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مَاوَاتِ وَالَْرْضِ قَدْ یعَْلَمُ مَا  ِ مَا فِی السَّ »ألََ إنَِّ لَِّ
بمَِا  فَیُنَبِّئُهُمْ  إلِیَْهِ  یرُْجَعُونَ  وَیوَْمَ  عَلَیْهِ  أنَتُْمْ 

ُ بكُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ: عَمِلُوا وَاللَّ
است  زمین  و  آسمان‌ها  در  آنچه  كه  هشدار 
آنید  بر  كه  را  آنچه  یقین  به  خداست  آن  از 
می‌داند و روزى كه به‌سوى او بازگردانیده می‌شوند آنان 
را ]از حقیقت[ آنچه انجام داده‌اند خبر می‌دهد و خدا به 

هر چیزى داناست.« )آیه ۶۴ سوره نور(

در‌ اگر‌حاکمیتی‌ که‌ است‌ این‌ تاریخ‌ مهم‌ از‌درس‌های‌ یکی‌
پی‌اقتدار‌خود‌باشد،‌باید‌برنامه‌پایداری‌را‌برای‌ارتقای‌اقتدار‌
ملی‌داشته‌باشد.‌حال‌آنکه‌برخی‌افراد‌مفهوم‌اقتدار‌را‌صرفاً‌
کشورگشایی‌ و‌ مادی‌ امکانات‌ و‌ نظامی‌ تجهیزات‌ داشتن‌ در‌
هنگام‌ و‌ خطیر‌ لحظات‌ در‌ که‌ داده‌ نشان‌ تاریخ‌ می‌پندارند.‌
ارضی‌ تمامیت‌ حفظ‌ برای‌ ذکرشده‌ ابزار‌ خارجی،‌ تهدیدات‌
با‌ مقابله‌ در‌ ملت‌ یک‌ پیش‌برنده‌ نیروی‌ بود.‌ نخواهد‌ کافی‌
در‌ است.‌ ملت‌ و‌ دولت‌ بین‌ اعتماد‌ و‌ ملی‌ وحدت‌ تهدیدات،‌
ملی‌ اقتدار‌ با‌ حاکمیتی‌ اقتدار‌ این‌همانی‌ سر‌ بر‌ بحث‌ اینجا‌
اهدافش‌حرکت‌ به‌سمت‌ استوار‌ و‌ ملتی‌که‌یک‌دست‌ است.‌
می‌کند‌و‌تفاوت‌های‌مذهبی،‌قومیتی،‌زبانی‌و‌فرهنگی‌را‌در‌
چارچوب‌قانون‌اساسی‌به‌جای‌تهدید‌به‌فرصت‌تبدیل‌می‌کند،‌
محرک‌و‌مولد‌حاکمیتی‌مقتدر‌خواهد‌بود‌که‌هم‌در‌مجامع‌
بین‌المللی‌قدرت‌چانه‌زنی‌بر‌سر‌منافع‌ملی‌را‌دارد‌و‌هم‌به‌
پشتوانه‌حمایت‌مردم،‌از‌اصول‌خود‌به‌‌شایستگی‌دفاع‌می‌کند.‌
به‌بیانی‌دیگر‌همه‌آنچه‌ما‌به‌عنوان‌اقتدار‌حاکمیت‌می‌نامیم،‌
سیاستمداران‌ و‌ مردم‌ بین‌ اعتماد‌ میزان‌ با‌ مستقیم‌ نسبتی‌
این‌ اما‌ دارد؛‌ جامعه‌ اداره‌کنندگان‌ عملکرد‌ از‌ اطمینان‌ نیز‌ و‌
اعتماد‌چگونه‌به‌وجود‌می‌آید؟‌وقتی‌مدیران‌ارشد‌کشور‌در‌
رعایت‌اخلاق‌و‌معنویت‌کوشش‌کنند‌و‌در‌گفتار‌و‌کردار‌خود‌
اعتماد‌ این‌ ایجاد‌ مسیر‌ در‌ را‌ قدم‌ها‌ نخستین‌ باشند،‌ صادق‌
برداشته‌اند.‌همچنین‌التزام‌به‌قانون‌به‌مثابه‌میثاق‌ملی‌و‌پرهیز‌
از‌هر‌اقدامی‌که‌رنگ‌و‌بوی‌سلیقه‌شخصی‌دارد‌قدمی‌دیگر‌
تنازل‌و‌بدون‌ این‌مسیر‌است.‌مسئله‌بعدی‌اجرای‌بدون‌ در‌
برجسته‌سازی‌قانون‌اساسی‌است‌که‌پیش‌زمینه‌حفظ‌حقوق‌
شهروندی‌بوده‌و‌بستر‌را‌برای‌رفع‌هرگونه‌تبعیض‌و‌بی‌عدالتی‌
فراهم‌می‌کند.‌جامعه‌بدون‌تبعیض،‌جامعه‌ای‌بانشاط‌و‌پرامید‌
است‌و‌این‌جامعه‌با‌شجاعت‌در‌پی‌اهداف‌خود‌خواهد‌بود.‌
در‌چنین‌سامانی‌است‌که‌نیروهای‌متعهد‌و‌متخصص‌پرورش‌

می‌یابند.
وقتی‌مربیان‌و‌الگوهای‌مورد‌وثوق‌مردم‌دچار‌رفتار‌زشت‌و‌
خلاف‌عرف‌جامعه‌شوند،‌گناهی‌نابخشودنی‌مرتکب‌می‌شوند،‌
زیرا‌در‌این‌صورت‌بستر‌گسترده‌ای‌برای‌تباهی‌به‌وجود‌می‌آید‌
و‌فساد‌شهروندان‌را‌فرامی‌گیرد.‌این‌گونه‌است‌که‌اقتدار‌ملی‌
مردم‌ که‌ جایی‌ تا‌ می‌یابد‌ کاهش‌ یکدیگر‌ همراه‌ و‌حاکمیتی‌
دنبال‌می‌کنند‌ اقتدار‌حاکمیت‌ به‌جز‌ را‌در‌جایی‌ ملی‌ اقتدار‌
که‌ خبری‌ هر‌ بود.‌ خواهد‌ فروپاشی‌ پیش‌زمینه‌ خود‌ این‌ که‌
از‌اختلاس‌یا‌ویژه‌خواری‌مسئولان‌دولتی‌در‌رسانه‌ها‌منتشر‌
بین‌ بی‌اعتمادی‌ دیوار‌ روی‌ که‌ است‌ آجری‌ مانند‌ می‌شود،‌
دولت‌و‌مردم‌گذاشته‌می‌شود.‌خدا‌نکند‌که‌این‌دیوار‌آن‌قدر‌

بسته‌شود.‌ میان‌مردم‌و‌حکومت‌ راه‌گفت‌وگو‌ بلند‌شود‌که‌
مردم‌ مانند‌ عمل‌ در‌ و‌ ساده‌زیستی‌ شعار‌ تفاوت‌ مردم‌ البته‌
زندگی‌کردن‌را‌می‌دانند.‌چه‌بسیار‌خسارت‌هایی‌که‌به‌اسم‌

عدالت‌و‌مبارزه‌با‌رانت‌به‌این‌ملت‌تحمیل‌شد!
و‌ امید‌ فضای‌ ایجاد‌ کاستی‌ها‌ و‌ کژی‌ها‌ با‌ مبارزه‌ درست‌ راه‌
کرامت‌ به‌ نسبت‌ قانون‌مدار‌ حاکمیت‌ است.‌ جامعه‌ در‌ نشاط‌
در‌ باید‌ حاکمیت‌ خود‌ بنابراین‌ است؛‌ حساس‌ بسیار‌ انسانی‌
کردن‌ هموار‌ نیز‌ و‌ ملت‌ و‌ دولت‌ بین‌ همکاری‌ فضای‌ ایجاد‌
از‌دولت‌ انتقاد‌مردم‌ باشد.‌ از‌حاکمیت‌پیش‌قدم‌ انتقاد‌ بستر‌
بلکه‌ نمی‌کاهد،‌ اقتدار‌دولت‌ از‌ نه‌تنها‌ اصلاح‌ برای‌ پیگیری‌ و‌
چهره‌آن‌را‌در‌داخل‌و‌نیز‌مجامع‌بین‌المللی‌بهبود‌می‌بخشد.

خداوند‌در‌قرآن‌بر‌مسئله‌برابری‌مردم‌با‌یکدیگر‌تأکید‌می‌کند.‌
برای‌نمونه‌آیه‌‌۱۳سوره‌حجرات‌از‌توجه‌پروردگار‌به‌کرامت‌

انسانی‌عنایت‌دارد:
شُعُوباً‌ وَجَعَلنَْاکُمْ‌ وَأنُثَْی‌ ذَکَرٍ‌ مِنْ‌ خَلقَْنَاکُمْ‌ َّا‌ إنِ النَّاسُ‌ أیَُّهَا‌ »یاَ‌
َ‌عَلیِمٌ‌خَبِیرٌ:‌ ‌اللهَّ ِ‌أتَقَْاکُمْ‌إنَِّ ‌أکَْرَمَکُمْ‌عِنْدَ‌اللهَّ وَقَبَائلَِ‌لتَِعَارَفُوا‌إنَِّ
ای‌مردم‌ما‌شما‌را‌از‌مرد‌و‌زنی‌آفریدیم‌و‌شما‌را‌ملت‌ملت‌
و‌قبیله‌قبیله‌گردانیدیم‌تا‌با‌یکدیگر‌شناسایی‌متقابل‌حاصل‌
پرهیزگارترین‌ خدا‌ نزد‌ شما‌ ارجمندترین‌ حقیقت‌ در‌ کنید.‌

شماست.‌بی‌تردید‌خداوند‌دانای‌آگاه‌است.«
همچنین‌امام‌علی‌)ع(‌در‌اولین‌دستورالعمل‌به‌مالک‌اشتر‌که‌
متذکر‌حفظ‌جان‌مردمان‌است‌می‌گوید:‌»مهربانی‌به‌رعیت‌و‌
دوست‌داشتن‌آن‌ها‌و‌لطف‌در‌حق‌ایشان‌را‌شعار‌دل‌خود‌ساز.‌
چونان‌حیوانی‌درنده‌مباش‌که‌خوردنشان‌را‌غنیمت‌شماری،‌
زیرا‌آنان‌دو‌گروهند،‌یا‌هم‌کیشان‌تو‌هستند‌یا‌همانندان‌تو‌در‌
آفرینش.‌از‌آن‌ها‌خطاها‌سر‌خواهد‌زد‌و‌علت‌هایی‌عارضشان‌
و‌ از‌عفو‌ لغزش‌هایی‌کنند،‌پس‌ یا‌خطا‌ به‌عمد‌ و‌ خواهد‌شد‌
بخشایش‌خویش‌نصیبشان‌ده،‌همان‌گونه‌که‌دوست‌داری‌که‌
خداوند‌نیز‌از‌عفو‌و‌بخشایش‌خود‌تو‌را‌نصیب‌دهد.‌زیرا‌تو‌برتر‌
از‌آن‌ها‌هستی‌و‌آنکه‌تو‌را‌بر‌آن‌سرزمین‌ولایت‌داده‌برتر‌از‌
توست‌و‌خداوند‌برتر‌از‌کسی‌است‌که‌تو‌را‌ولایت‌داده‌است.‌
ساختن‌کارشان‌را‌از‌تو‌خواسته‌و‌تو‌را‌به‌آن‌ها‌آزموده‌است.«
کاهش‌ را‌ انحرافی‌ رفتارهای‌ نه‌تنها‌ توصیه‌ها،‌ این‌ رعایت‌
از‌ بهره‌گیری‌ با‌ را‌ سوءاستفاده‌ حفره‌های‌ تمام‌ بلکه‌ می‌دهد،‌
از‌تجربه‌و‌معلومات‌ بهره‌گیری‌ انسانی‌و‌ منابع‌و‌اصول‌رفتار‌

جوامع‌پیشرفته‌و‌سالم‌مسدود‌می‌کند.
در‌پایان‌بیان‌مجملی‌از‌آقای‌دکتر‌مقصود‌فراستخواه‌را‌به‌عنوان‌
از‌ پس‌ ایشان‌ می‌آوریم.‌ جامعه‌ در‌ امید‌ ایجاد‌ در‌ رهنمودی‌
جامعه‌شناختی‌ و‌ روان‌شناختی‌ منظر‌ از‌ امید‌ مقوله‌ بررسی‌
نشان‌دهنده‌ که‌ داده‌اند‌ ارائه‌ ارقام‌ و‌ آمار‌ درباره‌ توضیحاتی‌
شرایط‌فعلی‌ایران‌است.‌از‌منظر‌امید‌اجتماعی،‌شرایط‌ایران‌
ایشان‌ انگاشت.‌ را‌ساده‌ نباید‌آن‌ نگران‌کننده‌است‌که‌ بسیار‌
معتقد‌است‌همه‌کسانی‌که‌می‌توانستند‌در‌افزایش‌امیدواری‌
و‌ نکرده‌اند‌ کاری‌ هیچ‌ باشند،‌ داشته‌ نقش‌ مردم‌ اجتماعی‌
خواسته‌یا‌ناخواسته‌به‌ناامیدی‌اجتماعی‌در‌کشور‌دامن‌زده‌اند.
‌از‌این‌رو‌در‌شاخص‌شادی‌جهانی‌در‌سال‌‌۲۰۰۶رتبه‌ما‌در‌
میان‌‌۱۷۸کشور‌‌۹۶است‌و‌در‌سال‌‌۲۰۱۵و‌‌۲۰۱۶از‌‌۱۵۴
کشور‌رتبه‌ما‌از‌نظر‌وجود‌نیروی‌امیدوار‌و‌شادی‌بخش‌‌۱۰۷

است.‌این‌رشد‌امید‌مسئله‌کوچکی‌نیست.

اعظم طالقانی

سرمقاله

اقتدار حاکمیتی در گروی اقتدار ملی



||||||| پــــرونــــد‌ه   |||||||
طرح موضوع رفراندوم از سوی برخی مسئولان 
گرچه محدود به برخی اصول قانون اساسی بود، 

اما در آستانه چهل‌سالگی انقلاب، موجب بحث‌های 
بسیاری در جامعه شد. در شماره اخیر نشریه، با طرح 
شش پرسش از صاحب‌نظران به موشکافی این موضوع 
پرداختیم. لازم به ذکر است قانون اساسی جمهوری 
اسلامی، ثمره انقلاب توحیدی-مردمی و فداکاری 
ایثارگران و خون شهداست، با این وصف در این 

گفت‌وگوها در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا 
در شرایط موجود می‌توان -و لازم است- با تمسک 

به راهکارهای حقوقی موجود در قانون اساسی و 
نظریات بزرگان ازجمله بنیان‌گذار فقید جمهوری 

اسلامی، در برخی خط‌مشی‌ها تغییراتی را اعمال کرد 
که با شرایط امروز سازگارتر باشد؟

در این راه دیدگاه‌ برخی صاحب‌نظران را جویا شدیم 
که البته انتشار آن در جهت تعاطی افکار بوده و 

لزوماً با نقطه‌نظر تحریریه پیام ابراهیم منطبق نیست.

رفراندوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــپـــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــ
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نظام تازه تحت تأثیر نظریات رهبر کاریزماتیک انقلاب بود
گفت‌وگو با حبیب‌الله پیمان

 در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
اسلامی برگزار شد. به نظر شما در آن 
زمان؛ یعنی، پنجاه روز پس از پیروزی 
ماهیت  از  درستی  درک  انقلاب، 
داشت  وجود  تازه‌تأسیس  حکومت 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
تئوریزه  مردم  برای  بیشتر  اسلامی 

شود و شرح داده شود؟
در‌انقلاب‌بهمن‌‌۵۷نیز‌همانند‌موارد‌مشابه،‌
توده‌ها‌از‌ماهیت،‌ساختار‌و‌کارکرد‌نظامی‌که‌
زیر‌پرچم‌و‌نام‌جدید‌شکل‌می‌گرفت‌آگاهی‌
روشن‌و‌تفصیلی‌نداشتند.‌در‌چنین‌شرایطی،‌
این‌رهبران‌پرنفوذ‌و‌جاذبه‌پرقدرت‌ترین‌حزب‌
و‌سازمان‌رهبری‌کننده‌انقلاب‌اند‌که‌ماهیت‌
نظام‌جدید‌را‌تعیین‌می‌کنند‌و‌نظم‌نوین‌را‌
در‌انطباق‌با‌انگاره‌های‌ایدئولوژیک‌خود‌ترسیم‌

می‌کنند‌و‌به‌اجرا‌می‌گذارند.
انقلاب‌ فرانسه،‌ انقلاب‌ نظیر‌ انقلاب‌هایی‌ در‌
نظام‌های‌ که‌ ‌۵۷ بهمن‌ انقلاب‌ یا‌ مشروطه‌
و‌ اعتصاب‌ها‌ تظاهرات،‌ فشار‌ زیر‌ مستقر‌
نافرمانی‌های‌مدنی‌فلج‌کننده‌توده‌های‌میلیونی‌
دچار‌فروپاشی‌‌شدند‌گروه‌نخبگان‌انقلابی‌و‌
در‌رأس‌آنان‌رهبر‌محبوب‌و‌کاریزماتیک‌مردم‌
درباره‌اساس‌و‌سمت‌گیری‌سیاسی‌اجتماعی‌و‌
فرهنگی‌نظام‌جدید‌تصمیم‌می‌گیرند‌و‌توده‌ها‌
آرایی‌که‌در‌یک‌ با‌تظاهرات‌حمایت‌گرانه‌و‌
همه‌پرسی‌یا‌برای‌انتخاب‌نمایندگان‌مجالس‌
بر‌ می‌ریزند‌ رأی‌ صندوق‌های‌ به‌ مؤسسان‌
تصمیمات‌رهبر‌یا‌رهبران‌مهر‌تأیید‌می‌زنند.‌
این‌در‌حالی‌است‌که‌به‌دلیل‌فقدان‌تشکیلات‌
سیاسی‌یا‌ایدئولوژی‌و‌برنامه‌سیاسی‌اجتماعی‌
کلی‌ چارچوب‌ و‌ طرح‌ درباره‌ جز‌ مشخص،‌
نظام‌جایگزین‌حتی‌بین‌رهبران‌وحدت‌نظر‌
و‌انسجام‌فکری‌و‌راهبردی‌وجود‌ندارد‌و‌جز‌
ایده‌های‌کلی‌طرح‌دقیقی‌از‌ساختار‌سیاسی‌
اجتماعی‌مورد‌نظر‌در‌ذهن‌ندارند.‌سردرگمی‌
و‌اختلاف‌نظرهای‌فی‌مابین‌نه‌فقط‌گرایش‌های‌
شخصیت‌های‌ و‌ افراد‌ میان‌ بلکه‌ ناهمسو،‌
وابسته‌به‌یک‌گرایش‌معین‌شاهدی‌بر‌این‌

واقعیت‌است.
در‌انقلاب‌هایی‌مانند‌انقلاب‌اکتبر‌‌۱۹۱۷روسیه‌
یا‌انقلاب‌چین‌و‌انقلاب‌کوبا،‌رهبر‌یا‌رهبران‌
و‌ از‌حمایت‌یک‌حزب‌و‌تشکیلات‌منضبط‌

و‌ مرزبندی‌شده‌ ایدئولوژی‌ یک‌ با‌ منسجم‌
و‌ روشن‌ طرح‌ لذا‌ برخوردارند؛‌ تفصیل‌یافته‌
دقیقی‌برای‌بنای‌نظم‌جدید‌در‌اختیار‌دارند‌
و‌همه‌فعالان‌در‌هماهنگی‌کم‌‌و‌بیش‌کاملی‌
عمل‌می‌کنند‌و‌اگر‌در‌مسئله‌ای‌اختلاف‌بروز‌
مطاع‌ اصلی‌ رهبر‌ رأی‌ و‌ مرکزیت‌ نظر‌ کند،‌
نه‌ توده‌ها‌ نیز‌ موارد‌ این‌ در‌ شمرده‌می‌شود.‌
دارند‌ ایدئولوژی‌ از‌ تفصیلی‌ و‌ دقیق‌ آگاهی‌
بدیهی‌ اظهارنظر.‌ و‌ مداخله‌ امکان‌حق‌ نه‌ و‌
است‌تمرکز‌قدرت‌و‌اختیار‌تدوین‌ایدئولوژی‌
و‌تعیین‌برنامه‌و‌خط‌مشی‌در‌دست‌یک‌یا‌
گروهی‌از‌رهبران‌همراه‌با‌جزمیت‌ایدئولوژیک‌
عامل‌اصلی‌انحرافات‌و‌عوارض‌منفی‌و‌بعضاً‌

فاجعه‌آمیز‌به‌شمار‌می‌روند.

 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟

در‌هر‌دو‌نوع‌انقلاب‌با‌اشکال‌متفاوت‌رهبری،‌
نظام‌ ویژگی‌های‌ از‌ انقلابی‌ توده‌های‌ آگاهی‌
آینده‌جز‌تعداد‌محدودی‌از‌ایده‌ها‌و‌شعارهای‌
را‌ آرزوهایشان‌ و‌ خواسته‌ها‌ تحقق‌ که‌ کلی‌
خیال‌پردازانه‌در‌آن‌ها‌متبلور‌می‌بینند‌تجاوز‌
نمی‌کند.‌توده‌های‌میلیونی‌که‌در‌فروردین‌‌۵۸
دادند‌ مثبت‌ رأی‌ اسلامی‌ نظام‌جمهوری‌ به‌
نیز‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌نبودند.‌بسیاری‌از‌
اقشار‌تحصیلکرده‌که‌از‌آگاهی‌های‌سیاسی‌و‌
مسائل‌اجتماعی‌برخوردار‌بودند‌و‌نیز‌احزاب‌و‌
گروه‌هایی‌که‌هریک‌صاحب‌عقیده‌و‌مسلک‌
دریافت‌ نیز‌ بودند‌ شناخته‌شده‌ای‌ و‌ خاص‌
جمهوری‌ نظام‌ دقیق‌ ویژگی‌های‌ از‌ روشنی‌
روحانی‌ رهبران‌ و‌ فقها‌ نظر‌ مورد‌ اسلامی‌
نداشتند.‌اغلب‌آن‌ها‌به‌این‌امید‌به‌جمهوری‌
اسلامی‌رأی‌مثبت‌دادند‌که‌قانون‌اساسی‌ای‌
که‌قرار‌بود‌تدوین‌شود‌و‌به‌رأی‌گذاشته‌شود‌
نیروهای‌ و‌ مردم‌ همه‌ مشترک‌ خواسته‌های‌
مترقی‌را‌که‌در‌شعارهای‌آزادی،‌استقلال‌و‌
عدالت‌اجتماعی‌تبلور‌یافته‌بود‌دربرگیرد.‌نزد‌
اغلب‌آنان‌»جمهوری«‌نماد‌آزادی‌و‌حاکمیت‌
»اسلامی«‌ و‌ دموکراسی‌ همان‌ یا‌ ملت‌ همه‌
و‌ اخلاق‌ و‌ اجتماعی‌ عدالت‌ و‌ برابری‌ نماد‌
معنویت‌بود‌نه‌چیز‌اضافی‌دیگر.‌با‌توجه‌به‌
جو‌غالب‌فکری‌و‌سیاسی‌حاکم‌بر‌انقلاب‌این‌
انتظار‌چندان‌غیرواقع‌بینانه‌به‌نظر‌نمی‌رسید.‌
به‌ اساسی‌که‌ قانون‌ پیش‌نویس‌ در‌ چنان‌که‌

تأیید‌رهبر‌انقلاب‌نیز‌رسید‌همه‌این‌خواسته‌ها‌
بدین‌ بودند،‌ شده‌ لحاظ‌ قبولی‌ قابل‌ ‌ به‌نحو‌
معنی‌که‌بر‌حقوق‌اساسی‌ملت‌تأکید‌شده‌
بود‌و‌حق‌حاکمیت‌یکسره‌به‌ملت‌واگذار‌شده‌
بود.‌شاید‌اگر‌دولت‌موقت‌به‌توصیه‌آیت‌الله‌
خمینی‌عمل‌می‌کرد‌و‌همان‌پیش‌نویس‌را‌با‌
اندک‌اصلاحاتی‌که‌در‌آن‌صورت‌گرفته‌بود‌به‌
همه‌پرسی‌می‌گذاشت،‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌
و‌ سیاسی‌ نظام‌ و‌ حاکمیت‌ حقوق‌ لحاظ‌ به‌
اجتماعی‌برآمده‌از‌آن‌سرنوشت‌متفاوتی‌پیدا‌
می‌کرد‌و‌با‌بسیاری‌از‌تناقض‌ها‌و‌چالش‌های‌
فرساینده‌و‌آثار‌و‌نتایج‌نامنتظره‌و‌دردناکی‌
که‌در‌این‌چهل‌سال‌با‌آن‌ها‌دست‌به‌گریبان‌
کنم‌ تأکید‌ است‌ لازم‌ نمی‌شد.‌ روبه‌رو‌ است‌
حتی‌اگر‌همان‌پیش‌نویس‌اولیه،‌که‌بسیاری‌از‌
کاستی‌ها‌و‌تناقض‌های‌فعلی‌را‌نداشت،‌پیش‌
از‌آنکه‌به‌مردم‌برای‌بحث‌و‌گفت‌وگوی‌آزادانه‌
درباره‌معانی‌و‌مصادیق‌و‌مابازای‌عملی‌یکا‌یک‌
اصول‌آن‌فرصت‌کافی‌داده‌شود‌به‌تصویب‌
می‌رسید،‌مردم‌همچنان‌از‌یکی‌از‌اساسی‌ترین‌
حقوقشان‌که‌رأی‌دادن‌و‌نظر‌دادن‌آگاهانه‌
و‌برآمده‌از‌اراده‌آزاد‌و‌مستقل‌است‌محروم‌

می‌ماندند.

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
است الهی که بر اساس رأی مردم به 
شخص پادشاه اعطا شده است.« پس 
مخلوع  شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از 
از سلطنت  بود و خودبه‌خود  برگشته 
عزل شده بود. به نظر شما آیا بر پایه 
تغییرات در برخی اصول قانون اساسی 
پایه‌گذاری  مشروطه،  انقلاب  ثمره 

حکومت جدید امکان‌پذیر بود؟
به‌حق‌ اذعان‌ با‌ تا‌ یافت‌ بار‌فرصت‌ شاه‌سه‌
حاکمیت‌ملت‌زمام‌اداره‌کشور‌را‌به‌آنان‌بسپارد‌
و‌به‌خواست‌مردم،‌به‌همان‌نحو‌که‌در‌قانون‌
اساسی‌مشروطه‌آمده‌بود‌و‌دکتر‌مصدق،‌رهبر‌
نهضت‌ملی،‌نیز‌مصرانه‌بر‌آن‌پافشاری‌می‌کرد،‌
به‌ و‌ بکشد‌ از‌حکومت‌دست‌ و‌ تمکین‌کند‌
سلطنت‌بسنده‌کند:‌بار‌اول‌در‌دوران‌دوساله‌
زمامداری‌دکتر‌مصدق‌بود؛‌بار‌دوم‌در‌فاصله‌
سال‌های‌‌۳۸تا‌‌۴۰بود‌که‌شاه‌زیر‌فشار‌بحران‌
اعتصاب‌های‌کارگری‌و‌گسترش‌ اقتصادی‌و‌



7 ||||||| رفـــــــــــــــرانــــــــــــدوم     |||||||

از‌ امریکا‌ درخواست‌ و‌ داخل‌ در‌ نارضایتی‌ها‌
خارج‌برای‌باز‌کردن‌فضای‌سیاسی،‌برگزاری‌
انتخابات‌آزاد‌و‌انجام‌اصلاحات‌پیشگیرانه‌از‌
سال‌ دو‌ سوم‌ بار‌ و‌ داشت؛‌ قرار‌ انقلاب‌ بروز‌
پیش‌از‌آغاز‌انقلاب‌و‌زمانی‌بود‌که‌بحران‌های‌
سیاسی،‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌ناشی‌از‌افزایش‌
جهشی‌قیمت‌نفت‌به‌صورت‌تشدید‌فساد‌و‌
افزایش‌نارضایتی‌و‌فاصله‌طبقاتی‌به‌اوج‌رسید.‌
در‌همین‌مدت،‌رژیم‌تحت‌فشار‌جنبش‌های‌
تعدادی‌ قهرآمیز‌ مبارزات‌ و‌ مردم‌ اعتراضی‌
از‌گروه‌های‌مبارز‌قرار‌داشت.‌از‌سوی‌دیگر،‌
روابط‌شاه‌با‌حامیان‌غربی‌اش‌دچار‌تنش‌شد‌
و‌با‌بروز‌اختلاف‌و‌چنددستگی‌در‌حاکمیت،‌
تنگنای‌ در‌ شاه‌ و‌ شد‌ متزلزل‌ رژیم‌ ثبات‌
احوال‌ و‌ اوضاع‌ این‌ در‌ گرفت.‌ قرار‌ سختی‌
اساسی‌ تجدیدنظر‌ و‌ تغییر‌ خواست‌ که‌ بود‌
تا‌ کشور‌ مدیریت‌ روش‌های‌ و‌ سیاست‌ها‌ در‌
درون‌لایه‌هایی‌از‌حاکمیت‌نیز‌گسترش‌یافت.‌
بسیاری‌از‌این‌مطالبات‌در‌نامه‌های‌سرگشاده‌
منعکس‌می‌شد‌و‌به‌گوش‌او‌می‌رسید.‌شاه‌
می‌توانست‌با‌پذیرش‌درخواست‌اصلی‌مردم‌و‌
نیروهای‌ملی‌آزادیخواه‌مبنی‌بر‌بسنده‌کردن‌
اساسی‌ قانون‌ اصول‌ محدوده‌ در‌ سلطنت‌ به‌
فرمایشی‌سال‌ از‌دست‌کاری‌مؤسسان‌ پیش‌
۱۳۳۸،‌زمام‌اداره‌امور‌کشور‌را‌به‌نمایندگان‌
منتخب‌مردم‌بسپارد‌و‌با‌خودداری‌از‌مداخله‌
به‌ دست‌اندازی‌ از‌ پرهیز‌ و‌ کشور‌ امور‌ در‌
ثروت‌های‌ملی‌سلطنت‌خود‌را‌دست‌کم‌در‌
آن‌موقعیت‌از‌بحران‌و‌فروپاشی‌مصون‌نگه‌
دارد،‌اما‌او‌همچنان‌سرمست‌کبر‌و‌غرور‌بود‌
و‌نارضایتی‌عمومی‌و‌خواسته‌های‌برحق‌مردم‌
را‌جدی‌نگرفت‌و‌به‌عکس‌بر‌یکه‌تازی‌افزود.‌
زمانی‌خواب‌سرمستی‌و‌غرور‌از‌سرش‌پرید‌
و‌سطوحی‌از‌واقعیت‌های‌تلخ‌را‌مشاهده‌کرد‌
که‌بسیار‌دیر‌شده‌بود.‌توده‌ها‌و‌همه‌مبارزان‌
جانشان‌به‌لب‌رسیده‌بود‌و‌امید‌خود‌را‌به‌
اصلاح‌پذیری‌سلطنت‌شاه‌از‌دست‌داده‌بودند.‌
از‌آن‌پس‌باز‌هم‌رژیم‌شاه‌خون‌های‌بسیاری‌
باقیمانده‌پل‌های‌بازگشت‌ بر‌زمین‌ریخت‌و‌
تخریب‌ را‌ اساسی‌مشروطه‌ قانون‌ و‌ ملت‌ به‌
کرد‌و‌کشور‌و‌ملت‌در‌آستانه‌یک‌گسست‌
تاریخی‌از‌استبداد‌سلطنتی‌قرار‌گرفت‌که‌با‌
کودتای‌سوم‌اسفند‌‌۱۲۹۹حیات‌مجدد‌یافته‌
با‌ )رضاشاه(‌ کودتا‌ عامل‌ روزها،‌ آن‌ در‌ بود.‌
تکیه‌بر‌مسند‌پادشاهی‌یک‌رژیم‌دیکتاتوری‌
اتکای‌ به‌ و‌ کرد‌ برقرار‌ موروثی‌ و‌ مادام‌العمر‌
همه‌ سلطنت،‌ فراقانونی‌ اختیارات‌ و‌ قدرت‌
مرزهای‌مصالح‌ملی،‌آزادی‌ها‌و‌حقوق‌اساسی‌

ملت‌و‌عدالت‌و‌انصاف‌و‌راستی‌را‌درهم‌نوردید‌
و‌دست‌های‌او‌و‌خاندانش‌و‌وابستگان‌به‌قدرت‌
به‌غارت‌و‌حیف‌میل‌ثروت‌های‌ملی‌و‌ارتکاب‌
فساد‌و‌تجاوز‌و‌جنایت‌گشوده‌شد.‌مردم‌این‌
همه‌را‌لاینفک‌رژیم‌سلطنت‌می‌شمردند،‌زیرا‌
از‌دوران‌قاجاریه‌به‌بعد‌در‌حافظه‌ دست‌کم‌
تاریخی‌شان‌سلطنت‌با‌قلدری‌و‌اعمال‌زور‌و‌
ستم‌بر‌مردم‌و‌تمکین‌و‌ابراز‌ضعف‌در‌برابر‌
قدرت‌های‌سلطه‌گر‌خارجی‌همراه‌شده‌بود.‌
شاید‌همین‌خاطره‌تلخ‌و‌نفرت‌و‌بیزاری‌از‌
نظام‌پادشاهی‌از‌عواملی‌بود‌که‌ابتکار‌شاپور‌
چارچوب‌ در‌ اصلاحات‌ انجام‌ در‌ را‌ بختیار‌
سلطنت‌مشروطه‌محکوم‌به‌شکست‌ساخت؛‌
بنابراین‌در‌آن‌موقعیت‌تاریخی،‌مردم‌گفتمان‌

و‌ سلطنت‌ پادزهر‌ را‌ »جمهوری‌خواهی«‌
و‌ پسوند‌ و‌ دموکراسی‌ و‌ آزادی‌ تحقق‌بخش‌
صفت‌»اسلامی«‌را‌مبشر‌عدالت‌و‌برابری‌و‌
اخلاق‌و‌معنویت‌شمردند‌و‌جایگزین‌سلطنت‌

کردند.

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
فروردین 1358 پیرامون تأسیس نظام 
»جمهوری اسلامی« )آری یا نه؟( نوعی 

مُهلت یا سرآمد زمانی قائل شد؟
درباره‌ خمینی‌ آیت‌الله‌ معروف‌ جمله‌ آن‌
اراده‌مردم‌نسبت‌به‌تغییر‌ نافذ‌بودن‌رأی‌و‌
سخنی‌ کشور،‌ بر‌ حاکم‌ سیاسی‌ نظام‌های‌
برآمده‌از‌حقوق‌اساسی‌ملت‌است‌و‌اعتبار‌آن‌
برای‌همیشه‌محفوظ‌است؛‌یعنی‌همان‌گونه‌
نظام‌ یک‌ استقرار‌ برای‌ بار‌ یک‌ مردم‌ که‌
سیاسی‌معین‌اجماع‌می‌کنند،‌این‌حق‌برای‌
برای‌ که‌ است‌ بعد‌محفوظ‌ نسل‌های‌ و‌ آنان‌
تغییر‌یا‌تعویض‌آن‌توافق‌کنند.‌هیچ‌دستاورد‌
اجتماعی‌ و‌ نظام‌های‌سیاسی‌ ازجمله‌ بشری‌
مقدس‌و‌ابدی‌نیستند‌و‌نمی‌توانند‌باشند،‌زیرا‌
تمامی‌شئون‌جامعه‌بشری‌در‌حال‌دگرگونی‌
است.‌اگر‌نظام‌های‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌با‌این‌
تغییرات‌هماهنگ‌نشوند،‌تعادل‌جامعه‌برهم‌
زندگی‌ در‌ آشفتگی‌ و‌ اختلال‌ و‌ می‌خورد‌

اجتماعی‌بروز‌می‌نماید.
‌طبق‌یکی‌از‌سنت‌های‌الهی‌همه‌نظام‌های‌
ۀٍ‌أجََلٌ«‌ ‌أمَُّ بشری‌اجل‌و‌سرآمدی‌دارند‌»وَ‌لکُِلِّ
مهلت‌و‌فرصتی‌که‌در‌آن‌عمل‌و‌رویه‌هر‌گروه‌
و‌نظام‌سیاسی‌که‌جانشین‌گروه‌مطرود‌ماقبل‌
می‌گیرد:‌ قرار‌ آزمون‌ بوته‌ در‌ می‌شود‌ خود‌
را‌ قدرت(‌ )صاحب‌ گروه‌هایی‌ شما‌ از‌ »پیش‌
به‌کیفر‌ستم‌هایی‌که‌)در‌حق‌این‌وآن(‌روا‌
داشتند،‌نابود‌کردیم‌)و‌این‌در‌حالی‌بود(‌که‌
پیام‌آورانشان‌نشانه‌های‌روشن‌)دلالت‌کننده‌بر‌
فرجام‌کارشان(‌را‌برایشان‌عرضه‌کرده‌بودند،‌
ولی‌آنان‌عزم‌آن‌را‌نداشتند‌که‌)به‌آنچه‌حق‌
است(‌ایمان‌بیاورند،‌آنگاه‌پس‌از‌آنان‌شما‌را‌
ببینیم‌ تا‌ در‌)این(‌سرزمین‌جانشین‌کردیم‌

شما‌چگونه‌عمل‌می‌کنید.«
بنابراین‌نظامی‌که‌متعاقب‌رخداد‌تاریخی‌بهمن‌
شکل‌ فروردین‌ همه‌پرسی‌‌۱۲ طریق‌ از‌ ‌۵۷
گرفت‌مانند‌نظام‌های‌پیش‌از‌خود‌سرآمدی‌
با‌ کردند‌ قبضه‌ را‌ قدرت‌ که‌ گروهی‌ دارد.‌
کارهای‌خوب‌یا‌بدی‌که‌در‌حق‌خود‌و‌دیگران‌
انجام‌داده‌و‌می‌دهند‌آزمون‌می‌شوند.‌فرجام‌
کار‌به‌ماهیت‌اقدامات‌و‌روش‌های‌زمامداری‌و‌
نتیجه‌این‌آزمون‌بستگی‌دارد‌به‌اینکه‌از‌دو‌

همان‌گونه که مردم یک 
بار برای استقرار یک 
نظام سیاسی معین 

اجماع می‌کنند، این حق 
برای آنان و نسل‌های 
بعد محفوظ است که 
برای تغییر یا تعویض 
آن توافق کنند. هیچ 

دستاورد بشری ازجمله 
نظام‌های سیاسی و 

اجتماعی مقدس و ابدی 
نیستند
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امر‌و‌مسئولیت‌پیش‌رو‌کدام‌را‌برمی‌گزینند:‌
رها‌کردن‌فرآیند‌تحقق‌حقایق‌و‌ارزش‌های‌
هدف‌ با‌ انقلاب‌ رخداد‌ از‌ منبعث‌ »نامیرای«‌
حفظ‌و‌همیشگی‌کردن‌سلطه‌مطلقه‌ای‌که‌ذاتاً‌
میراست،‌یا‌وفادار‌ماندن‌به‌فرآیند‌حقیقت‌و‌
تلاش‌در‌راه‌ترویج‌و‌تحقق‌اصول‌و‌ارزش‌هایی‌
نامیرا‌مانند‌صلح‌و‌دوستی،‌آزادی‌و‌برابری‌و‌
عدالت،‌اخلاق‌و‌معنویت،‌ظرفیت‌کافی‌برای‌
مقابله‌با‌بحران‌ها‌و‌چالش‌های‌پیش‌رو‌و‌انتقاد‌
جبران‌ و‌ روش‌ها‌ پی‌درپی‌ اصلاح‌ و‌ خود‌ از‌
خرابی‌ها‌و‌ضایعات‌را‌ندارند.‌وقتی‌قدرت‌را‌
به‌دست‌گرفتند،‌با‌گزینه‌اول‌حفظ‌قدرت‌و‌
و‌علایق‌ به‌وجود‌طبیعی‌ بخشیدن‌ استمرار‌
مادی‌و‌سیاسی‌وابسته‌به‌آن‌هدف‌می‌شود‌
خویش،‌ نامیرای‌ هستی‌ گرفتن‌ نادیده‌ با‌ و‌
اصول‌و‌ارزش‌های‌متعلق‌به‌آن‌و‌اهداف‌اصلی‌
انقلاب‌را‌»وسیله«‌کسب‌مشروعیت‌و‌انباشت‌
امتیازات‌ و‌ ثروت‌ها‌ و‌ قدرت‌ از‌ پاسداری‌ و‌
گردآوری‌شده‌قرار‌می‌دهند؛‌یعنی،‌محافظت‌از‌
داشته‌های‌افول‌یابنده‌را‌بر‌تلاش‌برای‌فعلیت‌
بخشیدن‌به‌ارزش‌های‌بالقوه‌ماندگار‌حقیقت،‌
راستی،‌آزادی‌و‌عدالت‌ترجیح‌می‌دهند.‌جمود‌
و‌تصلب‌ساختاری‌مانع‌از‌آفرینش‌نظمی‌نو‌از‌
دل‌نظم‌کهن‌گشته‌تا‌رسیدن‌لحظه‌فروپاشی‌
اصلاح‌ و‌ بازنگری‌ از‌ همچنان‌ اجل(‌ )پایان‌
مسیر‌سر‌باز‌می‌زنند؛‌»پس‌چون‌زمانشان‌به‌
سر‌رسید،‌)فروپاشی(‌حتی‌یک‌ساعت‌پس‌‌و‌

پیش‌نمی‌شود.«

برگزاری  شرایط  و  شروط   
همه‌پرسی‌ها )رفراندوم‌ها یا مراجعه به 
آرای عمومی( در حال حاضر چیست و 
چه تفاوتی میان انواع مطالبه رفراندوم 

و موضوع هریک از آن‌ها وجود دارد؟
جوامع‌ در‌ همه‌پرسی‌ شیوه‌ از‌ استفاده‌
دموکراتیک‌که‌رأی‌و‌اراده‌مردم‌مبنا‌و‌معیار‌
وضع‌قوانین‌و‌اتخاذ‌تصمیم‌های‌مهم‌و‌کلیدی‌
یا‌ و‌ است‌ معمول‌ و‌ عادی‌ امری‌ است‌ ملی‌
با‌ مرتبط‌ و‌ مهم‌ تصمیم‌های‌ اتخاذ‌ به‌‌منظور‌
یا‌برداشتن‌برخی‌ امنیت‌ملی‌است‌ منافع‌و‌
و‌ ضروری‌ تغییرات‌ راه‌ سر‌ بر‌ حقوقی‌ موانع‌
فوری.‌دولت‌های‌اقتدارگرا‌نیز‌ممکن‌است‌برای‌
مشروعیت‌بخشیدن‌به‌سیاست‌ها‌و‌اقدامات‌
خود‌در‌برابر‌افکار‌عمومی‌و‌مجامع‌بین‌المللی‌
مهندسی‌شده‌ و‌ کنترل‌ همه‌پرسی‌های‌ به‌
متوسل‌شوند.‌به‌طور‌کلی‌نیاز‌رجوع‌به‌نظر‌و‌
رأی‌مردم‌در‌مواردی‌بیشتر‌احساس‌می‌شود‌
برسند‌ نتیجه‌ این‌ به‌ یا‌حکومت‌ها‌ مردم‌ که‌

که‌بدون‌رفع‌برخی‌موانع‌ساختاری‌و‌قانونی‌
از‌ رهایی‌ برای‌ و‌ نمی‌شود‌ هموار‌ توسعه‌ راه‌
تنگناها‌و‌غلبه‌بر‌بحران‌های‌موجود‌به‌اتخاذ‌
سیاست‌های‌استراتژیک‌تازه‌ای‌نیاز‌است‌که‌
در‌چارچوب‌نظام‌قانونی‌یا‌ساختارهای‌نهادی‌
و‌آرایش‌سیاسی‌و‌موازنه‌قوای‌موجود‌ناممکن‌
است‌یا‌تصویب‌و‌اجرای‌آن‌ها‌نیازمند‌اجماع‌
و‌عزم‌ملی‌است.‌همچنین‌خواست‌تغییر‌یک‌
اساسی‌مستلزم‌ قانون‌ اصول‌ از‌ اصل‌ یا‌چند‌
مراجعه‌به‌آرای‌عمومی‌مردم‌است.‌در‌جوامع‌
یک‌ اتخاذ‌ به‌ضرورت‌ دولتی‌ اگر‌ دموکراتیک‌
اکثریت‌ برسد‌درحالی‌که‌ استراتژیک‌ تصمیم‌
این‌ انحلال‌ و‌ ندارد‌ مقننه‌ مجالس‌ در‌ کافی‌
مجالس‌و‌انجام‌انتخابات‌زودرس‌نیز‌دشوار‌یا‌

ناممکن‌باشد،‌به‌همه‌پرسی‌توسل‌می‌جوید.

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا   
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
نه  یا  آری  امکان  به‌معنای  می‌تواند 
کنونی  نظام  و  موجود  وضع  به  گفتن 
چه  این صورت  در  باشد؟  مردم  برای 
نیازی به رفراندوم از نوع رفراندوم 58 
است و در غیر این ‌صورت به ضرورت 
نظام  اصلاح ساختاری  برای  رفراندوم 
)از نوع مورد درخواست رئیس‌جمهوری 

کنونی(، چگونه باید پاسخ گفت؟
راه‌ بر‌سر‌ تعدادی‌موانع‌ساختاری‌ با‌وجود‌ ‌
امکان‌ این‌ عادلانه‌ و‌ انتخابات‌سالم‌ برگزاری‌
طریق‌ از‌ یعنی‌ ایجابی‌ به‌صورت‌ دست‌کم‌
عدم‌ نیست.‌ فراهم‌ مردم‌ گسترده‌ شرکت‌
مشارکت‌وسیع‌در‌انتخابات‌نیز‌می‌تواند‌حامل‌
بیش‌از‌یک‌معنا‌باشد؛‌عدم‌اطمینان‌از‌برگزاری‌
انتخابات‌سالم،‌آزاد‌و‌عادلانه،‌رأی‌عدم‌اعتماد‌
به‌سیاست‌های‌دولت‌یا‌سلب‌اعتماد‌عمومی‌

شیوه‌ این‌ چون‌ اما‌ حاکم،‌ نظام‌ مجموعه‌ از‌
ابراز‌بی‌اعتمادی‌می‌تواند‌ناشی‌از‌دلایل‌بسیار‌
متفاوتی‌باشد،‌به‌تنهایی‌از‌آن‌نمی‌توان‌نتیجه‌
گرفت‌که‌چه‌چیز‌یا‌چیزهایی‌باید‌تغییر‌کند‌
تا‌اعتماد‌دوباره‌مردم‌به‌حاکمیت‌جلب‌گردد؛‌
یعنی‌تعیین‌نمی‌کند‌که‌مردم‌خواهان‌انجام‌
چه‌تغییراتی‌در‌سیاست‌ها‌یا‌نظام‌حقوقی‌و‌

قانونی‌کشورند.
از‌سوی‌دیگر‌اگر‌همه‌پرسی‌بدون‌مقدمات‌و‌
نتیجه‌ برگزار‌شود،‌ فراهم‌شدن‌شرایط‌لازم‌
زیرا‌ داشت؛‌ نخواهد‌ پی‌ در‌ مثبتی‌ و‌ روشن‌
و‌ )فعالان‌ سیاسی‌ جامعه‌ نیروهای‌ به‌ اولاً،‌
مستقل‌ و‌ آزاد‌ سیاسی‌ و‌ فکری‌ گرایش‌های‌
از‌حکومت(‌و‌جامعه‌مدنی‌)اقشار‌و‌نیروهای‌
و‌ اجتماعی‌ اقتصادی،‌ مستقل‌ فعال‌ و‌ مولد‌
تشکل‌یابی‌ و‌ سازمان‌دهی‌ فرصت‌ فرهنگی(،‌
داده‌نشده‌است،‌ثانیاً،‌آن‌ها‌دسترسی‌آزاد‌به‌
واقعی‌ وضعیت‌ با‌ مرتبط‌ حقایق‌ و‌ اطلاعات‌
سیاسی،‌ استراتژیک‌ تصمیم‌گیری‌های‌ نظام‌
سازوکار‌اقتصادی‌و‌نظام‌قضائی‌کشور‌ندارند.‌
ثالثاً،‌فاقد‌سازوکار‌لازم‌برای‌شرکت‌فعال‌و‌
آزاد‌و‌مبتکرانه‌در‌یک‌فرآیند‌گفت‌وگوی‌ملی‌
مسائل‌ روی‌ اجماع‌ و‌ وفاق‌ به‌ نیل‌ به‌منظور‌
نه‌ بالاخره،‌ و‌ ملی‌اند؛‌ و‌ عمومی‌ و‌ مشترک‌
امکان‌ایجاد‌همبستگی‌و‌در‌اختیار‌گرفتن‌ابزار‌
بیان‌خواسته‌های‌مشترک‌و‌برآمده‌از‌درون‌
گفت‌وگوها‌را‌دارند‌و‌نه‌می‌توانند‌اراده‌جمعی‌
مشترک‌ خواسته‌های‌ پیشبرد‌ برای‌ را‌ خود‌

اعمال‌کنند.
ثمربخش‌ و‌ اصیل‌ همه‌پرسی‌ یک‌ برگزاری‌
نبود‌ در‌ که‌ دارد‌ پیش‌نیازهایی‌ و‌ شرایط‌
مقاصد‌ ضد‌ به‌ یا‌ می‌ماند‌ بی‌حاصل‌ یا‌ آن‌ها‌
امکان‌ می‌شود.‌ تبدیل‌ درخواست‌کنندگان‌
برگزاری‌آزاد‌و‌سالم‌اخذ‌رأی،‌فقط‌یکی‌از‌آن‌
شرایط‌است،‌علاوه‌بر‌این‌اولاً‌پرسشی‌که‌در‌
معرض‌قضاوت‌عمومی‌‌گذاشته‌می‌شود‌باید‌
واضح،‌شفاف،‌تعریف‌شده‌و‌تبیین‌شده‌باشد.‌
ثانیاً‌مردم‌فرصت‌زمانی‌کافی‌بسته‌به‌درجه‌
شش‌ دست‌کم‌ مسئله،‌ پیچیدگی‌ و‌ اهمیت‌
ماه‌تا‌یک‌سال‌و‌در‌مواردی‌بیشتر‌در‌اختیار‌
داشته‌باشند‌تا‌درباره‌ابعاد‌مختلف‌آن‌میان‌
خود‌و‌در‌عرصه‌عمومی‌به‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌
بپردازند.‌برای‌این‌منظور‌آزادی‌دسترسی‌به‌
اطلاعات‌مرتبط‌با‌موضوع،‌آگاهی‌از‌نظریات‌
مستدل‌کارشناسان‌موافق‌و‌مخالف‌و‌برگزاری‌
نمایندگان‌ میان‌ مناظره‌ و‌ بحث‌ جلسات‌
کاملًا‌ مختلف‌ سیاسی‌ و‌ فکری‌ گرایش‌های‌

ضروری‌است.‌

برگزاری یک همه‌پرسی 
اصیل و ثمربخش 

شرایط و پیش‌نیازهایی 
دارد که در نبود آن‌ها 
یا بی‌حاصل می‌ماند 

یا به ضد مقاصد 
درخواست‌کنندگان 

تبدیل می‌شود. امکان 
برگزاری آزاد و سالم 

اخذ رأی، فقط یکی از 
آن شرایط است
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رفراندوم در خلأ احزاب فعال
گفت‌وگو با صدیقه وسمقی

رفراندوم  فروردین ۵۸  روز ۱۲  در  ‌
حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد. 
به نظر شما در آن زمان یعنی پنجاه روز 
درستی  انقلاب، درک  پیروزی  از  پس 
داشت  وجود  تازه  حکومت  ماهیت  از 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
و  تئوریزه  مردم  برای  بیشتر  اسلامی 

شرح داده شود؟
به‌نظر‌من‌تأسیس‌نظام‌جدید‌یعنی‌جمهوری‌
با‌شتاب‌صورت‌گرفت.‌نه‌تنها‌ اسلامی‌بسیار‌
درباره‌ماهیت‌این‌نظام‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌نشد،‌
بلکه‌گزینه‌های‌دیگر‌نیز‌مورد‌بحث‌قرار‌نگرفت.‌
رهبر‌انقلاب‌با‌این‌سخن‌»جمهوری‌اسلامی،‌
راه‌ بیشتر«‌ نه‌یک‌کلمه‌ نه‌یک‌کلمه‌کمتر‌
بست.‌ دیگر‌ گزینه‌های‌ مطرح‌‌شدن‌ برای‌ را‌
بی‌تردید‌لازم‌بود‌درباره‌مبانی‌نظام‌پیشنهادی‌
در‌ را‌ خود‌ ایشان‌ و‌ شود‌ بحث‌ انقلاب‌ رهبر‌
بود‌ به‌علاوه‌لازم‌ دهد.‌ قرار‌ پرسش‌ها‌ معرض‌
امکان‌طرح‌گزینه‌های‌دیگر‌و‌مقایسه‌آن‌ها‌با‌
گزینه‌پیشنهادی‌آیت‌الله‌خمینی‌فراهم‌شود‌تا‌
مردم‌با‌آگاهی‌انتخاب‌کنند.‌برگزاری‌رفراندوم‌
جمهوری‌ نظام‌ ماهیت‌ درباره‌ بحث‌ از‌ پیش‌
اسلامی‌یک‌اشتباه‌بزرگ‌بود‌که‌اتفاق‌افتاد‌
...‌این‌اشتباه‌را‌عملاً‌تجربه‌ و‌ما‌امروز‌نتایج‌
می‌کنیم.‌روشنفکران‌و‌نخبگان‌از‌قدرت‌کافی‌
و‌تشکیلات‌مؤثر‌برخوردار‌نبودند‌که‌بتوانند‌
در‌برابر‌پیشنهاد‌رهبر‌انقلاب‌گزینه‌های‌خود‌
بازرگان‌ مهندس‌ کنند.‌ مطرح‌ مردم‌ برای‌ را‌
با‌ اما‌ کرد،‌ پیشنهاد‌ را‌ دموکراتیک‌ جمهوری‌
شد.‌ مواجه‌ خمینی‌ آیت‌الله‌ شدید‌ مخالفت‌
این‌برخورد‌رهبر‌انقلاب‌راه‌را‌برای‌طرح‌دیگر‌
پیشنهاد‌ها‌می‌بست.‌عموم‌مردم‌با‌اعتماد‌کاملی‌
که‌به‌آیت‌الله‌خمینی‌داشتند‌نه‌دغدغه‌پرسش‌
از‌ایشان‌را‌داشتند‌و‌نه‌توان‌آن‌را.‌روشنفکران‌
نیز‌نه‌تشکیلات‌قوی‌داشتند‌و‌نه‌در‌برابر‌سیل‌
عظیم‌انقلابیون‌قدرت‌و‌توانی‌داشتند.‌نتیجه‌
اهداف‌ با‌ تأسیس‌شد‌که‌ نظامی‌ آن‌شد‌که‌
انقلاب‌‌۵۷و‌نهضت‌های‌پیش‌از‌آن‌منطبق‌

نیست.

شرایط و حال و هوای آن روزهای  ‌
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟

حال‌و‌هوای‌پرهیجان‌انقلاب‌بر‌کشور‌حاکم‌
بود.‌پیش‌از‌انقلاب‌نیز‌فقط‌احزاب‌وابسته‌به‌

رژیم‌امکان‌فعالیت‌داشتند.‌احزاب‌مستقل‌مانند‌
نهضت‌آزادی‌تحت‌فشار‌بودند‌و‌سران‌آن‌در‌
زندان‌به‌سر‌می‌بردند.‌گروه‌ها‌و‌تشکل‌های‌ضد‌
رژیم‌)مثل‌مجاهدین‌خلق،‌حزب‌توده،‌فدائیان‌
خلق‌و‌مانند‌آن(‌اغلب‌چریکی‌بودند‌تا‌سیاسی.‌
خفقان‌سیاسی‌حاکم‌بر‌کشور‌در‌رژیم‌پهلوی‌
مانع‌از‌شکل‌گیری‌احزاب‌قدرتمند‌و‌مستقل‌
و‌تشکل‌های‌مدنی‌و‌روشنفکری‌مستقل‌در‌
کشور‌شد‌که‌بتواند‌در‌تعیین‌مسیر‌صحیح‌
ملت‌در‌شرایط‌حساس‌و‌بحرانی‌نقش‌آفرینی‌
کند.‌امروز‌که‌به‌عقب‌نگاه‌می‌کنیم‌می‌بینیم‌
بوده‌ مشکل‌آفرین‌ چقدر‌ بزرگ‌ خلأ‌ این‌ که‌
است.‌رسانه‌های‌مستقل‌و‌آزاد‌نداشتیم.‌ملت‌ما‌
از‌بحث‌های‌آزاد‌سیاسی‌و‌گردش‌آزاد‌اطلاعات‌
و‌اخبار‌محروم‌بود.‌آن‌زمان‌هم‌جامعه‌مدنی‌
از‌ مانع‌ سرکوب‌ و‌ استبداد‌ نداشتیم.‌ توانمند‌
بالندگی‌شخصیت‌ها‌و‌گروه‌های‌مستقل‌شده‌
بود.‌ما‌تأثیر‌این‌محرومیت‌ها‌و‌نقیصه‌ها‌را‌در‌
استقرار‌نظام‌جدید‌پس‌از‌انقلاب‌‌۵۷به‌خوبی‌
می‌بینیم.‌ضعف‌های‌موجود‌موجب‌خام‌اندیشی‌
سیاسی‌توده‌ها‌و‌گروه‌ها‌شده‌بود،‌به‌طوری‌که‌
حتی‌اگر‌گروه‌های‌توانمند‌نیز‌وجود‌داشتند‌
به‌نظر‌من‌توده‌های‌مردم‌توان‌شنیدن‌صدای‌

آن‌ها‌را‌نداشتند.‌شرایط‌مجموعاً‌به‌گونه‌ای‌بود‌
که‌ملت‌و‌گروه‌ها‌به‌دلیل‌ضعف،‌توان‌شناخت‌
و‌استفاده‌از‌اختیارات‌خود‌را‌در‌تأسیس‌نظام‌
جدید‌نداشت‌و‌اختیارات‌خود‌را‌یکسره‌به‌رهبر‌

انقلاب‌واگذار‌کرد.

‌در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده که سلطنت موهبتی است 
الهی که بر اساس رأی مردم به شخص 
پادشاه اعطا شده است. پس از انقلاب 
رأی مردم از شاه مخلوع برگشته بود 
و خودبه‌خود وی از سلطنت عزل شده 
در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر  به  بود. 
برخی اصول قانون اساسی ثمره انقلاب 
جدید  حکومت  پایه‌گذاری  مشروطه، 

امکان‌پذیر بود؟
تجربه‌ دهه‌ چهار‌ داشتن‌ دست‌ در‌ با‌ امروز‌
می‌توانم‌بگویم‌اگر‌چنین‌چیزی‌تحقق‌می‌یافت،‌
حتماً‌برای‌کشور‌بهتر‌بود،‌اما‌این‌یک‌آرزوی‌بر‌
باد‌رفته‌بود.‌دکتر‌مصدق‌چنین‌آرزویی‌داشت‌و‌
برای‌تحقق‌آن‌تلاش‌و‌جان‌فشانی‌کرد.‌او‌فرصت‌
را‌برای‌تحقق‌این‌آرزو‌ایجاد‌کرد،‌اما‌ملت‌ایران‌
این‌فرصت‌را‌از‌دست‌داد‌و‌این‌آرزوی‌بزرگ‌بر‌
باد‌رفت.‌پس‌از‌آن‌دیگر‌چنین‌فرصتی‌ایجاد‌
نشد.‌پیش‌رفتن‌به‌سوی‌آزادی‌و‌دموکراسی‌با‌
اصلاح‌قانون‌اساسی‌مشروطه‌نیازمند‌آن‌بود‌
که‌زمینه‌اصلاحات‌در‌کشور‌به‌وجود‌آید‌و‌
اصلاح‌طلبان‌قدرت‌یابند‌و‌به‌علاوه،‌شاه‌بپذیرد‌
که‌اصلاحات‌موردنظر‌مردم‌و‌گروه‌های‌سیاسی‌
انجام‌شود،‌ولی‌اصلاحات‌بر‌پایه‌قانون‌اساسی‌
مشروطه‌که‌لازمه‌اش‌محدود‌شدن‌قدرت‌شاه‌
بود‌با‌مذاق‌شاه‌سازگار‌نبود.‌انجام‌این‌اصلاحات‌
نیازمند‌تحقق‌فضای‌اصلاح‌طلبانه‌بود.‌وقتی‌فضا‌
انقلابی‌شد‌دیگر‌فرصت‌برای‌اصلاحات‌عملاً‌از‌
دست‌‌رفته‌است.‌شاه‌زیر‌بار‌اصلاحات‌سیاسی‌
که‌ شنید‌ زمانی‌ را‌ مردم‌ صدای‌ و‌ نمی‌رفت‌
فضا‌انقلابی‌شده‌بود‌و‌آیت‌الله‌خمینی‌رهبری‌
انقلاب‌را‌در‌دست‌گرفته‌بود.‌آیت‌الله‌خمینی‌
یک‌انقلابی‌مشروعه‌خواه‌بود‌نه‌یک‌اصلاح‌طلب‌
مشروطه‌خواه.‌ایشان‌اگرچه‌در‌پاریس‌مواضعی‌
اتخاذ‌کرد‌که‌با‌مشی‌مشروطه‌خواهی‌هماهنگ‌
بود،‌اما‌پس‌از‌استقرار‌جمهوری‌اسلامی‌خلاف‌
مواضع‌اتخاذشده‌در‌پاریس‌رفتار‌شد؛‌مواضعی‌
مثل‌آزاد‌بودن‌حجاب‌برای‌زنان،‌آزادی‌بیان‌و‌
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آزادی‌احزاب‌حتی‌برای‌چپ‌ها‌و‌غیرمسلمانان‌و‌
عدم‌حضور‌روحانیون‌در‌قدرت.‌آیت‌الله‌خمینی‌
مشروعه‌خواه‌بود‌و‌طرفدار‌شیخ‌فضل‌الله‌نوری‌و‌
ایشان‌پس‌از‌استقرار‌جمهوری‌اسلامی‌آرزوی‌
مشروعه‌خواهان‌را‌که‌قبلاً‌شکست‌خورده‌بودند‌
محقق‌کرد‌و‌شریعت‌را‌اساس‌قوانین‌کشور‌
قرار‌داد‌که‌به‌تبع‌آن‌محدودیت‌های‌سیاسی،‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌افزایش‌یافت.‌در‌سال‌‌۵۷
زنان‌بی‌حجاب‌و‌کسانی‌که‌با‌حجاب‌اجباری‌
مخالف‌بودند،‌چپ‌ها‌و‌آزادیخواهان‌به‌اتکای‌

مواضع‌ایشان‌از‌وی‌حمایت‌کردند.‌]...]

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا  ‌
نظام  تأسیس  پیرامون   ۵۸ فروردین 
جمهوری اسلامی نوعی مهلت و سرآمد 

زمانی قائل شد؟
جامعه‌ در‌ هنگامی‌که‌ است.‌ این‌طور‌ حتماً‌ ‌
مناقشاتی‌درباره‌ناکارآمدی‌هر‌نظامی‌پدیدار‌
شود‌و‌به‌ویژه‌تجربه‌عملی‌گویای‌این‌ناکارآمدی‌
باشد،‌هنگامی‌که‌عده‌ای‌حتی‌اگر‌اکثریت‌هم‌
عدالت،‌ باشند،‌ نظام‌ تغییر‌ خواستار‌ نباشند‌
زمینه‌ که‌ می‌کند‌ اقتضا‌ ملی‌ منافع‌ و‌ عقل‌
یک‌همه‌پرسی‌مسالمت‌آمیز‌فراهم‌شود.‌اگر‌
اکثریت‌ملت‌به‌نظام‌موجود‌که‌عملکرد‌آن‌را‌
...‌مشاهده‌کرده‌آری‌گفت،‌این‌نظام‌می‌تواند‌
بی‌توجهی‌ دهد.‌ ادامه‌ قدرت‌ با‌ خود‌ کار‌ به‌
مشکلات‌ و‌ ناکارآمدی‌ علیرغم‌ مناقشات‌ به‌
ساختاری،‌خلاف‌منافع‌ملی‌و‌ثبات‌کشور‌است‌
و‌می‌تواند‌تهدیدی‌برای‌امنیت‌کشور‌محسوب‌
شود.‌همان‌طور‌که‌بنیانگذار‌جمهوری‌اسلامی‌
تأکید‌کرد‌هر‌نسلی‌می‌تواند‌برای‌سرنوشت‌
خود‌تصمیم‌بگیرد.‌اشتباهی‌که‌تدوین‌کنندگان‌
قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌مرتکب‌شدند‌
این‌است‌که‌برای‌آزمودن‌این‌نظام‌جدید‌و‌
تجدیدنظر‌در‌آن‌مهلتی‌در‌قانون‌اساسی‌قرار‌
ندادند.‌با‌توجه‌به‌جدید‌بودن‌این‌ساختار‌و‌
به‌منظور‌پیگیری‌اهداف‌بزرگ‌مردم‌در‌مسیر‌
آزادی‌و‌استبدادزدایی‌ضروری‌بود‌که‌مهلتی‌
در‌قانون‌اساسی‌مقرر‌شود.‌[...]‌هیچ‌ملت‌عاقل‌
و‌هشیاری‌به‌نظاره‌کاستی‌ها‌و‌ناکارآمدی‌ها‌
نمی‌گذارد.‌ دست‌ روی‌ دست‌ و‌ نمی‌نشیند‌
قانون‌ در‌ اگر‌ کند.‌ چاره‌اندیشی‌ باید‌ مطمئناً‌
اساسی‌امکان‌اصلاح‌ساختاری‌نظام‌به‌صورت‌
دموکراتیک‌پیش‌بینی‌شده‌بود،‌ما‌برای‌رسیدن‌
کشور‌ امور‌ اصلاح‌ و‌ دموکراسی‌ و‌ آزادی‌ به‌
صورت‌ در‌ می‌پرداختیم.‌ کمتری‌ هزینه‌های‌
وجود‌یک‌راه‌حل‌پیش‌بینی‌شده،‌کمتر‌نگران‌

وقوع‌یک‌انقلاب‌دیگر‌می‌شدیم.

برگزاری  شرایط  و  شروط  ‌
همه‌پرسی‌ها یا مراجعه به آرای عمومی 
تفاوتی  چه  و  چیست  حاضر  حال  در 
میان انواع مطالبه رفراندوم و موضوع 

هر یک از آن‌ها وجود دارد؟
مناقشه‌ به‌یک‌ که‌ نظر‌من‌هر‌موضوعی‌ به‌
اگر‌ به‌ویژه‌ می‌شود،‌ تبدیل‌ جامعه‌ در‌ جدی‌
ادامه‌یافتن‌آن‌بتواند‌به‌منافع‌و‌امنیت‌ملی‌
و‌رضایت‌عمومی‌لطمه‌بزند،‌مراجعه‌به‌آرای‌
عمومی‌می‌تواند‌یک‌راه‌حل‌معقول‌و‌عادلانه‌
و‌رضایت‌بخش‌باشد.‌مراجعه‌به‌آرای‌عمومی‌
سرنوشت‌ بر‌ که‌ اجتماعی‌ موضوعات‌ در‌
عمومی‌تأثیر‌دارد‌یک‌روش‌منطقی‌برای‌قانع‌
کردن‌طرفین‌مناقشه‌است.‌در‌حکومت‌های‌
از‌آنجا‌که‌ساختار‌نظام‌سیاسی‌ دموکراتیک‌
همواره‌می‌تواند‌بدون‌دردسر‌اصلاح‌شود؛‌لذا‌
قرار‌ رفراندوم‌ موضوع‌ سیاسی‌ ساختار‌ اصل‌
نمی‌گیرد،‌بلکه‌موضوعات‌مهمی‌که‌تبعات‌مهم‌
برای‌کشور‌و‌مردم‌دارد‌به‌همه‌پرسی‌گذاشته‌
می‌شود،‌مانند‌استفاده‌از‌انرژی‌هسته‌ای.‌]...[‌
اصل‌ساختار‌سیاسی‌نیز‌می‌تواند‌مورد‌مناقشه‌
باشد‌و‌موضوع‌همه‌پرسی‌قرار‌گیرد.‌در‌حال‌
حاضر‌در‌کشور‌ما‌موضوعات‌مهم‌و‌متعددی‌
آن‌ها‌ در‌ مناقشه‌ طرف‌ یک‌ که‌ دارد‌ وجود‌
صاحبان‌قدرت‌یا‌حاکمیت‌است‌و‌طرف‌دیگر‌
اقشار‌گوناگون‌مردم؛‌موضوعاتی‌مثل‌نظارت‌
نیروهای‌ استصوابی،‌سیاست‌خارجی،‌حضور‌
در‌ منکر‌ از‌ نهی‌ و‌ به‌‌معروف‌ امر‌ مخصوص‌

خیابان‌ها‌و‌...‌‌[...]

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا  ‌
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
می‌تواند امکان آری یا نه گفتن به وضع 
مردم  برای  را  کنونی  نظام  و  موجود 
فراهم سازد؟ در این صورت چه نیازی 

و  است   ۵۸ سال  نوع  از  رفراندوم  به 
رفراندوم  این صورت ضرورت  غیر  در 
مورد  نوع  از  نظام  ساختار  اصلاح 
درخواست رئیس‌جمهور کنونی چگونه 

باید پاسخ گفت؟
در‌ مردم‌ گسترده‌ شرکت‌ عدم‌ یا‌ شرکت‌
تحت‌ ریاست‌جمهوری‌ و‌ مجلس‌ انتخابات‌
شرایطی‌می‌تواند‌زمینه‌ساز‌رفراندوم‌درباره‌اصل‌
نظام‌باشد،‌اما‌از‌آنجا‌که‌شرکت‌یا‌عدم‌شرکت‌
در‌انتخابات‌قابل‌‌تحلیل‌است‌و‌نمی‌تواند‌نقش‌
رفراندوم‌را‌ایفا‌کند.‌به‌عبارت‌‌دیگر‌نمی‌تواند‌ما‌
را‌از‌رفراندوم‌بی‌نیاز‌سازد.‌آثار‌حقوقی‌مترتب‌
بار‌ انتخابات‌ در‌ شرکت‌ عدم‌ بر‌ رفراندوم‌ بر‌
نمی‌شود.‌موضوع‌رفراندوم‌باید‌صریح‌باشد‌تا‌
نتیجه‌آن‌برای‌طرفین‌مناقشه‌قابل‌تشکیک‌

نباشد.
‌و‌اما‌منظورم‌از‌شرایط‌عدم‌شرکت‌در‌انتخابات‌
که‌می‌تواند‌زمینه‌ساز‌رفراندوم‌باشد‌این‌است‌
که‌اگر‌مردم‌به‌طور‌گسترده‌در‌انتخابات‌شرکت‌
نکنند‌و‌دلیل‌عدم‌مشارکت‌خود‌را‌صریحاً‌عدم‌
مقبولیت‌نظام‌عنوان‌کنند‌و‌به‌علاوه‌پس‌از‌آن‌
نتیجه‌انتخابات‌را‌نپذیرند،‌این‌عدم‌مشارکت‌
اما‌ باشد،‌ رفراندوم‌ زمینه‌ساز‌ می‌تواند‌ فعال‌
عدم‌مشارکت‌به‌طور‌خاموش‌حاصل‌چندانی‌
ندارد،‌هرچند‌می‌تواند‌علیه‌نظام‌تحلیل‌شود،‌
انتخابات‌ در‌ مشارکت‌گسترده‌ که‌ همان‌طور‌
همواره‌توسط‌سران‌نظام‌رأی‌به‌‌نظام‌تفسیر‌
حل‌ جهت‌ در‌ نظام‌ برای‌ حاصلی‌ که‌ شده‌
موقعیت‌ و‌ مواضع‌ تقویت‌ و‌ داخلی‌ مناقشات‌

حاکمیت‌نزد‌مردم‌نداشته‌است.
و‌اما‌درباره‌اصلاحات‌ساختاری‌می‌توانم‌بگویم‌
[...]‌همان‌طور‌که‌قبلاً‌گفتم‌انجام‌اصلاحات‌
مستلزم‌فضای‌مورد‌نیاز‌و‌خاصی‌است‌که‌در‌
آن‌حاکمیت‌و‌مردم‌با‌هم‌به‌توافق‌می‌رسند‌
که‌اصلاحات‌درخواستی‌مردم‌اعمال‌شود؛‌این‌
میزان‌ که‌ می‌پذیرد‌ انجام‌ شرایطی‌ در‌ توافق‌
قابل‌توجهی‌از‌اعتماد‌نسبت‌به‌حاکمیت‌نزد‌
با‌روشی‌که‌مخالفان‌ باشد.‌ باقی‌‌مانده‌ مردم‌
از‌ یعنی‌ گذشته‌ سال‌ بیست‌ طی‌ اصلاحات‌
آغاز‌جنبش‌اصلاحات‌از‌سال‌‌۷۶تاکنون‌در‌
پیش‌گرفته‌اند،‌نظام‌با‌سرعت،‌زمان‌و‌شانس‌
روزی‌حتی‌ می‌دهد.‌ از‌دست‌ را‌ خود‌ اصلاح‌
به‌جای‌اصلاح‌ساختاری،‌اصلاح‌حقیقی‌یعنی‌
تغییر‌اشخاص‌و‌مسئولان‌مطرح‌بود‌و‌شاید‌
می‌توانست‌راهگشا‌باشد،‌اما‌امروز‌برای‌اصلاح‌
ساختاری‌نیز‌مهلت‌رو‌به‌پایان‌است.‌اعتراضات‌
دی‌ماه‌برای‌گوش‌هایی‌که‌توان‌شنیدن‌دارند‌

زنگ‌خطر‌را‌نواخت.‌

وقتی فضا انقلابی 
شد دیگر فرصت برای 

اصلاحات عملاً از 
دست‌ رفته است. 

شاه زیر بار اصلاحات 
سیاسی نمی‌رفت و 

صدای مردم را زمانی 
شنید که فضا انقلابی 

شده بود و آیت‌الله 
خمینی رهبری انقلاب 
را در دست گرفته بود
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توافق بر سر آنچه نباید باشد
گفت‌وگو با سعید مدنی

‌در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
در  شما  نظر  به  شد.  برگزار  اسلامی 
از  پس  روز  پنجاه  یعنی  زمان،  آن 
از  درستی  درک  انقلاب  پیروزی 
داشت  وجود  تازه  حکومت  ماهیت 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
تئوریزه  مردم  برای  بیشتر  اسلامی 

شود و شرح داده شود؟
حتی‌ من‌ است.‌ منفی‌ قاطع‌ به‌طور‌ پاسخ‌
فکر‌می‌کنم‌آیت‌الله‌خمینی‌هم‌دید‌روشن‌
نداشت.‌ اسلامی‌ جمهوری‌ درباره‌ شفافی‌ و‌
جمهوری‌اسلامی‌در‌آن‌زمان‌مانند‌هندوانه‌
باز‌نشده‌بود.‌البته‌بعضی‌خطراتی‌را‌احساس‌
پی‌ در‌ بازرگان‌ مهندس‌ مثلًا‌ می‌کردند.‌
هشدارهای‌آیت‌الله‌طالقانی‌احساس‌می‌کرد‌
به‌ تا‌ دارد‌ را‌ آن‌ استعداد‌ جدید‌ جمهوری‌
برای‌پیشگیری‌ لذا‌ بپیچد‌و‌ سمت‌استبداد‌
عنوان‌جمهوری‌دموکراتیک‌اسلامی‌را‌برای‌
خمینی‌ آیت‌الله‌ که‌ کرد‌ پیشنهاد‌ رفراندوم‌
هم‌ پیشنهاد‌ این‌ اگر‌ حتی‌ البته‌ نپذیرفت.‌
را‌ مشکل‌ نام‌ها‌ و‌ واژه‌ها‌ می‌شد،‌ پذیرفته‌
سال‌هاست‌ ایران‌ جامعه‌ در‌ نمی‌کرد.‌ حل‌

آنکه‌ از‌ پس‌ دموکراتیک‌ و‌ مترقی‌ مفاهیم‌
وارد‌ادبیات‌سیاسی‌می‌شوند‌محتوایی‌کاملًا‌
همین‌ از‌ می‌کنند.‌ پیدا‌ متعارض‌ و‌ متفاوت‌
و‌ سوسیالیسم‌ تا‌ گرفته‌ مشروطه‌ مفهوم‌
جامعه‌ به‌ ورود‌ با‌ همه‌ شهروندی‌ و‌ عدالت‌
مثلًا‌ شده‌اند.‌ مفهومی‌ تغییر‌ دچار‌ ایران‌
همان‌طور‌ قانون«‌ برابر‌ در‌ »مساوات‌ مفهوم‌
گفته،‌ ایرانی«‌ »مشروطه‌ در‌ آجودانی‌ که‌
اجرای‌ برابر‌ به‌»مساوات‌در‌ تبدیل‌می‌شود‌
قانون«؛‌یعنی‌مساوات‌در‌مشروطه‌موردنظر‌
واحد‌ قانون‌ از‌ بود‌ اغلب‌روشنفکران‌عبارت‌
بعداً‌ درحالی‌که‌ روحانی.‌ و‌ گدا‌ و‌ شاه‌ برای‌
مشروطه‌طلبان‌مسلمان‌آن‌را‌تبدیل‌کردند‌
اجرای‌ در‌ روحانی‌ و‌ گدا‌ و‌ شاه‌ مساوات‌ به‌
ایده‌ بنابراین‌درحالی‌که‌در‌ قوانین‌متفاوت؛‌
حقوق‌ با‌ بودند‌ شهروندانی‌ مردم‌ همه‌ اول‌
به‌ مردم‌ دومی‌ در‌ واحد‌ قوانین‌ تحت‌ برابر‌
تقسیم‌ سه‌ و‌ دو‌ درجه‌‌یک،‌ شهروندان‌
اما‌ داشتند،‌ متفاوتی‌ از‌حقوق‌ می‌شدند‌که‌
تبعیض‌آمیز‌ قوانین‌ اجرای‌ برابری‌ در‌ همه‌
کنونی‌ سیستم‌ در‌ مثال‌ برای‌ بودند.‌ برابر‌
و‌ رویه‌ها‌ با‌ روحانیت‌ ویژه‌ دادگاه‌ قضا‌
قضایی‌ مراجع‌ دیگر‌ با‌ متفاوت‌ قواعدی‌

)برای‌غیرروحانیون(‌پرونده‌مجرمان‌روحانی‌
در‌ درحالی‌که‌ بنابراین‌ می‌کند؛‌ بررسی‌ را‌
بر‌ انقلاب‌ نیروهای‌ تمامی‌ ‌۱۳۵۸ فروردین‌
عدالت‌ و‌ استقلال‌ آزادی،‌ مانند‌ ارزش‌هایی‌
درباره‌ واحدی‌ دیدگاه‌ اما‌ می‌کردند،‌ تأکید‌
نداشت.‌ وجود‌ متولدشده‌ تازه‌ نظام‌ ماهیت‌
نظر‌ از‌ واحدی‌ برداشت‌ مهم‌تر‌حتی‌ این‌ از‌
آیت‌الله‌خمینی‌درباره‌جمهوری‌اسلامی‌نیز‌
وجود‌نداشت.‌بر‌این‌اساس‌به‌نظر‌من‌رأی‌
مردم‌به‌جمهوری‌اسلامی‌را‌حداکثر‌می‌توان‌
به‌مفهوم‌»نه‌به‌نظام‌سلطنت«‌تلقی‌کرد‌و‌
نه‌بیشتر‌از‌آن.‌به‌همین‌دلیل‌اگر‌آن‌زمان‌از‌
هرکس‌اعم‌از‌روحانیون‌و‌روشنفکران‌سؤال‌
اسلامی‌ جمهوری‌ نظام‌ در‌ آیا‌ که‌ می‌شد‌
کرد،‌ شکنجه‌ ساواک‌ مثل‌ را‌ افراد‌ می‌توان‌
می‌دادند.‌ منفی‌ پاسخ‌ بلااستثنا‌ همه‌ قطعاً‌
‌۳۸ اصل‌ درباره‌ خبرگان‌ مجلس‌ مذاکرات‌
این‌ به‌موجب‌ کنید.‌ مرور‌ را‌ اساسی‌ قانون‌
و‌ اقرار‌ گرفتن‌ برای‌ شکنجه‌ »هرگونه‌ اصل‌
اجبار‌شخص‌ است،‌ ممنوع‌ اطلاع‌ کسب‌ یا‌
و‌ نیست‌ مجاز‌ سوگند‌ یا‌ اقرار‌ شهادت،‌ به‌
چنین‌شهادت‌و‌اقرار‌و‌سوگندی‌فاقد‌ارزش‌
اگر‌مذاکرات‌آن‌زمان‌ اعتبار‌است.«‌الآن‌ و‌
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مجلس‌خبرگان‌منتشر‌شود،‌تصور‌می‌کنید‌
درباره‌ دارند‌ فرانسه‌ مجلس‌ نمایندگان‌
مذاکرات‌ یا‌ می‌کنند.‌ صحبت‌ شکنجه‌ نفی‌
درباره‌اصل‌‌۱۴۶را‌ببینید.‌مطابق‌این‌اصل‌
در‌ خارجی‌ نظامی‌ پایگاه‌ هرگونه‌ »استقرار‌
کشور‌هرچند‌به‌عنوان‌استفاده‌های‌صلح‌آمیز‌
وقتی‌ مذاکرات‌ آن‌ در‌ است.«‌ ممنوع‌ باشد‌
یکی‌از‌نمایندگان‌مدعی‌می‌شود‌باید‌برای‌
آزادی‌بخش‌ نیروهای‌ سایر‌ یا‌ فلسطینی‌ها‌
استثنا‌قائل‌شد‌آقای‌بهشتی‌یا‌آقای‌منتظری‌
می‌گویند‌نباید‌برای‌هیچ‌کس‌استثنا‌قائل‌شد‌
پایگاه‌ به‌سادگی‌ اما‌حالا‌ حتی‌فلسطینی‌ها؛‌
هوایی‌را‌در‌اختیار‌روس‌ها‌قرار‌می‌دهند‌و‌
آن‌را‌توجیه‌قانونی‌و‌شرعی‌می‌کنند.‌چنین‌
تصمیمی‌آن‌زمان‌به‌هیچ‌وجه‌و‌توسط‌هیچ‌
نیرویی‌حتی‌اغلب‌چپ‌ها‌هم‌تأیید‌نمی‌شد.‌
منظور‌من‌این‌است‌در‌عین‌‌حال‌که‌تصور‌
نداشت،‌ وجود‌ اسلامی‌ جمهوری‌ از‌ روشنی‌
از‌ پس‌ نظام‌ در‌ نباید‌ هم‌ آنچه‌ درباره‌ اما‌
انقلاب‌وجود‌نداشته‌باشد‌توافق‌نسبی‌بود.

‌ شرایط و حال و هوای آن روزهای 
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟

به‌نظر‌من‌اغلب‌نیروهای‌سیاسی‌امیدوار‌و‌
نگران‌بودند.‌از‌طرفی‌داشت‌سیل‌می‌آمد‌و‌
از‌طرف‌دیگر‌همه‌تشنه‌بودند.‌برای‌همین‌
بیشتر‌نیروها‌دل‌به‌دریا‌زدند‌و‌به‌جمهوری‌
اسلامی‌رسماً‌و‌علناً‌رأی‌دادند.‌شاید‌چون‌
راه‌دیگری‌در‌برابر‌آن‌ها‌وجود‌نداشت.‌البته‌
تا‌آنجا‌که‌به‌خاطر‌دارم‌مجاهدین‌و‌چپ‌های‌
نادرستی‌ ارزیابی‌ زیرا‌ ندادند؛‌ رأی‌ رادیکال‌
نادرست‌ استراتژی‌ بر‌ و‌ داشتند‌ شرایط‌ از‌
اینجا‌ پافشاری‌می‌کردند‌که‌جای‌بحث‌آن‌
می‌کردند‌ تصور‌ دادند‌ رأی‌ که‌ بقیه‌ نیست.‌
در‌جریان‌تدوین‌قانون‌اساسی‌و‌شکل‌گیری‌
انقلاب‌‌۵۷ ارزش‌های‌ نظام‌جدید‌می‌توانند‌
ازجمله‌دموکراسی‌و‌عدالت‌را‌حفظ‌کنند‌و‌
از‌انحراف‌جلوگیری‌کنند.‌اولین‌تلاش‌ها‌هم‌
در‌جریان‌تدوین‌پیش‌نویس‌قانون‌اساسی‌به‌
عمل‌آمد‌که‌با‌وجود‌آنکه‌اصل‌ولایت‌فقیه‌
در‌آن‌وجود‌نداشت‌به‌تأیید‌آیت‌الله‌خمینی‌
بعضاً‌ و‌ انحرافی‌ جریان‌های‌ اما‌ رسید،‌ هم‌
ارتجاعی‌هم‌قدرتمند‌بودند‌و‌با‌سوءاستفاده‌
از‌ناآگاهی‌و‌خطاهای‌نظری‌دلسوزان‌و‌افراد‌
موجه‌در‌مجلس‌خبرگان‌قانون‌اساسی‌سعی‌
اسلامی‌ جمهوری‌ نظام‌ طراحی‌ در‌ کردند‌
فرمان‌را‌به‌راست‌بپیچانند‌که‌درمجموع‌هم‌

موفق‌شدند.

را‌ امیرانتظام‌ آقای‌ مصاحبه‌ اخیراً‌ حتماً‌
و‌ خبرگان‌ مذاکرات‌ جریان‌ در‌ خوانده‌اید.‌
وقتی‌معلوم‌شد‌مسیر‌گفت‌وگوها‌و‌مصوبات‌
اهداف‌ تحقق‌ به‌ و‌ ندارد‌ خوشی‌ سرانجام‌
به‌سمت‌دموکراسی‌و‌ و‌ انقلاب‌نمی‌انجامد‌
انحلال‌خبرگان‌ نمی‌رود‌طرح‌ پیش‌ عدالت‌
از‌خسارات‌ برای‌جلوگیری‌ در‌دولت‌موقت‌
سرانجام‌ به‌ متأسفانه‌ که‌ شد‌ تهیه‌ بعدی‌
خبرگان‌ مذاکرات‌ جریان‌ در‌ حتی‌ نرسید.‌
مهندس‌ مانند‌ معدودی‌ افراد‌ اساسی‌ قانون‌
سحابی‌نسبت‌به‌انحراف‌از‌مطالبات‌و‌اهداف‌
صدایشان‌ اما‌ دادند،‌ هشدار‌ علناً‌ انقلاب‌
خاطر‌ به‌ زیادی‌ هزینه‌ و‌ نرسید‌ به‌جایی‌
البته‌علاوه‌بر‌دو‌ مواضع‌آن‌روزشان‌دادند.‌
گروه‌یادشده‌گروه‌سومی‌هم‌بودند‌که‌تأکید‌
داشتند‌شرایط‌انقلابی‌مستعد‌تصویب‌قانون‌
اساسی‌نیست‌و‌بهتر‌است‌تدوین‌و‌تصویب‌
تا‌ انداخت‌ تأخیر‌ به‌ مدتی‌ را‌ اساسی‌ قانون‌
جامعه‌بیشتر‌درباره‌آنچه‌می‌خواهد‌بحث‌و‌
گفت‌وگو‌کند‌و‌برای‌مدت‌کوتاهی‌به‌مقتضای‌
اداره‌ انقلابیون‌ توسط‌ امور‌ انقلابی‌ شرایط‌
شود.‌این‌گروه‌مخالف‌قانون‌اساسی‌نبودند،‌
بلکه‌ضرورت‌آن‌را‌در‌چند‌ماه‌اول‌پیروزی‌
رد‌می‌کردند‌و‌معتقد‌بودند‌قانون‌اساسی‌را‌
درایت‌ با‌ ملتهب‌ کمتر‌ شرایط‌ در‌ می‌توان‌

بیشتری‌تدوین‌کرد.

‌در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
است الهی که بر اساس رأی مردم به 
شخص پادشاه اعطا شده است.« پس 
مخلوع  شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از 
از  وی  خودبه‌خود  و  بود  برگشته 
شما  نظر  به  بود.  شده  عزل  سلطنت 
اصول  برخی  در  تغییرات  پایه  بر 

قانون اساسی ثمره انقلاب مشروطه، 
پایه‌گذاری حکومت جدید امکان‌پذیر 

بود؟
در‌پاسخ‌به‌سؤال‌شما‌باید‌چند‌نکته‌را‌در‌
نظر‌گرفت:‌اول‌اینکه‌مردم‌شاه‌را‌خلع‌کرده‌
اساسی‌ قانون‌ در‌ سلطنت‌ نظام‌ اما‌ بودند،‌
رژیم‌گذشته‌پابرجا‌بود.‌انتظار‌عموم‌هم‌پس‌
نهاد‌ الغای‌ مبارزه‌ و‌ جان‌فشانی‌ همه‌ آن‌ ‌از‌
سلطنت‌بود‌و‌نه‌فقط‌جابه‌جایی‌آن‌با‌نهادی‌
پس‌ دوم.‌ پهلوی‌ شخص‌ برکناری‌ یا‌ دیگر‌
ایستادن‌روی‌قانون‌اساسی‌پهلوی‌و‌اصلاح‌
آن‌با‌انتظارات‌عمومی‌و‌تقریباً‌همه‌نیروهای‌
سیاسی‌تناسب‌نداشت؛‌اما‌نکته‌دوم‌و‌مهم‌تر‌
اینکه‌موضوع‌این‌نبود‌که‌قانون‌اساسی‌نظام‌
جدید‌از‌طریق‌اصلاح‌قانون‌اساسی‌پیشین‌
شکل‌گیرد‌یا‌به‌واسطه‌تدوین‌متنی‌جدید.‌
مشکل‌اصلی‌اختلاف‌بر‌سر‌ایده‌نظام‌جدید‌
و‌مبنای‌طراحی‌آن‌بود.‌روحانیون‌و‌بخش‌
مهمی‌از‌گروه‌های‌سیاسی‌که‌امروز‌در‌هر‌
با‌ دارند‌ قرار‌ اصولگرا‌ و‌ دو‌صف‌اصلاح‌طلب‌
محوریت‌آیت‌الله‌خمینی‌به‌دنبال‌نظام‌سازی‌
گروهی‌ مقابل‌ در‌ و‌ بودند‌ فقه‌ مبنای‌ بر‌
انقلاب‌ ارزش‌های‌ تحقق‌ و‌ بشر‌ حقوق‌ به‌
عدالت‌ و‌ توسعه‌ استقلال،‌ دموکراسی،‌ مثل‌
می‌اندیشیدند.‌در‌این‌منازعه‌گروه‌اول‌یعنی‌
و‌ ببرند‌ را‌ سبقت‌ گوی‌ توانستند‌ روحانیون‌
دفاع،‌ قابل‌ و‌ مشروع‌ روش‌های‌ از‌ نه‌ البته‌
روش‌هایی‌ هدف‌ به‌ رسیدن‌ خاطر‌ به‌ بلکه‌
به‌کار‌گرفته‌شد‌که‌لااقل‌امروز‌قابل‌دفاع‌

نیستند.
اما‌قانون‌اساسی‌زمان‌پهلوی‌دوم‌یعنی‌زمان‌
مشروطه‌ اساسی‌ قانون‌ با‌ انقلاب‌ پیروزی‌
شهریور‌ از‌ بعد‌ داشت.‌ جدی‌ تفاوت‌های‌
بسیاری‌ سیاسی‌ منازعات‌ کشور‌ در‌ ‌۱۳۲۰
مجلس‌ بین‌ منازعات‌ این‌ داشت.‌ جریان‌
شورای‌ملی،‌قوه‌مجریه،‌دربار،‌افراد‌قدرتمند‌
جریان‌ خارجی‌ سفارتخانه‌های‌ و‌ متنفذ‌ و‌
که‌ داخلی‌ سیاسی‌ زمینه‌های‌ به‌جز‌ داشت.‌
به‌تدریج‌موجب‌تجدیدنظر‌قانون‌اساسی‌در‌
پاره‌ای‌حوادث‌و‌رویدادها‌ سال‌‌۱۳۲۸شد.‌
نیز‌ازجمله‌ترور‌ناموفق‌شاه،‌در‌بهمن‌‌۱۳۲۷
اراده‌ از‌دانشگاه‌تهران‌ بازدید‌وی‌ به‌هنگام‌
قانون‌ بازنگری‌ در‌ خود،‌ تصمیم‌ در‌ را‌ شاه‌
سال‌ اسفندماه‌ در‌ کرد.‌ محکم‌تر‌ اساسی‌
‌۱۳۲۷با‌پیشنهاد‌دولت،‌شاه‌فرمان‌انتخابات‌
مجلس‌مؤسسان‌را‌با‌دستور‌جلسه‌های‌زیر‌

صادر‌کرد:
-‌تجدیدنظر‌و‌تکمیل‌اصل‌‌۴۸قانون‌اساسی؛

در عین‌ حال که 
تصور روشنی 
از جمهوری 

اسلامی وجود 
نداشت، اما 

درباره آنچه هم 
نباید در نظام 
پس از انقلاب 
وجود نداشته 
باشد توافق 

نسبی بود
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به‌منظور‌ جدیدی‌ اصل‌ تصویب‌ و‌ تنظیم‌ ‌-
اصل‌ در‌ تجدیدنظر‌ برای‌ طرحی‌ تعیین‌

قانون؛‌اساسی‌و‌متمم‌آن؛
-‌تجدیدنظر‌در‌اصل‌‌۴۴قانون‌اساسی.

محمدرضا‌شاه‌این‌کار‌را‌خدمت‌ملی‌خواند‌
مجلس‌ تشکیل‌ علل‌ از‌ مشروح‌ به‌طور‌ و‌
تغییرات‌ درنتیجه‌ راند.‌ سخن‌ مؤسسان‌
را‌ مجلسین‌ انحلال‌ حق‌ شاه‌ ایجادشده،‌
پیدا‌کرد‌و‌مجلس‌که‌تا‌آن‌زمان‌مهم‌ترین‌
سنگر‌مشروطیت‌بود،‌استقلال‌و‌اقتدار‌خود‌
را‌از‌دست‌داد.‌به‌‌این‌‌ترتیب‌دیگر‌مجلس‌
نمی‌توانست‌در‌برابر‌شاه‌و‌خواسته‌های‌دربار‌
مقاومت‌کند؛‌زیرا‌ممکن‌بود‌با‌خطر‌انحلال‌
قانون‌ آن‌ نقد‌ فرصت‌ اینجا‌ شود.‌ مواجه‌
اساسی‌نیست.‌من‌فقط‌خواستم‌نشان‌دهم‌
دهان‌سوزی‌ آش‌ هم‌ اساسی‌ قانون‌ آن‌ که‌
نبود‌و‌بالاخره‌حاصل‌آن‌ساواک‌و‌استبداد‌
شاه‌و‌فساد‌و‌نابرابری‌فزاینده‌بود.‌ایده‌»شاه‌
سلطنت‌کند‌نه‌حکومت«‌در‌آن‌دوره‌مترقی‌
بود،‌اما‌انقلاب‌در‌پی‌ایده‌هایی‌دموکراتیک‌تر‌
و‌مترقی‌تر‌بود‌که‌متأسفانه‌ناکام‌ماند.‌در‌هر‌
حال‌اگر‌امروز‌از‌من‌بپرسند‌چه‌جایگزینی‌
برای‌قانون‌اساسی‌فعلی‌سراغ‌داری‌اولاً‌من‌
بدون‌ »اجرای‌ بر‌ مرحله‌ای‌ شعار‌ به‌عنوان‌
تنازل‌قانون‌اساسی«‌تأکید‌می‌کنم‌و‌در‌فاز‌
بعدی‌بر‌پیش‌نویس‌قانون‌اساسی‌که‌قطعاً‌
دوم‌ پهلوی‌ زمان‌ اساسی‌ قانون‌ از‌ مترقی‌تر‌

بود.

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا  ‌
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین 
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
زمانی  سرآمد  یا  مُهلت  نوعی  نه؟( 

قائل شد؟
پاسخ‌سؤال‌شما‌متناسب‌با‌جایگاه‌یا‌مبنای‌
می‌تواند‌ مبنا‌ اولین‌ می‌کند.‌ تغییر‌ پاسخ‌
از‌ پیش‌ خمینی‌ آیت‌الله‌ نظرات‌ و‌ سخنان‌
پیروزی‌انقلاب‌باشد‌که‌در‌آن‌به‌صراحت‌برای‌
هر‌نسلی‌حق‌انتخاب‌قائل‌شده‌است.‌ایشان‌
عاشورا‌ و‌ تاسوعا‌ بزرگ‌ راهپیمایی‌ دنبال‌ به‌
کردند‌ اعلام‌ و‌ فرستادند‌ پیام‌ دولت‌ها‌ به‌
»رفراندوم‌این‌دو‌روز‌برای‌هیچ‌کس‌ابهامی‌
نمی‌خواهد‌ را‌ شاه‌ ملت‌ که‌ نگذاشت‌ باقی‌
اکثریت‌قاطع‌قریب‌ با‌ را‌ او‌ و‌عدم‌رسمیت‌
در‌ خمینی‌ آیت‌الله‌ کرد.«‌ اعلام‌ به‌اتفاق‌
سخنرانی‌خود‌در‌بهشت‌زهرا‌در‌سال‌۱۳۵۷،‌
بیان‌کرد‌ را‌در‌عدم‌مشروعیت‌ دلایل‌خود‌
اساسی‌ عنصر‌ و‌ ایشان‌ استدلال‌ محور‌ که‌

آن‌اراده‌و‌خواست‌ملت‌بود.‌جوهر‌استدلال‌
ایشان‌این‌بود‌که‌هیچ‌نسلی‌نمی‌تواند‌برای‌
را‌ سیاسی‌ نظام‌ شکل‌ و‌ نوع‌ آینده،‌ نسل‌
تعیین‌کند،‌مگر‌در‌صورتی‌که‌مورد‌تصویب‌
نسل‌جدید‌قرار‌گیرد.‌بر‌اساس‌همین‌منطق‌
که‌ سال‌ چهل‌ گذشت‌ به‌ توجه‌ با‌ می‌توان‌
حق‌ شده‌ نسلی‌ تغییرات‌ موجب‌ بی‌تردید‌
و‌ داد‌ قرار‌ ملاک‌ را‌ نسلی‌ سرنوشت‌ تعیین‌
برای‌رفراندوم‌چهل‌سال‌پیش‌سرآمد‌تعیین‌

کرد.
دومین‌مبنا‌می‌تواند‌قوانین‌و‌مقررات‌جاری‌
باشد.‌از‌این‌دیدگاه‌به‌خصوص‌مطابق‌آنچه‌
نظام‌ برای‌ سرآمدی‌ آمده‌ اساسی‌ قانون‌ در‌
ولایت‌فقیه‌ ازجمله‌ آن‌ نهادهای‌ برخی‌ و‌
مسائل‌ در‌ گفته‌شده‌ ‌۵۹ اصل‌ در‌ نیست.‌
و‌ اجتماعی‌ سیاسی،‌ اقتصادی،‌ مهم‌ بسیار‌
از‌ مقننه‌ قوه‌ اعمال‌ است‌ ممکن‌ فرهنگی‌
آرای‌ به‌ مستقیم‌ مراجعه‌ و‌ همه‌پرسی‌ راه‌
به‌ مراجعه‌ درخواست‌ گیرد.‌ صورت‌ مردم‌
آرای‌عمومی‌باید‌به‌تصویب‌دوسوم‌مجموع‌
‌۱۷۷ اصل‌ در‌ اما‌ برسد؛‌ مجلس‌ نمایندگان‌
آمده‌است:‌محتوای‌اصول‌مربوط‌به‌اسلامی‌
مقررات‌ و‌ قوانین‌ کلیه‌ ابتنای‌ و‌ نظام‌ بودن‌
ایمانی‌ پایه‌های‌ و‌ اسلامی‌ موازین‌ اساس‌ بر‌
و‌اهداف‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و‌جمهوری‌
بودن‌حکومت‌و‌ولایت‌امر‌و‌امامت‌امت‌و‌نیز‌
اداره‌امور‌کشور‌با‌اتکا‌به‌آرای‌عمومی‌و‌دین‌
است«؛‌ تغییرناپذیر‌ ایران‌ رسمی‌ مذهب‌ و‌
نگهبان‌در‌ به‌رویه‌شورای‌ با‌توجه‌ بنابراین‌
انتظار‌داشت‌ قانون‌اساسی‌نمی‌توان‌ تفسیر‌
مرتبط‌ مسائلی‌ درباره‌ همه‌پرسی‌ امکان‌ که‌
تصویب‌ صورت‌ در‌ حتی‌ نظام‌ ماهیت‌ با‌
برسد.‌ نهاد‌ این‌ تأیید‌ به‌ مجلس‌ نمایندگان‌
به‌این‌معنا‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌در‌قوانین‌و‌
مقررات‌جاری‌سرآمدی‌زمانی‌برای‌بازپرسی‌

عمومی‌درباره‌نظام‌پیش‌بینی‌‌نشده‌است.
و‌ بین‌الملل‌ حقوق‌ می‌تواند‌ مبنا‌ سومین‌
این‌ در‌ باشد.‌ بشر‌ حقوق‌ مضامین‌ و‌ قواعد‌
و‌ ملی‌ حاکمیت‌ حق‌ به‌طورقطع‌ صورت‌
انتخاب‌نوع‌حکومت‌برای‌ملت‌ها‌به‌رسمیت‌
شناخته‌‌شده‌است.‌مطابق‌ماده‌‌۲۱اعلامیه‌
دارد‌ حق‌ هرکس‌ الف(‌ بشر:‌ حقوق‌ جهانی‌
آزادانه‌ که‌ نمایندگانی‌ به‌وسیله‌ یا‌ مستقیماً‌
عمومی‌ امور‌ اداره‌ در‌ باشند‌ شده‌ انتخاب‌‌
ملت‌ اراده‌ ب(‌ جوید؛‌ شرکت‌ خود‌ کشور‌
این‌ است،‌ ملی‌ اختیارات‌ قدرت‌ اساس‌
شرافتمندانه‌صورت‌ انتخابات‌ به‌وسیله‌ اراده‌
می‌گیرد‌که‌دوره‌به‌دوره‌از‌طریق‌انتخابات‌
عمومی‌یکسان،‌با‌رأی‌مخفی‌یا‌بنا‌به‌روشی‌
مشابه‌با‌آن‌که‌آزادی‌رأی‌را‌تأمین‌می‌کند‌

انجام‌می‌یابد.
به‌نظر‌من‌چهارمین‌مبنا‌می‌تواند‌جهان‌بینی‌
اصلی‌ تغییر‌ قرآنی‌ اندیشه‌ در‌ باشد.‌ دینی‌
ثابت‌و‌لایتغیر‌است‌که‌شامل‌همه‌هستی‌
در‌ امور‌ همه‌ است.‌ انکارناپذیر‌ و‌ می‌شود‌
حال‌صیرورت‌و‌دگرگونی‌هستند،‌پس‌چرا‌
نظام‌های‌سیاسی‌و‌حاکمیت‌ها‌تغییر‌نکنند.‌
اجازه‌دهید‌این‌بحث‌را‌به‌وقتی‌دیگر‌موکول‌

کنیم.

برگزاری  شرایط  و  شروط  ‌
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست؟ 
مطالبه رفراندوم و موضوع هریک از 

آن‌ها وجود دارد؟
نظر‌ تعیین‌ برای‌ روشی‌ به‌عنوان‌ همه‌پرسی‌
سازوکار‌ می‌تواند‌ مستقیم‌ به‌صورت‌ مردم‌
باشد.‌ مردم‌ حاکمیت‌ اعِمال‌ برای‌ مهمی‌
اعِمال‌ امکان‌ که‌ آنجا‌ از‌ به‌عبارت‌‌دیگر‌
دموکراسی‌مستقیم‌به‌دلایل‌گوناگون‌ازجمله‌
مشکلات‌جمعیت‌بسیار،‌تخصصی‌بودن‌امور‌
تقنینی‌یا‌هزینه‌های‌بالا‌بسیار‌دشوار‌است‌
و‌در‌همه‌موارد‌قانون‌گذاری‌ممکن‌نیست،‌
از‌همه‌پرسی‌در‌موارد‌خاص‌برای‌تعیین‌نظر‌
همه‌پرسی‌ می‌شود.‌ استفاده‌ مردم‌ اکثریت‌
افزایش‌ را‌ مردم‌ مشارکت‌ احساس‌ می‌تواند‌
اصلی‌ چالش‌های‌ از‌ یکی‌ درنتیجه‌ و‌ دهد‌
نظام‌های‌دموکراتیک‌را‌حل‌کند.‌این‌چالش‌
پس‌ خود‌ امور‌ اداره‌ در‌ مردم‌ نقش‌ کاهش‌
جهت‌ از‌ همه‌پرسی‌ است.‌ انتخابات‌ در‌ از‌
باشد.‌ تأسیسی‌ یا‌ تقنینی‌ می‌تواند‌ موضوع‌
قانون‌ تأسیسی‌ همه‌پرسی‌ مثل‌ تأسیسی‌

همه‌پرسی می‌تواند 
احساس مشارکت 

مردم را افزایش دهد 
و درنتیجه یکی از 
چالش‌های اصلی 

نظام‌های دموکراتیک 
را حل کند. این 

چالش کاهش نقش 
مردم در اداره امور 

خود پس از در 
انتخابات است
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اساسی‌اما‌همه‌پرسی‌تقنینی‌ناظر‌به‌قانون‌
عادی‌است.‌البته‌همه‌پرسی‌از‌نظر‌موضوعی‌
می‌تواند‌اجرایی‌یا‌سیاسی‌باشد.‌در‌سال‌های‌
اتمی‌ اجباری،‌ حجاب‌ مثل‌ مباحثی‌ اخیر‌
شدن‌ایران،‌رابطه‌با‌امریکا،‌یا‌حضور‌نظامی‌
ایران‌در‌سوریه‌و‌عراق‌و‌بحرین‌می‌توانستند‌
اساس‌ بر‌ و‌ شوند‌ گذاشته‌ همه‌پرسی‌ به‌
درباره‌ مشروع‌ به‌طور‌ مردم‌ اکثریت‌ نظر‌
مسائل‌ این‌ اتفاقاً‌ شود.‌ تصمیم‌گیری‌ آن‌ها‌
هیچ‌کدام‌در‌تعارض‌با‌ذیل‌اصل‌‌۱۷۷قانون‌
اساسی‌نیستند.‌حتی‌در‌مغایرت‌با‌اصل‌‌۷۲
قانون‌اساسی‌نیست‌که‌به‌موجب‌آن‌مجلس‌
شورای‌اسلامی‌نمی‌تواند‌قوانینی‌وضع‌کند‌
با‌اصول‌اسلامی‌و‌مذهب‌رسمی‌کشور‌ که‌

مغایرت‌داشته‌باشد.
در‌تیر‌سال‌‌۱۳۶۸در‌زمانه‌ای‌قانون‌همه‌پرسی‌
تصویب‌ از‌ و‌۱۳تبصره‌ ماده‌ بر‌‌۳۹ مشتمل‌
تأیید‌ به‌ و‌ گذشت‌ اسلامی‌ شورای‌ مجلس‌
شورای‌نگهبان‌رسید.‌در‌ماده‌اول‌این‌قانون‌
آمده‌است:‌»همه‌پرسی‌از‌آحاد‌ملت‌مطابق‌
مقررات‌این‌قانون‌انجام‌می‌گیرد‌به‌نحوی‌که‌
همه‌اقشار‌جامعه‌با‌آزادی‌کامل‌نظر‌خود‌را‌
درباره‌موضوعی‌که‌به‌آرای‌عمومی‌گذارده‌
الف:‌آری‌ب:‌نه‌-‌ شود‌به‌یکی‌دو‌صورت،‌
اعلام‌نمایند.«‌نظارت‌بر‌همه‌پرسی‌بر‌عهده‌
مستقیم‌ به‌صورت‌ که‌ است‌ نگهبان‌ شورای‌
بود،‌همه‌ با‌رأی‌مخفی‌خواهد‌ و‌عمومی‌و‌
باشند،‌ افرادی‌که‌وارد‌سن‌۱۶سالگی‌شده‌
می‌توانند‌در‌همه‌پرسی‌شرکت‌کنند.‌شورای‌
بر‌جریان‌ اجرایی‌ توسط‌هیئت‌های‌ نگهبان‌
انجام‌ از‌ بعد‌ می‌کند،‌ نظارت‌ همه‌پرسی‌
و‌ نگهبان‌طی‌یک‌هفته‌ همه‌پرسی‌شورای‌
از‌ پس‌ ۱۰روز‌ حداکثر‌ ضرورت‌ صورت‌ در‌
دریافت‌نتیجه‌همه‌پرسی‌نظر‌قطعی‌خود‌را‌
برای‌امضا‌به‌رئیس‌جمهور‌ارسال‌می‌کند‌و‌
رئیس‌جمهور‌پس‌از‌امضا‌به‌وزارت‌کشور‌از‌
طریق‌رسانه‌های‌گروهی‌نتیجه‌نهایی‌را‌به‌
اطلاع‌مردم‌خواهد‌رساند.‌برابر‌ماده‌‌۳۶این‌
رئیس‌جمهور‌ پیشنهاد‌ به‌ همه‌پرسی‌ قانون،‌
یا‌-یک‌صد‌نفر‌از‌نمایندگان‌مجلس-‌صورت‌
می‌گیرد‌و‌پس‌از‌آن‌در‌دستور‌کار‌مجلس‌
قرار‌می‌گیرد.‌در‌صورتی‌که‌دوسوم‌مجموع‌
همه‌پرسی‌ موضوع‌ مجلس‌ نمایندگان‌
دادند‌ قرار‌ تصویب‌ مورد‌ را‌ درخواست‌شده‌
شورای‌ با‌ هماهنگی‌ ضمن‌ کشور‌ وزارت‌
تعیین‌ را‌ همه‌پرسی‌ برگزاری‌ تاریخ‌ نگهبان‌
قانون‌ اصل‌۵۹ مفاد‌ اعلام‌می‌کند.‌مطابق‌ و‌
مهم‌ مسائل‌ در‌ می‌تواند‌ همه‌پرسی‌ اساسی‌

اقتصادی،‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌انجام‌
شود.

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا  ‌
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
گفتن  نه  یا  آری  امکان  می‌تواند 
را  کنونی  نظام  و  موجود  وضع  به 
این  در  سازد؟  فراهم  مردم  برای 
صورت چه نیازی به رفراندوم از نوع 
این  غیر  در  و  است   58 رفراندوم 
برای  رفراندوم  به‌ضرورت  صورت، 
مورد  نوع  )از  نظام  ساختاری  اصلاح 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
نرخ‌ که‌ دارند‌ اصرار‌ برخی‌ مدت‌هاست‌
مثل‌ ادواری‌ انتخابات‌ در‌ مشارکت‌
مبنای‌ را‌ مجلس‌ یا‌ ریاست‌جمهوری‌
مشروعیت‌نظام‌و‌یا‌چنان‌که‌در‌سؤال‌شما‌
آمده‌معیاری‌معادل‌رفراندوم‌برای‌کل‌نظام‌
نرخ‌ اگرچه‌ که‌ حالی‌ در‌ کنند.‌ محسوب‌
افکار‌ شناخت‌ برای‌ مهمی‌ ملاک‌ مشارکت‌
الزاماً‌ اما‌ است،‌ جامعه‌ گرایش‌ و‌ عمومی‌
یا‌ مشروعیت‌ معادل‌ آن‌ کاهش‌ یا‌ افزایش‌
این‌ با‌ نیست،‌ مستقر‌ نظام‌ مشروعیت‌ عدم‌
مشروع‌ درباره‌ رأی‌دهندگان‌ دیدگاه‌ وجود‌
یا‌نامشروع‌بودن‌نظام‌مستقر‌یکی‌از‌عوامل‌

مؤثر‌در‌میزان‌مشارکت‌آنان‌است.
می‌دهند‌ رأی‌ شهروندان‌ چرا‌ اینکه‌ بررسی‌
سیاسی‌ تحلیل‌های‌ در‌ مهم‌ موضوع‌ یک‌
سطوح‌ اجتماعی،‌ طبقه‌ با‌ مشارکت‌ است.‌
تحصیلات‌و‌قومیت‌و‌مجموعه‌پیچیده‌ای‌از‌
عوامل‌اقتصادی‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌مرتبط‌
شهروندان‌ برای‌ فرصتی‌ مشارکت،‌ است.‌
را‌ خود‌ سیاسی‌ صدای‌ تا‌ می‌کند‌ فراهم‌
به‌کار‌ خویش‌ سیاسی‌ ترجیحات‌ بیان‌ با‌

گیرند.‌همچنین‌مشارکت‌شهروندان‌را‌قادر‌
می‌سازد‌تا‌بر‌ترجیحات‌خود‌تمرکز‌کنند‌و‌
بر‌گزینش‌مقامات‌انتخابی‌تأثیر‌بگذارند.‌در‌
بسیاری‌از‌کشورها‌موقعیت‌اجتماعی‌به‌طور‌
مثبت‌به‌مشارکت‌وابسته‌است.‌هنگامی‌که‌از‌
دید‌مقایسه‌ای‌به‌موضوع‌پرداخته‌می‌شود،‌
اهمیت‌کلی‌مشارکت‌همچنان‌مبهم‌است.‌
برای‌مثال،‌مشارکت‌در‌کاستاریکا،‌کشوری‌با‌
تولید‌ناخالص‌داخلی‌سرانه‌در‌حدود‌‌۲هزار‌
دلار‌در‌دهه‌۱۹۹۰،‌به‌طور‌قابل‌توجهی‌بالاتر‌
از‌سوئیس‌یا‌ایالات‌متحده‌است،‌کشورهایی‌
که‌نرخ‌های‌تولید‌ناخالصشان‌‌۱۰برابر‌بیشتر‌
به‌طور‌ خودمان‌ کشور‌ در‌ کاستاریکاست.‌ از‌
پیوسته‌نرخ‌مشارکت‌در‌استان‌کهگیلویه‌و‌
بویراحمد‌تقریباً‌دو‌برابر‌تهران‌است‌در‌حالی‌
در‌ توسعه‌ و‌ رفاه‌ شاخص‌های‌ می‌دانیم‌ که‌
تهران‌بسیار‌بالاتر‌از‌کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد‌
نرخ‌ دموکراتیک‌ کشورهای‌ در‌ حتی‌ است.‌
برای‌ است.‌ تغییر‌ حال‌ در‌ دائماً‌ مشارکت‌
به‌رغم‌ سوئیسی‌ رأی‌دهندگان‌ تعداد‌ مثال‌
متوسط‌ به‌طور‌ دموکراتیک‌ کاملًا‌ شرایط‌
رأی‌ حق‌ صاحب‌ افراد‌ درصد‌ ‌۵۰ از‌ کمتر‌
است.‌آیا‌به‌این‌ترتیب‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌
که‌نظام‌سیاسی‌سوئیس‌مشروعیت‌ندارد؟‌
در‌امریکا‌نیز‌معمولاً‌حدود‌‌۵۰درصد‌افراد‌
می‌کنند.‌ شرکت‌ انتخابات‌ در‌ شرایط‌ واجد‌
درواقع‌ است.‌ زیاد‌ زمینه‌ این‌ در‌ مثال‌ها‌
و‌ چیست‌ مشروعیت‌ که‌ است‌ این‌ سؤال‌
عبارت‌ است.‌در‌یک‌ وابسته‌ عواملی‌ به‌چه‌
یا‌ از‌استحقاق‌ کلی‌مشروعیت‌عبارت‌است‌
عموم‌ قبول‌ مورد‌ که‌ کردن‌ حکومت‌ اجازه‌
ثبات‌ و‌ دموکراتیک‌ مشروعیت‌ باشد.‌ مردم‌
سیاسی‌حاصل‌از‌آن‌با‌ترکیبی‌از‌دموکراسی‌
و‌کارآمدی‌محقق‌می‌شود؛‌بنابراین‌حتی‌اگر‌
نظامی‌مدعی‌باشد‌که‌مشروعیت‌دمکراتیک‌
دارد‌و‌از‌طریق‌یک‌فرآیند‌دموکراتیک‌مثل‌
قادر‌ اما‌ رفراندوم‌شکل‌گرفته،‌ یا‌ همه‌پرسی‌
به‌حل‌مسائل‌و‌اداره‌کشور‌نباشد‌و‌به‌این‌
دلیل‌سطح‌نارضایتی‌مردم‌تحت‌مدیریت‌آن‌
یا‌زود‌مشروعیت‌دموکراتیک‌ باشد‌دیر‌ بالا‌
دلیل‌ به‌ زیرا‌ می‌دهد؛‌ دست‌ از‌ نیز‌ را‌ خود‌
و‌ نظم‌ حفظ‌ برای‌ است‌ ناچار‌ ناکارآمدی‌
و‌ کند‌ استفاده‌ زور‌ از‌ اعتراضات‌ به‌ پاسخ‌
در‌ به‌مثابه‌یک‌سیاست‌عمومی‌ را‌ سرکوب‌
اگرچه‌ اساس‌ این‌ بر‌ دهد.‌ قرار‌ کار‌ دستور‌
در‌ مهم‌ شاخص‌های‌ از‌ یکی‌ مشارکت‌ نرخ‌
تنها‌ اما‌ است،‌ سیاسی‌ نظام‌های‌ مشروعیت‌

شاخص‌نیست.‌

اگرچه نرخ مشارکت 
ملاک مهمی برای 

شناخت افکار 
عمومی و گرایش 
جامعه است، اما 
الزاماً افزایش یا 

کاهش آن معادل 
مشروعیت یا عدم 
مشروعیت نظام 

مستقر نیست
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همه‌پرسی؛ یکی از راه‌های خروج از بن‌بست
گفت‌وگو با علیرضا بهشتی

‌در روز دوازدهـم فروردین‌مـاه 
سـال 1358 رفرانـدوم حکومـت 
جمهـوری اسالمی برگـزار شـد. 
به نظـر شـما در آن زمـان، یعنی 
پیـروزی  از  پـس  روز  پنجـاه 
انقالب درک درسـتی از ماهیـت 
داشـت  وجـود  تـازه  حکومـت 
حکومـت  مبانـی  بـود  نیـاز  یـا 
جمهـوری اسالمی بیشـتر بـرای 
مردم تئوریزه شـود و شـرح داده 

؟ د شو
باشـد،‌ مـردم‌ تـوده‌ منظورتـان‌ اگـر‌
دانسـته‌های‌ کـه‌ اسـت‌ ایـن‌ واقعیـت‌
آن‌هـا‌در‌ایـن‌زمینـه‌بـه‌آنچـه‌طـی‌دو‌
مصاحبه‌هـای‌ و‌ سـخنرانی‌ها‌ در‌ سـال‌
امـام‌خمینـی‌و‌دیگـر‌چهره‌هـای‌نهضت‌
اسـلامی‌شـنیده‌بودند‌محدود‌بـود.‌البته‌
از‌کلیـات‌نظـام‌آینـده‌مطلـع‌بودنـد،‌اما‌
نسـبت‌بـه‌خیلـی‌از‌جزئیات‌نـه‌آن‌ها،‌نه‌
کنشـگران‌اصلی‌میدان‌مبـارزات‌ازجمله‌
طبقـه‌متوسـط‌تحصیلکـرده‌و‌نـه‌حتـی‌

خـود‌رهبـری‌انقلاب‌واقـف‌نبودنـد.‌این‌
یـک‌تجربـه‌تازه‌بود،‌یعنـی‌بعد‌از‌‌۱۵۰۰
سـال‌پـس‌از‌تشـکیل‌حکومـت‌اسـلامی‌
سـال‌ ‌۲۵۰۰ از‌ عبـور‌ بـا‌ و‌ مدینـه‌ در‌
خودکامگـی‌شاهنشـاهی‌در‌ایـران،‌قـرار‌

بـود‌مردم‌سـالاری‌دینـی‌بـا‌مختصـات‌و‌
مقتضیـات‌دنیـای‌معاصـر‌شـکل‌بگیـرد.‌
بـا‌نگاهـی‌بـه‌تاریـخ‌انقلاب‌هـای‌جهان،‌
امریـکا،‌ انگلسـتان،‌ در‌ آنچـه‌ ازجملـه‌
فرانسـه‌و‌روسـیه‌اتفاق‌افتـاد،‌درمی‌یابیم‌
چـه‌ انقلاب‌هـا،‌ آن‌ از‌ هیچ‌یـک‌ در‌ کـه‌
آن‌هـا‌کـه‌شکسـت‌خوردنـد‌و‌چـه‌آن‌ها‌
کـه‌پیـروز‌شـدند،‌از‌آگاهی‌کامـل‌و‌گاه‌
کافـی‌شـهروندان‌نسـبت‌بـه‌ویژگی‌های‌
گرفـت.‌ سـراغ‌ نمی‌تـوان‌ جدیـد‌ نظـام‌
بـا‌ایـن‌همـه‌بایـد‌اذعـان‌کـرد‌کـه‌اگـر‌
انقـلاب‌اسـلامی‌دو‌یـا‌سـه‌دهـه‌دیرتـر‌
و‌ فکـری‌ آمادگـی‌ بـود،‌ افتـاده‌ اتفـاق‌
تشـکیلاتی‌نیروهـای‌انقـلاب،‌به‌خصوص‌
هسـته‌اصلی‌کـه‌پیرامون‌فکر‌نواندیشـی‌

دینـی‌شـکل‌گرفته‌بـود،‌بیشـتر‌بـود.
آن  هـوای  و  حـال  و  شـرایط  ‌
گروه‌هـای  و  مـردم  روزهـای 

بـود؟ چگونـه  سیاسـی 
گروه‌هـای‌سیاسـی‌پـس‌از‌آنکـه‌انسـداد‌
کامل‌سیاسـی‌را‌در‌دوره‌پسارسـتاخیزی‌
نظـام‌شاهنشـاهی‌تجربـه‌کـرده‌بودنـد،‌
آرزوهـای‌خـود‌را‌در‌رهبـری‌امـام‌کـه‌
و‌ مقبولیـت‌ گسـترده‌ بسـیار‌ به‌طـور‌
می‌دیدنـد.‌ متبلـور‌ داشـت‌ مشـروعیت‌
فعالیـت‌سیاسـی‌ از‌آن،‌تعطیلـی‌ پیـش‌
بن‌بسـت‌ بـه‌ نظـام،‌ منتقـد‌ احـزاب‌
حاکمیـت‌ و‌ مسـلحانه‌ مبـارزه‌ رسـیدن‌
شـدید‌جـو‌اختنـاق‌و‌سانسـور‌همـه‌را‌
دچـار‌یـأس‌و‌نومیـدی‌کـرده‌بـود.‌مردم‌
نیـز‌تحـت‌‌فشـارهای‌اقتصـادی‌ناشـی‌از‌
سیاسـت‌های‌نادرسـت‌و‌ضـد‌توسـعه‌‌ای‌
اواخـر‌دوره‌پهلوی‌که‌فشـار‌گرانی‌و‌فقر‌
فزاینـده‌را‌بـر‌آن‌هـا‌تحمیل‌کـرده‌بود‌و‌
نیـز‌فسـاد‌گسـترده‌دسـتگاه‌های‌اداری،‌
آینـده‌روشـنی‌در‌ادامه‌وضعیـت‌موجود‌
نمی‌دیدنـد.‌ایـن‌بـود‌کـه‌به‌ندای‌کسـی‌
او‌ گلـوی‌ از‌ را‌ خودشـان‌ صـدای‌ کـه‌
می‌شـنیدند‌پاسـخ‌مثبت‌دادنـد‌و‌انقلاب‌
می‌خواسـتند‌ همـه‌ حـالا‌ شـد.‌ پیـروز‌
واقعیـت‌ و‌ بداننـد‌ آینده‌شـان‌ دربـاره‌
تاریخـی‌ایـن‌اسـت‌کـه‌اکثریـت‌فراوانی‌
از‌مـردم،‌اعتمـادی‌کامل‌بـه‌رهبری‌امام‌
خمینـی‌داشـتند.‌درنتیجـه،‌وقتـی‌امـام‌

همه می‌خواستند درباره 
آینده‌شان بدانند و 

واقعیت تاریخی این 
است که اکثریت فراوانی 
از مردم، اعتمادی کامل 
به رهبری امام خمینی 

داشتند. درنتیجه، وقتی 
امام رأی خود را مبنی بر 
جمهوری اسلامی اعلام 
کرد، آن اکثریت قریب 
به‌اتفاق آرا پشت سر او 

شکل گرفت
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رأی‌خـود‌را‌مبنـی‌بر‌جمهوری‌اسـلامی‌
اعـلام‌کـرد،‌آن‌اکثریـت‌قریـب‌به‌اتفـاق‌

آرا‌پشـت‌سـر‌او‌شـکل‌گرفـت.
رژیـم  اساسـی  قانـون  در  ‌
بـود  آمـده  نکتـه  ایـن  گذشـته 
اسـت  موهبتـی  »سـلطنت  کـه 
الهـی کـه بـر اسـاس رأی مـردم 
بـه شـخص پادشـاه اعطـا شـده 
اسـت.« پس از انقالب رأی مردم 
از شـاه مخلـوع برگشـته بـود و 
از سـلطنت عزل  خودبه‌خـود وی 
شـده بـود. بـه نظر شـما بـر پایه 
تغییـرات در برخـی اصـول قانون 
اساسـی ثمـره انقلاب مشـروطه، 
جدیـد  حکومـت  پایه‌گـذاری 

بـود؟ امکان‌پذیـر 
واقعیـت‌ایـن‌اسـت‌کـه‌عـوام‌و‌خـواص‌
نـه‌از‌نظـام‌شاهنشـاهی‌خاطـره‌خوشـی‌
داشـتند.‌ امیـدی‌ آن‌ بـه‌ نـه‌ و‌ داشـتند‌
در‌ مردم‌سـالاری‌ بـرای‌ مـردم‌ خواسـت‌
قالـب‌یـک‌نظام‌جمهوری‌بسـیار‌روشـن‌
ایـن‌ ویژگی‌هـای‌ دربـاره‌ منتهـا‌ بـود.‌
دسـت‌ در‌ کمـی‌ اطلاعـات‌ جمهـوری،‌
گزینـه‌ نمی‌کنـم‌ فکـر‌ بنابرایـن‌ بـود؛‌
زمـان‌ آن‌ در‌ مشـروطه‌ شاهنشـاهی‌
داشـت. پرشـماری‌ و‌ جـدی‌ طرفـداران‌
‌آیـا می‌تـوان بـرای رفرانـدوم 
پیرامـون   7135 فروردیـن   ۱۲
»جمهـوری  نظـام  تأسـیس 
نوعـی  نـه؟(  یـا  )آری  اسالمی« 
مُهلـت یـا سـرآمد زمانـی قائـل 

شـد؟
آن‌ بـه‌ مـردم‌ رأی‌ اگـر‌ قطعـاً‌می‌شـود.‌
مشـروعیت‌داده،‌رأی‌مـردم‌می‌توانـد‌آن‌

را‌از‌مشـروعیت‌هـم‌سـاقط‌کنـد.
برگـزاری  شـرایط  و  شـروط  ‌
یـا  )رفراندوم‌هـا  همه‌پرسـی‌ها 
مراجعه بـه آرای عمومی( در حال 
تفاوتـی  چـه  و  چیسـت  حاضـر 
میـان انـواع مطالبـه رفرانـدوم و 
موضـوع هریـک از آن‌هـا وجـود 

دارد؟
همه‌پرسـی‌ها‌معمـولاً‌بر‌دو‌نوع‌هسـتند:‌
کلیـت‌ خصـوص‌ در‌ همه‌پرسـی‌ ‌.۱
نظـام‌سیاسـی؛‌و‌۲.‌همه‌پرسـی‌کـه‌در‌
چارچـوب‌نظـام‌سیاسـی‌موجـود‌صورت‌
می‌گیـرد،‌ولـی‌به‌منظـور‌تغییـرات‌مهـم‌
و‌اساسـی‌انجام‌می‌شـود.‌اصـل‌‌۵۹قانون‌

اساسـی‌هـم‌تصریـح‌دارد‌کـه‌برگـزاری‌
مهـم‌ بسـیار‌ مسـائل‌ در‌ همه‌پرسـی‌
اقتصادی،‌سیاسـی،‌اجتماعـی‌و‌فرهنگی،‌
به‌عنـوان‌یـک‌راه‌حـل‌قانونی‌به‌رسـمیت‌
هـم‌ آن‌ شـرط‌ و‌ اسـت‌ شـده‌ شـناخته‌
درخواسـت‌مراجعـه‌بـه‌آرای‌عمومـی‌بـا‌
اکثریـت‌رأی‌دوسـوم‌مجمـوع‌نمایندگان‌

مجلـس‌شـورای‌اسـلامی‌اسـت.
زمینـه‌ ایـن‌ در‌ مسـئله‌ چنـد‌ منتهـا‌
موضـوع‌ اینکـه‌ اول‌ شـود:‌ روشـن‌ بایـد‌
و‌ روشـن‌ مشـخص،‌ بایـد‌ همه‌پرسـی‌
صریـح‌باشـد.‌مثـلًا‌اگـر‌قـرار‌اسـت‌در‌
بیایـد،‌ وجـود‌ بـه‌ تغییـری‌ نظـام‌ ارکان‌
بایـد‌جایگزیـن‌وضـع‌موجـود‌تعییـن‌و‌
تشـریح‌شـود‌تـا‌مـردم‌بداننـد‌دقیقـاً‌به‌
چـه‌چیـز‌بایـد‌رأی‌آری‌یـا‌خیـر‌بدهند.‌
دوم‌اینکـه‌آیـا‌نماینـدگان‌مجلـس‌همـه‌
و‌ کرده‌انـد‌ امتحـان‌ را‌ دیگـر‌ راه‌هـای‌
ناکارآمـد‌یافته‌انـد‌کـه‌به‌این‌شـیوه‌روی‌
آورده‌انـد‌یـا‌خیر.‌سـوم‌اینکـه‌آرای‌آنان‌
آزادانـه‌داده‌شـده‌اسـت‌یـا‌تحـت‌فشـار‌
رأی‌ قـدرت‌ غیرپاسـخگوی‌ کانون‌هـای‌

می‌دهنـد.
البتـه‌ باشـد،‌ روشـن‌ این‌هـا‌ همـه‌ اگـر‌
می‌توانـد‌ همه‌پرسـی‌ صـورت‌ آن‌ در‌
موجـب‌خـروج‌نظـام‌سیاسـی‌از‌انسـداد‌
شـود؛‌البتـه‌راه‌هـای‌دیگـری‌هـم‌بـرای‌

در‌ کـه‌ دارد‌ وجـود‌ بن‌بسـت‌ از‌ خـروج‌
‌ظاهـر‌هـم‌فریبنده‌اسـت،‌ماننـد‌کودتای‌
نظامیـان‌یـا‌حملـه‌خارجـی،‌امـا‌تجربـه‌
تاریـخ‌ملت‌هـا‌نشـان‌داده‌اسـت‌کـه‌جز‌
به‌مثابـه‌ و‌ نـدارد‌ سـرانجامی‌ تیره‌بختـی‌
از‌چالـه‌درآمـدن‌و‌بـه‌چاه‌افتادن‌اسـت.‌
در‌چنیـن‌مواقعـی‌بایـد‌دیـد‌آیـا‌مـردم‌
یـک‌کشـور‌می‌خواهنـد‌پیشـرفت‌کننـد‌

یـا‌می‌خواهنـد‌بـه‌قهقـرا‌برونـد.
‌آیـا مشـارکت یا عدم شـرکت 
مقننـه  کلان  انتخابات‌هـای  در 
آری  امـکان  می‌توانـد  مجریـه  و 
یـا نـه گفتـن به وضـع موجـود و 
نظـام کنونی را برای مـردم فراهم 
سـازد؟ در این صورت چـه نیازی 
از نـوع رفرانـدوم  بـه رفرانـدوم 
58 اسـت و در غیـر ایـن صورت، 
بـرای  رفرانـدوم  به‌ضـرورت 
اصالح سـاختاری نظـام )از نـوع 
مـورد درخواسـت رئیس‌جمهوری 
پاسـخ  بایـد  چگونـه  کنونـی(، 

؟ گفت
در‌همه‌پرسـی‌ها،‌هـدف‌و‌موضـوع‌معین‌
و‌محـدود‌بـه‌مـواردی‌مشـخص‌اسـت،‌
انتخابات‌هـای‌ در‌ شـرکت‌ درحالی‌کـه‌
انتخاباتـی‌ اینکـه‌ فـرض‌ بـه‌ دوره‌ای،‌
منصفانـه،‌شـفاف‌و‌رقابتـی‌هـم‌صـورت‌
گرفتـه‌باشـد،‌می‌تواند‌اولاً‌بـا‌انگیزه‌های‌
مختلـف‌صـورت‌گرفته‌باشـد،‌مثل‌وقتی‌
)انتخـاب‌ ایجابـی‌ نـه‌ اسـت‌ سـلبی‌ آرا‌
میـان‌بـد‌و‌بدتـر(‌و‌ثانیـاً‌قابـل‌تفسـیر‌
یـا‌حتـی‌سوء‌تفسـیرهای‌مختلـف‌اسـت.‌
مثـلًا‌می‌تـوان‌از‌مردم‌خواسـت‌که‌حتی‌
اگـر‌بـا‌نظـام‌یـا‌بخش‌هایـی‌از‌آن‌موافق‌
نیسـتند‌بـرای‌حفـظ‌کیان‌مردم‌سـالاری‌
پـای‌صندوق‌هـای‌رأی‌بیاینـد‌و‌بعـد‌از‌
انتخابـات‌ایـن‌حضور‌گسـترده‌را‌مصادره‌

بـه‌مطلـوب‌کرد.
آیـا‌راهـی‌بـرای‌اثبـات‌یـا‌نفـی‌چنیـن‌
منظـورم‌ دارد؟‌ وجـود‌ تفسـیرهایی‌
رسـمی‌ و‌ قانونـی‌ راه‌هـای‌ به‌خصـوص‌
اسـت‌کـه‌نتیجه‌بخـش‌باشـد.‌مـن‌فکـر‌
نمی‌کنـم.‌حتـی‌بـا‌کمـک‌نظرسـنجی‌ها‌
قطعـی‌ نتیجـه‌ بـه‌ نمی‌تـوان‌ هـم‌
دسـت‌یافت.‌در‌چنیـن‌مواقعـی‌بایـد‌بـه‌
بی‌طـرف‌ نظارتـی‌ دسـتگاه‌های‌ نظـارت‌
متوسـل‌شـد‌کـه‌آن‌هم‌خـود‌داسـتانی‌

دارد.‌ جداگانـه‌

درحالی‌که شرکت در 
انتخابات‌های دوره‌ای، 

به فرض اینکه انتخاباتی 
منصفانه، شفاف و 

رقابتی هم صورت گرفته 
باشد، می‌تواند اولاً 

با انگیزه‌های مختلف 
صورت گرفته باشد، 
مثل وقتی آرا سلبی 

است نه ایجابی )انتخاب 
میان بد و بدتر(و ثانیاً 
قابل تفسیر یا حتی 

سوء‌تفسیرهای مختلف 
است. مثلاً می‌توان 
از مردم خواست که 
حتی اگر با نظام یا 

بخش‌هایی از آن موافق 
نیستند برای حفظ 

کیان مردم‌سالاری پای 
صندوق‌های رأی بیایند
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رفراندوم زودهنگام
گفت‌وگو با حسین موسویان  

 در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
اسلامی برگزار شد. به نظر شما در آن 
زمان یعنی پنجاه روز پس از پیروزی 
حاکمیت  از  درستی  درک  انقلاب، 
مبانی  بود  نیاز  یا  داشت  وجود  تازه 
بیشتر  اسلامی  جمهوری  حکومت 
برای مردم تئوریزه شود و شرح داده 

شود؟
به‌نظر‌من‌در‌روز‌‌۱۲فروردین‌‌۵۸ملت‌ایران‌
نسبت‌به‌»جمهوری‌اسلامی«‌به‌گونه‌ای‌که‌
بعداً‌تحقق‌یافت،‌اصلًا‌درک‌و‌آشنایی‌کافی‌
نداشت‌و‌از‌ماهیت‌این‌نوع‌جمهوری‌و‌قانون‌
شد‌ دیده‌ تدارک‌ آن‌ برای‌ بعداً‌ که‌ اساسی‌
بود.‌ و‌ساختار‌قدرت‌در‌آن‌کاملًا‌بی‌اطلاع‌
ملت‌ایران‌در‌انقلاب‌‌۵۷از‌حکومت‌سلطنتی‌
پایمال‌ را‌ ملت‌ اساسی‌ حقوق‌ که‌ موروثی‌
آن‌ها‌ انسانی‌ و‌ قانونی‌ آزادی‌های‌ و‌ نموده‌
و‌ سیاسی‌ مشروعیت‌ و‌ می‌گرفت‌ نادیده‌ را‌
ملی‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌بود،‌عبور‌کرد‌و‌
خواهان‌حکومت‌ استقلال‌ و‌ آزادی‌ شعار‌ با‌
بعد‌ که‌ »اسلامی«‌ واژه‌ به‌ و‌ شد‌ جمهوری‌

یک‌ به‌عنوان‌ تنها‌ می‌شد،‌ قید‌ جمهوری‌ از‌
صداقت‌ و‌ پاکی‌ و‌ معنویت‌ دربردارنده‌ واژه‌
می‌نگریست،‌نه‌به‌عنوان‌یک‌حکومت‌دینی‌
مبتنی‌بر‌اجرای‌احکام‌شرع‌و‌اختلاط‌دین‌
آمد.‌ پیش‌ بعداً‌ که‌ صورتی‌ به‌ حکومت‌ با‌
انقلاب‌ قدرتمداران‌ نیت‌ و‌ منظور‌ اگر‌ یقیناً‌
از‌»جمهوری‌اسلامی«‌در‌آن‌روز‌به‌روشنی‌
برای‌مردم‌شرح‌داده‌می‌شد‌و‌رفراندوم‌به‌

و‌ فکری‌ مبانی‌ با‌ مردم‌ شدن‌ آشنا‌ از‌ بعد‌
عقیدتی‌کسانی‌که‌به‌جای‌مجلس‌مؤسسان،‌
موکول‌ دادند،‌ تشکیل‌ را‌ خبرگان‌ مجلس‌
به‌عمل‌ رفراندومی‌که‌ نتیجه‌ می‌شد،‌قطعاً‌

می‌آمد‌با‌آنچه‌روی‌داد‌متفاوت‌بود.

 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
چگونه  سیاسی  گروه‌های  و  مردم 

بود؟
و‌ انقلاب‌ پیروزی‌ از‌ روزها‌ آن‌ در‌ مردم‌
استبدادی،‌ حکومت‌ شدن‌ کشیده‌ پایین‌
غرور‌ و‌ شادی‌ در‌ غرق‌ و‌ هیجان‌زده‌ بسیار‌
نسبت‌ و‌ بودند؛‌ آمده‌ دست‌ به‌ پیروزی‌ از‌
و‌ عاقلانه‌ گفته‌های‌ بعضی‌ و‌ هشدارها‌ به‌
دلسوزانه‌ای‌که‌برخی‌از‌شخصیت‌های‌ملی‌
و‌ نداشتند‌ توجهی‌ می‌کردند‌چندان‌ مطرح‌
درباره‌ اما‌ بودند؛‌ شده‌ »جوگیر«‌ به‌اصطلاح‌
گروه‌های‌ که‌ گفت‌ باید‌ سیاسی،‌ گروه‌های‌
اسلام،‌ فدائیان‌ مانند‌ مذهبی‌ و‌ اسلام‌گرا‌
برخی‌ و‌ آن‌ها‌ مشابهان‌ و‌ موتلفه‌ گروه‌های‌
رؤیای‌ در‌ آن‌ها‌ همه‌ نه‌ ولی‌ روحانیون‌ از‌
اسلامی«‌ »حکومت‌ برقراری‌ و‌ اسلام‌ صدر‌

گروه‌های اسلام‌گرا و 
مذهبی مانند فدائیان 

اسلام، گروه‌های مؤتلفه 
و مشابهان آن‌ها و 

برخی از روحانیون ولی 
نه همه آن‌ها در رؤیای 
صدر اسلام و برقراری 

»حکومت اسلامی« به 
همین صورتی که شکل 

گرفت بودند



    سال پنجم    شماره بیست و ششم    اردیبهشت ۱۳۹۷   18

بودند.‌ گرفت‌ شکل‌ که‌ صورتی‌ همین‌ به‌
و‌ توده‌ حزب‌ مثل‌ چپ‌ گروه‌های‌ از‌ برخی‌
مواضع‌ضد‌ از‌ دیگر،‌ بعضی‌ و‌ فدائیان‌خلق‌
انقلاب‌خیلی‌ذوق‌زده‌ و‌ضدامریکایی‌ غربی‌
شده‌و‌از‌حکومت‌اسلامی‌شدیداً‌جانبداری‌
سرکوب‌ در‌ حتی‌ که‌ جایی‌ تا‌ می‌کردند‌
نیروهای‌دگراندیش‌با‌حکومت‌تازه‌همکاری‌
را‌ اسلامی‌ حکومت‌ آن‌ها‌ شاید‌ می‌کردند.‌
آن‌ آلترناتیو‌ را‌ خود‌ و‌ بی‌دوام‌ و‌ ناممکن‌
از‌ برخی‌ که‌ بگویم‌ باید‌ البته‌ می‌پنداشتند.‌
اعتقادات‌ بودند‌که‌روی‌ نیز‌ گروه‌های‌چپ‌
خود‌پای‌فشردند‌و‌تن‌به‌ریاکاری‌نسپردند.‌
ولی‌تلقی‌نیروهای‌ملی‌و‌پیروان‌مصدق‌غیر‌
و‌ آزادی‌ دنبال‌ به‌ نیروها‌ این‌ بود.‌ این‌ها‌ از‌
استقلال‌به‌معنی‌واقعی‌و‌عدالت‌اجتماعی‌
بودند‌و‌وفادار‌به‌آموزه‌های‌مصدق‌به‌اصل‌
بی‌طرفی‌و‌عدم‌تعهد‌پای‌بند‌بودند‌و‌جدایی‌
دین‌از‌حکومت‌را‌طالب‌بودند.‌وقتی‌از‌آقای‌
اجرائیه‌ هیئت‌ رئیس‌ سنجابی،‌ کریم‌ دکتر‌
که‌»جمهوری‌ سؤال‌شد‌ ایران،‌ ملی‌ جبهه‌
اسلامی«‌چیست‌و‌چه‌نوع‌جمهوری‌است‌
از‌ بیش‌ که‌ کشوری‌ در‌ گفت‌ پاسخ‌ در‌ او‌
نمایندگان‌ آن‌مسلمان‌اند،‌ ‌۹۰درصد‌مردم‌
وزرا‌ و‌ رئیس‌جمهوری‌ مسلمان‌اند،‌ مجلس‌
مسلمان‌اند،‌می‌توان‌این‌جمهوری‌را‌اسلامی‌
نامید،‌ولی‌حکومت‌ما‌جمهوری‌خواهد‌بود‌
مثل‌تمام‌جمهوری‌های‌دیگر‌دنیا؛‌و‌سپس‌
مثل‌ و‌ نیست‌ مهم‌ حکومت‌ نام‌ که‌ افزود‌
شکل‌یک‌ظرف‌است‌که‌کیفیت‌محتوای‌آن‌
ظرف‌مهم‌است.‌این‌محتواست‌که‌باید‌قائل‌
حقوق‌ و‌ استقلال‌ و‌ دموکراسی‌ موازین‌ به‌
گروه‌های‌ و‌ شخصیت‌ها‌ سایر‌ و‌ باشد؛‌ بشر‌
تشکیل‌مجلس‌خبرگان‌ از‌ قبل‌ تا‌ نیز‌ ملی‌
که‌جایگزین‌مجلس‌مؤسسان‌شد‌کم‌وبیش‌
همین‌برداشت‌و‌تلقی‌را‌نسبت‌به‌جمهوری‌

اسلامی‌داشتند.

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
مردم  رأی  اساس  بر  که  الهی  است 
است.«  شده  اعطا  پادشاه  شخص  به 
شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از  پس 
خودبه‌خود  و  بود  برگشته  مخلوع 
به  بود.  شده  عزل  سلطنت  از  وی 
برخی  در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر 
انقلاب  ثمره  اساسی  قانون  اصول 
مشروطه، پایه‌گذاری حکومت جدید 

امکان‌پذیر بود؟

بله.‌اگر‌قانون‌اساسی‌مشروطیت‌جرح‌وتعدیل‌
و‌اصلاح‌می‌شد‌و‌نهاد‌سلطنت‌از‌آن‌حذف‌
آن‌ به‌جای‌ ریاست‌جمهوری‌ نهاد‌ و‌ می‌شد‌
قرار‌می‌گرفت،‌پایه‌گذاری‌حکومت‌جمهوری‌
بر‌طبق‌همان‌قانون‌اساسی‌ممکن‌و‌میسر‌

بود.

 12 رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین 
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
نه( نوعی مهلت یا سرآمد زمانی قائل 

شد؟
از‌ سال‌ چهل‌ امروز‌ است.‌ همین‌طور‌ حتماً‌
و‌ شده‌ سپری‌ اسلامی‌ جمهوری‌ حکومت‌
کاملًا‌ آن‌ کیف‌ و‌ کم‌ به‌ نسبت‌ ایران‌ مردم‌
آگاهی‌و‌اشراف‌پیدا‌کرده‌اند‌و‌امروز‌نیز‌حق‌
دارند‌و‌باید‌بتوانند‌که‌نسبت‌به‌نوع‌حکومت‌

خود‌اظهارنظر‌نمایند.

برگزاری  شرایط  و  شروط   
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست 
مطالبه رفراندوم و موضوع هر یک از 

آن‌ها وجود دارد؟
همه‌پرسی‌یا‌هر‌نوع‌انتخابات‌دیگری‌که‌در‌
جهان‌امروز‌در‌جوامع‌بشری‌صورت‌می‌گیرد‌
اما‌ است؛‌ دموکراتیک‌ حرکت‌ یک‌ فی‌الذاته‌
مشروط‌بر‌آنکه‌برای‌این‌حرکت‌دموکراتیک،‌
وجود‌ نیز‌ دموکراتیک‌ روش‌های‌ و‌ شرایط‌
همه‌پرسی‌ یک‌ انجام‌ شرایط‌ باشد.‌ داشته‌
یا‌انتخابات‌آزاد‌عبارت‌است‌از‌برقرار‌بودن‌
اولیه‌و‌اساسی‌شهروندان،‌مانند‌ آزادی‌های‌
آزادی‌بیان‌و‌قلم،‌آزادی‌احزاب‌و‌اجتماعات،‌
برای‌ عمومی‌ رسانه‌های‌ از‌ استفاده‌ امکان‌

نبودن‌ممیزی‌حکومت‌ و‌ تفکرها‌ همه‌طرز‌
و‌ درست‌ نظارت‌ امکان‌ و‌ کاندیداها‌ روی‌
قابل‌قبول‌توسط‌مراجع‌ذیصلاح‌برای‌انجام‌

یک‌انتخابات‌سالم‌و‌آزاد.‌

مشارکت  عدم  یا  مشارکت  آیا   
و  مقننه  کلان  انتخابات‌های  در 
نه  یا  آری  امکان  می‌تواند  مجریه 
نظام کنونی  و  به وضع موجود  گفتن 
این  در  سازد؟  فراهم  مردم  برای  را 
صورت چه نیازی به رفراندوم از نوع 
این  غیر  در  و  است  رفراندوم 1358 
برای  رفراندوم  ضرورت  به  صورت 
مورد  نوع  )از  نظام  ساختاری  اصلاح 
کنونی(  رئیس‌جمهور  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
به‌باور‌من‌عدم‌مشارکت‌مردم‌در‌انتخابات‌
به‌ گفتن‌ نه‌ و‌ دادن‌ منفی‌ پاسخ‌ می‌تواند‌
شکل‌ بتواند‌ اگر‌ البته‌ شود،‌ تلقی‌ حکومت‌
نمی‌تواند‌ هم‌ مردم‌ مشارکت‌ ولی‌ بگیرد.‌
تصور‌ حاکمیت‌ به‌ آری‌ جواب‌ نباید‌ و‌
انتخابات‌ یک‌ در‌ مردم‌ شرکت‌ زیرا‌ شود؛‌
مختلف‌ دلایل‌ به‌ ناسالم،‌ و‌ غیردموکراتیک‌
مردم‌ اینکه‌ مانند‌ بگیرد؛‌ صورت‌ می‌تواند‌
است‌ بهتر‌ بدتر‌ و‌ بد‌ بین‌ کنند‌ احساس‌
بروند‌و‌بد‌را‌انتخاب‌کنند‌تا‌اوضاع‌خراب‌تر‌
امنیتی‌ و‌ بسته‌ جامعه‌ در‌ یا‌ نشود؛‌ این‌ از‌
و‌ حقوق‌بگیران‌ مانند‌ مردم‌ از‌ زیادی‌ عده‌
کارمندان‌دولت،‌کسبه‌ای‌که‌نیاز‌به‌تجدید‌
جوانانی‌ دارند،‌ خود‌ کسب‌ جواز‌ اعتبار‌
و‌ کنند‌ شرکت‌ کنکور‌ در‌ می‌خواهند‌ که‌
داوطلب‌ورود‌به‌دانشگاه‌ها‌هستند‌و‌کسانی‌
خارج‌ به‌ مسافرت‌ و‌ پاسپورت‌ خواهان‌ که‌
از‌کشور‌هستند‌و‌کسانی‌که‌نگران‌گرفتن‌
یارانه‌ماهیانه‌خود‌هستند‌و‌خیلی‌از‌موارد‌
دیگر‌موجب‌احساس‌نیاز‌مردم‌به‌شرکت‌در‌
انتخابات‌ انتخابات‌و‌داشتن‌مهر‌شرکت‌در‌
در‌شناسنامه‌خود‌می‌شود‌و‌بنابراین‌حضور‌
تأیید‌ بر‌ دلیل‌ به‌هیچ‌وجه‌ انتخابات‌ در‌ آنان‌
پیشنهادی‌ رفراندوم‌ اما‌ نیست؛‌ حاکمیت‌
برای‌اصلاح‌ساختاری‌نظام‌مشروط‌بر‌آنکه‌
و‌تحت‌ فوق‌الذکر‌ واجد‌شرایط‌دموکراتیک‌
می‌تواند‌ باشد‌ قابل‌قبول‌ و‌ صحیح‌ نظارت‌
اقدام‌مفیدی‌باشد.‌ولی‌درصورتی‌که‌شرایط‌
مطمئنی‌ و‌ صحیح‌ نظارت‌ و‌ دموکراتیک‌
وجود‌نداشته‌باشد‌همه‌پرسی‌به‌ابزاری‌برای‌
مشروعیت‌ کسب‌ و‌ حاکمیت‌ سوءاستفاده‌

ناروا‌تبدیل‌خواهد‌شد.‌

امروز چهل سال از 
حکومت جمهوری 

اسلامی سپری شده 
و مردم ایران نسبت 

به کم و کیف آن 
کاملاً آگاهی و اشراف 
پیدا کرده‌اند و امروز 
نیز حق دارند و باید 
بتوانند که نسبت به 

نوع حکومت خود 
اظهارنظر نمایند
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پیرامون مسئله »رفراندوم«
گفت‌وگو با احسان شریعتی

سال  فروردین‌ماه  دوازدهم  روز  در   
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
اسلامی برگزار شد. به نظر شما در آن 
زمان، یعنی پنجاه روز پس از پیروزی 
انقلاب درک درستی از ماهیت حکومت 
مبانی  بود  نیاز  یا  داشت  وجود  تازه 
حکومت جمهوری اسلامی بیشتر برای 

مردم تئوریزه شود و شرح داده شود؟
‌درواقع‌درک‌دقیق‌و‌روشنی‌از‌ماهیت‌حکومت‌
یا‌ نظام‌ مبانی‌ بود‌ نیاز‌ لذا‌ نداشت،‌ وجود‌ نو‌
حکومت‌جمهوری‌اسلامی‌بیشتر‌برای‌مردم‌
انقلاب‌ که‌ گفت‌ می‌توان‌ زیرا‌ شود،‌ تشریح‌
به‌گونه‌ای‌غیرمترقبه‌در‌کوتاه‌مدت‌پیروز‌شده‌
و‌ کسب‌ مراحل‌ هنوز‌ مردم‌ توده‌های‌ و‌ بود‌
تعمیق‌آگاهی‌های‌لازم‌سیاسی‌را‌طی‌نکرده‌

بودند.

 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟

گذشته‌ رژیم‌ بود.‌ انقلابی‌ و‌ بحرانی‌ شرایط‌ ‌
مانند‌دیگ‌جوشانی‌منفجر‌شده‌بود.‌گروه‌های‌
سیاسی‌که‌طی‌بیش‌از‌دو‌دهه‌امکان‌فعالیت‌
سیاسی‌قانونی‌و‌علنی‌را‌نداشتند‌یا‌از‌وضعیت‌
مبارزات‌ از‌ یا‌ بودند‌ درآمده‌ تحمیلی‌ انفعال‌
سازمان‌ یک‌ کار‌ محصول‌ انقلاب‌ زیرزمینی.‌

سیاسی‌با‌تدارک‌و‌آمادگی‌قبلی‌نبود.

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
موهبتی  که »سلطنت  بود  آمده  نکته 
به  بر اساس رأی مردم  الهی که  است 
شخص پادشاه اعطا شده است.« پس 
از انقلاب رأی مردم از شاه برگشته بود 
و خودبه‌خود وی از سلطنت عزل شده 
در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر  به  بود. 
برخی اصول قانون اساسی ثمره انقلاب 
جدید  حکومت  پایه‌گذاری  مشروطه، 

امکان‌پذیر بود؟
‌بله.‌انقلاب‌دیگری‌رُخ‌داده‌بود‌و‌مردم‌خواستار‌
اصلاح‌بنیادین‌نظام‌و‌تغییر‌آن‌به‌جمهوری‌
آحاد‌ اکثریت‌ شرکت‌ با‌ سپس‌ و‌ بودند‌ شده‌
ملت‌در‌رفراندوم‌پس‌از‌پیروزی‌انقلاب،‌این‌
کار‌می‌بایست‌توسط‌مجلس‌مؤسسان‌جدید‌
با‌ دیگر‌ سلطنتی‌ نظام‌ زیرا‌ می‌گرفت؛‌ انجام‌
نظام‌ استقرار‌ مردم‌ و‌ بود‌ فروریخته‌ شاه‌ فرار‌

تازه‌ای‌مبتنی‌بر‌»استقلال،‌آزادی،‌و‌جمهوری«‌
اسلامی‌و‌ایرانی‌)یا‌»حکومت‌عدل‌علوی«(‌را‌

می‌خواستند.
 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
فروردین ۱۳۵۸ پیرامون تأسیس نظام 
»جمهوری اسلامی« )آری یا نه؟( نوعی 

مُهلت یا سرآمد زمانی قائل شد؟
دیگربار‌ پیش‌آمدن‌ رفراندوم‌۱۳۵۸،‌ سرآمد‌ ‌
یعنی‌ زمان،‌ آن‌ است‌مشابه‌شرایط‌ شرایطی‌
چنانچه‌اکثریت‌مردم‌یا‌نمایندگان‌ایشان‌اراده‌
کنند،‌بارِ‌دیگر‌ضرورت‌برگزاری‌یک‌همه‌پرسی‌
دیگر‌مطرح‌خواهد‌شد.‌این‌تعریف‌ذاتی‌هر‌
رفراندمی‌است:‌نظرخواهی‌عمومی‌آنی‌)یعنی‌
نه‌ و‌ همینجا‌ و‌ هم‌اکنون‌ مردم‌ فوری‌ پاسخ‌

غیرمستقیم‌از‌طریق‌نمایندگان(
برگزاری  شرایط  و  شروط   
همه‌پرسی‌ها )رفراندوم‌ها یا مراجعه به 
آرای عمومی( در حال حاضر چیست؟ و 
چه تفاوتی میان انواع مطالبه رفراندوم 

و موضوع هر یک از آن‌ها وجود دارد؟
همه‌پرسی‌‌ نوع‌ هر‌ برگزاری‌ شرط‌ نخستین‌
خواست‌اکثریت‌مردم‌یا‌نمایندگانشان‌از‌سویی‌
و‌سپس‌‌پذیرش‌آن‌از‌سوی‌مسئولان‌نظام‌

است.‌پیش‌شرط‌نخست‌اما‌فرارسیدن‌یک‌لحظه‌
که‌ شرایطی‌ است؛‌ ‌)Krisis( داوری‌ بحرانی‌
همه‌پرسی‌همچون‌تنها‌راه‌برون‌رفت‌از‌بن‌بست‌

محسوب‌شود.
در‌حال‌حاضر‌دو‌نوع‌رفراندوم‌مطرح‌شده‌است:‌
یکی‌برای‌اصلاح‌ساختار‌دوگانه‌نظام،‌از‌سوی‌
دولتمردان‌اصلاح‌طلب؛‌و‌دیگری‌برای‌تغییر‌آن‌‌

توسط‌بخشی‌از‌اپوزیسیون.

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا   
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
می‌تواند امکان آری یا نه گفتن به وضع 
مردم  برای  را  کنونی  نظام  و  موجود 
فراهم سازد؟ در این صورت، چه نیازی 
به رفراندوم از نوع رفراندوم 58 و در 
رفراندوم  ضرورت  به  غیراین‌صورت، 
برای اصلاح ساختاری نظام )از نوع مورد 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
‌به‌نظر‌من‌بله.‌مشارکت‌عموم‌در‌انتخابات‌های‌
خواست‌ و‌ انتقاد‌ هرگونه‌ طرح‌ به‌رغم‌ جاری،‌
اصلاحی‌‌به‌معنای‌ضمنی‌تأیید‌نظام‌نیز‌هست؛‌
می‌تواند‌ آنها‌ در‌ ‌ نکردن‌ شرکت‌ ‌ ‌ چنان‌که‌
باشد.‌ اساسی‌تری‌ تغییرات‌ خواست‌ به‌معنای‌
عمومی‌ مشارکت‌ عدم‌ تکرار‌ صورت‌ در‌ ‌ لذا‌
در‌انتخابات‌های‌مقننه‌و‌مجریه‌جاری،‌نیاز‌به‌
برگزاری‌رفراندوم‌از‌نوع‌۱۳۵۸،‌لااقل‌در‌نزد‌
شد.‌ خواهد‌ اثبات‌ و‌ احساس‌ عمومی،‌ افکار‌
نتایج‌این‌آزمونِ‌کم‌بهاتر‌در‌آینده‌نزدیک‌نشان‌
خواهد‌داد‌که‌اکثریت‌مردم‌کدام‌روش‌را‌در‌
عمل‌برمی‌گزینند.‌در‌غیر‌این‌‌صورت،‌راهکار‌
ریاست‌جمهوری‌ و‌ مجریه‌ قوه‌ خواست‌ دیگر‌
راستای‌ در‌ است،‌ اساسی‌ قانون‌ اصلاح‌ برای‌
یکپارچه‌سازی‌نظام‌و‌قوای‌سه‌گانه‌آن‌و‌فراروی‌
از‌دوگانگی‌های‌موجود.‌نیروی‌لازم‌برای‌تحقق‌
این‌مطالبه‌نیز‌نخست‌خواست‌اکثریت‌مردم‌و‌
نمایندگانش‌از‌سویی‌و‌تن‌دادن‌مسئولان‌نظام،‌
از‌جناح‌مخالف‌دولت‌به‌این‌مطالبه‌خواهد‌بود.
رأی‌ و‌ رسمی‌ اظهارنظر‌ کنونی،‌ شرایط‌ در‌
مردم‌تنها‌از‌طریق‌مشارکت‌یا‌عدم‌شرکت‌در‌
انتخابات‌های‌جاری‌کشور‌میسر‌است‌و‌همسو‌
با‌این‌اراده‌عمومی‌ملّی،‌امکان‌توفیق‌دولت‌در‌
مجاب‌ساختن‌حاکمیت‌برای‌پذیرش‌مطالبه‌

عمومی‌برگزاری‌نوعی‌رفراندوم‌بیشتر‌است.‌
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جمهوری دموکراتیک اسلامی یا جمهوری اسلامی
گفت‌وگو با مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران

فروردین‌مـاه  دوازدهـم  روز  در   
حکومـت  رفرانـدوم   1358 سـال 
جمهـوری اسالمی برگـزار شـد. به 
نظـر شـما در آن زمان، یعنـی پنجاه 
انقالب درک  پیـروزی  از  روز پـس 
درسـتی از ماهیـت حکومـت تـازه 
وجـود داشـت یـا نیـاز بـود مبانـی 
حکومـت جمهوری اسالمی بیشـتر 
بـرای مـردم تئوریزه شـود و شـرح 

داده شـود؟
بـا‌تشـکر‌از‌شـما‌کـه‌بـا‌طـرح‌این‌سـؤالات‌
مفیـد،‌زمینـه‌پاسـخ‌گویی‌بـه‌یـک‌مسـئله‌
اساسـی،‌یعنـی‌رفرانـدوم‌را‌فراهـم‌کردیـد.‌
سـید‌ حـاج‌ صـدر‌ احمـد‌ دکتـر‌ زنده‌یـاد‌
تأسـیس‌ در‌ پیشـگام‌ اعضـای‌ از‌ جـوادی،‌
نهضـت‌آزادی‌ایـران‌و‌وزیـر‌کشـور‌دولـت‌
رفرانـدوم‌ برگـزاری‌ مسـئولیت‌ کـه‌ موقـت‌
داشـتند،‌ برعهـده‌ را‌ ‌۱۳۵۸ فروردیـن‌ ‌۱۲
بـر‌ افـزون‌ می‌کردنـد‌ تعریـف‌ دفعـات‌ بـه‌
رفرانـدوم‌ برگـزاری‌ کـه‌ اجرایـی‌ مشـکلات‌
خمینـی‌ آیـت‌الله‌ و‌ داشـت‌ شـرایط‌ آن‌ در‌
اصـرار‌داشـتند‌کـه‌حتمـاً‌در‌ایـام‌تعطیـل‌
امـکان‌چـاپ‌ نـوروز‌برگـزار‌شـود‌و‌حتـی‌

تعرفه‌هـای‌رأی‌بـا‌محدودیت‌هایـی‌روبـه‌رو‌
علاقه‌منـد‌ چاپخانه‌هـای‌ کمـک‌ بـه‌ و‌ بـود‌
بـه‌انقـلاب‌ایـن‌کار‌انجام‌شـد،‌اصـولاً‌دولت‌
نیـاز‌چندانی‌بـه‌برگزاری‌رفرانـدوم‌نمی‌دید.‌
دلیلـش‌هم‌روشـن‌بـود:‌۱.‌میلیون‌هـا‌نفر‌از‌
مـردم‌در‌طـول‌ماه‌هـا‌در‌خیابان‌هـا‌حضـور‌
پیـدا‌کـرده‌بودنـد‌و‌خواسـتار‌سـقوط‌نظـام‌
کهـن‌پادشـاهی‌و‌برقراری‌نظـام‌نوین‌بودند‌
و‌رفرانـدوم‌هـم‌چیزی‌فراتـر‌از‌این‌را‌مطرح‌
نمی‌کـرد.‌انگیـزه‌و‌دلایـل‌تأکیـد‌و‌اصـرار‌
رهبـر‌فقید‌انقلاب‌بـه‌برگـزاری‌رفراندوم‌در‌
آن‌تاریـخ‌کـه‌بحثـی‌مسـتقل‌را‌می‌طلبـد،‌
می‌توانـد‌بـه‌هـوش‌سیاسـی‌و‌درک‌ایشـان‌
ایـن‌ بازگـردد.‌ سیاسـی‌ موقعیت‌هـای‌ از‌
رفرانـدوم‌رکـورد‌تاریخـی‌/‌۹۸درصـد‌رأی‌
موافـق‌را‌ثبـت‌کرد:‌۲.‌اگـر‌رفراندوم‌فقط‌دو‌
مـاه‌بـا‌تأخیـر‌انجـام‌می‌شـد،‌بی‌تردیـد‌این‌

آمـار‌ریـزش‌چشـمگیری‌داشـت.
مهنـدس‌بـازرگان‌بیشـتر‌اصـرار‌داشـت‌در‌
وهله‌نخسـت‌قانون‌اساسـی‌نوشـته‌شـود‌تا‌
مـردم‌بدانند‌به‌چه‌ماهیتـی‌از‌حکومت‌رأی‌
می‌دهنـد.‌تئوریـزه‌شـدن‌مبانـی‌جمهـوری‌
اسـلامی‌و‌توضیـح‌آن‌‌هـم‌فقـط‌از‌همیـن‌

طریـق‌ممکن‌بـود.‌با‌این‌همـه‌فکر‌نمی‌کنم‌
کـه‌مـردم‌نمی‌دانسـتند‌بـه‌چه‌چیـزی‌رأی‌
بـر‌اسـاس‌تصویـری‌کـه‌ می‌دهنـد.‌مـردم‌
رهبـر‌انقلاب‌در‌دوران‌پاریـس‌از‌»جمهوری‌
اسـلامی«‌مطرح‌کرده‌بـود،‌به‌آن‌رأی‌دادند.‌
آیـت‌الله‌خمینی‌در‌پاریـس‌گفتند‌جمهوری‌
اسـلامی‌مانند‌همین‌جمهوری‌فرانسـه‌است‌
بـا‌ایـن‌تفاوت‌که‌مـا‌مسـلمانیم‌و‌ارزش‌های‌
اسـلامی‌باید‌در‌جامعه‌ما‌پیاده‌شـود.‌ایشان‌
تصریـح‌داشـتند‌کـه‌در‌جمهوری‌اسـلامی،‌
حتـی‌مارکسیسـت‌ها‌در‌بیان‌عقایـد‌آزادند؛‌
بـه‌عبـارت‌دیگـر،‌مـردم‌درکـی‌مشـخص‌از‌
جمهوری‌اسـلامی‌داشـتند‌و‌این‌نظـام‌را‌در‌
چارچـوب‌تعهدات‌دموکراتیـک‌و‌حق‌آزادی‌
بشـر‌و‌تحقـق‌حاکمیت‌قانـون‌و‌حقوق‌ملت‌
می‌فهمیدنـد‌و‌از‌همیـن‌رو‌بـود‌کـه‌حتـی‌
عمـوم‌ و‌ مارکسیسـت‌ها‌ و‌ غیرمسـلمان‌ها‌
دادنـد،‌ بـه‌آن‌رأی‌مثبـت‌ سـکولارها‌هـم‌
چراکـه‌حاکمیت‌ملت‌)آزادی‌و‌دموکراسـی(‌
و‌حاکمیـت‌ملی‌)اسـتقلال(‌جـزو‌آرمان‌ها‌و‌
مطالبـات‌تاریخـی‌ملت‌ایران‌از‌هر‌گرایشـی‌

بود.
دربـاره‌ایـن‌رفرانـدوم‌نکتـه‌ای‌را‌در‌پایـان‌
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در‌ کنـم.‌ بازگـو‌ می‌بینـم‌ لازم‌ سـؤال‌ ایـن‌
خـلال‌همـان‌ایـام‌نوروز‌کـه‌بحـث‌رفراندوم‌
جدی‌شـد،‌نخسـتین‌اختلاف‌دیـدگاه‌جدی‌
میـان‌رهبـری‌انقـلاب‌و‌مهنـدس‌بـازرگان‌
عیـان‌شـد.‌بـازرگان‌بـر‌عنـوان‌»جمهـوری‌
و‌ داشـت‌ تأکیـد‌ اسـلامی«‌ دموکراتیـک‌
ایـن‌ اسـلامی«.‌ »جمهـوری‌ بـر‌ رهبـری‌
مناقشـه‌بـا‌عتـاب‌رهبـری‌انقـلاب‌بـا‌تعبیر‌
»جمهـوری‌اسـلامی،‌نـه‌یـک‌کلمـه‌کـم‌و‌
نـه‌یـک‌کلمـه‌بیـش«‌بـه‌پایـان‌رسـید؛‌اما‌
واقـع‌امـر‌ایـن‌بـود‌کـه‌عنـوان‌»جمهـوری‌
دموکراتیک‌اسـلامی«‌در‌اساسـنامه‌شـورای‌
انقـلاب‌آمـده‌بـود‌کـه‌بـه‌خـط‌و‌انشـای‌
مرحـوم‌دکتـر‌بهشـتی‌تهیـه‌و‌تدوین‌‌شـده‌
بـازرگان‌ مهنـدس‌ دیگـر‌ عبـارت‌ بـه‌ بـود،‌
بـر‌مصوبـه‌شـورای‌انقـلاب‌کـه‌جایـگاه‌قوه‌
مقننـه‌انقـلاب‌را‌داشـت‌تأکیـد‌کـرده‌بـود،‌
امـا‌متأسـفانه‌اعضـای‌شـورای‌انقـلاب‌بعـداً‌

واقعیـت‌را‌کتمـان‌کردنـد.

آن  هـوای  و  حـال  و  شـرایط   
روزهای مـردم و گروه‌های سیاسـی 

چگونـه بـود؟
البته‌سـن‌و‌سـال‌من‌به‌آن‌روزها‌نمی‌رسـد‌
کـه‌خاطـرات‌را‌دقیـق‌به‌یـاد‌بیـاورم.‌در‌آن‌
زمـان‌پنج‌سـاله‌بـودم،‌امـا‌همین‌قدر‌بـه‌‌یاد‌
دارم‌کـه‌در‌خانـه‌مـا‌شـور‌ون‌شـاطی‌برپـا‌
بـود.‌مرحـوم‌پـدرم‌به‌شـدت‌امیـدوار‌بـود‌و‌
می‌گفـت‌که‌در‌این‌نظـام‌بی‌عدالتی‌نخواهد‌
حـق‌ از‌ می‌توانـد‌ بخواهـد‌ هرکسـی‌ بـود.‌
تحصیـل‌رایـگان‌برخوردار‌باشـد‌و‌پیشـرفت‌
علمـی‌و‌اجتماعـی‌در‌انحصار‌طبقه‌ای‌خاص‌
محـدود‌نخواهـد‌مانـد‌و‌مردم‌مانند‌گذشـته‌
از‌سـاواک‌هـراس‌نخواهنـد‌داشـت‌و‌...‌دو‌
نفـر‌از‌دایی‌هایـم‌کـه‌یکـی‌همافـر‌و‌دیگری‌
سـرباز‌بودنـد‌هر‌دو‌از‌پـادگان‌گریخته‌بودند‌
و‌ظاهـراً‌بـرای‌آن‌کـه‌سـرباز‌بـود،‌بـه‌دلیـل‌
اعـدام‌هـم‌ از‌دسـتور‌مافـوق‌حکـم‌ تمـرد‌
داده‌بودنـد،‌تمایـل‌داشـتند‌زودتـر‌به‌محل‌

مأموریـت‌خـود‌بازگردند.
از‌شـعف‌ سرشـار‌ قاعدتـاً‌ مـردم‌ ‌روحیـات‌
و‌امیـد‌بـوده‌و‌بـه‌همـکاری‌و‌همبسـتگی‌
و‌فـداکاری‌اهمیـت‌می‌دادنـد.‌بـه‌‌هـر‌حـال‌
نظامـی‌بـه‌خواسـت‌و‌اراده‌عمومـی‌سـقوط‌
کـرده‌بـود‌کـه‌نمـاد‌بی‌عدالتـی،‌اختنـاق‌و‌
وابسـتگی‌بـه‌خارج‌بـود.‌طبیعتاً‌مـردم‌نظام‌
جدیـد‌را‌ماننـد‌فرزنـدی‌می‌دیدنـد‌کـه‌تازه‌
متولـد‌شـده‌و‌قـرار‌اسـت‌آرزوهـای‌تاریخی‌

آنـان‌را‌بـه‌منصـه‌حقیقـت‌برسـاند‌و‌همین‌
آزاد‌خـود‌ اراده‌ تبلـور‌ را‌ انقـلاب‌ ایـن‌ ‌کـه‌
می‌دیدنـد‌سـبب‌می‌شـد‌کـه‌از‌اعتمـاد‌بـه‌
‌نفـس‌بسـیاری‌برخـوردار‌شـوند‌و‌بـه‌آینده‌
روشـن‌امیدوار‌باشـند.‌در‌آن‌زمان،‌شـهادت‌
فـداکاری‌ یعنـی‌ بـود.‌شـهادت‌ ارزش‌ یـک‌
تـا‌پـای‌جـان‌بـرای‌تحقـق‌یـک‌خواسـته‌
عمومـی؛‌یعنـی‌خودخواهـی‌و‌خودمحـوری‌
در‌حداقل‌تریـن‌سـطح‌بوده‌اسـت.‌دریغا‌که‌
ایـن‌حالـت‌هیجانـی‌کـه‌برخاسـته‌از‌فضای‌
سیاسـی‌و‌اجتماعـی‌بـود‌دیـری‌نپاییـد‌و‌
خودخواهی‌هـا‌و‌منیت‌هـا‌کـه‌جـز‌در‌پرتـو‌
تربیتـی‌طولانـی‌و‌زمان‌بـر‌اصـلاح‌و‌تعدیـل‌

نمی‌شـوند‌دوبـاره‌رجعـت‌کردنـد.

 در قانـون اساسـی رژیم گذشـته 
ایـن نکتـه آمده بـود که »سـلطنت 
موهبتـی اسـت الهـی که بر اسـاس 
پادشـاه  شـخص  بـه  مـردم  رأی 
اعطاشـده اسـت.« پـس از انقالب 
رأی مـردم از شـاه مخلوع برگشـته 
از سـلطنت  و خودبه‌خـود وی  بـود 
عـزل شـده بـود. بـه نظـر شـما بر 
پایـه تغییرات در برخـی اصول قانون 
مشـروطه،  انقالب  ثمـره  اساسـی 
جدیـد  حکومـت  پایه‌گـذاری 

بـود؟ امکان‌پذیـر 
زنده‌یـاد‌ سـوی‌ از‌ ظاهـراً‌ پیشـنهاد‌ ایـن‌
آیـت‌الله‌طالقانـی‌مطرح‌‌شـده‌بود‌کـه‌همان‌
و‌ شـود‌ اصـلاح‌ مشـروطه‌ اساسـی‌ قانـون‌
هرکجا‌نوشـته‌شـاه،‌بنویسـیم‌رئیس‌جمهور.‌
طـرح‌این‌پیشـنهاد‌به‌منش،‌تفکـر‌و‌تربیت‌
سیاسـی‌آیـت‌الله‌طالقانـی‌در‌بسـتر‌مبارزات‌
اصلاحـی‌ایشـان‌برمی‌گـردد:‌چـه‌به‌عنـوان‌

از‌ یکـی‌ به‌عنـوان‌ چـه‌ و‌ دینـی‌ مصلحـی‌
ایـران‌کـه‌ اعضـای‌مؤسـس‌نهضـت‌آزادی‌
می‌خواسـتند‌هزینه‌هـای‌دوران‌انتقـال‌را‌به‌
حداقـل‌برسـانند،‌امـا‌مـن‌فکر‌می‌کنـم‌این‌
پیشـنهاد‌عملی‌نبود.‌انقـلاب‌حاصل‌عصیان‌
سیاسـی،‌ سـاختار‌ تمامـت‌ علیـه‌ توده‌هـا‌
اجتماعـی‌و‌حتی‌فرهنگی‌اسـت؛‌بـه‌عبارت‌
دیگـر‌افـکار‌عمومـی‌مـردم‌این‌گونـه‌داوری‌
مشـروطه‌ اساسـی‌ قانـون‌ کـه‌ می‌کردنـد‌
نتوانسـته‌از‌آرمان‌هـای‌آنـان‌محافظت‌کند.‌
در‌آن‌زمـان،‌افکار‌عمومی،‌مفهوم‌مشـروطه‌
را‌به‌نوعـی‌نظـام‌پادشـاهی‌تقلیل‌داده‌‌شـده‌
تعبیـر‌می‌کـرد‌و‌درک‌دموکراتیکـی‌از‌ایـن‌
مفهـوم‌نداشـت‌و‌البتـه‌این‌داوری‌نـاروا‌بود.‌
از‌ برگرفتـه‌ ‌)Constitution( مشـروطیت‌
‌Constitutional( اساسـی‌ قانـون‌ نظـام‌
قانـون«‌ »حاکمیـت‌ مفهـوم‌ بـه‌ و‌ ‌)Law
اسـت؛‌امـا‌بـه‌‌هر‌حـال‌افـکار‌عمومـی‌مردم‌
در‌دوران‌انقـلاب‌متأثـر‌از‌عملکـرد‌سـاواک،‌
قـدرت‌ حقیقـی‌ سـاختار‌ و‌ دربـار‌ فسـاد‌
همیـن‌ بـه‌ و‌ بـود‌ پهلـوی‌ نظـام‌ سیاسـی‌
بودنـد‌ بنیادیـن‌ تغییـرات‌ خواهـان‌ دلیـل‌
در‌هـر‌آنچـه‌میـراث‌نظـام‌سـلطنت‌بـود،‌
ازجملـه‌قانون‌اساسـی.‌از‌سـوی‌دیگر،‌سـیر‌
تحولاتـی‌کـه‌منجر‌بـه‌بهمن‌‌۱۳۵۷شـد،‌از‌
دل‌یـک‌چارچـوب‌اصلاحـی‌حاصل‌نشـد‌و‌
نظـام‌جدید‌مشـروعیتش‌را‌از‌قانون‌اساسـی‌
قبلـی‌نگرفت.‌شـاید‌اگـر‌پیشـنهاد‌مهندس‌
بـازرگان‌در‌آبـان‌‌۵۷و‌زمانـی‌که‌شـاه‌گفت‌
صـدای‌انقـلاب‌را‌شـنیدم‌پذیرفته‌‌شـده‌بود‌
و‌ بـود‌ تشـکیل‌‌شـده‌ شـورای‌سـلطنتی‌ و‌
انتخابـات‌آزاد‌برگـزار‌می‌شـد‌تـا‌نمایندگان‌
مـردم‌نظـام‌پهلـوی‌را‌الغا‌کنند،‌امـا‌واقعیت‌
ایـن‌اسـت‌کـه‌تغییـرات‌انقلابـی‌نظامـی‌را‌
ایجـاد‌کـرده‌بود‌کـه‌مشـروعیتش‌را‌از‌خود‌
انقـلاب‌باید‌می‌گرفـت‌و‌نه‌از‌قانون‌اساسـی‌
سـابق؛‌بنابرایـن‌بـه‌نظـر‌می‌رسـد‌کـه‌طرح‌
یـک‌قانـون‌اساسـی‌جدیـد،‌پاسـخگویی‌بـه‌
یـک‌نیـاز‌روانـی‌در‌سـطح‌اجتمـاع‌و‌امـری‌

بود. ناگزیـر‌

 آیـا می‌تـوان بـرای رفرانـدوم ۱۲ 
فروردیـن 1358 پیرامـون تأسـیس 
نظـام »جمهـوری اسالمی« )آری یا 
نـه؟( نوعـی مُهلت یا سـرآمد زمانی 

شـد؟ قائل 
مـن‌بـا‌کسـانی‌کـه‌در‌طـول‌ایـن‌سـال‌ها‌و‌
رفرانـدوم‌ بحـث‌ اخیـر‌ ماه‌هـای‌ در‌ به‌ویـژه‌

 تغییرات انقلابی 
نظامی را ایجاد کرده 
بود که مشروعیتش 

را از خود انقلاب 
باید می‌گرفت و نه 
از قانون اساسی 

سابق؛ بنابراین به نظر 
می‌رسد که طرح یک 
قانون اساسی جدید، 
پاسخگویی به یک نیاز 
روانی در سطح اجتماع 

و امری ناگزیر بود
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»آری‌یـا‌نـه«‌را‌مطرح‌کردند،‌موافق‌نیسـتم‌
و‌ایـن‌پیشـنهاد‌را‌نـه‌واقع‌بینانـه‌و‌نـه‌مفید‌
می‌دانـم‌و‌حتـی‌آن‌را‌مخـرب‌و‌در‌راسـتای‌
گروه‌هـای‌ مشـخص‌ جهت‌گیـری‌ و‌ امیـال‌
سـرنگونی‌ کـه‌ می‌کنـم‌ ارزیابـی‌ برانـداز‌
قیمـت،‌ هـر‌ بـه‌ ولـو‌ اسـلامی‌ جمهـوری‌
مسـئله‌اصلـی‌آنهاسـت.‌خوشـبختانه‌دو‌نفر‌
از‌آنـان‌کـه‌در‌لیسـت‌امضاکننـدگان‌بودنـد‌
به‌سـرعت‌واکنـش‌نشـان‌دادنـد‌و‌مرزبنـدی‌
کـرده‌و‌راه‌خودشـان‌را‌جـدا‌کردنـد.‌بـه‌‌هر‌
حـال‌مواضـع‌مطرح‌کننـدگان‌کامـلًا‌عیـان‌
اسـت.‌بعضـی‌به‌صراحـت‌از‌حملـه‌نظامـی‌
بـه‌ دیگـر‌ بعضـی‌ و‌ کردنـد‌ دفـاع‌ امریـکا‌
ترامـپ‌نامـه‌نوشـتند‌و‌حتـی‌مطـرح‌کردند‌
اسـتراتژیک‌ متحـدان‌ سـلطنت‌طلب‌ها‌ کـه‌
مـا‌هسـتند.‌دیگـران‌هـم‌سـکوت‌کردنـد.‌
امیـدوارم‌کـه‌موضع‌گیری‌هـای‌آتـی‌نشـان‌
دهـد‌که‌ایـن‌سـکوت‌از‌روی‌رضایـت‌نبوده‌

ست. ا
زمانـی‌ فقـط‌ خیـر«‌ یـا‌ »آری‌ رفرانـدوم‌
مطـرح‌اسـت‌کـه‌یک‌نظام‌سیاسـی‌سـقوط‌
کنـد‌یـا‌بنـا‌بـه‌دلایلی‌خـودش‌پیشـگام‌در‌
سـقوط‌خـود‌باشـد.‌ایـن‌وضـع‌نـه‌در‌ایران‌
امـروز‌مطـرح‌اسـت‌و‌نـه‌مطلـوب‌اسـت‌و‌
نـه‌بـا‌فرآینـد‌تدریجـی‌ارتقـای‌دموکراسـی‌
و‌حقـوق‌بشـر‌سـازگاری‌دارد؛‌بنابرایـن‌مـن‌
بـا‌چنیـن‌رفراندومـی‌بـه‌هیـچ‌وجـه‌موافق‌
فروردیـن‌ ‌۱۲ رفرانـدوم‌ بـرای‌ و‌ نیسـتم‌
می‌تـوان‌ امـا‌ نیسـتم،‌ قائـل‌ سـرآمدی‌ ‌۵۸
حقیقـی‌ سـاختار‌ در‌ دموکراتیزاسـیون‌ بـه‌
و‌حقوقـی‌قـدرت‌اندیشـید‌و‌در‌چارچـوب‌
و‌ اصلاحـات‌ بـا‌ اصلاح‌طلبانـه‌ راهکارهـای‌
تغییراتـی‌در‌برخـی‌نهادهای‌قـدرت‌به‌روند‌
دموکراسـی‌کمـک‌کرد.‌یـک‌مثـال‌تاریخی‌
را‌ نخسـت‌وزیری‌ نهـاد‌ مـا‌ زمانـی‌ می‌زنـم:‌
داشـتیم‌و‌الآن‌کلًا‌ایـن‌نهـاد‌حـذف‌شـده‌
اسـت،‌امـا‌جمهـوری‌اسـلامی‌سـاقط‌نشـده‌
نظـام‌ بحـث‌ پیـش‌ سـال‌ دو‌ یکـی‌ اسـت.‌
پارلمانـی‌و‌حـذف‌جایـگاه‌رئیس‌جمهـوری‌
مطـرح‌شـد،‌امـا‌ایـن‌شـائبه‌مطـرح‌نبـود‌
کـه‌نظـام‌عـوض‌می‌شـود.‌الآن‌هـم‌می‌توان‌
تغییراتـی‌را‌در‌ایـن‌نهادها‌مطـرح‌کرد.‌مثلًا‌
انتخاب‌مسـئولان‌قوه‌قضائیـه‌می‌تواند‌متأثر‌
از‌آرای‌مـردم‌قـرار‌گیرد،‌بـدون‌آن‌که‌نیازی‌
به‌تغییر‌سـاختار‌نظام‌سیاسـی‌ایران‌باشد‌یا‌
مثـلًا‌اگر‌نظارت‌شـورای‌نگهبـان‌بر‌انتخابات‌
ماننـد‌تا‌دوره‌سـوم‌مجلس‌شـورای‌اسـلامی‌
از‌نـوع‌اسـتصوابی‌نباشـد،‌هیچ‌دلیلـی‌ندارد‌

کـه‌فکـر‌کنیـم‌نظـام‌سیاسـی‌کشـور‌عوض‌
است. ‌شـده‌

برگـزاری  شـرایط  و  شـروط   
یـا  )رفراندوم‌هـا  همه‌پرسـی‌ها 
مراجعـه بـه آرای عمومـی( در حـال 
حاضـر چیسـت؟ و چه تفاوتـی میان 
انـواع مطالبه رفرانـدوم و موضوع هر 

یـک از آن‌هـا وجـود دارد؟
دو‌اصـل‌‌۵۹و‌‌۱۷۷قانـون‌اساسـی‌جمهوری‌
اسـلامی‌ایـران‌بـه‌مسـئله‌رفرانـدوم‌اشـاره‌
دارنـد.‌اصـل‌‌۵۹قانـون‌اساسـی،‌رفرانـدوم‌را‌
بـه‌ پاسـخ‌گویی‌ در‌ فوق‌العـاده‌ راهـکار‌ یـک‌
نیازهـا‌و‌مشـکلات‌جدی‌اقتصادی،‌سیاسـی،‌
اجتماعـی‌و‌فرهنگـی‌می‌دانـد‌کـه‌بـه‌طـرق‌
عـادی‌حـل‌شـدنی‌نیسـتند‌و‌اصـل‌‌۱۷۷به‌
همه‌پرسـی‌بـرای‌ایجـاد‌تغییـرات‌در‌خـود‌
قانـون‌اساسـی‌اشـاره‌دارد.‌در‌شـرایط‌کنونی‌
کـه‌کارشناسـان‌مـورد‌تأییـد‌حاکمیـت‌هـم‌
اقـرار‌دارنـد‌که‌جامعـه‌و‌حکومت‌ما‌با‌شـش‌
ابربحـران‌روبه‌روسـت،‌بـه‌نظـر‌می‌رسـد‌کـه‌
رفرانـدوم‌موضـوع‌اصـل‌‌۵۹مطـرح‌باشـد‌و‌
رئیس‌جمهـور‌روحانـی‌هـم‌بـه‌همیـن‌اصـل‌
اشـاره‌‌کـرده‌اسـت،‌اما‌بایـد‌توجه‌داشـت‌که‌
اولاً‌بحـران‌کنونـی‌تک‌ماهیتـی‌و‌تک‌علتـی‌
نیسـت‌و‌مثـلًا‌فقط‌در‌حـوزه‌اقتصاد‌نیسـت‌
کـه‌بحـران‌داریم.‌وجود‌شـش‌ابربحران‌یعنی‌
اینکـه‌ما‌بحران‌هایی‌پیچیده‌در‌تمام‌سـطوح‌
داریـم.‌برخـی‌اصول‌قانـون‌اساسـی‌در‌حوزه‌
ایـن‌بحران‌هـا‌قـرار‌دارنـد‌و‌بنابرایـن‌من‌فکر‌
می‌کنـم‌لاجـرم،‌رفراندومـی‌کـه‌می‌توانـد‌در‌
راسـتای‌حل‌مشـکلات‌کنونـی‌قـرار‌گیرد‌به‌
عرصـه‌تغییراتـی‌اصلاحـی‌در‌سـاختار‌خـود‌
قانون‌اساسـی‌هـم‌خواهـد‌انجامیـد‌و‌اگرچه‌
رئیس‌جمهـور‌فقـط‌به‌اصـل‌‌۵۹اشـاره‌‌کرده‌

اسـت،‌امـا‌دامنـه‌رفرانـدوم‌اصـل‌‌۱۷۷را‌هم‌
دربـر‌خواهـد‌گرفت.

به‌عنـوان‌فـردی‌که‌تحصیـلات‌حقوقـی‌دارد‌
بایـد‌بگویـم‌به‌رغـم‌برخـی‌محدودیت‌هـا‌که‌
بـرای‌اصـل‌‌۱۷۷قانـون‌اساسـی‌جمهـوری‌
اسـلامی‌ایران‌ذکر‌شـده،‌ایـن‌اصل‌از‌ظرفیت‌
بسـیار‌اصلاح‌طلبانـه‌ای‌برخـوردار‌اسـت.‌در‌
ایـن‌اصـل‌امکان‌اصـلاح‌از‌هیچ‌نهادی‌سـلب‌
نشـده‌و‌فقـط‌می‌گوید‌کـه‌رفرانـدوم‌نباید‌به‌
سـلب‌جمهوریـت‌یـا‌اسـلامیت‌نظـام‌منجـر‌
شـود‌و‌ایـن‌هم‌طبیعی‌اسـت.‌از‌سـوی‌دیگر‌
اصـل‌‌۱۷۷خـودش‌را‌مسـتثنی‌از‌اصلاح‌قرار‌
نـداده‌اسـت،‌بنابرایـن‌هیچ‌بن‌بسـت‌حقوقی‌
در‌راسـتای‌اصـلاح‌نهادهای‌منـدرج‌در‌قانون‌

اساسـی‌وجود‌نـدارد.

 آیـا مشـارکت یا عدم شـرکت در 
انتخابات‌هـای کلان مقننـه و مجریه 
می‌توانـد امـکان آری یا نـه گفتن به 
وضع موجـود و نظام کنونـی را برای 
مـردم فراهم سـازد؟ در ایـن صورت 
نـوع  از  رفرانـدوم  بـه  نیـازی  چـه 
رفرانـدوم 58 اسـت و در غیـر ایـن 
‌صـورت، به ضـرورت رفرانـدوم برای 
اصلاح سـاختاری نظـام )از نوع مورد 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواسـت 

چگونـه باید پاسـخ گفت؟
البتـه‌در‌افـواه‌بـه‌آرای‌مـردم‌در‌انتخابـات‌
گوناگـون‌تعبیـر‌رفرانـدوم‌هم‌داده‌می‌شـود.‌
مثـلًا‌در‌دوم‌خرداد‌‌۷۶این‌طور‌بیان‌می‌شـد‌
کـه‌رأی‌‌۷۰درصـدی‌به‌آقـای‌خاتمی‌نوعی‌
رفراندوم‌بوده‌اسـت.‌ایـن‌تعبیر‌چندان‌دقیق‌
نیسـت.‌رفراندوم،‌یک‌سـازوکار‌مشـخص‌در‌
حـوزه‌حقوق‌عمومی‌اسـت‌و‌تعریف‌خودش‌
را‌دارد.‌نوعـی‌همه‌پرسـی‌اسـت‌اما‌رأی‌هایی‌
نظیـر‌آنچـه‌در‌دوم‌خـرداد‌‌۷۶حاصل‌شـد،‌
بیشـتر‌حکایـت‌از‌نوعـی‌اعتـراض‌و‌واکنش‌
منسـجم‌اجتماعـی‌در‌اعـلام‌پیامـی‌خـاص‌
نشـان‌دهنده‌ بیشـتر‌ و‌ دارد‌ حاکمیـت‌ بـه‌
کاهـش‌اعتمـاد‌عمومی‌به‌جریانـی‌خاص‌در‌
حاکمیـت‌اسـت.‌همان‌طـور‌کـه‌قهـر‌کردن‌
انتخابـات‌دور‌دوم‌شـورای‌شـهر‌ مـردم‌در‌
تهـران‌هـم‌واکنشـی‌اجتماعـی‌بـه‌عملکرد‌

اصلاح‌طلبـان‌بـود.
در‌ هـم‌ سـؤالتان‌ دوم‌ بخـش‌ خصـوص‌ در‌
ایـن‌ اینکـه‌ از‌ دادم.‌ پاسـخ‌ قبلـی‌ سـؤالات‌
دادیـد،‌ قـرار‌ مـن‌ اختیـار‌ در‌ را‌ فرصـت‌

سپاسـگزارم.‌

 من فکر می‌کنم لاجرم، 
رفراندومی که می‌تواند 

در راستای حل مشکلات 
کنونی قرار گیرد به عرصه 

تغییراتی اصلاحی در 
ساختار خود قانون اساسی 

هم خواهد انجامید و 
اگرچه رئیس‌جمهور فقط 
به اصل 59 اشاره‌ کرده 

است، اما دامنه رفراندوم 
اصل 177 را هم دربر 

خواهد گرفت
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نگاه مردم به جمهوری اسلامی نظامی دموکراتیک بود
گفت‌وگو با آذر منصوری

 در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
در  شما  نظر  به  شد.  برگزار  اسلامی 
از  پس  روز  پنجاه  یعنی  زمان،  آن 
از  درستی  درک  انقلاب  پیروزی 
داشت  وجود  تازه  حکومت  ماهیت 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
اسلامی بیشتر برای  مردم تئوریزه  و 

شرح داده شود؟

تحلیل‌واقع‌بینانه‌علل‌رخداد‌انقلاب‌اسلامی‌
از‌پیروزی‌و‌شکل‌گیری‌ در‌چهار‌دهه‌پس‌
نظام‌برآمده‌از‌آن‌می‌تواند‌در‌فهم‌و‌دریافت‌
پدیده‌های‌ و‌ اقدامات‌ با‌ مواجهه‌ نوع‌ از‌ ما‌
پس‌از‌انقلاب‌کمک‌کند.‌انقلاب‌‌۵۷با‌اینکه‌
انقلاب‌های‌ نرم‌ترین‌ از‌ یکی‌ خود‌ نوع‌ در‌
تاریخ‌بود،‌اما‌نمی‌توان‌کتمان‌کرد‌که‌به‌هر‌
حال‌به‌پایان‌دادن‌یک‌نظم‌و‌استقرار‌نظم‌
جدیدی‌در‌اداره‌کشور‌منجر‌شد.‌تغییر‌به‌
شکل‌انقلاب‌خود‌می‌تواند‌به‌عنوان‌شاخص‌
انقلاب‌ از‌ پس‌ تصمیم‌گیری‌های‌ در‌ مهمی‌
و‌ دارد‌ انقلاب‌ که‌ اقتضائاتی‌ با‌ طبعاً‌ باشد.‌

نقشی‌که‌رهبران‌در‌هدایت‌انقلاب‌ها‌دارند،‌
دیدگاه‌و‌نقش‌رهبران‌در‌تصمیم‌گیری‌های‌
پس‌از‌پیروزی‌بسیار‌تعیین‌کننده‌است.‌امام‌
رفراندوم‌مطرح‌ برای‌ زمانی‌که‌چند‌گزینه‌
شد،‌گفتند:‌»جمهوری‌اسلامی‌نه‌یک‌کلمه‌
و‌ تأکید‌ این‌ با‌ بیش«.‌ کلمه‌ یک‌ نه‌ و‌ کم‌
داشتند‌ انقلاب‌ در‌ ایشان‌ که‌ جایگاهی‌
طبیعی‌بود‌که‌رفراندوم‌جمهوری‌اسلامی‌با‌
رأی‌‌۹۸درصدی‌مردم‌همراه‌باشد.‌در‌همان‌
آری‌ و‌ نه‌ به‌جز‌ که‌ گفتند‌ امام‌ هم‌ مقطع‌
برگه‌ در‌ می‌توانند‌ خواستند‌ چه‌ هر‌ مردم‌
رأی‌بنویسند.‌درواقع‌ماهیت‌انقلاب‌و‌نقش‌
رهبری‌در‌این‌رفراندوم‌بسیار‌تعیین‌کننده‌
ایران‌در‌آن‌مقطع‌ بالطبع‌نگاه‌مردم‌ بود‌و‌
به‌نظام‌جمهوری‌اسلامی،‌به‌عنوان‌یک‌نظام‌
ایده‌‌آل‌و‌دموکراتیک‌بود‌که‌هم‌استقلال‌و‌
و‌ استبداد‌ به‌ و‌هم‌ را‌در‌پی‌داشت‌ آزادی‌
دیکتاتوری‌و‌سلطنت‌مطلقه‌پایان‌می‌داد.‌به‌
نظرم‌با‌اعتمادی‌که‌مردم‌به‌رهبری‌انقلاب‌
داشتند‌تصورشان‌این‌بود‌که‌با‌استقرار‌نظام‌
برای‌ چشم‌اندازی‌ چنین‌ اسلامی‌ جمهوری‌

کشور‌متصور‌است.

 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
چگونه  سیاسی  گروه‌های  و  مردم 

بود؟
بیشترین‌ اسلامی‌ انقلاب‌ پیروزی‌ از‌ پس‌
آن‌ جامعه‌ در‌ بهتر‌ آینده‌ای‌ به‌ امید‌ میزان‌
همان‌ از‌ امید‌ این‌ داشت.‌ وجود‌ ایران‌ روز‌
جانب‌ از‌ به‌خصوص‌ بیم‌هایی،‌ با‌ ابتدا‌
از‌ نگرانی‌ بود؛‌ همراه‌ سیاسی،‌ گروه‌های‌
دستاوردهای‌ حفظ‌ و‌ انقلاب‌ اهداف‌ تحقق‌
آن.‌حتی‌رهبر‌انقلاب‌‌در‌همان‌‌دوران‌بود‌
نامحرمان‌ دست‌ به‌ انقلاب‌ مبادا‌ گفتند‌ که‌
بیفتد.‌از‌طرف‌دیگر‌به‌نظرم‌نمی‌شود‌منکر‌
ایران‌شد.‌ انقلاب‌‌۵۷ انقلابی‌در‌ غلبه‌شور‌
شوری‌که‌با‌ابراز‌خشم‌نسبت‌به‌اعوان‌وانصار‌
سران‌ از‌ بخشی‌ اعدام‌ و‌ بود‌ همراه‌ گذشته‌
به‌نوعی‌ نیز‌ انقلاب‌ از‌ پس‌ گذشته‌ رژیم‌

تداعی‌کننده‌همین‌روحیه‌بود.
در‌همان‌مقطع‌هم‌افرادی‌بودند‌که‌نسبت‌
به‌این‌رفتارها‌نقد‌داشتند‌اما‌فضای‌پس‌از‌
پیروزی‌انقلاب‌اساساً‌اجازه‌نمی‌داد‌که‌این‌
صداها‌شنیده‌شود.‌رویکرد‌غالب‌حذف‌هر‌
آنچه‌بود‌و‌جایگزینی‌عناصر‌انقلاب‌اسلامی‌

بود.

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
مردم  رأی  اساس  بر  که  الهی  است 
است.«  اعطاشده  پادشاه  شخص  به 
شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از  پس 
خودبه‌خود  و  بود  برگشته  مخلوع 
به  بود.  شده  عزل  سلطنت  از  وی 
برخی  در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر 
انقلاب  ثمره  اساسی  قانون  اصول 
مشروطه، پایه‌گذاری حکومت جدید 

امکان‌پذیر بود؟
علی‌القاعده‌ و‌ دارد‌ خود‌ اقتضائات‌ انقلاب‌
ختم‌ انقلاب‌ به‌ اصلاح‌ از‌ تغییر‌ وقتی‌
این‌ دیگرش‌ معنای‌ خودبه‌خود‌ می‌شود،‌
توافقی‌ از‌آنکه‌‌دریافت‌‌و‌ است‌که‌بیشتر‌
بین‌انقلابیون‌‌آنچه‌بعد‌از‌انقلاب‌می‌خواهند‌
به‌ دادن‌ خاتمه‌ برای‌ باشد،‌ داشته‌ وجود‌
نظم‌مستقر‌وجود‌دارد.‌طبعاً‌اگر‌شناخت‌و‌
دریافتی‌که‌امروز‌از‌این‌تغییر‌وجود‌دارد‌و‌
تجربه‌ای‌که‌در‌این‌چهار‌دهه‌به‌دست‌‌آمده‌
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قانون‌ اصول‌ از‌ برخی‌ شاید‌ داشت،‌ وجود‌
پایه‌گذاری‌ در‌ بیشتری‌ تصریح‌ با‌ اساسی‌
دقیق‌تری‌نسبت‌به‌رکن‌جمهوریت‌و‌آزادی‌

در‌نظام‌برآمده‌از‌انقلاب‌‌۵۷همراه‌بود.
وجود‌ مقطع‌ آن‌ در‌ نگاه‌ و‌ نظر‌ این‌ اما‌
از‌انقلاب‌ نداشت،‌ضمن‌آنکه‌شرایطی‌پس‌
اینکه‌ برای‌ مقدمه‌ای‌شد‌ که‌ آمد‌ وجود‌ به‌
در‌متمم‌قانون‌اساسی‌این‌بخش‌ها‌نحیف‌تر‌
قانون‌مشروطه‌در‌زمانه‌ از‌قبل‌باشد.‌طبعاً‌
خودش‌یکی‌از‌دموکراتیک‌ترین‌قوانین‌بود‌
همه‌ و‌ مشروطه‌ از‌ بعد‌ دهه‌ چند‌ تجربه‌ و‌
فرازوفرودهای‌پس‌از‌آن‌به‌خصوص‌وقوع‌دو‌
کودتا،‌می‌توانست‌این‌ظرفیت‌را‌برای‌قانون‌

اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌بیشتر‌کند.

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین  
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
زمانی  سرآمد  یا  مُهلت  نوعی  نه؟( 

قائل شد؟
تصریح‌ که‌ کسی‌ به‌عنوان‌ خمینی‌ امام‌
کلمه‌ یک‌ نه‌ اسلامی‌ »جمهوری‌ داشتند‌
بدو‌ همان‌ در‌ بیش«‌ کلمه‌ یک‌ نه‌ و‌ کم‌
ممکن‌ که‌ داشتند‌ اشاره‌ انقلابی‌ پیروزی‌
نسل‌ این‌ که‌ بعد‌همان‌طور‌ نسل‌های‌ است‌
ما‌ را‌نخواستند،‌آن‌ها‌هم‌ نظام‌شاهنشاهی‌

را‌نخواهند.‌)نقل‌به‌مضمون(
قانون‌ در‌ رفراندوم‌ ظرفیت‌ دیدن‌ اساساً‌
دیده‌ دغدغه‌ نوع‌ این‌ تأمین‌ برای‌ اساسی‌
شده‌است،‌اما‌طبعاً‌وقتی‌مردم‌در‌انتخاباتی‌
شرکت‌ بالا‌ مشارکت‌ با‌ می‌شود‌ برگزار‌ که‌
قانون‌ ظرفیت‌های‌ به‌ دل‌ درواقع‌ می‌کنند،‌
می‌توانند‌ که‌ بسته‌اند‌ انتخابات‌ و‌ اساسی‌
و‌ انتخابات‌ این‌ طریق‌ از‌ را‌ خود‌ مطالبات‌
شاید‌ نظرم‌ به‌ کنند.‌ پیگیری‌ رأی‌ صندوق‌
بتوان‌بر‌همین‌مبنا‌گفت‌که‌در‌حال‌حاضر‌
آری‌ این‌ تجدید‌ برای‌ سرآمدی‌ نمی‌توان‌
با‌ مردم‌ است‌ روشن‌ دلیلش‌هم‌ دید.‌ نه‌ یا‌
درواقع‌ انتخابات‌ در‌ مشارکتشان‌ و‌ حضور‌
انتخابی‌ نهادهای‌ و‌ نظام‌ این‌ که‌ دارند‌ باور‌
را‌ آن‌ها‌ مطالبات‌ و‌ خواست‌ می‌توانند‌ آن‌

تأمین‌کنند.
البته‌اعتراضات‌هفتم‌دی‌می‌تواند‌یک‌زنگ‌
صدای‌ اگر‌ که‌ شود‌ قلمداد‌ هشدار‌ و‌ خطر‌
ممکن‌ نشود‌ شنیده‌ به‌درستی‌ آن‌ پیام‌ و‌
انتخابات‌ در‌ مردم‌ مشارکت‌ درصد‌ بر‌ است‌
هرقدر‌ نظرم‌ به‌ بگذارد.‌ زیادی‌ تأثیر‌ آینده‌
محدودتر‌ و‌ بسته‌تر‌ مردم‌ انتخاب‌ دایره‌

باشد،‌نتیجه‌آن‌تضعیف‌نهادهای‌انتخابی‌و‌
کوچک‌کردن‌ظرفیت‌های‌دموکراتیک‌نظام‌
جمهوری‌اسلامی‌و‌ناامیدی‌مردم‌از‌ساختار‌

موجود‌است.

برگزاری  شرایط  و  شروط   
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست؟ 
مطالبه رفراندوم و موضوع هر یک از 

آن‌ها وجود دارد
به‌نظرم‌طرح‌رفراندوم‌در‌شرایط‌فعلی‌بیانگر‌
اسلامی‌ جمهوری‌ اساسی‌ قانون‌ ظرفیت‌
موضوعات‌ در‌ چه‌ رفراندوم،‌ برگزاری‌ است.‌
در‌ که‌ دارد‌ اقتضائاتی‌ خردتر،‌ چه‌ و‌ کلان‌
نیست.‌ فراهم‌ اقتضائات‌ این‌ فعلی‌ شرایط‌
جانب‌ از‌ رفراندوم‌ طرح‌ از‌ بعد‌ علی‌القاعده‌
جانب‌ از‌ که‌ واکنش‌هایی‌ و‌ رئیس‌جمهور‌
مخالفان‌او‌‌که‌از‌قضا‌در‌دولت‌پنهان‌نقش‌
اساسی‌را‌ایفا‌می‌کنند،‌هنوز‌این‌پذیرش‌در‌
کشور‌ در‌ قدرت‌ حقیقی‌ و‌ حقوقی‌ ساختار‌
نیامده‌ وجود‌ به‌ رفراندوم‌ برگزاری‌ برای‌ ما‌
است.‌تا‌حدی‌که‌گویی‌برخی‌نسبت‌به‌واژه‌

رفراندوم‌هم‌آلرژی‌دارند.
قاعدتاً‌در‌کنار‌پذیرش‌عمومی‌به‌عنوان‌یک‌
مطالبه‌ملی،‌دولت‌روحانی‌باید‌بتواند‌ارکان‌
متقاعد‌ این‌خصوص‌ در‌ نیز‌ را‌ قدرت‌ دیگر‌
کشور‌ نفع‌ به‌ همه‌پرسی‌ برگزاری‌ که‌ کند‌
از‌ عمده‌ای‌ بخش‌ می‌تواند‌ و‌ است‌ نظام‌ و‌
شکاف‌دولت-ملت‌را‌در‌شرایط‌کنونی‌ایران‌
می‌توان‌ بیفتد‌ اگر‌ اتفاقی‌ چنین‌ کند.‌ پر‌
دور‌ نه‌چندان‌ آینده‌ای‌ در‌ که‌ بود‌ امیدوار‌
سیاست‌گذاری‌های‌ و‌ تصمیمات‌ می‌توان‌
کلان‌را‌به‌همه‌پرسی‌گذاشت.‌حتی‌می‌شود‌
زندگی‌ سبک‌ انتخاب‌ مانند‌ موضوعاتی‌

خصوصی‌ حریم‌ و‌ شهروندی‌ حقوق‌ به‌ که‌
ایرانی‌ارتباط‌پیدا‌می‌کند‌را‌نیز‌ شهروندان‌

به‌رفراندوم‌گذاشت.

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا   
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
به  گفتن  نه  یا  آری  امکان  می‌تواند 
برای  را  کنونی  نظام  و  موجود  وضع 
صورت  این  در  سازد؟  فراهم  مردم 
نوع    از  رفراندوم   به  نیازی  چه 
این  غیر  در  و  است   58 رفراندوم  
برای  رفراندوم  ضرورت  به  ‌صورت، 
مورد  نوع  )از  نظام  ساختاری  اصلاح 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
ببینید‌وقتی‌‌۲۴میلیون‌نفر‌به‌یک‌نفر‌برای‌
حوزه‌ها‌ اگر‌ که‌ می‌دهند‌ رأی‌ مجریه‌ قوه‌
بسته‌نشده‌بود‌ممکن‌بود‌به‌‌۲۸میلیون‌رأی‌
نیز‌برسد،‌این‌خودش‌می‌تواند‌به‌منزله‌یک‌
رفراندوم‌باشد.‌درواقع‌رأی‌بخش‌عمده‌ای‌از‌
شهروندان‌به‌روحانی،‌نه‌به‌سیاست‌هایی‌بود‌
که‌بیش‌از‌همه‌با‌حکمرانی‌خوب‌و‌حقوق‌
شهروندی‌و‌توسعه‌کشور‌مسئله‌دارد‌و‌بعد‌از‌
دولت‌نهم‌و‌دهم‌به‌دولت‌پنهان‌قدرتمندی‌
و‌ دولت‌ها‌ مانع‌ به‌شدت‌ که‌ تبدیل‌‌شده‌
انتخابات‌ در‌ است.‌ مردم‌ منتخب‌ نهادهای‌
شهرهای‌ از‌ بسیاری‌ و‌ تهران‌ شهر‌ شورای‌
بزرگ‌دیگر‌و‌حتی‌مجلس‌هم‌دیدیم.‌وقتی‌
می‌کنند‌ محدود‌ و‌ ممنوع‌التصویر‌ را‌ کسی‌
انتخابات‌ نتیجه‌ او‌ می‌کنم‌ تکرار‌ یک‌ با‌ و‌
تعیین‌می‌شود،‌به‌نظر‌من‌این‌خودش‌یک‌
روشن‌ کاملًا‌ موضوع‌ است.‌ رفراندوم‌ نوع‌
انتخاب‌ دایره‌ هرقدر‌ گفتم‌ هم‌ قبلًا‌ است.‌
منتخب‌‌ نهادهای‌ و‌ باشد‌ وسیع‌تر‌ مردم‌
برای‌ باشند‌ضرورتی‌ بیشتری‌داشته‌ قدرت‌
برگزاری‌رفراندوم‌در‌موضوعات‌خاص‌وجود‌
از‌ را‌ خود‌ مطالبات‌ همه‌ مردم‌ چون‌ ندارد‌
نهادها‌پیگیری‌می‌کنند‌و‌در‌ طریق‌همین‌
بسته‌تر‌ دایره‌ این‌ هرقدر‌ بالعکس‌ و‌ مقابل‌
و‌محدودتر‌باشد،‌ممکن‌است‌مطالباتی‌در‌
سطوح‌کلان‌تر‌مطرح‌شود‌که‌مردم‌بخواهند‌
از‌طریق‌رفراندوم‌به‌آن‌دسترسی‌پیدا‌کنند.‌
رئیس‌جمهور‌درواقع‌به‌عنوان‌منتخب‌مردم،‌
یادآوری‌کرد‌که‌چرا‌این‌ظرفیت‌در‌قانون‌
به‌ و‌ معطل‌مانده‌ سال‌ چهل‌ از‌ بعد‌ اساسی‌
کار‌گرفته‌نمی‌شود.‌دولت‌به‌نظرم‌خودش‌
هم‌ را‌ موضوعاتی‌ و‌ شود‌ پیش‌قدم‌ باید‌

به‌عنوان‌همه‌پرسی‌به‌رأی‌مردم‌بگذارد.‌

امام خمینی به‌عنوان 
کسی که تصریح داشتند 

»جمهوری اسلامی نه 
یک کلمه کم و نه یک 
کلمه بیش« در همان 

بدو پیروزی انقلابی اشاره 
داشتند که ممکن است 
نسل‌های بعد همان‌طور 

که این نسل نظام 
شاهنشاهی را نخواستند، 

آن‌ها هم ما را نخواهند



25 ||||||| رفـــــــــــــــرانــــــــــــدوم     |||||||

آرمان حکومت عدل علی
گفت‌وگو با زهرا ربانی املشی

 در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
در  شما  نظر  به  شد.  برگزار  اسلامی 
از  پس  روز  پنجاه  یعنی  زمان،  آن 
از  درستی  درک  انقلاب  پیروزی 
داشت  وجود  تازه  حکومت  ماهیت 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
تئوریزه  مردم  برای   بیشتر  اسلامی 

شود و شرح داده شود؟
نوع‌ هر‌ برای‌ تبیین‌می‌شد،‌چراکه‌ مسلماً‌ ‌
تغییری‌ابتدا‌باید‌موضوع‌آن‌مشخص‌باشد،‌
پس‌از‌آن‌برنامه‌ریزی‌و‌فرهنگ‌سازی‌کرد،‌
را‌ هدف‌ به‌ رسیدن‌ مختلف‌ راه‌های‌ سپس‌
راه‌ مطمئن‌ترین‌ نهایت‌ در‌ و‌ کرده‌ بررسی‌
را‌انتخاب‌کرد.‌واقعیت‌این‌است‌که‌انقلاب‌
نه‌ و‌ بود‌ بهتر‌ مادیات‌ به‌ رسیدن‌ برای‌ نه‌
از‌دین‌خود‌مشکل‌ دینداران‌برای‌حفاظت‌
داشتند.‌مشکل‌اصلی‌استبداد‌و‌خودکامگی‌
او‌بود‌که‌در‌مملکت‌ امنیت‌ شاه‌و‌سازمان‌
همین‌ به‌ بود.‌ کرده‌ ایجاد‌ عجیبی‌ خفقان‌
توسط‌ تغییرات،‌ به‌ نیاز‌ ‌۴۲ سال‌ از‌ دلیل‌
سخت‌گیری‌های‌ بود،‌ شده‌ احساس‌ عده‌ای‌
ساواک‌هم‌روزبه‌روز‌افزوده‌می‌شد‌تا‌جایی‌

سیاسی‌ منتقدان‌ و‌ مخالفان‌ بر‌ عرصه‌ که‌
بیشتر‌ رژیم‌ با‌ مخالفت‌ها‌ و‌ شد‌ تنگ‌تر‌
سیاسی‌ گروه‌های‌ و‌ ‌ افراد‌ از‌ بسیاری‌ شد.‌
این‌ها‌ همه‌ می‌شدند.‌ اعدام‌ حتی‌ و‌ زندانی‌
زندگی‌ با‌ عامی‌ افراد‌ ‌ که‌ بود‌ حالی‌ در‌
رژیم‌ با‌ مخالفت‌ بر‌ دلیلی‌ هیچ‌ خود‌ آرام‌
نداشتند.‌از‌مجموع‌آثار‌چنین‌برمی‌آید‌که‌
بود،‌ نشده‌ تبیین‌ مردم‌ برای‌ انقلاب‌ نه‌تنها‌
بلکه‌برای‌خود‌انقلابیون‌هم‌برنامه‌روشنی‌

وجود‌نداشت.‌در‌این‌باب‌آیت‌الله‌منتظری‌
خاطره‌ای‌ خود‌ از‌ انتقاد‌ ارزشمند‌ کتاب‌ در‌
امام‌‌ به‌ من‌ قم‌ در‌ »روزی‌ می‌کنند:‌ نقل‌ را‌
ساقط‌ رژیم‌ می‌فرمایید‌ حضرت‌عالی‌ گفتم‌
به‌ کرده‌اید؟‌ فکر‌ آن‌ از‌ بعد‌ برای‌ آیا‌ شود،‌
شوخی‌فرمودند‌شخصی‌دعای‌تحویل‌سال‌
را‌می‌خواند‌و‌می‌گفت‌»حول‌حالنا«.‌گفتند‌
چرا‌»الی‌احسن‌الحال«‌را‌نمی‌گویی؟‌گفت‌
از‌»حال‌ بهتر‌ به‌»هر‌حالی«‌متحول‌بشود‌

فعلی«‌است‌)ص‌۱۶۷(.

 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟ 

برای‌ ‌ انقلاب‌ خاطرات‌ بهترین‌ من‌ نظر‌ از‌
که‌ بود‌ انقلاب‌ ماه‌های‌ همان‌ انقلابیون،‌
علی‌رغم‌کمبودهای‌اقتصادی،‌معنا‌و‌مفهوم‌
همدلی‌و‌هماهنگی‌و‌ایثار‌و‌فداکاری‌‌جلوه‌
اعتصاب‌ دلیل‌ به‌ مثال‌ برای‌ داشت.‌ زیبایی‌
اساسی‌ کمبودهای‌ از‌ یکی‌ نفت،‌ شرکت‌
یادم‌ بود.‌ اتاق‌ کردن‌ گرم‌ برای‌ نفت‌ مردم‌
می‌آید‌اگر‌یک‌خانواده‌یک‌چهارلیتری‌نفت‌
داشت‌آن‌را‌چهار‌قسمت‌می‌کرد‌و‌به‌چهار‌
خانواده‌می‌داد‌تا‌شب‌سرد‌را‌سپری‌کنند‌و‌

واقعیت این است که 
انقلاب نه برای رسیدن 
به مادیات بهتر بود و نه 
دینداران برای حفاظت 

از دین خود مشکل 
داشتند. مشکل اصلی 
استبداد و خودکامگی 
شاه و سازمان امنیت 
او بود که در مملکت 
خفقان عجیبی ایجاد 

کرده بود
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از‌سرما‌آزار‌نبینند.‌آیا‌اثری‌از‌این‌همدلی‌
امروز‌دیده‌می‌شود؟

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
مردم  رأی  اساس  بر  که  الهی  است 
است.«  اعطاشده  پادشاه  شخص  به 
شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از  پس 
خودبه‌خود  و  بود  برگشته  مخلوع 
به  بود.  شده  عزل  سلطنت  از  وی 
برخی  در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر 
انقلاب  ثمره  اساسی  قانون  اصول 
مشروطه، پایه‌گذاری حکومت جدید 

امکان‌پذیر بود؟ 
‌شاه‌و‌شاه‌صفتان‌خود‌را‌ظل‌الله‌و‌نماینده‌
خدا‌در‌زمین‌معرفی‌می‌کنند‌و‌برای‌آن‌حتی‌
نمی‌بینند‌ نیازی‌ هم‌ مردم‌ ظاهری‌ رأی‌ به‌
حرف‌ آخر،‌ حرف‌ سه‌گانه،‌ قوای‌ وجود‌ با‌ و‌
شاه‌بود‌و‌در‌مقابل‌هیچ‌کسی‌هم‌پاسخگوی‌
حق‌ دیگرکسی‌ طرف‌ از‌ و‌ نبود‌ خود‌ رفتار‌
زیر‌ نهادهای‌ و‌ شاه‌ کارهای‌ درباره‌ پرسش‌
اگر‌ می‌کنم‌ فکر‌ من‌ نداشت.‌ را‌ وی‌ نظر‌
تخریب‌ به‌جای‌ شاه‌ مخالفان‌ و‌ منتقدان‌
تغییراتی‌ دنبال‌ به‌ انقلاب‌ اثر‌ بر‌ بولدوزری‌
اصلاحی‌در‌قانون‌اساسی‌و‌باورهای‌شاهانه‌
ماندگارتری‌ و‌ بهتر‌ تأثیر‌ اولاً،‌ برمی‌آمدند،‌
مشکلات‌ ثانیاً،‌ داشت؛‌ انقلاب‌ به‌ نسبت‌
داخلی‌و‌خارجی‌ناشی‌از‌انقلاب‌را‌نداشتیم‌
و‌ثالثاً،‌توقعات‌مردم‌را‌بالا‌نمی‌بردیم‌چراکه‌
دوران‌ در‌ انقلابیون‌ و‌ امام‌ وعده‌های‌ به‌تبع‌
انقلاب‌مثل‌ایجاد‌حکومت‌عدل‌علی،‌مردم‌
به‌طرف‌انقلاب‌کشیده‌شدند‌و‌امروز‌چون‌با‌
را‌ لذا‌خود‌ نیستند،‌ مواجه‌ چنین‌حکومتی‌

متضرر‌می‌دانند.

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین 
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
زمانی  سرآمد  یا  مُهلت  نوعی  نه؟( 

قائل شد؟
‌بله‌حتماً‌باید‌چنین‌باشد.‌اگر‌قرار‌است‌ملت‌
باید‌حق‌وحقوقی‌برای‌ را‌مکلف‌بدانیم‌پس‌
آن‌ها‌قائل‌باشیم.‌اولین‌حق‌یک‌ملت‌در‌هر‌
حکومت‌ نوع‌ انتخاب‌ حق‌ زمان،‌ از‌ برهه‌ای‌
رفراندومی‌ است.‌ آن‌ حاکمان‌ و‌ کشور‌
می‌گذرد‌ آن‌ زمان‌ از‌ نسل‌ سه‌ از‌ بیش‌ که‌
اکنون‌نمی‌تواند‌جوابگوی‌نسل‌جدید‌باشد.‌
این‌مطلب‌را‌امام‌خمینی‌هم‌در‌بدو‌ورود‌

خود‌در‌بهشت‌زهرا‌عنوان‌کردند‌»چه‌حقی‌
داشتند‌ملت‌در‌آن‌زمان،‌سرنوشت‌ما‌را‌در‌
سلطنت‌ چنانچه‌ کنند؛...‌ معین‌ زمان‌ این‌
چه‌ بوده،‌ قانونی‌ که‌ بکنیم‌ فرض‌ رضاشاه‌
سرنوشت‌ ما‌ برای‌ که‌ داشتند‌ آن‌ها‌ حقی‌
خودش‌ با‌ سرنوشتش‌ هرکسی‌ کنند‌ معین‌
است،‌مگر‌پدرهای‌ما‌ولی‌ما‌هستند؟«...»به‌
چه‌حقی‌ملت‌‌۵۰سال‌پیش‌سرنوشت‌ملت‌
بعد‌را‌تعیین‌می‌کند«...»سرنوشت‌هر‌ملتی‌
داشتند‌ حقی‌ است«...»چه‌ خودش‌ دست‌
ملت‌در‌آن‌زمان‌سرنوشت‌را‌در‌این‌زمان‌
ما‌ ولی‌ ما‌ پدرهای‌ »مگر‌ کنند«...‌ تعیین‌

هستند«.

برگزاری  شرایط  و  شروط   
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست؟ 
مطالبه رفراندوم و موضوع هر یک از 

آن‌ها وجود دارد؟
شرط‌اصلی‌و‌شاه‌کلید‌موفقیت‌آزادی‌است.‌
حاکم،‌ و‌ حکومت‌ نوع‌ انتخاب‌ در‌ آزادی‌
تدوین‌ نمایندگانی‌جهت‌ انتخاب‌ در‌ آزادی‌
قانون‌اساسی،‌عدم‌وجود‌نظارت‌استصوابی‌

و‌عدم‌وجود‌حربه‌ای‌به‌نام‌مصلحت‌نظام.
خود‌ خاص‌ شرایط‌ زمان‌ از‌ برهه‌ای‌ هر‌
اقتصاد‌ از‌ آن‌ همه‌چیز‌ باید‌ و‌ می‌طلبد‌ را‌
با‌ تعامل‌ و‌ ارتباطات‌ و‌ سیاست‌ تا‌ گرفته‌
با‌چهل‌ ما‌ امروز‌ نسل‌ باشد.‌ به‌روز‌ دیگران،‌
است‌ کرده‌ بسیاری‌ تفاوت‌های‌ پیش‌ سال‌

قول‌ به‌ و‌ دارد‌ متفاوتی‌ خواسته‌های‌ لذا‌ و‌
منتهی‌ نیست.‌ آن‌ها‌ قیم‌ و‌ ولی‌ کسی‌ امام‌
بگیرد‌ صورت‌ رفراندومی‌ بخواهد‌ اگر‌ امروز‌
عمل‌ بد‌ دلیل‌ به‌ بلکه‌ آگاهی‌ روی‌ از‌ نه‌
کردن‌مسئولین‌و‌روحانیت‌است.‌همان‌گونه‌
به‌ آری‌ رفراندوم‌ در‌ مردم‌ شرکت‌ که‌
جمهوری‌اسلامی‌چهل‌سال‌پیش‌از‌اعتماد‌
من‌ نظر‌ از‌ بود.‌ امام‌ و‌شخص‌ روحانیت‌ به‌
مشکل‌اساسی‌امروز‌کشور‌ما‌عدول‌از‌قانون‌
اساسی‌است‌و‌بازگشت‌و‌رعایت‌این‌قوانین‌
را‌حل‌ از‌مشکلات‌کنونی‌ می‌تواند‌بسیاری‌
نماید.‌برای‌مثال‌قرائت‌غلط‌شورای‌نگهبان‌
از‌نظارت‌است‌که‌استقلال‌و‌آزادی‌را‌هم‌
از‌قوه‌مقننه‌وهم‌از‌قوه‌مجریه‌گرفته‌است.

شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا    
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات  در 
گفتن  نه  یا  آری  امکان  می‌تواند 
را  کنونی  نظام  و  موجود  وضع  به 
این  در  سازد؟  فراهم  مردم  برای 
از  رفراندوم   به  نیازی  چه  صورت 
غیر  در  و  است   58 رفراندوم  نوع   
این ‌صورت، به‌ضرورت رفراندوم برای 
مورد  نوع  )از  نظام  ساختاری  اصلاح 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
از‌سعه‌صدر‌و‌صبوری‌ ما‌ خوشبختانه‌مردم‌
را‌ این‌درس‌ انقلاب‌ از‌ و‌ برخوردارند‌ خوبی‌
گرفته‌اند‌که‌دیگر‌به‌انقلاب‌نیندیشند،‌بلکه‌
به‌فکر‌اصلاحات‌باشند.‌لذا‌در‌انتخابات‌قوای‌
شدن‌ بهتر‌ به‌ امیدواری‌ با‌ مجریه‌ و‌ مقننه‌
وضع‌موجود‌شرکت‌می‌کنند.‌ولی‌حاکمان‌
دارد.‌ حدی‌ هم‌ مردم‌ صبر‌ که‌ بدانند‌ باید‌
این‌ اینکه‌ از‌ قبل‌ باید‌ کشو‌ دلسوزان‌ لذا‌
کاسه‌لبریز‌شود‌به‌فکر‌چاره‌باشند‌و‌دست‌
آن‌هایی‌را‌که‌به‌حق‌و‌حقوق‌مردم‌اجحاف‌
می‌کنند‌کوتاه‌کنند.‌ریاست‌جمهوری‌وظیفه‌
را‌در‌هر‌ قانون‌اساسی‌ دارد‌کارهای‌خلاف‌
این‌حدود‌ در‌ دهد.‌ تذکر‌ ارگانی‌ و‌ دستگاه‌
شش‌سالی‌که‌جناب‌آقای‌روحانی‌بر‌کرسی‌
بار‌چنین‌ نشسته‌اند‌چند‌ ریاست‌جمهوری‌
درحالی‌که‌ است؟‌ گرفته‌ صورت‌ اعتراضی‌
کارهای‌خلاف‌قانون‌فراوان‌بوده‌است.‌خوب‌
است‌که‌مسئولین‌نظام‌از‌اعتراضات‌دی‌ماه‌
و‌ باشند‌ گرفته‌ را‌ درس‌ این‌ گذشته‌ سال‌
بدانند‌که‌همیشه‌با‌زدن‌و‌گرفتن‌و‌حبس‌
کردن‌موفق‌به‌خاموش‌کردن‌این‌اعتراضات‌

نخواهند‌بود.‌

خوشبختانه مردم 
ما از سعه‌صدر 
و صبوری خوبی 
برخوردارند و از 

انقلاب این درس را 
گرفته‌اند که دیگر به 
انقلاب نیندیشند، 

بلکه به فکر 
اصلاحات باشند. 
لذا در انتخابات 

قوای مقننه و مجریه 
با امیدواری به بهتر 
شدن وضع موجود 

شرکت می‌کنند
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تصمیم‌سازی از طریق گفت‌وگوی ملی
گفت‌وگو با سعید حاتم تهرانی

  در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
اسلامی برگزار شد. به نظر شما در آن 
زمان، یعنی پنجاه روز پس از پیروزی 
ماهیت  از  درستی  درک  انقلاب، 
حکومت تازه وجود داشت یا نیاز بود 
اسلامی،  جمهوری  حکومت  مبانی 

بیشتر برای مردم تئوریزه شود؟
در‌ را‌ توسعه‌ از‌ الگویی‌ ایران‌ پادشاه‌ آخرین‌
را‌ آن‌ می‌توان‌ که‌ بود‌ ساخته‌ مستقر‌ ایران‌
مدل‌»آمرانه-مدرن-خودکامه«‌نام‌نهاد.‌این‌
توسعه‌محور‌ تکنولوژیک‌ جنبه‌های‌ از‌ مدل‌
و‌ برنامه‌‌ سازمان‌ وجود‌ به‌ توجه‌ با‌ و‌ بود‌
بودجه‌مبتنی‌بر‌برنامه‌نیز‌بود.‌از‌طرفی‌چون‌
اقتدارمآبانه‌ موقعیت‌ تقویت‌ و‌ تثبیت‌ سابقه‌
در‌ بود،‌ مرداد‌ ‌۲۸ کودتای‌ به‌ معطوف‌ شاه‌
ملی-مذهبی‌ها‌ سپس‌ و‌ ملی‌ها‌ اول‌ درجه‌
ردیف‌ در‌ مذهبی‌ جریان‌های‌ آن‌ متعاقب‌ و‌
مخالفان‌رژیم‌قرار‌داشتند.‌تندروی‌های‌دهه‌
با‌مخالفان‌ ابتدای‌دهه‌‌۴۰رژیم‌شاه‌ و‌ ‌۳۰
خود‌و‌حتی‌تحمل‌نکردن‌فردی‌چون‌امینی‌
و‌توافق‌مجدد‌امریکا‌و‌شاه،‌پس‌از‌حوادث‌

به‌ آنکه‌ علی‌رغم‌ ‌،۴۰ دهه‌ اولیه‌ سال‌های‌
برخی‌برنامه‌های‌اصلاحی‌در‌چارچوب‌برنامه‌
بر‌ مبتنی‌ هم‌ باز‌ البته‌ و‌ ارضی‌ اصلاحات‌
منجر‌ »آمرانه-مدرن-خودکامه«‌ مدل‌ همان‌
شد،‌در‌مجموع‌بخشی‌از‌مخالفان‌رژیم‌شاه‌
داد.‌ سوق‌ رادیکال‌تر‌ مبارزات‌ سمت‌ به‌ را‌
بخش‌جوان‌نیروهای‌ملی-مذهبی‌و‌بخشی‌
جوان‌ سوسیالیست‌های‌ نیز‌ و‌ مذهبی‌ها‌ از‌
برای‌ را‌ قهرآمیز‌ و‌ مسلحانه‌ مبارزه‌ روش‌

مخالفت‌خود‌با‌رژیم‌در‌پیش‌گرفتند.
‌رژیم‌شاه‌به‌جای‌تأمل‌و‌بررسی‌و‌نیز‌تحمل‌
مخالفان‌و‌باز‌کردن‌باب‌مذاکره‌با‌آنان‌)که‌
توسعه‌ کنار‌ در‌ و‌ بوده‌ توسعه‌ ملزومات‌ از‌
اقتصادی‌و‌تکنولوژیک‌می‌بایست‌مورد‌توجه‌
قرار‌می‌گرفت‌تا‌هم‌وجه‌»آمرانه«‌برنامه‌شاه‌
همکاری‌ و‌ توافق‌ و‌ »تفاهم‌ وجه‌ به‌ تبدیل‌
سیاسی«‌ جریان‌های‌ و‌ مردم‌ با‌ تعامل‌ و‌
روش‌ با‌ البته‌ و‌ »مدرن‌ وجه‌ هم‌ و‌ می‌شد‌
و‌ انسانی‌ توسعه‌ »ابعاد‌ با‌ برنامه‌ خودکامه«‌
سیاسی‌و‌اجتماعی«‌همراه‌می‌شد(،‌به‌دلیل‌
و‌ امریکایی‌ها‌ با‌ مجدد‌ توافق‌ از‌ ناشی‌ غرور‌
انگلیسی‌ها‌در‌دهه‌‌۴۰از‌یک‌‌طرف‌و‌افزایش‌

از‌ ‌۵۰ دهه‌ ابتدای‌ در‌ نفت‌ قیمت‌ ناگهانی‌
طرف‌دیگر،‌به‌اعمال‌فشار‌و‌سرکوب‌بیشتر‌
مخالفان‌روی‌آورد.‌بخشی‌از‌نیروهای‌مذهبی‌
فعال‌در‌صحنه‌سیاسی‌و‌بخشی‌از‌نیروهای‌
ملی‌مذهبی‌و‌برخی‌ملی‌ها‌و‌اکثریت‌فعالان‌
مسلحانه‌دستگیر‌و‌زندانی‌شدند.‌دانشگاه‌ها‌
سیاسی‌ حرکت‌های‌ هماهنگی‌ مرکز‌ به‌ نیز‌
و‌فرهنگی‌و‌نشر‌و‌انتشار‌مسائل‌مربوط‌به‌
مبارزات‌تبدیل‌شدند.‌از‌سوی‌دیگر‌و‌به‌طور‌
نیز‌ شاه‌ مخالف‌ جریان‌های‌ غالب‌ جو‌ کلی‌
نداشته‌ رژیم‌ با‌ مذاکره‌ به‌ تمایلی‌ چندان‌
یا‌ مسلحانه‌ از‌ )اعم‌ را‌ قهرآمیز‌ مبارزات‌ و‌
اجتناب‌ناپذیر‌ سیاسی(‌ غیرآشتی‌جویانه‌
می‌دانستند.‌حتی‌اگر‌زمینه‌های‌کمی‌برای‌
تعامل‌با‌رژیم‌در‌بخشی‌از‌نیروهای‌مخالف‌
وجود‌داشت،‌از‌سوی‌جو‌غالب‌طرد‌می‌شد‌
انقلابی‌قرار‌ و‌در‌معرض‌ارزیابی‌های‌پرشور‌

می‌گرفت.
‌در‌عین‌حال‌هیچ‌کس‌تصور‌نمی‌کرد‌در‌اثر‌
یک‌اشتباه‌فرهنگی‌رژیم‌و‌درج‌مطلبی‌در‌
کشور‌ شهرهای‌ به‌یک‌باره‌ اطلاعات،‌ روزنامه‌
یکی‌پس‌از‌دیگری‌صحنه‌درگیری‌هایی‌شود‌

»أمَنَّْ یجُِیبُ المُْضْطَرَّ إذِا دَعاهُ وَ یكَْشِفُ السُّوءَ وَ یجَْعلَكُُمْ خُلفَاءَ الْرضِْ أَ إلِهٌ معََ الله«؛ به نام خدای بخشنده و بخشایشگر. آن کیست که 
ندای دردمندان )دغدغه‌داران( را پاسخ گوید؟ و غم و اندوه را از آنان برطرف نماید؟«)نمل - 62(.

 دردمندان و دغدغه‌‎داران این روزگاران، زنان و مردان کهنسال و میانسال، جوان و نوجوان و حتی کودکان معصوم این سرزمین که 
دل در گرو مام میهن خویش دارند و سودای میراث فرهنگ پرمایه خود را در سر می‌پرورانند به تبار نسل‌های صبور و پرکاری می‌بالند 

که عمر خویش را به ‌پای عزت و شکوهمندی این سرزمین گذاشتند و ردپای آنان را از لابه‌لای تجربیات گران‌بارشان می‌جویند. این 
دغدغه‌‎داران از همه نسل‌های موجود روزها را مبتنی بر شناخت و عزم و سعی و صبورانه و خاضعانه به امید فرداهای بهتر، کوله‌بار 

مسئولیت بر دوش و در تکاپوی معاش و معاشرت و کسب و تبادل آگاهی و مرابطه‌اند و شب‌ها را خاشعانه مناجات‌گوی خداوند بی‌مثل و 
مانند و در حال زمزمه و سعی و تلاش و تفکر و تدبرند و در انتظار لطف اویند که وعده گشایششان را داده است.

 تاریخ گواه است که همواره در سخت‌ترین و دشوارترین دوره‌های خود، گشایش و آسانی در ضمن پیمودن سختی‌ها و مرارت‌ها، روی 
نموده و با کوله‌بار حرکت بر دوش دغدغه‌‎داران هر دوره قله‌های موفقیت و پیروزی فتح شده است. امروز ایران یکی از حساس‌ترین 

دوران‌های تاریخ خود را سپری می‌کنید و دغدغه‌‎دارانش را ابتدا به صبر و شکیبایی )اصبروا و صابروا(، و سپس به تعامل و هم‌اندیشی 
)رابطوا(، و نهایتاً به همگرایی و هم‌افزایی )تقوای فردی و اجتماعی( می‌خواند و وعده رسیدن به شکوفایی )فلاح( می‌دهد. »یا أیَهَُّا 
الذَِّینَ آمنَوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا وَ اتقَّوُا الَلّ لعَلَكَُّمْ تفُلْحُِونَ‌«)آل‌عمران:200(. امید که خداوند اخلاص دغدغه‌‎داران را فزونی 

بخشیده و یاریشان نماید و به عهد خویش استوارشان دارد تا رسالت خویش را به سرانجام برسانند.
 متعاقب پاسخ به پرسش‌های سری اول، گذشته را در قالب پاسخ به پرسش‌های مطروحه جدید کاویده، برای حال و آینده، از تجربیاتش، 

ره‌توشه برداشته‌ام و حاصل این تلاش مختصر در پی آمده است.
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که‌به‌خون‌مردم‌نیز‌آلوده‌‌شود‌و‌با‌گسترش‌
این‌حرکت‌ها‌و‌حضور‌جدی‌مردم‌در‌صحنه‌
اجتماعات‌ تشکیل‌ و‌ سیاسی‌ فعالیت‌های‌
تبدیل‌ و‌ یک‌سو‌ از‌ ‌۵۷ پاییز‌ در‌ میلیونی‌
منتخبان‌جدید‌دموکرات‌امریکا‌به‌منتقدان‌
از‌ دیگر‌در‌دی‌ماه،‌شاه‌ از‌سوی‌ جدی‌شاه‌
سرعت‌ با‌ آن‌چنان‌ حرکت‌ها‌ و‌ برود‌ ایران‌
تصاعدی‌شکل‌بگیرد‌که‌انقلاب‌فراگیر‌شود‌
این‌رو‌ از‌ برسد.‌ پیروزی‌ به‌ ‌۵۷ بهمن‌ در‌ و‌
چه‌آن‌هایی‌که‌در‌زندان‌بودند‌و‌با‌حرکت‌
انقلاب‌آزاد‌شدند‌و‌چه‌آنانی‌که‌در‌بیرون‌از‌
زندان‌بودند،‌درک‌جامعی‌نسبت‌به‌آنچه‌قرار‌
بود‌پس‌از‌پیروزی‌به‌وقوع‌بپیوندد‌نداشتند.‌
که‌ بود‌ زیاد‌ آن‌چنان‌ نیز‌ تحولات‌ سرعت‌
کمتر‌مجال‌هم‌اندیشی‌در‌این‌زمینه‌ها‌فراهم‌
می‌شد.‌بدیهی‌است‌که‌عموم‌مردم‌نیز‌فاقد‌
شرایطی‌ چنان‌ در‌ بودند.‌ شناختی‌ چنین‌
می‌توان‌گفت‌که‌شاید‌مناسب‌تر‌بود‌مبانی‌
برای‌هیچ‌کس‌ جمهوری‌اسلامی،‌که‌تقریباً‌
به‌صورتی‌جامع‌روشن‌نبود،‌پس‌از‌پیروزی‌
مورد‌ بیشتر‌ در‌حرکت‌ها‌ آرامش‌ با‌حفظ‌ و‌
بحث‌و‌بررسی‌قرار‌می‌گرفت؛‌اما‌نه‌تنها‌جو‌
پرالتهاب‌ماه‌های‌پایانی‌سال‌‌۵۷پس‌از‌کسب‌
پیروزی‌فروننشست،‌بلکه‌مطالبات‌روزافزونی‌
که‌به‌طور‌عمومی‌مطرح‌می‌شد‌به‌التهابات‌و‌
شور‌در‌اقشار‌مختلف‌مردم‌می‌افزود.‌این‌نکته‌
را‌نیز‌از‌نظر‌نمی‌توان‌دور‌داشت‌که‌برخی‌
به‌ از‌آن‌معطوف‌ )که‌بخشی‌ نظرات‌ تفاوت‌
درون‌زندان‌بود(‌به‌فاصله‌چند‌ماه‌آن‌چنان‌
و‌ سیاسی‌ تقابل‌ به‌ به‌سرعت‌ که‌ شد‌ علنی‌
تبدیل‌شد.‌ ترور‌و‌حتی‌حرکت‌های‌نظامی‌
ضمناً‌از‌یاد‌نبریم‌گفتمان‌مرحوم‌بازرگان‌در‌
رعایت‌ و‌ »گام‌به‌گام«‌ حرکت‌ ضرورت‌ طرح‌
پرشور‌ جوانان‌ ناحیه‌ از‌ هم‌ قانونی،‌ موازین‌
انقلابی‌که‌جو‌اجتماعی‌آن‌روز‌را‌به‌دست‌
داشتند‌و‌هم‌حتی‌از‌ناحیه‌سایر‌هم‌رزمانی‌
قرار‌ امور‌ کلیدی‌ مصدرهای‌ در‌ روز‌ آن‌ که‌
گرفته‌بودند،‌نه‌تنها‌مورد‌بی‌اعتنایی،‌بلکه‌در‌

معرض‌اتهام‌سازشکاری‌قرار‌داشت.
‌لذا‌به‌نظر‌خودم‌و‌در‌یک‌جمع‌بندی‌کلی‌
اصل‌ اینکه‌ به‌ توجه‌ با‌ اولاً‌ موضوع،‌ این‌ از‌
موضوع‌جمهوری‌اسلامی‌در‌راهپیمایی‌های‌
گرفته‌ قرار‌ عمومی‌ استقبال‌ مورد‌ سراسری‌
بود‌و‌شاه‌نیز‌از‌ایران‌رفت،‌ایجاد‌یک‌نظام‌
آن‌ راه‌ بهترین‌ و‌ بود‌ اجتناب‌ناپذیر‌ جدید‌
تغییر‌ این‌ برای‌ رفراندوم‌ یک‌ برگزاری‌ نیز‌
اینکه‌حضور‌مردم‌ با‌توجه‌به‌ بود.‌فی‌الواقع‌
اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌ فعالیت‌های‌ صحنه‌ در‌

و‌ پیوسته‌ وقوع‌ به‌ چشمگیر‌ صورتی‌ به‌
راهپیمایی‌ها‌فی‌نفسه‌حکم‌نوعی‌رفراندوم‌را‌
توجه‌ با‌ نیز‌ اغلب‌صاحب‌نظران‌ و‌ بود‌ یافته‌
به‌تجارب‌سایر‌کشورها‌و‌نیز‌تجارب‌جامعه‌
را‌ همه‌پرسی‌ یا‌ رفراندوم‌ برگزاری‌ خودمان‌
حاکمیت‌ حق‌ اعمال‌ برای‌ مناسب‌ روشی‌
برگزاری‌ توسط‌خودشان‌می‌دانستند،‌ مردم‌
قانونی‌و‌بسنده‌ رفراندوم‌به‌صورت‌رسمی‌و‌
نوعی‌ به‌مثابه‌ راهپیمایی‌ها‌ پیام‌ به‌ نکردن‌
اگر‌ ثانیاً‌ بود.‌ مناسبی‌ تصمیم‌ رفراندوم‌
رفراندوم‌برگزار‌نمی‌شد‌و‌به‌همین‌اندازه‌هم‌
نسبت‌به‌تعریف‌از‌جمهوری‌اسلامی‌اهتمام‌
تدوین‌ اساسی‌ قانونی‌ آن‌ متعاقب‌ و‌ نشده‌
نمی‌شد،‌شاید‌احتمال‌شکل‌گیری‌نوعی‌نظام‌
»آمرانه-خودکامه‌غیرمتکی‌به‌قانون«‌شبیه‌
می‌شد.‌ فراهم‌ داشت‌ وجود‌ لیبی‌ در‌ آنچه‌
لذا‌علی‌رغم‌اینکه‌رأی‌به‌جمهوری‌اسلامی‌
و‌ شد‌ انجام‌ سرعت‌ با‌ رفراندوم‌ به‌صورت‌
فرصت‌بحث‌و‌بررسی‌نسبت‌به‌محتوی‌نظام‌
کمتر‌وجود‌داشت،‌به‌طور‌کلی‌تالی‌فاسدش‌

از‌عدم‌تصویب‌کمتر‌بود.

روز  آن  هوای  و  حال  و  شرایط    
مردم و گروه‌های سیاسی چگونه بود؟

از‌ پس‌ اولیه‌ ماه‌های‌ و‌ انقلاب‌ دوران‌ در‌
مردم‌ فی‌مابین‌ عاطفی‌ مناسبات‌ پیروزی،‌
بسیار‌عمیق‌تر‌شد‌و‌روحیه‌تعاون‌و‌گذشت‌
و‌فداکاری‌نسبت‌به‌همدیگر،‌در‌رفتار‌همه،‌
توزیع‌ و‌ تأمین‌ در‌ مردم‌ به‌چشم‌می‌خورد.‌
می‌کردند.‌ رفتار‌ ایثارگرانه‌ یکدیگر‌ مایحتاج‌
از‌نقطه‌نظر‌برداشت‌های‌سیاسی‌و‌انتظارات‌
از‌ پس‌ نظام‌ از‌ سیاسی‌ نیروهای‌ و‌ مردم‌
و‌ روشن‌ درک‌ فقدان‌ علی‌‌رغم‌ هم‌ انقلاب‌
جامع،‌حال‌و‌هوای‌آن‌روز‌مردم‌و‌نیروهای‌
سیاسی‌را‌می‌توان‌از‌لابه‌لای‌برخی‌شعارهای‌

این‌ از‌ یکی‌ کرد.‌ بررسی‌ روز‌ آن‌ محوری‌
آری‌ اسلامی،‌ »جمهوری‌ بود:‌ این‌ شعارها‌
سلطه‌جویان‌ به‌ هرگز،‌ خودکامان‌ حکومت‌

شرق‌و‌غرب‌فروش‌خاک‌ایران‌هرگز«
کالبدشکافی‌ را‌ شعار‌ این‌ کمی‌ است‌ خوب‌
نمی‌دانستند‌ مردم‌ است‌ درست‌ کنیم.‌
جمهوری‌اسلامی‌چیست‌و‌حتی‌نظریه‌پردازان‌
و‌ جامع‌الاطراف‌ برداشت‌ خودشان‌ نیز‌
منسجم‌و‌مبتنی‌بر‌یک‌قرائت‌از‌جمهوری‌
همه‌ نانوشته‌ توافق‌ اما‌ نداشتند،‌ اسلامی‌
اسلامی‌ جمهوری‌ که‌ بود‌ این‌ استثنا‌ بدون‌
باشد.‌مردم‌و‌ نباید‌و‌نمی‌تواند‌»خودکامه«‌
سرنوشت‌ که‌ بودند‌ دیده‌ سیاسی‌ نیروهای‌
مشروطه‌و‌قانون‌اساسی‌آن‌چه‌شده‌بود.‌اگر‌
رفتار‌ بررسی‌ از‌ کلام‌ تطویل‌ از‌ پرهیز‌ برای‌
بررسی‌ نیز‌ و‌ مشروطه‌ با‌ قاجار‌ پادشاهان‌
دوران‌رضاشاه‌بگذریم،‌دوران‌محمدرضا‌شاه‌
کافی‌بود‌که‌نیروهای‌سیاسی‌و‌مردم‌ثمره‌
خودکامگی‌را‌مشاهده‌کرده‌و‌نسبت‌به‌آن‌

حساس‌شده‌باشند.
به‌ که‌ بود‌ این‌ شاه‌ مهم‌ اشتباهات‌ از‌ یکی‌
از‌ نماند.‌پس‌ وفادار‌ اساسی‌مشروطه‌ قانون‌
کودتای‌‌۲۸مرداد‌شاه‌به‌جای‌اینکه‌سلطنت‌
کند‌عملًا‌در‌اداره‌امور‌جاری‌مداخله‌کرد‌و‌
به‌تدریج‌شالوده‌یک‌نظام‌آمرانه‌و‌خودکامه‌
بسترهای‌ به‌ توجه‌ بدون‌ و‌ ساخت‌ برپا‌ را‌
مناسب‌توسعه‌انسانی‌و‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌
صرفاً‌وجهی‌»مدرن«‌در‌ابعاد‌تکنولوژیک‌نیز‌
میدان‌ احزاب‌ به‌ آنکه‌ به‌جای‌ افزود.‌ آن‌ به‌
نهضت‌ تجربه‌ از‌ نگرانی‌ اثر‌ در‌ فعالیت‌دهد‌
به‌ فاطمی‌ و‌ مصدق‌ مرحومان‌ نقش‌ و‌ ملی‌
سمت‌انسداد‌سیاسی‌میل‌کرد.‌حال‌‌آنکه‌در‌
سال‌های‌دهه‌‌۳۰و‌۴۰،‌هنوز‌هم‌امکان‌پذیر‌
بود‌در‌چارچوب‌همان‌قانون‌اساسی‌مشروطه‌
مشروطه‌ اساسی‌ قانون‌ در‌ مندرج‌ ترتیبات‌
و‌ قوا‌ تفکیک‌ واقعی‌ رعایت‌ با‌ و‌ شود‌ عمل‌
به‌ آن‌ کنار‌ در‌ و‌ آزادی‌جریان‌های‌سیاسی‌
جامعه‌ مطبوعات،‌ آزادی‌ شناختن‌ رسمیت‌
داده‌ مشارکت‌ مسئولانه‌ توسعه،‌ پروسه‌ در‌
شود.‌دولت‌ها‌پاسخگو‌شده‌و‌پرورش‌رجال‌
حمایت‌ با‌ و‌ شفاف‌ و‌ علنی‌ به‌صورت‌ ملی‌
سیستم‌از‌یک‌‌طرف‌و‌نقش‌مستقیم‌مردم‌
و‌جریان‌های‌سیاسی‌و‌احزاب‌از‌سوی‌دیگر‌
با‌ از‌یک‌‌طرف‌ اینکه‌ فراهم‌آید.‌نکته‌دیگر‌
مسائل‌ صحنه‌ به‌ روحانیت‌ از‌ بخشی‌ ورود‌
به‌ سیاسی‌و‌فرهنگی‌و‌ورود‌مباحث‌دینی‌
مسائل‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌و‌بحث‌در‌مورد‌
از‌ دینی‌ منظر‌ از‌ مدرنیته‌ مظاهر‌ و‌ مبانی‌

اغلب صاحب‌نظران 
نیز با توجه به 
تجارب سایر 

کشورها و نیز تجارب 
جامعه خودمان 

برگزاری رفراندوم یا 
همه‌پرسی را روشی 
مناسب برای اعمال 
حق حاکمیت مردم 

توسط خودشان 
می‌دانستند
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ناحیه‌روشنفکران‌دینی‌و‌روحانیون‌نواندیش‌
از‌سوی‌دیگر‌و‌حضور‌برخی‌متفکران‌دینی‌
در‌دنیای‌اسلام‌از‌قبیل‌امثال‌شهید‌صدر‌در‌
مطهری‌ شهید‌ و‌ طالقانی‌ طباطبایی،‌ عراق،‌
مهندس‌ امثال‌ و‌ ایران‌ در‌ بهشتی‌ شهید‌ و‌
بازرگان‌و‌دکتر‌سحابی‌و‌دکتر‌شریعتی‌در‌
بالاخره‌ و‌ ایران‌ مسلمان‌ روشنفکران‌ میان‌
موجب‌ خمینی‌ امام‌ مرحوم‌ شخص‌ حضور‌
دینی‌ باورهای‌ به‌صورت‌جدی‌ که‌ بود‌ شده‌
به‌ نسبت‌ آنان‌ ذهنیت‌ تشکیل‌دهنده‌ مردم‌
از‌ بارها،‌ و‌ بارها‌ مردم‌ باشد.‌ آینده‌حکومت‌
»عدالت‌علوی«‌شنیده‌بودند‌و‌انتظار‌داشتند‌
نه‌تنها‌جمهوری‌اسلامی،‌»خودکامه«‌نباشد،‌
مورد‌ »عدالت«‌ از‌ بخشی‌ لااقل‌ بتواند‌ بلکه‌
نظر‌اسلام‌را‌نیز‌پیاده‌سازی‌کند.‌از‌حال‌و‌
هوای‌آن‌روز‌مردم‌این‌گونه‌استنباط‌می‌شد‌
»عدالت«‌ اسلامی،‌ جمهوری‌ محتوی‌ از‌ که‌
است.‌ همگانی‌ دریافت‌ و‌ فهم‌ شاخص‌ترین‌
از‌عدالت‌علی‌)ع(‌در‌برخورد‌ مردم‌همواره‌
و‌ بودند‌ شنیده‌ جامعه‌ ضعیف‌ اقشار‌ با‌
انتظارشان‌این‌بود‌که‌منادیان‌عدالت‌علوی‌
اما‌ کرد،‌ خواهند‌ عمل‌ منوال‌ همین‌ بر‌ نیز‌
مع‌الاسف،‌امروز‌کسانی‌در‌این‌جامعه‌زندگی‌
از‌ را‌ زندگی‌شان‌ لایموت‌ قوت‌ که‌ می‌کنند‌
لابه‌لای‌»دورریز«‌سایر‌مردم‌نسبتاً‌برخوردار‌
تهیه‌می‌کنند.‌چه‌شب‌هایی‌را‌برخی‌مردم‌
ته‌مانده‌ غذای‌ یا‌ می‌برند‌ سر‌ به‌ گرسنه‌

می‌خورند،‌چه‌کودکانی‌که‌برای‌تهیه‌لقمه‌
نانی‌از‌تربیت‌و‌تفریح‌و‌بهداشت‌و‌درس‌و‌
تحصیل‌محروم‌می‌شوند.‌چه‌زنان‌آبرومندی‌
بهای‌ را‌ خویش‌ عزت‌ نیازمندی،‌ سر‌ از‌ که‌
تحقیری‌ به‌چنین‌ و‌ نموده‌ نانی‌ لقمه‌ تهیه‌
تن‌می‌دهند.‌چه‌مردان‌آبروداری‌که‌حوادث‌
به‌ اما‌ کرده،‌ پیاده‌ اسب‌ از‌ را‌ روزگارآنان‌
اصل‌خویش‌پای‌بند‌مانده‌اند‌و‌برای‌گذران‌
امور‌زندگی‌با‌تکیه‌به‌حداقل‌معونه‌شرافت‌

خویش‌را‌با‌هیچ‌چیز‌معامله‌نمی‌کنند.
‌از‌طرف‌دیگر‌مردم‌و‌نیروهای‌سیاسی‌نسبت‌
در‌ قدرت‌های‌جهانی،‌ با‌ مناسبات‌کشور‌ به‌
از‌ بخش‌هایی‌ واگذاری‌ چون‌ تجربیاتی‌ اثر‌
خاک‌ایران‌به‌همسایه‌شمالی‌و‌نیز‌نهضت‌

ملی‌که‌قصد‌داشت‌نفت،‌این‌ثروت‌ملی‌را‌
مدیریت‌ کشور‌ داخلی‌ سیاست‌ سازوکار‌ با‌
کند‌و‌به‌آن‌سرنوشت‌دچار‌شد‌به‌این‌باور‌
رسیده‌بودند‌که‌قدرت‌های‌جهانی‌به‌دنبال‌
را‌خود‌مردم‌و‌ منافع‌خویش‌اند‌و‌غم‌ملت‌
نسبت‌ لذا‌ و‌ بخورند‌ باید‌ آن‌ها‌ مسئولان‌
و‌ داشته‌ حساسیت‌ نیز‌ بیگانگان‌ سلطه‌ به‌
درواقع‌شعار‌ بودند.‌ واقعی‌ استقلال‌ خواهان‌
یک‌ اسلامی«‌ جمهوری‌ آزادی،‌ »استقلال،‌
در‌ دیگر‌ مهم‌ نکته‌ بود.‌ عمومی‌ خواست‌
دنباله‌شعاری‌که‌ابتدای‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌
مطرح‌شد،‌کلمه‌»ایران«‌است‌)فروش‌خاک‌
ایران‌هرگز(،‌یعنی‌ذهنیت‌اولیه‌همه‌مردم‌و‌
نیروهای‌سیاسی‌این‌بود‌که‌این‌مفاهیم‌را‌
برای‌ایران‌می‌خواهند‌و‌اگر‌هم‌فلسطین‌و‌
نیز‌ افریقای‌جنوبی‌و‌دیگر‌محرومان‌جهان‌
البته‌ در‌الگوی‌عدالت‌خواهی‌مطرح‌اند،‌)که‌
هستند(‌در‌همه‌حال‌»اولویت‌با‌ایران«‌است.‌
چه‌خوب‌بود‌که‌آن‌بخش‌از‌کسانی‌که‌در‌
می‌دادند،‌ شعار‌ اخیر‌ سال‌های‌ جریان‌های‌
»نه‌غزه،‌نه‌لبنان،‌جانم‌فدای‌ایران«‌با‌کمی‌
تأمل‌می‌گفتند،‌»هم‌غزه،‌هم‌لبنان،‌اولویت‌
به‌ شعار‌ طرح‌ با‌ می‌رسد‌ نظر‌ به‌ ایران«.‌ با‌
نظر‌ مد‌ ایران«‌ »اولویت‌ همواره‌ که‌ صورتی‌
صورتی‌ به‌ ذی‌نفعان‌ همه‌ مسئولیت‌ باشد،‌
شفاف‌تر‌در‌معرض‌توجه‌و‌بررسی‌قرار‌گرفته‌
قرار‌ تصمیم‌گیری‌ها‌ جریان‌ در‌ نیز‌ مردم‌ و‌

مردم بارها و بارها، 
از »عدالت علوی« 

شنیده بودند و 
انتظار داشتند نه‌تنها 
جمهوری اسلامی، 

»خودکامه« نباشد، 
بلکه بتواند لااقل 

بخشی از »عدالت« 
مورد نظر اسلام را نیز 

پیاده‌سازی کند

گفت وگوی جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی درحاشیه یکی از جلسات
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می‌گرفتند.
‌مردم‌هنوز‌هم‌همان‌مفاهیم‌را‌می‌خواهند.‌
یک‌ دادن‌ دست‌ از‌ دنبال‌ به‌ نه‌تنها‌ کسی‌
نمی‌خواهد‌ بلکه‌ نیست،‌ ایران‌ خاک‌ وجب‌
حتی‌یک‌نیروی‌کارآمد‌از‌کشورش‌به‌سوی‌
هر‌ به‌ نیرویی‌ هر‌ کند،‌ کوچ‌ جوامع‌ دیگر‌
مام‌ از‌ بخشی‌ از‌کشور‌می‌رود‌گویی‌ دلیلی‌
میهن‌را‌از‌دست‌می‌دهیم،‌صدالبته‌نیروها،‌
نه‌فقط‌»خاک«‌که‌»جان«‌ملت‌و‌حاصل‌یک‌
‌عمر‌سرمایه‌گذاری‌جامعه‌به‌حساب‌می‌آیند.‌
که‌ جهان‌ جای‌ هر‌ در‌ ایرانیان‌ از‌ بسیاری‌
کشورشان‌ برای‌ دلشان‌ هم‌ هنوز‌ هستند‌
امکانات‌ که‌ ایرانیانی‌ برخی‌ هنوز‌ می‌تپد،‌
مالی‌دارند‌در‌اندیشه‌مردمی‌هستند‌که‌در‌
زندگی‌ امکانات‌ ابتدایی‌ترین‌ از‌ کشور‌ این‌
محروم‌اند‌و‌برای‌آنان‌تلاش‌می‌کنند‌و‌قدم‌

برمی‌دارند.
‌آری،‌در‌آستانه‌پیروزی‌انقلاب،‌حال‌و‌هوای‌
به‌ نسبت‌ مردم‌ که‌ بود‌ این‌ مردم‌ روز‌ آن‌
یکدیگر‌با‌گذشت‌و‌مهربانی‌و‌عطوفت‌ایرانی‌
را‌ خصومت‌گرایانه‌ نفرت‌های‌ و‌ کنند‌ رفتار‌
ایران‌ و‌ بیندیشند‌ با‌هم‌ تعامل‌ به‌ و‌ وانهاده‌
مستقل‌و‌سرافراز‌باشد‌و‌رفتارهای‌»آمرانه«‌
و‌»خودکامه«‌از‌میان‌برداشته‌شده‌و‌مردم‌
در‌تصمیم‌سازی‌ها‌و‌تصمیم‌گیری‌ها‌مشارکت‌
نظام‌ به‌ تبدیل‌ آمرانه‌ نظام‌ یابند.‌ واقعی‌
آگاهانه‌و‌مسئولانه‌ با‌مشارکت‌ »مردم‌سالار‌
همه‌آحاد‌مردم«‌شده‌و‌خودکامگی‌جایش‌
را‌به‌»پذیرش‌تکثر‌و‌رسمیت‌یافتن‌تداول‌
و‌ سیاسی‌ جریان‌های‌ مؤثر‌ حضور‌ با‌ قدرت‌
صرفاً‌ و‌ بدهد‌ مردمی«‌ نهادهای‌ و‌ احزاب‌
مدرنیزاسیون‌مبنای‌پیشرفت‌جامعه‌نبوده‌و‌
عدالت‌در‌مدل‌توسعه‌پایدار‌شاخص‌اصلی‌
امروز‌ که‌ را‌ اوضاعی‌ این‌ و‌ باشد‌ سنجش‌

شاهدیم‌هرگز‌نبینند.
‌گرچه‌آن‌روزها‌این‌شناختی‌را‌که‌امروزه‌از‌
این‌گونه‌مسائل‌به‌دست‌آورده‌ایم،‌نداشتیم‌
در‌ را‌ مفاهیم‌ این‌ از‌ کلی‌ نمایی‌ بیشتر‌ و‌
اذهان‌می‌پروراندیم‌و‌با‌ادبیاتی‌دیگر‌درباره‌
اما‌ می‌کردیم،‌ تبادل‌نظر‌ مسائل‌ این‌گونه‌
به‌تجارب‌حدوداً‌چهل‌ساله،‌ با‌توجه‌ امروز‌
بهتر‌واقف‌شده‌ایم‌که‌تنها‌با‌پذیرش‌»نظام‌
و‌ آگاهانه‌ مشارکت‌ بر‌ متکی‌ مردم‌سالار‌
مسئولانه‌مردم«‌)به‌جای‌رفتار‌آمرانه(‌و‌نیز‌
تدوال‌ به‌ مربوط‌ قواعد‌ و‌ تکثر‌ »پذیرش‌ با‌
سیاسی‌ جریان‌های‌ مؤثر‌ حضور‌ و‌ قدرت‌
به‌صورت‌نهادهای‌مدنی‌و‌قانونی‌و‌مشخصاً‌
احزاب«‌)به‌جای‌خودکامگی(‌و‌تدوین‌الگوی‌

محوریت‌ با‌ و‌ پایدار‌ و‌ متوازن‌ ملی‌ »توسعه‌
توسعه(،‌ مدرن‌ )به‌جای‌وجه‌صرفاً‌ عدالت«،‌
و‌ بست‌ دل‌ امیدوارانه‌ آینده‌ای‌ به‌ می‌توان‌
به‌جای‌مدل‌»آمرانه-مدرن-خودکامه«‌شاه،‌
مدلی‌با‌اصول‌سه‌گانه‌»مردم‌سالاری‌آگاهانه‌
متوازن‌ و‌ عدالت‌محور‌ مسئولانه-توسعه‌ و‌
بر‌ مبتنی‌ تکثر‌ پذیرش‌ نهایتاً،‌ و‌ پایدار-‌ و‌
قواعد‌تداول‌قدرت«‌برپا‌ساخت.‌می‌توان‌این‌
مدل‌را‌به‌صورت‌خلاصه‌مدل‌»مردم‌سالار-
مشروطه«‌ و‌ عدالت‌محور-متکثر‌ توسعه‌
نامید؛‌یعنی‌به‌جای‌وجه‌آمرانه‌در‌مدل‌شاه،‌
»مردم‌سالاری«‌مبنا‌بوده‌و‌با‌تقویت‌نهادهای‌
مردمی‌و‌تقویت‌شوراها‌و‌سمن‌ها،‌مردم‌عملًا‌
به‌جای‌ و‌ باشند‌ تصمیم‌سازی‌ها‌ همه‌ محور‌
وجه‌صرفاً‌»مدرن«‌توسعه‌مورد‌عمل‌نظام‌
برنامه‌توسعه‌باشد‌ گذشته،‌»عدالت«‌محور‌
نهفته‌ آن‌ بطن‌ در‌ نیز‌ پایداری‌ و‌ توازن‌ که‌
موجب‌ خودکامگی-که‌ وجه‌ به‌جای‌ و‌ است‌
توقف‌برنامه‌های‌اصلاحی‌امیرکبیر‌و‌نیز‌به‌
بن‌بست‌رسیدن‌مشروطه‌شد‌و‌در‌ادامه‌در‌
نظام‌پهلوی‌پدر‌و‌پسر‌نیز‌مبنای‌رفتار‌رژیم‌
مشروطیت«‌ و‌ »تکثر‌ پذیرش‌ گرفت-‌ قرار‌
نهادهای‌ و‌ باشد‌ همه‌ توافق‌ و‌ قبول‌ مورد‌
مدنی‌و‌احزاب‌بتوانند‌در‌این‌مدل‌به‌فعالیت‌
قدرت‌ تداول‌ و‌ پرداخته‌ قانون‌ چارچوب‌ در‌
عملًا‌نسبت‌به‌همه‌ارکان‌نظام‌اجرا‌شود‌و‌
به‌جای‌هرگونه‌»مطلقیت«‌و‌»خودکامگی«،‌
»تکثر‌و‌مشروطیت«،‌مبنای‌مدل‌قرار‌گیرد.

  در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
الهی است که بر اساس رأی مردم به 
شخص پادشاه اعطا شده است.« پس 
از شاه  مردم  رأی  انقلاب،  پیروزی  از 
مخلوع برگشته بود و خودبه‌خود وی 

از سلطنت عزل شده بود. به نظر شما 
بر پایه تغییرات در برخی اصول قانون 
پایه‌گذاری  مشروطه،  ثمره  اساسی 

حکومت جدید امکان‌پذیر بود؟
در‌اواخر‌سال‌‌۵۷و‌ابتدای‌سال‌‌۵۸تا‌حدی‌
ایرانی‌ تفریط‌ و‌ افراط‌‌ روحیه‌ و‌ جوانی‌ شور‌
و‌فرهنگی‌ اعتقادی‌و‌سیاسی‌ با‌مسائل‌ نیز‌
فرصت‌سوزی‌های‌ شد.‌ آمیخته‌ اجتماعی‌ و‌
عمومی‌ فضای‌ و‌ یک‌‌طرف‌ از‌ شاه‌ رژیم‌
جریان‌های‌ و‌ مردم‌ در‌ ایجادشده‌ ضدیت‌
تقریباً‌ را‌ امکان‌ این‌ دیگر‌ طرف‌ از‌ سیاسی‌
ناممکن‌ساخته‌بود‌که‌کسی‌به‌احیای‌قانون‌
اساسی‌مشروطه‌نظر‌جدی‌داشته‌باشد.‌در‌
کنیم‌ تصور‌ که‌ داشت‌ امکان‌ اگر‌ عین‌حال‌
آن‌فضای‌احساسی‌و‌دوقطبی‌شکل‌نگرفته‌
بود،‌شاید‌می‌شد‌استخوان‌بندی‌آن‌قانون‌را‌
حفظ‌کرد‌و‌تغییراتی‌قابل‌‌قبول‌در‌آن‌داد.‌
البته‌توجه‌به‌یک‌نکته‌نیز‌می‌تواند‌راهگشا‌
مدل‌ به‌ درون‌دینی‌ مباحث‌ منظر‌ از‌ باشد.‌
نشده‌ پرداخته‌ حکومتی‌ سیستم‌ از‌ خاصی‌
و‌ معیارها‌ و‌ محتواها‌ شده‌ مطرح‌ آنچه‌ و‌
شاخص‌هایی‌برای‌سنجش‌عملکرد‌است.‌در‌
نامه‌‌۵۳نهج‌البلاغه،‌حضرت‌امیر‌)ع(‌زمانی‌
که‌جناب‌مالک‌را‌مأمور‌امارت‌مصر‌می‌کنند،‌
او‌برمی‌شمارند.‌دو‌ چهار‌وظیفه‌اصلی‌برای‌
اشاره‌ آن‌ به‌ حضرت‌ که‌ اصلی‌ مسئولیت‌
که‌ است‌ مسئولیت‌هایی‌ همان‌ می‌کنند‌
در‌ مدرن‌ دولت‌ نظریات‌ تدوین‌کنندگان‌
قرون‌اخیر‌به‌آن‌پرداخته‌اند.‌درواقع‌»جبایه‌
خراج‌ها«‌به‌نوعی‌به‌معنای‌برنامه‌ریزی‌تأمین‌
مالیاتی‌ سیستم‌های‌ طریق‌ از‌ نقدینگی‌
پرداخته‌شده‌ آن‌ به‌ نامه‌ متن‌ در‌ که‌ است‌
همان‌ نیز‌ عدوها«‌ »جهاد‌ از‌ منظور‌ و‌ است‌
حضرت‌ نه‌ زیرا‌ است،‌ دفاعی‌ برنامه‌ریزی‌
جناب‌ چون‌ لایقی‌ سردار‌ نه‌ و‌ )ع(‌ امیر‌
قبلی‌ شناخت‌ و‌ برنامه‌ریزی‌ بدون‌ مالک،‌
این‌دو‌ با‌دشمنان‌نمی‌پرداخته‌اند.‌ به‌جهاد‌
دولت‌ مسئولیت‌های‌ اصلی‌ترین‌ مسئولیت،‌
مدرن‌در‌ادبیات‌امروزه‌است.‌اغلب‌محققانی‌
که‌در‌امور‌دینی‌و‌نهج‌البلاغه‌مطالعه‌دارند‌
مشورت‌ ایشان‌ از‌ تعدادی‌ با‌ این‌جانب‌ و‌
که‌ هستند‌ برداشت‌ و‌ باور‌ این‌ بر‌ کردم‌
نه‌فقط‌ )ع(،‌ امیر‌ حضرت‌ دستورالعمل‌ این‌
حاکمیت‌های‌ تمام‌ برای‌ بلکه‌ مالک،‌ برای‌
غیرمعصومی‌است‌که‌در‌طول‌تاریخ‌ممکن‌
است‌توسط‌دینداران‌یا‌حتی‌غیر‌دینداران‌
تشکیل‌شود‌و‌لذا‌این‌دستورالعمل‌می‌تواند‌
مبنای‌تنظیم‌مدلی‌برای‌جمهوری‌اسلامی‌

از منظر مباحث 
درون‌دینی به 
مدل خاصی از 

سیستم حکومتی 
پرداخته نشده 
و آنچه مطرح 
شده محتواها 
و معیارها و 

شاخص‌هایی 
برای سنجش 
عملکرد است
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به‌ غیرمعصومانی‌ آن‌ رأس‌ در‌ که‌ باشد‌ نیز‌
از‌فقیهان‌و‌ اینکه‌ امور‌مشغول‌اند،‌ولو‌ اداره‌
عالمان‌دینی‌باشند.‌این‌نامه‌و‌از‌این‌دست‌
میراث‌به‌جای‌مانده‌از‌اسلام،‌اعم‌از‌آنچه‌در‌
رسول‌ سنت‌ در‌ یا‌ شده‌ مطرح‌‌ کریم‌ قرآن‌
به‌ اجمعین(‌ )علیهم‌السلام‌ اهل‌بیت‌ و‌ )ص(‌
آن‌ها‌اشاره‌شده،‌)میراث‌ثقلین(‌نمونه‌هایی‌
از‌بیان‌معیارها‌و‌ملاک‌های‌محتوایی‌هستند.‌
لذا‌صرف‌اینکه‌شکل‌نظام‌سلطنتی‌باشد‌یا‌
جمهوری،‌فی‌حد‌ذاته‌مغایرتی‌با‌پیاده‌سازی‌
از‌ تأیید‌ مورد‌ مدل‌های‌ موردنظر‌ معیارهای‌
البته‌هرچه‌ ندارد.‌ منظر‌مباحث‌درون‌دینی‌
در‌یک‌قالب‌و‌مدل‌نیز‌امکان‌هماهنگ‌سازی‌
با‌معیارها‌و‌شاخص‌ها‌بیشتر‌باشد،‌کارآمدی‌
این‌حیث‌ از‌ و‌ افزایش‌می‌یابد‌ نظام‌و‌مدل‌
مدل‌جمهوری‌کارآمدتر‌است.‌به‌همین‌دلیل‌
هم‌وقتی‌فروپاشی‌نظام‌سلطنتی‌موضوعیت‌
و‌ شد‌ مطرح‌ اسلامی‌ حکومت‌ ابتدا‌ یافت،‌
سپس‌در‌راهپیمایی‌های‌سراسری‌جمهوری‌
اسلامی‌مطرح‌شد.‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌همه‌
»جمهوری«،‌ قالب‌ که‌ بودند‌ متفق‌القول‌
مدلی‌مناسب‌تر‌برای‌صورت‌بندی‌محتواهای‌
اینکه‌ دیگر‌ نکته‌ است.‌ دینی‌ موردنظر‌
تهیه‌‌شده‌ اساسی‌ قانون‌ برای‌ پیش‌نویسی‌
بود‌و‌حسب‌ظواهر‌نقل‌‌شده‌از‌افراد‌مؤثری‌
تأیید‌ مورد‌ داشتند‌ حضور‌ زمان‌ آن‌ در‌ که‌
بود.‌هرچند‌در‌ نیز‌قرار‌گرفته‌ امام‌خمینی‌
مرحله‌ آن‌ با‌ متناسب‌ و‌ به‌درستی‌ مدل‌ آن‌
از‌توسعه‌کشور‌نظام‌جمهوری‌به‌جای‌نظام‌
سلطنتی‌مطرح‌شده‌بود،‌ولی‌نمی‌توان‌از‌نظر‌
آن‌ تدوین‌کنندگان‌ احتمالاً‌ که‌ داشت‌ دور‌
قانون‌از‌سایر‌مزایای‌قانون‌اساسی‌مشروطه‌
نیز‌سود‌جسته‌بودند.‌البته‌به‌یاد‌داریم‌که‌
از‌آن‌زمان‌تا‌هنگام‌تشکیل‌مجلس‌خبرگان،‌
سیاسی‌ جریان‌های‌ میان‌ در‌ گفتوگوهایی‌
در‌ نیز‌ مسلحانه‌ حرکت‌های‌ و‌ گرفت‌ شکل‌
جامعه‌به‌وقوع‌پیوست‌)که‌منجر‌به‌شهادت‌
مطهری‌و‌قره‌نی‌و‌عراقی‌شد(‌که‌تا‌حدی‌بر‌
فضای‌مذاکرات‌مجلس‌تدوین‌قانون‌اساسی‌
دکتر‌ حضور‌ با‌ همچنین‌ گذاشت.‌ اثر‌ نیز‌
بقائی‌ مظفر‌ دکتر‌ شاگردان‌ از‌ آیت‌ حسن‌
نظریه‌ کردن‌ مطرح‌ و‌ خبرگان‌ مجلس‌ در‌
آیت‌الله‌ مرحوم‌ جدی‌ حمایت‌ و‌ ولایت‌فقیه‌
مجلس‌ رئیس‌ به‌عنوان‌ منتظری‌ العظمی‌
خبرگان‌و‌کسی‌که‌آن‌زمان‌مورد‌وثوق‌امام‌
بود‌ کشور‌ استان‌های‌ بزرگ‌ علمای‌ اغلب‌ و‌
به‌ اساسی‌ قانون‌ ساختار‌ عملًا‌ نظریه‌ آن‌ از‌
نظریه‌سوق‌ آن‌ بر‌ مبتنی‌ قانون‌ سمت‌یک‌

داده‌شد.

 12 رفراندوم  برای  می‌توان  آیا    
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین 
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
نه( نوعی مهلت یا سرآمد زمانی قائل 

شد؟
می‌توان‌ بلی‌ نظری،‌ و‌ تئوری‌ نقطه‌نظر‌ از‌
برای‌هر‌انتخابی‌یک‌سرآمد‌زمانی‌قائل‌شد.‌
اینکه‌ درباره‌ خمینی‌ امام‌ مرحوم‌ استدلال‌
برای‌خودشان‌ قبلی‌ نسل‌های‌ تصمیم‌گیری‌
بوده‌و‌تصمیم‌آنان‌حق‌تصمیم‌گیری‌جدید‌
از‌نسل‌های‌بعدی‌سلب‌نمی‌کند،‌مبتنی‌ را‌
کلی‌ به‌طور‌ است.‌ نظری‌ امکان‌ همین‌ بر‌
یکی‌از‌سازوکارهای‌مورد‌استفاده‌در‌عرصه‌
سیاست‌رفراندوم‌یا‌همه‌پرسی‌است.‌درواقع‌
همه‌پرسی‌شیوه‌ای‌برای‌اعمال‌مستقیم‌حق‌
حاکمیت‌مردم‌توسط‌خودشان‌در‌نظام‌های‌
سیاسی‌مردم‌سالار‌است.‌در‌قانون‌اساسی‌نیز‌
خاصی‌ موارد‌ برای‌ رفراندوم‌ برگزاری‌ امکان‌
مراجعه‌مستقیم‌ به‌ نیاز‌ پیش‌بینی‌‌شده‌که‌
فصل‌ در‌ است.‌ همه‌پرسی‌ و‌ مردم‌ آرای‌ به‌
پنجم‌قانون‌اساسی‌و‌در‌بیان‌حق‌حاکمیت‌
ملت‌و‌قوای‌ناشی‌از‌آن،‌در‌اصل‌پنجاه‌و‌نهم‌
می‌کند‌ تصریح‌ همه‌پرسی‌ اصل‌ پذیرش‌ با‌
که‌در‌مسائل‌بسیار‌مهم‌اقتصادی،‌سیاسی،‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ممکن‌است‌اعمال‌قوه‌
مستقیم‌ مراجعه‌ و‌ همه‌پرسی‌ راه‌ از‌ مقننه‌
به‌آرای‌مردم‌صورت‌گیرد‌و‌این‌مراجعه‌به‌
آرای‌مردم‌باید‌به‌تصویب‌دوسوم‌نمایندگان‌
‌۱۱۰ اصل‌ در‌ اساسی‌ قانون‌ برسد.‌ مجلس‌
صدور‌ رهبر،‌ اختیارات‌ و‌ وظایف‌ بیان‌ در‌ و‌
فرمان‌همه‌پرسی‌را‌جز‌وظایف‌رهبری‌قرار‌
مبانی‌ نظر‌ از‌ هم‌ به‌‌این‌‌ترتیب‌ است.‌ داده‌
پیش‌بینی‌شده‌ ترتیبات‌ نظر‌ از‌ هم‌ و‌ نظری‌

از‌ عمومی‌ آرای‌ به‌ رجوع‌ اساسی،‌ قانون‌ در‌
نظر‌ به‌ اما‌ است،‌ امکان‌پذیر‌ رفراندوم‌ طریق‌
سؤال‌ این‌ به‌جای‌ یا‌ سؤال‌ این‌ از‌ قبل‌ من‌
مناسب‌است‌بپرسیم‌آیا‌عملًا‌وقت‌آن‌رسیده‌
عمل‌ جامعه‌ نظری‌ امکان‌ این‌ به‌ که‌ است‌
تئوری‌ نظر‌ از‌ را‌ کار‌ این‌ اگر‌ آیا‌ بپوشانیم؟‌
امکان‌پذیر‌دانستیم‌و‌توان‌خود‌را‌برای‌عمل‌
پیش‌ چالش‌های‌ کردیم،‌ معطوف‌ آن‌ به‌
درواقع‌ کنونی‌کشور‌حل‌خواهد‌شد؟‌ روی‌
مطرح‌ خودم‌ برای‌ جدی‌ به‌طور‌ که‌ سؤالی‌
جنس‌ زمانی‌ مقطع‌ این‌ در‌ آیا‌ اینکه‌ است‌
چالش‌های‌کنونی‌پیش‌روی‌کشور‌از‌جنس‌
نیازمند‌ یا‌ است‌ کارشناسی‌بردار‌ موضوعات‌
رفراندوم‌است.‌یا‌اینکه‌کارشناسی‌های‌کافی‌
و‌ انجام‌‌شده‌ رو‌ پیش‌ به‌چالش‌های‌ نسبت‌
اکنون‌وقت‌آن‌فرارسیده‌که‌نسبت‌به‌آن‌ها‌

رفراندوم‌برگزار‌شود؟
‌به‌نظر‌می‌رسد‌کمی‌درباره‌این‌موضوع‌به‌
بررسی‌عمیق‌تر‌و‌به‌دور‌از‌احساسات‌افراطی‌
برای‌ اولاً،‌معمولاً‌ باشیم.‌ نیازمند‌ تفریطی‌ و‌
قانون‌ در‌ تغییر‌ یا‌ نظام‌ تغییر‌ مثل‌ مواردی‌
حال‌ در‌ می‌شود.‌ برگزار‌ رفراندوم‌ اساسی،‌
حاضر‌که‌موضوع‌تغییر‌نظام‌به‌عنوان‌چالش‌
جدی‌در‌کشور‌ما‌مطرح‌نیست‌و‌اصولاً‌در‌
هیچ‌جای‌دنیا‌نیز‌سابقه‌ندارد‌که‌یک‌رژیم‌
اکثریت‌ به‌آرای‌ مستقر‌که‌هنوز‌هم‌متکی‌
اکثریت‌ آرای‌ به‌ متکی‌ را‌ )لااقل‌خود‌ است‌
می‌داند(‌در‌زمان‌استقرار‌خودش‌رفراندومی‌
را‌برای‌تغییر‌نظام‌برگزار‌کند.‌برای‌موضوع‌
تغییر‌در‌قانون‌اساسی‌نیز‌تاکنون‌بحث‌هایی‌
نظام‌ محور‌ حول‌ بیشتر‌ گرفته‌ صورت‌ که‌
ریاستی‌و‌نظام‌پارلمانی‌بوده‌است.‌درباره‌این‌
موضوع‌نیز‌هنوز‌بحث‌های‌کارشناسی‌کافی‌
شرایط‌ و‌ نپذیرفته‌ صورت‌ ملی‌ سطح‌ در‌
اجتماعی‌و‌سیاسی‌ایران‌و‌موقعیت‌تاریخی‌و‌
اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌ نظام‌های‌ تحولات‌ سیر‌
عمیقاً‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌نگرفته‌است.‌خوب‌
است‌توجه‌داشته‌باشیم‌که‌کشورهایی‌مانند‌
انگلیس‌بیش‌از‌چند‌قرن‌است‌که‌دانشگاه‌و‌
نهادهای‌مدنی‌مانند‌شهرداری‌های‌ حزب‌و‌
قدرتمند‌دارند‌و‌نظام‌پارلمانی‌در‌این‌کشور‌
معنی‌دار‌است.‌ثانیاً‌چه‌شد‌که‌پس‌از‌حدود‌
برای‌ برگزاری‌رفراندوم‌ از‌تجربه‌ چهل‌سال‌
این‌ با‌طرح‌ نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ تشکیل‌
آسیب‌شناسی‌ دنبال‌ به‌ خودمان‌ از‌ سؤالات‌
تصمیمات‌گذشته‌افتادیم.‌آیا‌یکی‌از‌دلایلی‌
و‌ بحث‌ برای‌ مناسب‌ فرصت‌ شد‌ باعث‌ که‌
و‌ اسلامی«‌ »جمهوری‌ به‌ نسبت‌ بررسی‌

از نقطه‌نظر تئوری و نظری 
می‌توان برای هر انتخابی 
یک سرآمد زمانی قائل 
شد. استدلال مرحوم 

امام خمینی درباره اینکه 
تصمیم‌گیری نسل‌های 

قبلی برای خودشان 
بوده و تصمیم آنان حق 
تصمیم‌گیری جدید را از 
نسل‌های بعدی سلب 

نمی‌کند مبتنی بر همین 
امکان نظری است
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محتوی‌آن،‌در‌مقطع‌سال‌‌۵۸صورت‌نپذیرد،‌
احزاب‌ نداشتن‌ و‌ سیاسی‌ نیروهای‌ خامی‌
قوی‌نبوده‌است؟‌آیا‌امروز‌این‌ضعف‌اجتماعی‌
و‌ تاریخی‌ ریشه‌ ما‌که‌ و‌سیاسی‌در‌جامعه‌
فرهنگی‌نیز‌دارد‌رفع‌شده‌است‌و‌ما‌مجدداً‌
تجربه‌ و‌ رفته‌ قبلًا‌ که‌ را‌ راهی‌ می‌خواهیم‌
این‌ مثلًا‌ امروز‌ بیازماییم؟‌ دوباره‌ کرده‌ایم‌
مطرح‌ سیاسی‌ نیروهای‌ برخی‌ را‌ بحث‌
می‌کنندکه‌در‌کشور‌همسایه‌ما‌یعنی‌عراق،‌
مدلی‌توسط‌مرجعیت‌نجف‌دنبال‌شده‌که‌
مبتنی‌بر‌نظر‌اکثریت‌علمای‌امامیه‌در‌طول‌
آیت‌الله‌العظمی‌ فی‌الواقع‌ و‌ بوده‌ تاریخ‌
سیستانی‌بدون‌اینکه‌ولایت‌فقیه‌در‌ساختار‌
در‌ عملًا‌ باشد،‌ تعریف‌‌شده‌ عراق‌ حکومت‌
ساختار‌ تصمیم‌گیری‌های‌ و‌ تصمیم‌سازی‌ها‌
)مانند‌ دارد‌ اثرگذاری‌جدی‌ عراق‌ حاکمیت‌
نقشی‌که‌مرحوم‌آیت‌الله‌العظمی‌بروجردی‌
در‌زمان‌شاه‌داشتند(‌ولی‌در‌ایران‌مبتنی‌بر‌
مورد‌ اساسی‌ قانون‌ در‌مجلس‌ که‌ نظریه‌ای‌
ساختار‌ در‌ ولایت‌فقیه‌ گرفت،‌ قرار‌ حمایت‌
حاکمیت‌تعریف‌‌شده‌است.‌از‌طرفی‌مردم‌و‌
جریان‌های‌سیاسی‌منتقد‌رفتارهای‌کسانی‌
هستند‌که‌انتظار‌می‌رفت‌همان‌گونه‌که‌در‌
بودند،‌ علوی‌ عدالت‌ منادیان‌ مبارزه‌ دوران‌
وابستگانشان‌ هم‌ و‌ خودشان‌ هم‌ نیز‌ امروز‌
الگوی‌همان‌مدعا‌باشند.‌لذا‌ممکن‌است‌به‌
خاطر‌آزردگی‌ها‌و‌کدورت‌های‌ایجادشده‌در‌
دینی‌ عالمان‌ برخی‌ رفتار‌ به‌ نسبت‌ مردم‌
مسئول‌امور‌اجرایی،‌قانونی‌و‌قضائی‌و‌سایر‌
مطالبات‌ برخی‌ وصول‌ عدم‌ و‌ مسئولیت‌ها‌
و‌ اقتصادی‌ شرایط‌ بهبود‌ مانند‌ بحق‌
پیاده‌سازی‌مدل‌توسعه‌صحیح‌و‌متناسب‌با‌
آزادی‌های‌ برخی‌ نبود‌ و‌ ایران‌ بومی‌ شرایط‌
برخی‌ اعمال‌ یا‌ و‌ اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌
روش‌های‌آمرانه‌و‌نظارتی‌خاص‌بر‌فرآیندهای‌
انتخاباتی‌و‌مسائلی‌از‌این‌قبیل‌عده‌ای‌به‌این‌
علت‌العلل‌ و‌ اصلی‌ اشکال‌ که‌ برسند‌ نتیجه‌
وضعیت‌کنونی،‌ناشی‌از‌تعریف‌ولایت‌فقیه‌در‌
ساختار‌قانون‌اساسی‌است‌و‌بهتر‌است‌ما‌نیز‌
به‌تأسی‌از‌مدل‌عراق‌به‌این‌تغییر‌در‌قانون‌
محیطی‌ ایجاد‌ به‌جای‌ درواقع‌ بدهیم.‌ رأی‌
ممکن‌ موضوع‌ این‌ بررسی‌ برای‌ کارشناسی‌
وضعیت‌ به‌ کافی‌ عنایت‌ بدون‌ برخی‌ است‌
نارضایتی‌های‌ بخواهند‌ کشور‌ عمومی‌
اوضاع‌ به‌ نسبت‌ را‌ این‌دوران‌ ایجادشده‌در‌
سیاسی‌ و‌ فرهنگی‌ اجتماعی،‌ اقتصادی،‌
به‌نوعی‌صرفاً‌با‌مدل‌ولایت‌فقیه‌قانون‌اساسی‌
نظر‌ به‌ آنکه‌ ضمن‌ بدانند.‌ مرتبط‌ ایران‌ در‌

خودم‌از‌بعد‌از‌اصلاح‌قانون‌اساسی‌در‌سال‌
رهبری،‌ از‌ مرجعیت‌ شرط‌ برداشتن‌ و‌ ‌۶۸
همان‌ نیز‌ ایران‌ در‌ مستقل‌ مرجعیت‌ عملًا‌
کارکردی‌را‌داشته‌که‌در‌عراق‌دارد‌و‌امروز‌
در‌هر‌سه‌کانون‌مؤثر‌دینی‌در‌ایران،‌یعنی،‌
امثال‌ عظام‌ مراجع‌ مشهد،‌ و‌ قم‌ نجف،‌
آیت‌الله‌العظمی‌وحید‌خراسانی،‌همان‌الگوی‌
رفتاری‌را‌با‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌دارند‌که‌
آیت‌الله‌العظمی‌سیستانی‌در‌خارج‌از‌مرزهای‌
کشور‌و‌از‌موضع‌مرجعیت‌نجف‌با‌جمهوری‌
کانون‌های‌ همه‌ یعنی،‌ دارند؛‌ اسلامی‌
»انتقادی-اصلاحی- روش‌ مرجعیت،‌
روش‌ اصولاً‌ و‌ پیش‌گرفته‌ در‌ را‌ حمایتی«‌
مرجعیت‌در‌طول‌تاریخ‌همین‌بوده‌که‌خود‌
با‌ حکومت‌ها‌ به‌ و‌ دانسته‌ مردم‌ کنار‌ در‌ را‌
رفتار‌ »انتقادی-اصلاحی-حمایتی«‌ روش‌
معادله‌ این‌ در‌ که‌ تغییری‌ تنها‌ می‌کرده‌اند.‌
ایجاد‌شده‌این‌است‌که‌از‌حدود‌چهل‌سال‌
مذهبی‌ نیروهای‌ از‌ بخشی‌ ایران،‌ در‌ پیش‌
نواندیشان‌دینی(‌ یا‌ و‌ دینی‌ عالمان‌ از‌ )اعم‌
به‌طور‌مؤثر‌در‌تشکیل‌و‌اداره‌حکومتی‌متکی‌
از‌ خود‌ قرائت‌ بر‌ مبتنی‌ و‌ مردم‌ آرای‌ بر‌
این‌ البته‌اغلب‌ مباحث‌دینی‌ورود‌کرده‌اند.‌
که‌ سیاسی‌ نیروهای‌ سایر‌ مانند‌ نیز‌ نیروها‌
نظری‌ مدل‌ در‌ دارند‌ دیگری‌ دیدگاه‌های‌
خود،‌مهم‌ترین‌ملاک‌تداول‌قدرت‌را‌پذیرش‌
بخش‌ تنها‌ و‌ می‌دانند‌ مردم‌ آرای‌ سازوکار‌
صحنه‌ در‌ حاضر‌ مذهبی‌ نیروهای‌ از‌ کمی‌
سیاست‌در‌ایران‌ملاک‌های‌دیگری‌را‌به‌‌غیر‌
از‌رأی‌مردم‌مطرح‌می‌کنند.‌مسئولان‌ارشد‌
رابطه‌ این‌ به‌ خود‌ اسلامی‌ جمهوری‌ نظام‌
علمیه‌ حوزه‌های‌ و‌ نظام‌ فی‌مابین‌ دوسویه‌
معظم‌ رهبر‌ قول‌ به‌ و‌ هستند‌ علاقه‌مند‌
و‌ روحانیت‌ نهاد‌ فرزند‌ را‌ خود‌ انقلاب،‌
می‌دانند.‌ علمیه‌ حوزه‌های‌ و‌ مرجعیت‌

همان‌طور‌که‌در‌سخنان‌خود‌در‌سال‌‌۸۹در‌
جمهوری‌ نظام‌ رابطه‌ کردند،‌ تأکید‌ قم‌
با‌نهاد‌روحانیت‌و‌حوزه‌های‌علمیه‌ اسلامی‌
توأم‌با‌انتظار‌»حمایت«‌و‌»نصیحت«‌است.‌
انتقاد‌ همان‌ امروزی‌ تعبیر‌ به‌ نیز‌ نصیحت‌
معنای‌ در‌ است.‌ اصلاح‌جویانه‌ و‌ سازنده‌
نصیحت،‌هم‌شفقت‌و‌رفتار‌مشفقانه‌نهفته‌و‌
انتقاد‌مصلحانه‌مندرج‌است.‌باب‌ هم‌نقد‌و‌
ازجمله‌ المسلمین«‌ لائمه‌ »النصیحه‌ فقهی‌
باب‌های‌فقهی‌است‌که‌عالمان‌دینی‌در‌بیان‌
کرده‌اند.‌ مبسوطی‌ بحث‌های‌ آن‌ شرح‌ و‌
نیز‌ آملی‌ جوادی‌ آیت‌الله‌العظمی‌ حضرت‌
نسبت‌به‌این‌نکته‌تصریح‌کردند‌که‌وظیفه‌
نهاد‌روحانیت‌است‌که‌از‌نظام‌حمایت‌کرده‌
نهاد‌ استقلال‌ اما‌ کند،‌ نصیحت‌ را‌ آن‌ و‌
روحانیت‌باید‌محفوظ‌بماند‌و‌حکومت‌برای‌
نهاد‌روحانیت‌تعیین‌تکلیف‌نکند،‌بلکه‌علما‌
و‌روحانیت‌و‌مرجعیت،‌خود‌مسئول‌تشخیص‌
صلاح‌و‌مصلحت‌دین‌و‌مردم‌و‌نحوه‌حمایت‌
از‌جمهوری‌اسلامی‌باشند.‌درواقع‌به‌صراحت‌
بیان‌کردند‌که‌در‌رابطه‌بین‌نهاد‌مرجعیت‌و‌
با‌حکومت‌)حتی‌حکومتی‌که‌در‌ روحانیت‌
رأس‌آن‌فقیهان‌و‌مجتهدانی‌قرار‌دارند(‌این‌
بر‌ ناظر‌ که‌ است‌ روحانیت‌ و‌ مرجعیت‌ نهاد‌
اینکه‌حکومت‌ها‌ نه‌ و‌ اعمال‌حکومت‌هاست‌
نمونه‌ به‌طور‌ و‌ دینداران‌ حکومت‌ )حتی‌
و‌ مرجعیت‌ نهاد‌ بر‌ اسلامی(‌ جمهوری‌
روحانیت‌اعمال‌سیاست‌کند.‌درباره‌اهمیت‌
استقلال‌نهاد‌روحانیت‌و‌حوزه‌های‌علمیه‌از‌
حکومت‌ها،‌نه‌تنها‌مراجع‌عظام‌داخل‌ایران،‌
در‌قم‌و‌مشهد‌حساسیت‌دارند،‌بلکه‌مراجع‌
این‌ و‌ آن‌اند‌ خواستار‌ مصراً‌ نیز‌ نجف‌ عظام‌
آیت‌الله‌ حضرت‌ با‌ که‌ عالمانی‌ را‌ مطلب‌
العظمی‌سیستانی‌نیز‌دیدار‌داشته‌اند‌از‌قول‌
اعتنای‌ علی‌رغم‌ که‌ می‌کنند‌ بیان‌ ایشان‌
ایشان‌به‌حمایت‌از‌نظام‌جمهوری‌اسلامی،‌
برخی‌ به‌ نسبت‌ نصیحت‌ و‌ انتقاد‌ بحث‌ در‌
اعمال‌آن،‌به‌اهمیت‌استقلال‌نهاد‌مرجعیت‌
و‌روحانیت‌و‌حوزه‌های‌علمیه‌به‌خوبی‌واقف‌
هستند.‌به‌هر‌صورت‌رعایت‌مناسبات‌نظام‌
ایجاب‌می‌کند‌ مردم‌سالار‌و‌در‌حال‌توسعه‌
همه‌نیروهای‌علاقه‌مند‌به‌فعالیت‌در‌رقابت‌
سیاسی‌و‌تداول‌قدرت‌با‌تشکیل‌اجتماعات‌و‌
احزاب‌و‌معرفی‌شفاف‌دیدگاه‌هایشان‌خود‌را‌
در‌معرض‌قضاوت‌مردم‌قرار‌دهند،‌حال‌این‌
نیروها‌از‌عالمان‌دینی‌باشند‌یا‌سایر‌نیروهای‌
مذهبی‌یا‌ملی.‌در‌چارچوب‌این‌سازوکار‌همه‌
ارکان‌قدرت‌پیش‌بینی‌شده‌در‌قانون‌اساسی،‌

آیت‌الله‌العظمی 
جوادی آملی نیز 

نسبت به این نکته 
تصریح کردند که 

وظیفه نهاد روحانیت 
است که از نظام 

حمایت کرده و آن 
را نصیحت کند، 
اما استقلال نهاد 

روحانیت باید 
محفوظ بماند
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مبتنی‌بر‌رأی‌مردم‌انتخاب‌می‌شوند‌و‌بدون‌
در‌ تغییری‌ باشد‌ نیازی‌ مقطع‌ این‌ در‌ آنکه‌
می‌توان‌ پذیرد،‌ صورت‌ اساسی‌ قانون‌
مکانیسم‌هایی‌را‌برای‌تداول‌قدرت‌برای‌همه‌
ارکان‌نظام‌مورد‌توافق‌قرار‌داد.‌شاید‌مناسب‌
باشد‌کسانی‌که‌از‌این‌زاویه‌به‌تغییر‌در‌قانون‌
اساسی‌می‌نگرند‌به‌یاد‌داشته‌باشند‌کسان‌
دیگری‌هم‌هستند‌که‌در‌اندیشه‌تغییر‌قانون‌
اساسی‌از‌زوایای‌دیگری‌هستند،‌لذا‌پذیرش‌
اصل‌هر‌نوع‌تغییری‌در‌قانون‌اساسی‌در‌این‌
فرآیند‌کارشناسی‌ از‌»تکمیل‌ قبل‌ و‌ مقطع‌
یک‌ به‌ ورود‌ ملی«‌ گفت‌وگوهای‌ بر‌ متکی‌
مسیری‌است‌که‌نتیجه‌آن‌ممکن‌است‌الزاماً‌
سازوکارهای‌ تقویت‌ و‌ ملت‌ حقوق‌ افزایش‌
مربوط‌به‌نقش‌آرای‌مردم‌در‌تداول‌قدرت‌
نباشد.‌از‌طرف‌دیگر‌اگر‌شرایط‌امروز‌ایران‌و‌
عراق‌را‌بررسی‌کنیم،‌در‌یک‌کشور‌)عراق(‌
الگوی‌حاکمیت‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌فقیهان‌از‌
خارج‌از‌حکومت‌به‌اثرگذاری‌می‌پردازند‌و‌در‌
یک‌کشور‌)ایران(‌فقیه‌در‌ساختار‌حکومت‌
بررسی‌ اما‌ است،‌ اثرگذار‌شده‌ و‌ ورود‌کرده‌
آن‌ از‌ حاکی‌ عراق‌ و‌ ایران‌ عمومی‌ شرایط‌
است‌که‌نه‌ایران‌و‌نه‌عراق،‌موقعیت‌جامعه‌
توسعه‌یافته‌را‌ندارند.‌پس‌اشکال‌اصلی‌امروز‌
ساختار‌ در‌ فقیه‌ که‌ نیست‌ این‌ ایران‌ در‌
حکومت‌تعریف‌‌شده‌است‌که‌حالا‌بخواهیم‌
با‌برگزاری‌رفراندوم‌آن‌را‌تغییر‌دهیم‌و‌به‌
نقش‌ بدون‌ مدلی‌ یا‌ ساختار‌ از‌ خارج‌ مدل‌
فقیه‌برسیم.‌چالش‌اصلی‌امروز‌در‌این‌رابطه،‌
نهادمند‌نشدن‌قدرت‌ناشی‌از‌ولی‌فقیه‌و‌عدم‌
توزیع‌مناسب‌آن‌در‌نهادها‌و‌فروکاسته‌شدن‌
و‌عدم‌ این‌سیستم‌ در‌ نظارتی‌ نقش‌های‌ از‌
مبنای‌ بر‌ مبتنی‌ قدرت‌ تداول‌ رعایت‌
مردم‌سالاری‌و‌حضور‌جدی‌نهادهای‌قانونی‌
و‌مدنی‌)مانند‌احزاب(‌است،‌که‌از‌نیازهای‌
نظام‌ از‌ گذار،‌ دوران‌ از‌ مرحله‌ این‌
»کاریزماتیک«‌به‌نظام‌»نهادمحور«‌می‌باشد‌
که‌ممکن‌است‌در‌اثر‌تن‌ندادن‌به‌الزامات‌
این‌مرحله‌از‌دوران‌گذار‌ما‌را‌به‌جایی‌ببرد‌
نظامی‌ اسلامی،‌ نظام‌جمهوری‌ از‌درون‌ که‌
بیاید.‌توجه‌کنیم‌ بیرون‌ »آمرانه‌-خودکامه«‌
که‌در‌نهاد‌مرجعیت‌مستقل‌از‌حکومت‌نیز‌
وجود‌ پذیرفته‌‌شده‌ و‌ تاریخی‌ سازوکارهایی‌
داخلی‌ کنترل‌ نظام‌ یک‌ به‌صورت‌ که‌ دارد‌
مؤثر‌از‌فراقانونی‌شدن‌هر‌مرجعی‌جلوگیری‌
و‌ شایسته‌سالاری‌ نظام‌ آن‌ در‌ و‌ می‌کند‌
رعایت‌سلسله‌مراتب‌واقعی‌و‌نظام‌کارشناسی‌
مبنا‌ و‌ اساس‌ آزاد،‌ اظهارنظر‌ و‌ اجتهاد‌ و‌

نظام‌ ویژگی‌های‌ این‌ و‌ است‌ پذیرفته‌‌شده‌
مرجعیت‌ موفقیت‌ رموز‌ از‌ حوزه‌های‌شیعی‌
غیبت‌ دوران‌ هزاره‌ تاریخ‌ طول‌ در‌ مستقل‌
از‌ رویگردانی‌ البته‌ می‌رود.‌ به‌شمار‌ کبری‌
دل‌بستگی‌به‌امور‌دنیایی‌و‌توجه‌و‌توکل‌به‌
و‌ علیهم‌السلام‌ معصومین‌ به‌ توسل‌ و‌ خدا‌
در‌ را‌ و‌خود‌ علیه‌السلام‌ زمان‌ امام‌ خصوصاً‌
خدمت‌خدا‌و‌امام‌زمان‌و‌مردم‌دانستن‌نیز‌
نظام‌ این‌ پایداری‌ و‌ استمرار‌ وجوه‌ دیگر‌ از‌
بوده‌است.‌مرجعیت‌همچنین‌در‌طول‌تاریخ،‌
هر‌زمان‌که‌لازم‌دانسته‌است‌با‌روش‌انتقادی‌
برای‌ و‌ اصلاحی‌ روش‌ با‌ نیاز‌ صورت‌ در‌ و‌
استیفای‌حقوق‌مردم،‌نسبت‌به‌حاکمیت‌های‌
سیاسی‌عمل‌کرده‌و‌به‌وظایف‌تاریخی‌خود‌

جامه‌عمل‌پوشانده‌است.
عدم‌ ما،‌ جامعه‌ و‌ کشور‌ امروز‌ دیگر‌ چالش‌
اجرای‌عدالت‌یا‌لااقل‌انصاف‌است‌که‌دارای‌
ریشه‌های‌تاریخی‌و‌خانوادگی‌نیز‌هست.‌بحث‌
نیازمند‌ و‌ بوده‌ مفصل‌ بسیار‌ زمینه‌ این‌ در‌
ساعت‌ها‌کار‌کارشناسی‌است.‌البته‌نه‌اینکه‌
در‌سطح‌کلان‌دچار‌این‌چالش‌نیستیم،‌که‌
صدالبته‌دلایل‌فراوانی‌بر‌عدم‌اجرای‌عدالت‌
توسط‌کل‌نظام‌وجود‌دارد‌و‌شاید‌هنوز‌هم‌
در‌ بی‌عدالتی‌ رفع‌ برای‌ ملی‌ و‌ جدی‌ عزم‌
داشته‌ توجه‌ اما‌ نمی‌خورد،‌ چشم‌ به‌ کشور‌
ماه‌ کره‌ از‌ نیز‌ جامعه‌ مدیران‌ که‌ باشیم‌
نیامده‌اند‌و‌خود‌تربیت‌شده‌همین‌جامعه‌و‌
را‌ بی‌عدالتی‌ و‌ هستند‌ خانوادگی‌ نظام‌های‌
آن‌ با‌ و‌ می‌بینند‌ جامعه‌ مناسبات‌ بستر‌ از‌
دوران‌ در‌ مقدار‌ چه‌ اینکه‌ می‌شوند.‌ بزرگ‌
برای‌رفع‌آن‌می‌کوشند‌و‌ تربیت‌خانوادگی‌
هزینه‌می‌پردازند‌موضوعی‌شخصی‌است‌و‌به‌
خودشان‌مربوط‌است،‌اما‌همین‌افراد‌وقتی‌
در‌جامعه‌مسئولیت‌می‌گیرند‌همان‌رفتاری‌
با‌آن‌بزرگ‌شده‌اند.‌ از‌آن‌ها‌سر‌می‌زند‌که‌

اگر‌با‌بی‌عدالتی‌های‌ساختار‌خانواده‌مماشات‌
خود‌ مسئولیت‌های‌ دوران‌ در‌ باشند،‌ کرده‌
ساختار‌ در‌ آنکه‌ ضمن‌ می‌کنند.‌ چنین‌ نیز‌
درآمدهای‌ به‌ اتکا‌ دلیل‌ به‌ نیز‌ کشور‌ کلان‌
نفتی،‌خودمختاری‌و‌پاسخگو‌نبودن‌موجب‌
ایجاد‌شکاف‌های‌طبقاتی‌و‌بالطبع‌دور‌شدن‌
از‌معیارهای‌عدالت‌می‌شود‌و‌این‌دو‌عامل،‌
نظام‌های‌ در‌ تربیت‌شده‌ افراد‌ نقش‌ یعنی‌
نیز‌ و‌ غیرعادلانه‌ و‌ غیرمنصفانه‌ خانوادگی‌
به‌ خوگرفتن‌ در‌ آموزشی‌ نظام‌های‌ نقش‌
نظام‌تبعیض‌از‌یک‌طرف‌و‌نقش‌ساختارهای‌
غیرپاسخگوی‌متکی‌بر‌درآمدهای‌نفتی‌که‌
منجر‌به‌گسترش‌شکاف‌های‌طبقاتی‌می‌شود‌
از‌سوی‌دیگر،‌رسیدن‌به‌نظام‌»عدالت‌محور«‌
ساخته‌ روبه‌رو‌ جدی‌ محدودیت‌های‌ با‌ را‌
موضوعات‌ از‌ نیز‌ موضوع‌ این‌ جنس‌ است.‌

کارشناسی‌بردار‌است.
سؤال‌ این‌ پاسخ‌ به‌ نسبت‌ جمع‌بندی‌ در‌ ‌
کردن‌ نهادمند‌ مانند‌ اموری‌ می‌کند‌ تأکید‌
ساختار‌قدرت‌و‌نیز‌برنامه‌ریزی‌برای‌اجرای‌
برنامه‌ تدوین‌ و‌ عدالت‌ بر‌ مبتنی‌ سیستم‌
توسعه‌عدالت‌محور‌و‌متوازن‌و‌پایدار‌و‌مبارزه‌
با‌فساد‌و‌حل‌مشکلات‌مربوط‌به‌کم‌آبی‌و‌
برنامه‌ریزی‌های‌توسعه‌و‌اداره‌امور‌شهری‌و‌
اصلاح‌نظام‌آموزشی‌و‌نقش‌یافتن‌نهادهای‌
و‌ امور‌ این‌گونه‌ در‌ شهرداری‌ها‌ مانند‌ مدنی‌
چالش‌های‌ از‌جنس‌ چالش‌ها،‌ قبیل‌ این‌ از‌
رفراندوم‌بردار‌نیست‌و‌نیازمند‌کار‌کارشناسی‌
و‌آن‌‌هم‌در‌»بستر‌گفت‌وگوهای‌ملی«‌است.‌
در‌پاسخ‌به‌سؤالات‌قبلی‌نشریه‌پیام‌ابراهیم‌
برای‌ ما‌ که‌ گفتم‌ نهایی‌ جمع‌بندی‌ در‌ و‌
فی‌مابین‌ نسلی،‌ تجارب‌ انتقال‌ فرآیند‌ طی‌
نسل‌های‌اول‌و‌دوم‌و‌سوم،‌حداکثر‌بیست‌
مورد‌ زمان‌بندی‌ این‌ اگر‌ داریم،‌ وقت‌ سال‌
برنامه‌ این‌ در‌ اولویت‌ها‌ تعریف‌ باشد،‌ قبول‌
ما‌ جامعه‌ موفقیت‌ رموز‌ از‌ یکی‌ بیست‌ساله‌
در‌گذار‌از‌این‌وضعیت‌تاریخی‌است.‌ما‌در‌
مرحله‌اول‌و‌سال‌های‌ابتدایی‌این‌بیست‌سال‌
و‌مشخصاً‌امروز،‌به‌جای‌رفراندوم‌به‌برپاسازی‌
»نهادی‌ملی‌برای‌ادامه‌گفت‌وگوهای‌ملی«‌
محقق‌ قول‌ به‌ فرآیند‌ این‌ در‌ تا‌ داریم‌ نیاز‌
جناب‌ دلسوز،‌ و‌ محترم‌ و‌ آگاه‌ دانشمند‌ و‌
»کنشگران‌ فراستخواه،‌ مقصود‌ دکتر‌ آقای‌
را‌تسهیل‌ آن‌ مرز،‌ نیز‌در‌دو‌سوی‌ مرزی«‌
نخبگان‌ و‌ حکومت‌ داخل‌ نخبگان‌ و‌ کنند‌
بتوانند‌ به‌اتفاق‌ مرزی‌ کنشگران‌ و‌ بیرونی‌
به‌ و‌ نموده‌ احصا‌ را‌ کشور‌ مشکلات‌ تمامی‌
ارشد‌ مسئولان‌ و‌ بپردازند‌ راه‌حل‌ها‌ تدوین‌

مشخصاً امروز، 
به‌جای رفراندوم به 
برپاسازی »نهادی 

ملی برای ادامه 
گفت‌وگوهای 

ملی« نیاز داریم 
تا در این فرآیند  

»کنشگران 
مرزی« نیز در دو 
سوی مرز آن را 

تسهیل کنند
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در‌ شاه‌ رژیم‌ که‌ تندروی‌هایی‌ از‌ نیز‌ نظام‌
اجتناب‌ شدند،‌ مرتکب‌ ‌۵۰ و‌ ‌۴۰ دهه‌های‌
کنند‌و‌به‌نظرات‌کنشگران‌مرزی‌و‌نخبگان‌
درون‌و‌بیرون‌دل‌بسپارند‌و‌همچنین‌مردم‌
نبرند‌ خاطر‌ از‌ نیز‌ سیاسی‌ جریان‌های‌ و‌
از‌ یابی‌ اطمینان‌ مردم،‌ امروز‌ اصلی‌ نیاز‌ که‌
وضعیت‌حال‌و‌آینده‌خودشان‌و‌فرزندانشان‌
از‌فساد‌ و‌جلوگیری‌ نسبی‌عدالت‌ اجرای‌ و‌
و‌تبعیض‌و‌فقر‌مطلق‌و‌به‌طور‌کلی‌تدوین‌
و‌اجرای‌یک‌مدل‌توسعه‌پایدار‌بومی‌است،‌
فراموش‌ را‌ اولویت‌ها‌ مطالبات‌ طرح‌ در‌ لذا‌
می‌دانم‌ لازم‌ که‌ مهمی‌ بسیار‌ نکته‌ نکنند.‌
از‌ نسبت‌به‌آن‌تأکید‌کنم‌و‌در‌جمع‌بندی‌
پاسخ‌به‌سؤالات‌قبلی‌نیز‌به‌آن‌اشاره‌کردم‌
موضوع‌»ادامه‌گفت‌وگو«‌است.‌درواقع،‌اصل‌
گفت‌وگو‌در‌ایران‌و‌فی‌مابین‌نخبگان‌داخل‌
و‌خارج‌از‌حاکمیت‌سیاسی،‌سال‌هاست‌که‌
مدیریت‌ و‌ یافته‌ ادامه‌ باید‌ اولاً‌ شروع‌شده،‌
شود‌و‌پیشنهاد‌جناب‌آقای‌دکتر‌فراستخواه‌
در‌مورد‌نقش‌کنشگران‌مرزی،‌می‌تواند‌در‌
مدیریت‌این‌گفت‌وگوها‌بسیار‌اثرمند‌باشد‌و‌
ثانیاً‌همین‌گفت‌وگوها‌نیز‌می‌بایست‌نهادمند‌
شود.‌فی‌الواقع‌اگر‌یکی‌از‌چالش‌هایمان‌را‌در‌
کل‌نظام‌سیاسی‌-‌اجتماعی،‌نهادمند‌نشدن‌
مطلوب‌ وضعیت‌ به‌ می‌خواهیم‌ و‌ می‌دانیم‌
مسیر‌ این‌ طی‌ در‌ برسیم،‌ شدن،‌ نهادینه‌
هدف‌گذاری‌ همان‌ الزامات‌ با‌ می‌بایست‌ نیز‌
هدف‌خوب‌ هیچ‌ به‌ کنیم.‌ مطلوب،‌حرکت‌
روش‌های‌ طریق‌ از‌ نمی‌توان‌ مطلوبی،‌ و‌
نهادی‌ لذا‌»تشکیل‌ غیرمطلوب،‌دست‌یافت.‌
ملی«‌ گفت‌وگوهای‌ مدیریت‌ و‌ ادامه‌ برای‌

حائز‌اهمیت‌است.
و‌ جهانی‌ وضعیت‌ به‌ توجه‌ دیگر‌ نکته‌
را‌ توطئه‌ تئوری‌ گرچه‌ است.‌ منطقه‌ای‌
این‌ به‌ اما‌ نمی‌دانم،‌ واقعی‌ مطلق‌ به‌صورت‌
قدرت‌هایی‌ سایر‌ که‌ رسیده‌ام‌ نیز‌ نکته‌
برنامه‌ریزی‌ خودشان‌ کشورهای‌ برای‌ که‌
نیستند‌و‌هر‌جا‌که‌ ما‌ اندیشه‌ می‌کنند‌در‌
تحقق‌ مانع‌ دیگری‌ کشور‌ هر‌ یا‌ ما‌ کشور‌
جامعه‌ پیشرفت‌ برای‌ آنان‌ که‌ برنامه‌هایی‌
قطعاً‌ بشوند،‌ یا‌ بشویم‌ ریخته‌اند‌ خودشان‌
می‌سوزانند‌ دل‌ خودشان‌ برنامه‌های‌ برای‌
ما‌ نابودی‌جوامعی‌چون‌ بهای‌ به‌ اینکه‌ ولو‌
تمام‌شود.‌اگر‌انتظار‌داریم‌که‌مسئولان‌ارشد‌
تاریخ‌درس‌گرفته‌و‌اشتباهات‌شاه‌ از‌ نظام‌
سیاسی‌ جریان‌های‌ و‌ مردم‌ نکنند،‌ تکرار‌ را‌
مقایسه‌ای‌ نظر‌ از‌ کنیم‌ فرض‌ اگر‌ که‌ نیز‌
قرار‌ انقلاب‌ از‌ قبل‌ انقلابیون‌ جایگاه‌ در‌

نیست‌ این‌گونه‌ الزاماً‌ امروز‌ البته‌ )که‌ دارند‌
و‌بسیاری‌از‌مسئولان‌و‌نخبگان‌درون‌نظام‌
نیز،‌عناصر‌و‌شخصیت‌های‌دلسوز‌و‌آگاه‌و‌
سلامت‌و‌پایبند‌به‌ارزش‌ها‌هستند(‌ضروری‌
را‌ دوران‌ آن‌ انقلابیون‌ اشتباهات‌ که‌ است‌
در‌ مطالبات‌ انواع‌ طرح‌ نشوند.‌ مرتکب‌ نیز‌
اما‌ است،‌ خوب‌ ملی«‌ گفت‌وگوی‌ »فرآیند‌
بهتر‌و‌مناسب‌تر‌آن‌است‌که‌متخصصان‌فن‌
در‌هر‌رشته‌ای،‌در‌جریان‌گفت‌وگوهای‌ملی‌
از‌میان‌مطالبات‌گوناگونی‌که‌مطرح‌می‌شود‌
به‌دسته‌بندی‌و‌اولویت‌بندی‌آن‌ها‌بپردازند.‌
موجود،‌ وضع‌ منتقدین‌ اغلب‌ آنکه‌ ضمن‌
معتدل،‌ اصول‌گرایان‌ یا‌ اصلاح‌طلب‌ از‌ اعم‌
و‌ جدید‌ تند‌ اصول‌گرایان‌ و‌ اعتدال‌گرایان‌
حتی‌همه‌مردم‌)اعم‌از‌ایرانیان‌داخل‌کشور‌
و‌ایرانیان‌خارج‌از‌کشور(،‌همگی‌در‌وضعیت‌
ایجادشده‌کنونی‌سهمی‌دارند‌و‌هیچ‌کس‌و‌
هیچ‌مقامی‌از‌صدر‌تا‌ذیل‌نمی‌تواند‌خود‌را‌
اپوزیسیون‌این‌وضعیت‌قلمداد‌نموده‌و‌شانه‌
از‌مسئولیت‌خالی‌کند،‌لذا‌راهی‌نداریم‌جز‌
اینکه‌همگی‌با‌هم‌و‌با‌قبول‌یکدیگر‌و‌پذیرش‌
تکثرها‌و‌ضعف‌ها‌و‌قوت‌هایمان،‌این‌مسیر‌را‌
کارشناسی‌ کار‌ بر‌ متکی‌ و‌ آرام‌ در‌محیطی‌
و‌در‌بستر‌»ادامه‌گفت‌وگوهای‌مدیریت‌شده‌
ملی«‌و‌به‌صورت‌»صلاح‌تدریجی«‌و‌»گام‌به‌

گام«‌طی‌کنیم.

برگزاری  شرایط  و  شروط   
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست 
هریک  موضوع  و  رفراندوم  مطالبه 

وجود دارد؟
جنبه‌ که‌ مطالباتی‌ برای‌ صرفاً‌ نظرم‌ به‌
موضوعات‌ جنس‌ از‌ و‌ باشد‌ داشته‌ ملی‌

به‌ می‌توان‌ نباشد،‌ نیز‌ کارشناسی‌بردار‌
سازوکار‌رفراندوم‌مراجعه‌کرد.‌امروز‌برخی‌از‌
مطالبات‌جامعه‌سیاسی‌است،‌از‌قبیل‌رعایت‌
قدرت‌ تداول‌ در‌ اساسی‌ قانون‌ سازوکارهای‌
و‌عدم‌استفاده‌از‌موقعیت‌نهادهای‌قانونی‌و‌
رسمی‌برای‌حمایت‌جناحی.‌برخی‌مطالبات‌
آزادی‌های‌ به‌ مربوط‌ نیز‌ برخی‌ و‌ فرهنگی‌
در‌ نمی‌خواهند‌ نه‌تنها‌ مردم‌ است‌ اجتماعی‌
امور‌خصوصی‌آن‌ها‌مداخله‌ای‌صورت‌گیرد،‌
مانند‌ اموری‌ بودن‌ اجباری‌ به‌ نسبت‌ بلکه‌
اکثریت‌ اما‌مطالبه‌ نیز‌سرخورده‌اند؛‌ حجاب‌
اقتصادی‌و‌آن‌هم‌بیشتر‌از‌این‌نوع‌است‌که‌
مردم‌نگران‌وضعیت‌غیرعادلانه‌و‌تبعیض‌آمیز‌
کنونی‌و‌نیز‌نگران‌آینده‌خود‌و‌فرزندانشان‌و‌
نگران‌نداشتن‌مدلی‌برای‌توسعه‌عدالت‌محور‌
و‌پایدار‌در‌کشورند.‌امروز‌مردم‌به‌کشورهایی‌
مثل‌مالزی‌و‌کره‌و‌ترکیه‌سفر‌می‌کنند‌)فعلًا‌
اروپا‌و‌امریکا‌را‌در‌نظر‌نمی‌گیریم‌که‌مردم‌
آن‌ها‌ وضعیت‌ و‌ می‌کنند‌ سفر‌ نیز‌ آنجا‌ به‌
دیروز‌ با‌ را‌ کشورها‌ آن‌ و‌ می‌بینند(‌ نیز‌ را‌
خود‌ از‌ دائماً‌ و‌ می‌کنند‌ مقایسه‌ خودشان‌
نمی‌تواند‌مثل‌ ایران‌ سؤال‌می‌کنند‌که‌چرا‌
کشور‌مالزی،‌یک‌الگوی‌توسعه‌بومی‌پایدار‌و‌
قابل‌‌قبول‌را‌تدوین‌و‌پیاده‌سازی‌کند؟‌مردم‌
تنگناهای‌ این‌همه‌ که‌ کنند‌ باور‌ نمی‌توانند‌
اقتصادی‌برای‌اقشاری‌از‌جامعه‌وجود‌دارد‌
و‌هر‌روز‌اخباری‌منتشر‌می‌شود‌که‌به‌دلیل‌
کنترل‌های‌ نظام‌ و‌ اداری‌ نظام‌ ناکارآمدی‌
مالی‌در‌فلان‌نهاد،‌چند‌هزار‌میلیارد‌تومان‌
از‌ نیز‌ اختلاس‌گر‌ و‌ گرفته‌ صورت‌ اختلاس‌
کشور‌گریخته‌و‌رفته‌و‌دست‌کسی‌هم‌به‌

او‌نمی‌رسد.
است‌ ملی‌ مطالبات‌ به‌نوعی‌ مطالبات‌ این‌
و‌ نیست‌ بردار‌ رفراندوم‌ آن‌ها‌ جنس‌ اما‌
با‌ و‌ متخصصانه‌ برنامه‌ریزی‌ آن‌ها‌ برای‌ باید‌
حضور‌کارشناسان‌و‌نخبگان‌داخل‌و‌خارج‌
از‌حکومت‌و‌با‌نقش‌آفرینی‌کنشگران‌مرزی‌

)به‌قول‌دکتر‌فراستخواه(‌صورت‌پذیرد.
‌از‌نظر‌شرایط‌برگزاری‌رفراندوم‌نیز‌ترتیباتی‌
من‌‌ است.‌ پیش‌بینی‌‌شده‌ اساسی‌ قانون‌ در‌
به‌ مجلس‌ نمایندگان‌ دوسوم‌ اینکه‌ جمله‌
نیز‌ رهبری‌ و‌ بدهند‌ رأی‌ رفراندوم‌ برگزاری‌
فرمان‌انجام‌رفراندوم‌را‌بدهند.‌همه‌پرسی‌به‌
‌غیر‌از‌موارد‌مربوط‌به‌تغییر‌در‌قانون‌اساسی‌
می‌تواند‌برای‌رفع‌اختلاف‌نسبت‌به‌موضوعی‌
و‌ سیاسی‌ و‌ اقتصادی‌ مسائل‌ از‌ مهم‌ بسیار‌
فرهنگی‌و‌اجتماعی‌در‌کشور‌نیز،‌انجام‌شود.‌
از‌ رفراندومی‌که‌پس‌ به‌غیراز‌سه‌ ایران،‌ در‌

مردم نمی‌توانند باور کنند که 
این‌همه تنگناهای اقتصادی 

برای اقشاری از جامعه 
وجود دارد و هر روز اخباری 
منتشر می‌شود که به دلیل 

ناکارآمدی نظام اداری و 
نظام کنترل‌های مالی در 

فلان نهاد، چند هزار میلیارد 
تومان اختلاس صورت گرفته 

و اختلاس‌گر نیز از کشور 
گریخته و رفته و دست کسی 

هم به او نمی‌رسد
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فروردین‌ ‌۱۲ در‌ )یکی‌ برگزارشده‌ انقلاب‌
برای‌جمهوری‌اسلامی‌و‌دو‌تا‌نیز‌برای‌قانون‌
اساسی‌‌۵۸و‌۶۸(‌درگذشته‌نیز‌یک‌‌بار‌برای‌
انحلال‌مجلس‌و‌ابقای‌دولت‌مصدق‌و‌یک‌بار‌
هم‌برای‌انقلاب‌سفید‌شاه،‌رفراندوم‌برگزار‌

شده‌است.

  آیا مشارکت یا عدم مشارکت در 
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
به  یا نه گفتن  می‌تواند امکان آری و 
برای  را  کنونی  نظام  و  موجود  وضع 
مردم فراهم سازد؟ در این صورت چه 
نیازی به رفراندوم از نوع رفراندوم 58 
است و در غیر این صورت به‌ضرورت 
رفراندوم برای اصلاح ساختاری نظام 
رئیس‌جمهور  درخواست  نوع  )از 

کنونی( چگونه باید پاسخ گفت؟
مقننه‌ انتخابات‌ در‌ مردم‌ مشارکت‌ نظرم‌ به‌
کنونی‌ اوضاع‌ بهبودسازی‌ امید‌ به‌ مجریه‌ و‌
وقوع‌ با‌ حتی‌ نمی‌توان‌ و‌ می‌پذیرد‌ صورت‌
کرد.‌ رفراندوم‌ برداشت‌ آن‌ از‌ بالا‌ مشارکتی‌
سیاسی‌ جریان‌های‌ و‌ است‌ متکثر‌ جامعه‌
همه‌ تفاهم‌ بدون‌ و‌ متکثرند‌ نیز‌ موجود‌
مردم‌و‌همه‌جریان‌های‌سیاسی‌نمی‌توان‌به‌
مدلی‌برای‌خروج‌از‌این‌وضعیت‌امیدوار‌بود.‌
رئیس‌جمهور‌در‌هنگام‌بحث‌درباره‌رفراندوم‌
به‌ و‌صرفاً‌ کرده‌اند‌ اشاره‌ موضوع‌خاصی‌ به‌
این‌بحث‌پرداختند‌که‌می‌توان‌به‌جای‌اینکه‌
سیاست‌ بدهد،‌ یارانه‌ سیاست‌ به‌ اقتصاد‌
را‌ آن‌ اثر‌ و‌ بدهد‌ یارانه‌ اقتصاد‌ به‌ یک‌دهه‌
منظور‌ اگر‌ کنیم.‌ بررسی‌ مردم‌ معیشت‌ در‌
ایشان‌برگزاری‌رفراندوم‌در‌این‌مورد‌باشد،‌
این‌از‌مواردی‌است‌که‌مربوط‌به‌اختلاف‌نظر‌
به‌حساب‌ کشور‌ در‌ عمده‌ موضوع‌ یک‌ در‌
دنیا،‌ سیاسی‌ نظام‌های‌ همه‌ در‌ و‌ می‌آید‌
نظام‌های‌ یا‌ و‌ ریاستی‌ یا‌ و‌ پارلمانی‌ از‌ اعم‌
فرانسه(،‌ )مثل‌ پارلمانی-ریاستی‌ ترکیبی‌
بعضاً‌برای‌این‌گونه‌امور‌نیز‌به‌آرای‌مستقیم‌
مردم‌مراجعه‌می‌شود.‌مثل‌همه‌پرسی‌که‌در‌
برای‌خروج‌ انگلستان‌ در‌ قبل‌میلادی‌ سال‌
اما‌به‌نظر‌خودم‌ انجام‌شد؛‌ اروپا‌ از‌اتحادیه‌
فعلًا‌نیازی‌به‌رفراندوم‌نیست،‌زیرا‌به‌دلیل‌
نبود‌نهادهای‌مدنی‌و‌قانونی‌قوی‌و‌مؤثر‌و‌
احزاب‌توانمند‌و‌نداشتن‌رسانه‌های‌متعددی‌
و‌ داشته‌ کارکرد‌ ملی‌ سطح‌ در‌ بتوانند‌ که‌
منعکس‌کننده‌آرا‌و‌اندیشه‌های‌متکثر‌جامعه‌
باشند،‌عملًا‌هر‌نوع‌رفراندومی‌برای‌هر‌نوع‌
‌۵۸ فروردین‌ ‌۱۲ رفراندوم‌ مشابه‌ تغییری،‌

که‌ دارد‌ وجود‌ احتمال‌ این‌ و‌ شد‌ خواهد‌
قرار‌ سؤال‌ این‌ معرض‌ در‌ بعد‌ سال‌ بیست‌
انجام‌ برای‌ کافی‌ بررسی‌های‌ آیا‌ که‌ گیریم‌
چنین‌رفراندومی‌صورت‌پذیرفته‌بود‌یا‌خیر.‌
رفراندوم‌ مورد‌ در‌ را‌ سؤال‌ این‌ امروز‌ اگر‌
نتوانیم‌ چندان‌ شاید‌ داریم،‌ خودمان‌ از‌ ‌۵۸
را‌ تصمیم‌ آن‌ که‌ همه‌کسانی‌ و‌ خودمان‌ به‌
تجارب‌همه‌در‌ زیرا‌ بگیریم،‌ گرفتند،‌خرده‌
از‌ از‌آن‌ به‌اندازه‌ای‌بود‌که‌بیش‌ آن‌هنگام،‌
کسی‌توقع‌نمی‌توان‌داشت؛‌اما‌امروز‌دیگر‌با‌
داشتن‌دسترسی‌به‌تجارب‌دیگر‌کشورها‌و‌
انفجار‌نظام‌اطلاعاتی‌در‌دنیا‌و‌شناخت‌های‌
نیازمند‌ آورده‌ایم،‌ دست‌ به‌ که‌ گوناگونی‌
تصمیم‌گیری‌های‌کارشناسی‌شده‌تری‌هستیم‌
ملی‌ همه‌جانبه‌ گفت‌وگوهای‌ مسیر‌ از‌ که‌
تصمیم‌سازی‌شده‌باشد.‌از‌این‌رو‌لازم‌است‌
به‌جای‌رفراندوم،‌برای‌برپا‌سازی‌یک‌»نهاد‌
گفت‌وگوهای‌ مدیریت‌ و‌ ادامه‌ برای‌ ملی‌
در‌ ما‌ باشیم.‌ داشته‌ جدی‌ عزم‌ ملی«،‌
در‌ بیست‌ساله،‌ حدود‌ برنامه‌ یک‌ چارچوب‌
مرحله‌اول‌حدود‌یک‌سال‌و‌نیم‌وقت‌داریم‌
ادامه‌ برای‌ ملی‌ »نهاد‌ یک‌ تشکیل‌ با‌ که‌
گفت‌وگوهای‌ملی«،‌متشکل‌از‌نخبگان‌داخل‌
با‌مدیریت‌کنشگران‌ از‌حاکمیت‌و‌ و‌خارج‌
یابیم‌ اولیه‌دست‌ مرزی‌بتوانیم‌به‌تفاهمات‌
و‌این‌تفاهمات‌به‌انتخاباتی‌بسیار‌سالم‌و‌با‌
حضور‌اکثریت‌کنشگران‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌
منجر‌شده‌و‌حضور‌اکثریت‌آگاهانه‌و‌قاطع‌
قوه‌ تا‌ باشد‌ داشته‌ همراه‌ به‌ نیز‌ را‌ مردم‌
بگیرد.‌ انتخابات‌شکل‌ این‌ از‌ قوی‌ مقننه‌ای‌
به‌طور‌هم‌زمان‌در‌نهادهای‌زیر‌نظر‌ولی‌فقیه‌
نیز،‌اعمال‌مدیریت‌های‌عدالت‌محور‌و‌به‌دور‌
از‌تمرکزگرایی‌و‌تقویت‌نظام‌نظارتی،‌صورت‌
گیرد.‌نهادهای‌قانونی‌و‌رسمی‌نیز‌صرفاً‌در‌
چارچوب‌قانون‌و‌با‌پرهیز‌از‌ورود‌به‌مسائل‌

دیگر‌عمل‌کنند.‌از‌آن‌به‌بعد‌و‌حداکثر‌تا‌سه‌
سال‌وقت‌داریم‌تا‌با‌ادامه‌فعالیت‌های‌مدنی‌و‌
توسعه‌آن‌ها‌و‌نیز‌رعایت‌سازوکارهای‌قانونی‌
و‌بسترسازی‌برای‌مشارکت‌همه‌جریان‌های‌
در‌ مردم،‌ اکثریت‌ و‌ سیاسی‌ و‌ اجتماعی‌
برای‌ بلوغ‌یافته‌تر‌ انتخاباتی‌ نیز،‌ سال‌‌۱۴۰۰
اصلاح‌و‌تکامل‌بخشی‌قوه‌مجریه‌به‌سرانجام‌
برسانیم‌و‌به‌این‌ترتیب‌با‌اصلاح‌و‌تکمیل‌دو‌
قوه‌مقننه‌و‌مجریه‌و‌تدابیری‌که‌برای‌اصلاح‌
و‌ارتقا‌در‌قوه‌قضائیه‌صورت‌گیرد‌هر‌سه‌قوه‌
قانونی‌در‌یک‌فرآیند‌حدود‌پنج‌ساله،‌بتوانند‌
در‌وضعیت‌مناسب‌تری‌قرار‌گیرند.‌با‌اتخاذ‌
تدابیر‌قانونی‌برای‌فعالیت‌نهادهای‌مدنی‌و‌
سازمان‌های‌مردم‌نهاد،‌و‌احزاب‌و‌مطبوعات‌
و‌بهبود‌وضعیت‌فعالیت‌رسانه‌ملی،‌نظارت‌
مطبوعات‌ و‌ مدنی‌ نهادهای‌ مردم،‌ دائمی‌
نیز‌بر‌فعالیت‌هر‌سه‌قوه‌و‌سایر‌قوا‌و‌ارکان‌
قدرت‌افزایش‌کمّی‌و‌کیفی‌یافته‌و‌عملکرد‌
همه‌نهادهای‌قانونی‌قدرت‌به‌تدریج‌در‌یک‌
فضای‌شفاف‌تر‌و‌شیشه‌ای‌مانند‌در‌معرض‌

ارزیابی‌و‌قضاوت‌مردم‌قرار‌خواهد‌گرفت.
زمینه‌های‌ می‌تواند‌ تدابیر‌ این‌ مجموع‌ ‌
حداقل‌ به‌ را‌ »بی‌عدالتی«‌ و‌ »تبعیض«‌
را‌کاهش‌ رسانیده‌و‌شکاف‌طبقاتی‌موجود‌
هرگونه‌ خدای‌ناکرده‌ بروز‌ جلوی‌ و‌ داده‌
برخی‌ که‌ را‌ »هرج‌ومرج‌طلبانه«‌ وضعیت‌
پیش‌ از‌ هم‌ و‌ گرفته‌ هستند‌ آن‌ دنبال‌ به‌
»آمرانه-خودکامه«‌ وضعیت‌ هرگونه‌ آمد‌
جلوگیری‌کند‌و‌کشور‌در‌چهارچوب‌قانون‌
پیگیری‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ عزم‌ با‌ و‌ اساسی‌
انجام‌اصلاحات‌و‌در‌قالب‌یک‌برنامه‌توافق‌
شده‌ملی‌برای‌توسعه‌عدالت‌محور‌و‌پایدار،‌

حرکت‌کند.
از‌ ایران‌ اعضای‌جامعه‌ ما‌ از‌ گرچه‌هیچ‌یک‌
همه‌نسل‌های‌حاضر،‌اعم‌از‌مسئولان‌کشور‌
جریان‌های‌ و‌ مردم‌ آحاد‌ و‌ ذیل‌ تا‌ صدر‌ از‌
از‌حکومت‌ خارج‌ و‌ داخل‌ نخبگان‌ سیاسی،‌
که‌ داریم‌ باور‌ و‌ نیستیم‌ نقص‌ و‌ بی‌عیب‌
به‌غیراز‌وجود‌نازنین‌چهارده‌معصوم،‌احدی‌از‌
انسان‌های‌غیرمعصوم،‌حتی‌مراجع‌و‌علمای‌
عظیم‌الشأن‌نیز،‌مصون‌از‌خطا‌نیستند،‌اما‌بنا‌
به‌فرموده‌معصوم‌علیه‌السلام‌می‌توانیم‌یقین‌
داشته‌باشیم‌چنانچه‌همگی‌ما‌رابطه‌خود‌را‌
با‌خدای‌خود‌اصلاح‌کنیم‌خداوند‌نیز‌با‌نظر‌
لطف‌و‌عنایت‌با‌ما‌رفتار‌کرده‌و‌رابطه‌ما‌را‌با‌
مردم‌)همه‌ما‌با‌یکدیگر(‌اصلاح‌خواهد‌کرد.‌
‌مَا‌بیَْنَهُ‌ ‌أصَْلحََ‌الَلهُّ »مَنْ‌أصَْلحََ‌مَا‌بیَْنَهُ‌وَبیَْنَ‌الَلهِّ

وَبیَْنَ‌النَّاسِ«‌

اگر امروز این 
سؤال را در 

مورد رفراندوم 
58 از خودمان 
داریم، شاید 

چندان نتوانیم 
به خودمان و 
همه‌کسانی 

که آن تصمیم 
را گرفتند 

خرده بگیریم
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لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی
گفت‌وگو با بهرام سمیع

 در روز دوازدهم فروردین‌ماه سال 
جمهوری  حکومت  رفراندوم   1358
در  شما  نظر  به  شد.  برگزار  اسلامی 
از  پس  روز  پنجاه  یعنی  زمان،  آن 
از  درستی  درک  انقلاب  پیروزی 
داشت  وجود  تازه  حکومت  ماهیت 
جمهوری  حکومت  مبانی  بود  نیاز  یا 
تئوریزه  مردم  برای  بیشتر  اسلامی 

شود و شرح داده شود؟
اکثریت‌قاطع‌مردمی‌که‌در‌تظاهرات‌سال‌
‌۱۳۵۷شرکت‌می‌کردند‌در‌شعارهای‌خود‌
با‌ را‌ اسلامی‌ جمهوری‌ حکومت‌ تأسیس‌
بانگ‌بلند‌فریاد‌می‌زدند‌و‌برای‌تحقق‌شعار‌
جلو‌ اسلامی‌ جمهوری‌ آزادی،‌ استقلال،‌
سپر‌ سینه‌ زمان‌ دیکتاتور‌ عمال‌ گلوله‌های‌
و‌ زن‌ از‌ جوانان‌خود‌ و‌ دادند‌ کردند،‌خون‌

مرد‌را‌فدا‌کردند.
رحمت‌الله‌ خمینی‌ امام‌ انقلاب‌ رهبر‌ ثانیاً‌
جمهوری‌ حکومت‌ مبانی‌ پاریس‌ در‌ علیه‌

اسلامی‌را‌بیان‌کردند.‌ایشان‌فرمودند:
است.«...‌ آزاد‌ خودش‌ اظهارنظر‌ در‌ »بشر‌
»اولین‌چیزی‌که‌برای‌انسان‌هست‌آزادی‌
همه‌ نشر‌ در‌ ...»مطبوعات‌ است.«‌ بیان‌
حقایق‌و‌واقعیات‌آزادند.«‌...‌»در‌جمهوری‌
اسلامی‌کمونیست‌ها‌نیز‌در‌بیان‌عقاید‌خود‌
اگر‌کسی‌ ...‌»در‌حکومت‌اسلامی‌ آزادند.«‌
از‌شخص‌اول‌مملکت‌شکایتی‌داشته‌باشد،‌
احضار‌ را‌ او‌ قاضی‌ و‌ می‌رود‌ قاضی‌ پیش‌
می‌کند‌و‌او‌هم‌حاضر‌می‌شود.«‌...»یکی‌از‌
دیگر‌ بنیاد‌ است...‌ آزادی‌ اسلام‌ بنیان‌های‌
اسلام‌اصل‌استقلال‌ملی‌است.«‌...»حکومت‌
و‌ عدل‌ بر‌ مبتنی‌ حکومت‌ یک‌ اسلامی‌
یک‌ اسلامی‌ »دولت‌ است.«...‌ دموکراسی‌
و‌ است‌ واقعی‌ معنای‌ به‌ دمکراتیک‌ دولت‌
ندارم‌ دولت‌ داخل‌ در‌ فعالیت‌ هیچ‌ من‌ اما‌
وقتی‌ هستم،‌ الآن‌ که‌ نحو‌ همین‌ به‌ و‌
دولت‌اسلامی‌تشکیل‌شود،‌نقش‌هدایت‌را‌
جمهوری‌ ما‌ حکومت‌ شکل‌ »اما‌ ‌... دارم.«‌
به‌ متکی‌ اینکه‌ معنای‌ به‌ جمهوری‌ است،‌
آرای‌اکثریت‌است.«‌...‌»حکومت‌جمهوری‌
احکام‌اسلام‌ و‌ است‌مثل‌سایر‌جمهوری‌ها‌
بر‌دموکراسی‌و‌ هم‌احکام‌مترقی‌و‌مبتنی‌
پیشرفته‌و‌با‌همۀ‌مظاهر‌تمدن‌موافق.«‌...‌
»عزل‌ ‌... است.«‌ مردم‌ جمهور‌ با‌ »ولایت‌
مردم‌ دست‌ به‌ اسلامی‌ جمهوری‌ مقامات‌

مقامات‌ سلطنتی‌ نظام‌ برخلاف‌ است.‌
مادام‌العمر‌نیست،‌طول‌مسئولیت‌هر‌یک‌از‌
مقامات‌محدود‌و‌موقت‌است؛‌یعنی‌مقامات‌
ادواری‌است،‌هرچند‌سال‌عوض‌می‌شود.‌اگر‌
هم‌هر‌مقامی‌یکی‌از‌شرایطش‌را‌از‌دست‌
داد،‌ساقط‌می‌شود.«‌...‌»رژیم‌ایران‌به‌یک‌
نظام‌دمکراسی‌تبدیل‌خواهد‌شد‌که‌موجب‌
ثبات‌منطقه‌می‌گردد.«‌...‌»اختیارات‌شاه‌را‌
نخواهم‌داشت.«‌...‌»من‌هیچ‌سمت‌دولتی‌

را‌نخواهم‌پذیرفت«‌...‌»علما‌خود‌حکومت‌
مجریان‌ هادی‌ و‌ ناظر‌ آنان‌ کرد.‌ نخواهند‌
امور‌می‌باشند.‌این‌حکومت‌در‌همه‌مراتب‌
خود‌متکی‌به‌آرای‌مردم‌و‌تحتِ‌نظارت‌و‌
ارزیابی‌و‌انتقاد‌عمومی‌خواهد‌بود.«‌...‌»من‌
نمی‌خواهم‌ریاست‌دولت‌را‌داشته‌باشم.‌طرز‌
تکیه‌بر‌ و‌ است‌ حکومت،‌حکومت‌جمهوری‌
نگفته‌ام‌ چیزی‌ چنین‌ »من‌ ‌... ملت«‌ آرای‌
که‌روحانیون‌متکفل‌حکومت‌خواهند‌شد.‌
‌... است.«‌ دیگری‌ چیز‌ شغلشان‌ روحانیون‌
پستی‌ حکومت‌ در‌ روحانیون‌ سایر‌ و‌ »من‌
را‌اشغال‌نمی‌کنیم.‌وظیفۀ‌روحانیون‌ارشاد‌
نقش‌ آینده‌ حکومت‌ در‌ من‌ است.‌ دولت‌ها‌
است.‌عقل‌ این‌ ...‌»قانون‌ دارم.«‌ را‌ هدایت‌
این‌است.‌حقوق‌بشر‌این‌است‌که‌سرنوشت‌
هر‌آدمی‌باید‌به‌دست‌خودش‌باشد.‌...»باید‌
اختیارات‌دست‌مردم‌باشد.‌این‌یک‌مسئله‌
قبول‌ را‌ مطلب‌ این‌ عاقلی‌ هر‌ است.‌ عقلی‌
دارد‌که‌مقدرات‌هرکسی‌باید‌دست‌خودش‌

باشد.«
»حکومت‌اسلامی‌بر‌حقوقِ‌بشر‌و‌ملاحظه‌

آن‌است.‌هیچ‌سازمانی‌و‌حکومتی‌به‌اندازه‌
است.‌ نکرده‌ را‌ بشر‌ حقوق‌ ملاحظه‌ اسلام‌
آزادی‌و‌دموکراسی‌به‌‌تمام‌‌معنا‌در‌حکومت‌
اسلامی‌است،‌شخص‌اول‌حکومت‌اسلامی‌
‌... امور.«‌ در‌ است‌ مساوی‌ فرد‌ آخرین‌ با‌
»اسلام،‌هم‌حقوق‌بشر‌را‌محترم‌می‌شمارد‌
هیچ‌کس‌ از‌ را‌ حقّی‌ می‌کند.‌ عمل‌ هم‌ و‌
هیچ‌کس‌ از‌ را‌ آزادی‌ حق‌ نمی‌گیرد.‌
او‌ بر‌ که‌کسانی‌ نمی‌دهد‌ اجازه‌ نمی‌گیرد.‌
سلطه‌پیدا‌کنند‌که‌حقّ‌آزادی‌را‌به‌اسم‌

آزادی‌از‌آن‌ها‌سلب‌کند.«
حکومت‌ نمی‌توان‌ را‌ استبدادی‌ »دولت‌
استبداد‌ با‌ اسلامی‌ رژیم‌ خواند...‌ اسلامی‌
را‌ حکومتی‌ »ما‌ ‌... نمی‌شود.«‌ جمع‌
دسته‌ یک‌ اینکه‌ برای‌ که‌ می‌خواهیم‌
را‌ آن‌ها‌ کس،‌ فلان‌ بر‌ مرگ‌ می‌گویند‌
می‌خواهیم‌ ما‌ که‌ »حکومتی‌ ‌... نکشند.«‌
که‌ است‌ پیغمبر‌ حکومت‌ یکی‌ مصداقش‌

حاکم‌بود.‌یکی‌علی‌و‌یکی‌هم‌عمر.«
حکومت‌ در‌ مذهبی‌ اقلیت‌های‌ »تمام‌
مذهبی‌ فرایض‌ کلیه‌ به‌ می‌توانند‌ اسلامی‌
خود‌آزادانه‌عمل‌نمایند‌و‌حکومت‌اسلامی‌
موظف‌است‌از‌حقوق‌آن‌ها‌به‌بهترین‌وجه‌
جامعۀ‌ ما‌ آیندة‌ »جامعۀ‌ ‌... کند.«‌ دفاع‌
فشار‌ نهادهای‌ همۀ‌ بود.‌ خواهد‌ آزادی‌
میان‌ از‌ استثمار‌ همچنین‌ و‌ اختناق‌ و‌
خواهد‌رفت.«‌...‌»زنان‌در‌انتخاب،‌فعالیت‌
با‌ خود‌ پوشش‌ همچنین‌ و‌ سرنوشت‌ و‌
»زن‌ها‌ ‌... آزادند.«‌ اسلامی‌ موازین‌ رعایت‌
در‌حکومتِ‌اسلامی‌آزادند‌حقوق‌آنان‌مثل‌
حقوق‌مردها.‌اسلام‌زن‌را‌از‌اسارت‌مردها‌
بیرون‌آورد‌و‌آن‌ها‌را‌هم‌ردیف‌مردها‌قرار‌
می‌شود‌ ما‌ علیه‌ که‌ تبلیغاتی‌ است،‌ داده‌
برای‌انحراف‌مردم‌است.‌اسلام‌همۀ‌حقوق‌
و‌امور‌بشر‌را‌تضمین‌کرده‌است.«‌...‌»رأی‌
خودشان‌ ضرر‌ به‌ ولو‌ است،‌ متَّبع‌ ملت‌

باشد.«
زیرا‌ بود؛‌ خوبی‌ بسیار‌ کار‌ رفراندوم‌ ثالثاً‌
تعداد‌مردمی‌که‌در‌تظاهرات‌شعار‌تأسیس‌
مشخص‌ دادند‌ سر‌ را‌ اسلامی‌ جمهوری‌
این‌شبهه‌پیش‌آید‌که‌ بود‌ نبود‌و‌ممکن‌
تظاهرکنندگان‌اکثریت‌مردم‌نبودند،‌اما‌با‌
انجام‌رفراندوم‌مشخص‌شد‌که‌‌۹۸.۲درصد‌
جمهوری‌ حکومت‌ خواهان‌ ایران‌ مردم‌

اسلامی‌هستند.

امام خمینی 
فرمودند:

»حکومت جمهوری 
است مثل سایر 

جمهوری‌ها و احکام 
اسلام هم احکام 
مترقی و مبتنی بر 

دموکراسی و پیشرفته 
و با همۀ مظاهر 
تمدن موافق.«
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 شرایط و حال و هوای آن روزهای 
چگونه  سیاسی  گروه‌های  و  مردم 

بود؟
مانند‌ سیاسی‌ گروه‌های‌ همه‌ روزها‌ آن‌ ‌
نظیر‌ گروه‌های‌ خلق،‌ فداییان‌ توده‌ حزب‌
مذهبی‌ و‌ ملی‌ گروه‌های‌ خلق‌ مجاهدین‌
نظیر‌نهضت‌آزادی‌و‌جبهه‌ملی‌و‌گروه‌های‌
بودند،‌ فعال‌ متعددی‌ مذهبی‌ و‌ انقلابی‌
به‌عنوان‌ مجلاتی‌ و‌ روزنامه‌ آن‌ها‌ اکثریت‌
ارگان‌حزب‌خود‌منتشر‌می‌کردند‌و‌آزادانه‌
از‌ را‌در‌آن‌می‌نوشتند‌بسیاری‌ عقاید‌خود‌
آن‌ در‌ داشتند،‌ کتاب‌فروشی‌ گروه‌ها‌ این‌
و‌ بود‌ داغ‌ مناظره‌ و‌ ایام‌جلسات‌سخنرانی‌
می‌کردند.‌ فعالیت‌ آزادانه‌ هم‌ کنار‌ در‌ همه‌
چشمگیری‌ به‌طور‌ مردم‌ اینکه‌ علی‌رغم‌
گروه‌های‌ و‌ انقلابی‌ روحانیون‌ و‌ امام‌ از‌
در‌ سایرین‌ اما‌ می‌کردند‌ حمایت‌ مذهبی‌
کمال‌آزادی‌و‌آسایش‌خاطر‌به‌فعالیت‌های‌

سیاسی-‌فرهنگی‌مشغول‌بودند.

 در قانون اساسی رژیم گذشته این 
نکته آمده بود که »سلطنت موهبتی 
مردم  رأی  اساس  بر  که  الهی  است 
است.«  اعطاشده  پادشاه  شخص  به 
شاه  از  مردم  رأی  انقلاب  از  پس 
خودبه‌خود  و  بود  برگشته  مخلوع 
به  بود.  شده  عزل  سلطنت  از  وی 
برخی  در  تغییرات  پایه  بر  شما  نظر 
انقلاب  ثمره  اساسی  قانون  اصول 
مشروطه، پایه‌گذاری حکومت جدید 

امکان‌پذیر بود؟
مردم‌در‌انقلاب‌خونین‌‌۱۳۵۷خواستار‌عبور‌
حکومت‌ و‌ سلطنت‌ یعنی‌ حاکم؛‌ نظام‌ از‌
تأسیس‌ واضح‌ به‌طور‌ و‌ بودند‌ پادشاهی‌
و‌ می‌کردند‌ طلب‌ را‌ جمهوری‌ حکومت‌
قانون‌ چارچوب‌ در‌ جمهوری‌ حکومت‌
از‌ برخی‌ البته‌ نبود؛‌ شدنی‌ سابق‌ اساسی‌
قوا‌ تفکیک‌ اصل‌ مانند‌ اساسی‌ قانون‌ اصول‌
بیان‌‌ روز‌ زبان‌ به‌ جدید‌ اساسی‌ قانون‌ در‌

شده‌است
هر‌ فرمودند‌ خمینی‌ امام‌ دارم‌ خاطر‌ به‌
بگیرد‌ تصمیم‌ خودش‌ برای‌ می‌تواند‌ نسلی‌
را‌قبول‌ پادشاهی‌ این‌که‌پدران‌ما‌حکومت‌
کردند‌دلیل‌نمیشه‌که‌ما‌همان‌حکومت‌و‌
مردم‌ بنابراین‌ کنیم‌ قبول‌ را‌ اساسی‌ قانون‌
پادشاهی‌ نظام‌ تغییر‌ دنبال‌ به‌ در‌سال‌‌۵۷
و‌ بودند‌ اسلامی‌ جمهوری‌ نظام‌ تأسیس‌ و‌
اساسی‌ قانون‌ بر‌ تکیه‌ با‌ جمهوری‌ تأسیس‌

زمان‌مشروطیت‌امکان‌پذیر‌نبود؛‌زیرا‌در‌آن‌
قانون‌اساسی‌محور‌امور‌پادشاه‌بود.

 ۱۲ رفراندوم  برای  می‌توان  آیا   
تأسیس  پیرامون   1358 فروردین 
یا  )آری  اسلامی«  »جمهوری  نظام 
زمانی  سرآمد  یا  مُهلت  نوعی  نه؟( 

قائل شد؟
ما‌ پدران‌ فرمودند‌ امام‌ که‌ همان‌طوری‌
و‌ بگیرند‌ تصمیم‌ ما‌ برای‌ نداشتند‌ حق‌
تصمیم‌ خودش‌ برای‌ باید‌ کنونی‌ نسل‌
حکومت‌ از‌ ‌۵۷ سال‌ در‌ ما‌ مردم‌ و‌ بگیرد‌
ما‌ که‌ است‌ بدیهی‌ کردند،‌ عبور‌ پادشاهی‌
تعیین‌ بعد‌ نسل‌های‌ برای‌ نمی‌توانیم‌ نیز‌
تکلیف‌کنیم‌و‌مسلم‌است‌که‌نوع‌حکومت‌
باید‌ خودشان‌ را‌ حاکمان‌ حاکمیت‌ نحوه‌ و‌

تعیین‌کنند.

برگزاری  شرایط  و  شروط   
مراجعه  یا  )رفراندوم‌ها  همه‌پرسی‌ها 
حاضر  حال  در  عمومی(  آرای  به 
انواع  میان  تفاوتی  چه  و  چیست؟ 
مطالبه رفراندوم و موضوع هر یک از 

آن‌ها وجود دارد؟
اسلامی‌ جمهوری‌ در‌ همه‌پرسی‌ برگزاری‌
بر‌اساس‌اصل‌‌۵۹قانون‌اساسی‌امکان‌پذیر‌
است.‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌در‌سال‌‌۱۳۶۸
اسلامی«‌ جمهوری‌ در‌ »همه‌پرسی‌ قانون‌
اجرایی‌ آیین‌نامه‌ و‌ رسانده‌ تصویب‌ به‌ را‌
‌۳۶ ماده‌ است.‌ تهیه‌کرده‌ دولت‌ نیز‌ را‌ آن‌
قانون‌همه‌پرسی‌در‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌
پیشنهاد‌ به‌ »همه‌پرسی‌ می‌دارد:‌ اشعار‌
نمایندگان‌ از‌ نفر‌ یا‌یک‌صد‌ رئیس‌جمهور‌و‌
مجلس‌و‌تصویب‌دوسوم‌مجموع‌نمایندگان‌

مسئول‌ کشور‌ وزارت‌ شد«.‌ خواهد‌ انجام‌
نظارت‌ نگهبان‌ شورای‌ و‌ همه‌پرسی‌ اجرای‌
همه‌پرسی‌ نتیجه‌ و‌ دارد‌ عهده‌ به‌ را‌ آن‌ بر‌
توسط‌رئیس‌جمهور‌به‌دستگاه‌های‌ذی‌ربط‌
قانون‌ ‌۵۹ اصل‌ اساس‌ بر‌ می‌شود.‌ ابلاغ‌
اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌همه‌مسائل‌
و‌ اجتماعی‌ سیاسی،‌ اقتصادی،‌ مهم‌ بسیار‌

فرهنگی‌را‌می‌توان‌به‌همه‌پرسی‌گذاشت.
نظارت‌ امروز‌ می‌توان‌ ‌مثال‌ به‌عنوان‌ ‌
شورای‌ بودن‌ مبسوط‌الید‌ و‌ استصوابی‌
نگهبان‌در‌انتخابات‌مجلس‌شورای‌اسلامی،‌
مجلس‌خبرگان‌رهبری‌و‌ریاست‌جمهوری‌
موجب‌ که‌ است‌ مباحثی‌ ازجمله‌ که‌ را‌
رفراندوم‌ به‌ مناقشات‌جدی‌در‌کشور‌شده‌
گذاشت.‌این‌موضوع‌شاید‌شروع‌خوبی‌برای‌
اجرایی‌شدن‌اصل‌‌۵۹قانون‌اساسی‌و‌قانون‌
معطل‌مانده‌همه‌پرسی‌در‌جمهوری‌اسلامی‌

باشد.

در  شرکت  عدم  یا  مشارکت  آیا   
مجریه  و  مقننه  کلان  انتخابات‌های 
به  گفتن  نه  یا  آری  امکان  می‌تواند 
برای  را  کنونی  نظام  و  موجود  وضع 
صورت  این  در  سازد؟  فراهم  مردم 
نوع  از  رفراندوم  به  نیازی  چه 
این  غیر  در  و  است   58 رفراندوم 
برای  رفراندوم  ضرورت  به  ‌صورت 
مورد  نوع  )از  نظام  ساختاری  اصلاح 
کنونی(،  رئیس‌جمهوری  درخواست 

چگونه باید پاسخ گفت؟
به‌ گفتن‌ نه‌ دلیل‌ نمی‌تواند‌ مشارکت‌ عدم‌
وضع‌موجود‌کشور‌باشد؛‌زیرا‌کسانی‌که‌در‌
دسته‌اند،‌ چند‌ نمی‌کنند‌ شرکت‌ انتخابات‌
باشد،‌ اعتراض‌ عده‌ای‌ممکن‌است‌به‌دلیل‌
ولی‌تعداد‌قابل‌توجهی‌نیز‌به‌دلیل‌بی‌تفاوتی‌
و‌ نمی‌کنند‌ شرکت‌ انتخابات‌ در‌ غفلت‌ یا‌
سایرین‌ و‌ بی‌تفاوت‌ها‌ از‌ معترضین‌ تفکیک‌
انتخابات‌ در‌ که‌ کسانی‌ نیست.‌ امکان‌پذیر‌
تمام‌ عدد‌ نمی‌توانند‌ نمی‌کنند‌ مشارکت‌
نکردند‌ شرکت‌ انتخابات‌ در‌ که‌ کسانی‌
از‌ معتقدم‌ من‌ بگذارند.‌ خود‌ به‌حساب‌ را‌
ظرفیت‌قانون‌اساسی‌و‌به‌ویژه‌رفراندوم‌باید‌
بر‌ کرد.‌ استفاده‌ نظام‌ ساختار‌ اصلاح‌ برای‌
مذهب‌ و‌ دین‌ فقط‌ اساسی،‌ قانون‌ اساس‌
رسمی‌کشور‌و‌تغییر‌اساسی‌در‌نقشه‌مرزی‌
کشور‌الی‌الابد‌امکان‌ندارد‌ولی‌سایر‌اصول‌
اقتضای‌شرایط‌کشور‌ملت‌و‌ به‌ را‌می‌توان‌

اصلاح‌کرد.‌

رفراندوم کار بسیار خوبی 
بود؛ زیرا تعداد مردمی که 
در تظاهرات شعار تأسیس 

جمهوری اسلامی را سر 
دادند مشخص نبود و 

ممکن بود این شبهه پیش 
آید که تظاهرکنندگان 

اکثریت مردم نبودند، اما 
با انجام رفراندوم مشخص 
شد که ۹۸.۲ درصد مردم 

ایران خواهان حکومت 
جمهوری اسلامی هستند



سید جمال؛ آغازگر خط بیداری

در‌مطالب‌قبل‌به‌اجمال‌به‌نقش‌سید‌
به‌عنوان‌آغازگر‌ جمال‌الدین‌اسدآبادی‌
خط‌بیداری‌با‌سرمشق‌اصلاح‌گری‌به‌صورت‌
مستقیم‌و‌غیرمستقیم‌در‌دو‌بعُد‌آموزه‌ای‌و‌
به‌ بخش‌ این‌ در‌ شد.‌ اشاره‌ راهبردی‌
در‌ تأثیراتش‌ و‌ جمال‌ سید‌ فعالیت‌های‌
دو‌ در‌ دینی‌ روشنفکری‌ جریان‌ شکل‌گیری‌

وجه‌یادشده‌می‌پردازیم.
عصر‌سید‌جمال،‌عصر‌هجوم‌استعمار‌غربی‌
شمال‌ و‌ خاورمیانه‌ و‌ آسیایی‌ ممالک‌ بر‌
کشورهای‌ بر‌ دست‌اندازی‌ به‌ویژه‌ و‌ افریقا‌
بیداران‌ و‌ روشنفکران‌ اغلب‌ و‌ بود‌ اسلامی‌
این‌قبیل‌کشورها‌در‌فکر‌چاره‌جویی‌و‌تدبیر‌
تجاوزات‌ برابر‌ در‌ مقاومت‌ و‌ مبارزه‌ برای‌
کشورهای‌ حکام‌ اغلب‌ بودند.‌ استعمارگران‌
اسلامی‌در‌غفلت‌و‌بی‌خبری‌با‌همان‌منش‌
و‌ بودند‌ نشسته‌ قدرت‌ اریکه‌ بر‌ استبدادی‌
به‌عنوان‌پایگاه‌استعمار‌و‌به‌مثابه‌ستون‌پنجم‌
آگاهی‌ به‌رغم‌ حتی‌ و‌ می‌کردند‌ عمل‌ آن‌
و‌ غربی‌ پیشرفته‌ و‌حال‌کشورهای‌ از‌وضع‌
کشورهای‌ انحطاط‌ و‌ عقب‌ماندگی‌ میزان‌
خودشان‌از‌آن‌کشورها،‌نه‌تنها‌در‌پی‌اصلاح‌
امور‌و‌تغییر‌اوضاع‌برنمی‌آمدند‌که‌حتی‌در‌
از‌ برخاسته‌ تحول‌خواهانه‌ گرایش‌های‌ برابر‌
جامعه‌ تحصیل‌کردگان‌ و‌ بیداران‌ اقدامات‌
شیوه‌های‌ به‌ و‌ می‌کردند‌ سنگ‌اندازی‌ نیز‌
کردن‌ منکوب‌ و‌ سرکوب‌ درصدد‌ مختلف‌

آن‌ها‌برمی‌آمدند.
مواجهات‌ و‌ رویارویی‌ها‌ نخستین‌ حاصل‌
کشورهای‌ دولتمردان‌ برخی‌ و‌ نخبگان‌
جز‌ غرب‌ تمدنی‌ فکری‌ مظاهر‌ با‌ اسلامی‌
اسفبار‌ وضع‌ بر‌ تأمل‌ و‌ شگفتی‌ و‌ حیرت‌
آن‌ها‌ اغلب‌ و‌ نبود‌ خود‌ جوامع‌ منحط‌ و‌
اصلی‌ مسئله‌ را‌ عقب‌ماندگی‌ و‌ انحطاط‌

به‌ توجه‌ با‌ هریک‌ آن‌ از‌ بعد‌ و‌ می‌دانستند‌
راه‌حل‌های‌ و...‌ تجربه‌ها‌ و‌ رویکردها‌ نوع‌
گوناگونی‌برای‌برون‌رفت‌از‌عقب‌ماندگی‌های‌
ایران‌ در‌ فی‌المثل‌ می‌دادند.‌ ارائه‌ ساختاری‌
از‌راهکار‌تدوین‌قانون‌)مستشارالدوله(‌گرفته‌
الفبا‌ و‌ خط‌ تغییر‌ و‌ پروتستانتیسم‌ طرح‌ تا‌
)آخوندزاده(،‌اصلاح‌در‌ارتش‌)عباس‌میرزا(،‌
اصلاح‌نهادهای‌آموزشی‌و‌دیوانی‌)امیرکبیر(،‌
اصلاح‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌متأثر‌از‌

تنظیمات‌عثمانی‌و‌روسیه‌)طالبوف‌و‌حاج‌
و‌ فرهنگی‌ اصلاح‌ مراغه‌ای(،‌ زین‌العابدین‌
سیاسی‌و‌دینی‌)سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی(‌
این‌ به‌ باورمندان‌ طیف‌ و‌ می‌شد‌ ارائه‌ و...‌
راهکارها‌عمدتاً‌دل‌در‌گروی‌تغییرات‌نهادی‌
و‌اشکال‌روساختی‌داشتند‌و‌راه‌چاره‌را‌در‌
ابزاری‌ مدرنیته‌ و‌ غربی‌ الگوهای‌ از‌ پیروی‌
اغلب‌ که‌ بود‌ این‌ مدرنیته.‌ تا‌ می‌دانستند‌
فوری‌ تغییرات‌ برای‌ سیاسی‌ مشی‌ به‌ آنان‌
گرویدند‌تا‌مشی‌فرهنگی.‌چراکه‌از‌یک‌سو‌
برابر‌ در‌ اصلی‌ مانعی‌ به‌ سیاسی‌ ساختار‌
تحول‌خواهی‌شناخته‌می‌شد‌و‌از‌سوی‌دیگر‌
توطئه‌ها‌ با‌ انگلیس(‌ و‌ )روس‌ استعمار‌وقت‌
جولانگاه‌ را‌ کشور‌ ملی‌شان،‌ ضد‌ اقدامات‌ و‌
اهدافشان‌ بردن‌ پیش‌ برای‌ خود‌ ترک‌تازی‌
جامعه‌ بیداران‌ و‌ نخبگان‌ و‌ بودند‌ داده‌ قرار‌
تمام‌همّ‌و‌غمّشان‌در‌پاسخ‌به‌ضرورت‌های‌
تا‌ بود‌ جامعه‌ فوتی‌ و‌ فوری‌ مسائل‌ و‌ زمانه‌
پی‌ریزی‌شالوده‌های‌نظری‌و‌فکری‌و‌مکتبی‌
برای‌ ریشه‌ای‌ و‌ بلندمدت‌ مبارزه‌ یک‌ برای‌
خشکاندن‌ریشه‌های‌انحطاط‌و‌عقب‌ماندگی.

بعُد  پیشبرد  در  جمال  سید  ناکامی 
آموزه‌ای

خود‌ آنکه‌ با‌ اسدآبادی‌ جمال‌الدین‌ سید‌
به‌رغم‌ بود‌ بیداری‌ پیشاهنگ‌خط‌ و‌ آغازگر‌
داشتن‌دل‌در‌گروی‌اصلاح‌فرهنگی‌و‌دینی،‌
و‌ اسلامی‌ کشورهای‌ خطیر‌ موقعیت‌ به‌ بنا‌
ازجمله‌ایران‌نتوانست‌پایه‌های‌مبارزه‌مکتبی‌
را‌تحکیم‌کند‌و‌پروژه‌اش‌بیشتر‌معطوف‌به‌
امور‌سیاسی‌در‌وجوه‌ضد‌استبدادی‌و‌ضد‌
که‌ ایران‌ به‌ دو‌سفر‌ او‌طی‌ بود.‌ استعماری‌
بار‌نخست‌به‌مدت‌‌۳الی‌‌۴ماه‌و‌بار‌دوم‌به‌
مدت‌تقریبا‌۱۰‌ًالی‌‌۱۱ماه‌طول‌کشید،‌به‌
به‌ ایران‌ از‌ راندنش‌ بیرون‌ و‌ زودپایی‌ سبب‌

پژوهشگر تاریخ

علی قاسمی

از یک‌سو ساختار 
سیاسی به مانعی 

اصلی در برابر 
تحول‌خواهی شناخته 
می‌شد و از سوی دیگر 
استعمار وقت )روس و 
انگلیس( با توطئه‌ها و 

اقدامات ضد ملی‌شان، 
کشور را جولانگاه 

ترک‌تازی خود برای 
پیش بردن اهدافشان 

قرار داده بودند

||||||| ســــــرویــــــس   |||||||

اندیشه
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توصیه‌و‌فرمان‌ناصرالدین‌شاه،‌مجال‌چندانی‌
برای‌پیش‌بردن‌پروژه‌فرهنگی‌و‌دینی‌اش‌
با‌ او‌ اقامت‌ که‌ کشورهایی‌ در‌ اما‌ نداشت،‌
بود،‌ همراه‌ خاطر‌ آرامش‌ و‌ امنیت‌ و‌ ثبات‌
اقامت‌در‌کشورهای‌مصر‌و‌عثمانی‌ همانند‌
پروژه‌اش‌جامه‌ اهداف‌ از‌ به‌بخشی‌ توانست‌
عمل‌بپوشاند.‌سید‌جمال‌در‌مصر‌قریب‌به‌
‌۸سال‌توانست‌با‌پرورش‌افرادی‌مانند‌عبده‌
و‌سعد‌زغلول‌و...‌پایه‌گذار‌خط‌مبارزه‌مکتبی‌

بر‌اساس‌بینش‌قرآنی‌شود.
شعار‌همیشگی‌او‌که‌بازگشت‌به‌قرآن‌بود‌از‌
طریق‌مجالست‌و‌هم‌نشینی‌با‌نسلی‌که‌تشنه‌
بیداری‌و‌رهایی‌از‌وضع‌فلاکت‌بار‌جامعه‌مصر‌
آن‌زمان‌بود‌به‌خطی‌فرهنگی‌و‌شیوه‌ای‌جدید‌
در‌نگرش‌به‌قرآن‌و‌فهم‌آیات‌آن‌مبدل‌شد‌که‌
بعدها‌در‌تکیه‌بر‌یکی‌از‌مؤلفه‌های‌اصلی‌در‌
جریان‌سازی‌روشنفکری‌دینی‌)تمرکز‌بر‌قرآن‌
و‌خوانش‌عصری‌از‌آن(‌نقشی‌مؤثر‌در‌ایران‌ایفا‌
کرد‌و‌بعد‌از‌شهریور‌‌۲۰به‌مثابه‌تکیه‌گاه‌اصلی‌

سیاسی‌ اجتماعی‌ مبارزات‌ در‌ معرفتی‌
راهبردی‌ بعُد‌ اینکه‌ آمد.‌ شـمار‌ به‌
بعُد‌ به‌ نسبت‌ سید‌جمال‌ حرکت‌
برجسته‌تر‌ ایران‌ در‌ آموزه‌ای‌اش‌
و‌ اوضاع‌ از‌ ناشی‌ بیشتر‌ بود‌
احوال‌زمانه‌در‌سال‌های‌پایانی‌
دهه‌ به‌ویژه‌ و‌ نوزدهم‌ قرن‌
آخر‌سلطنت‌ناصرالدین‌شاه‌
سال‌های‌ ازجمله‌ که‌ بود‌
ایـران‌ بحـرانی‌و‌پرتنش‌
وقت‌بود‌که‌انرژی‌و‌توان‌
افرادی‌مثل‌سید‌جمال‌
را‌معطوف‌به‌خود‌کرده‌
آخر‌ ده‌ساله‌ »دوره‌ بود:‌
سـلطنت‌ناصـرالدین‌شاه‌
دوران‌شدت‌استبداد‌بود.‌
آن‌انعکاس‌دولت‌وقت‌بود‌
در‌برابر‌مقاومت‌هایی‌که‌از‌
جهات‌مختلف‌علیه‌دستگاه‌
حـکومـت‌مـطلـقه‌صـورت‌

می‌گرفت.‌به‌وجود‌آمدن‌گروه‌
روشنفکران،‌طغیان‌ملکم‌علیه‌

روزنامه‌ تند‌ مندرجات‌ و‌ دربار‌
قانون،‌انتقادات‌بعضی‌جراید‌خارجی‌

مخصوصاً‌حبل‌المتین‌در‌کلکته‌و‌اختر‌
در‌اسلامبول‌و‌تبلیغات‌سید‌جمال‌الدین‌

اسدآبادی‌در‌نکوهش‌حکومت‌ایران‌جملگی‌
عواملی‌بودند‌که‌دست‌به‌دست‌هم‌داد.‌در‌دل‌
ناصرالدین‌شاه‌و‌صدراعظم‌بیم‌و‌هراسی‌ایجاد‌

کرد‌و‌آن‌ها‌را‌به‌نتایج‌تحول‌فکری‌و‌هوشیاری‌
ملی‌ایران‌سخت‌اندیشناک‌گردانید«‌)فریدون‌

آدمیت،‌صص‌‌۲۰۲و‌۲۰۳(
ایران‌ ازجمله‌ و‌ اسلامی‌ جوامع‌ بحران‌های‌
به‌قدری‌حاد‌بود‌که‌سید‌جمال‌در‌نخستین‌
دیدارش‌با‌ناصرالدین‌شاه‌خود‌را‌به‌مثابه‌یک‌
او‌می‌خواهد‌ از‌ برّنده‌معرفی‌می‌کند‌و‌ ابزار‌
که‌استعدادش‌را‌در‌جهت‌تغییر‌وضع‌کشور‌
جمال‌ سید‌ آتش‌ به‌قدری‌ و‌ بگیرد‌ کار‌ به‌
شاهدان،‌ گفته‌ به‌ که‌ است‌ سوزاننده‌ و‌ داغ‌
ناصرالدین‌شاه‌در‌همان‌دیدار‌نخست،‌از‌او‌بیم‌
به‌دل‌می‌گیرد‌و‌سید‌جمال‌نیز‌راه‌روسیه‌
را‌در‌پیش‌می‌گیرد‌تا‌بلکه‌بتواند‌با‌پشتوانه‌
روس‌ها،‌ضد‌اهداف‌استعماری‌انگلستان‌در‌
کشورهای‌اسلامی‌اقداماتی‌کند.‌سید‌جمال‌
می‌کشید‌ دوش‌ بر‌ را‌ عصر‌ یک‌ بار‌ یک‌تنه‌
پاس‌ یا‌ رانده‌ دیگر‌ کشور‌ به‌ کشوری‌ از‌ و‌
داده‌می‌شد‌و‌هر‌جا‌که‌پا‌می‌نهاد‌به‌عنوان‌
عنصر‌نامطلوب،‌عذرش‌خواسته‌می‌شد‌یا‌به‌
سبب‌فعالیت‌هایش‌در‌کمین‌دستگیری‌
او‌ شور‌ و‌ کارمایه‌ بودند.‌ مهارش‌ و‌
سیاسی‌ انگیزه‌های‌ به‌ محدود‌
البهی‌ نمی‌شد‌و‌به‌گفته‌محمد‌
نویسنده‌مصری:‌»همه‌فعالیت‌
او‌)جمال‌الدین(‌رنگ‌سیاسی‌
منشأ‌ و‌ اساس‌ اما‌ داشت،‌
بود.«‌ قرآن‌ فعالیت‌ آن‌
)نقش‌روحانیت‌پیشرو‌در‌
جنبش‌مشروطیت.‌حامد‌

الگار،‌ص‌۲۷۴(
پیش‌ در‌ به‌قدری‌ او‌
و‌ مصمم‌ اهدافش‌ بردن‌
یک‌تنه‌ که‌ بود‌ باانگیزه‌
در‌ خلایق‌ از‌ فوجی‌ با‌
می‌کرد‌ برابری‌ امور‌ این‌
آنان‌ از‌ سرآمدتر‌ حتی‌ و‌
نویسنده‌ گفته‌ به‌ بنا‌ بود.‌
یارقلی‌ خوش‌ گفتار‌ کتاب‌
یکی‌از‌دعات‌نصارای‌قاهره‌
از‌ یکی‌ به‌ خود‌ راپورت‌ در‌
»سن‌ کنیسه‌ مجـمع‌ اعضـای‌
بزرگ‌ترین‌ که‌ لندن‌ در‌ پول«‌
دار‌ »در‌ می‌گوید:‌ دنیاست‌ کنائس‌
خیال‌هیچ‌امری‌از‌این‌واقعه‌عجب‌تر‌
رخ‌نداده‌که‌هفتصد‌میلیون‌اولاد‌انجیل‌
با‌کمال‌علمیّت‌و‌اقتدار‌و‌غیرت‌که‌درخور‌
که‌ نفر‌ چهل‌ مقابل‌ در‌ است‌ بشر‌ طبیعت‌
ایرانی‌ درویش‌ سید‌ یک‌ روح‌ حقیقت‌ در‌

سید جمال یک‌تنه 
بار یک عصر را بر 
دوش می‌کشید و 

از کشوری به کشور 
دیگر رانده یا پاس 
داده می‌شد و هر 
جا که پا می‌نهاد 
به‌عنوان عنصر 

نامطلوب، عذرش 
خواسته می‌شد یا به 
سبب فعالیت‌هایش 
در کمین دستگیری 

و مهارش بودند

سید جمال‌الدین اسدآبادی
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بیش‌نیست،‌مقهور‌گردند«‌)آقا‌شیخ‌محمد‌
محلاتی،‌۱۳۴۳به‌نقل‌از‌یادنامه‌علامه‌امینی،‌
مقاله‌چند‌سند‌درباره‌سیدجمال‌الدین،‌نوشته‌
محمد‌گلبن(‌و‌بنا‌به‌گفته‌آدمیت:‌»او‌خود‌
شخصیتی‌مغناطیسی‌داشت.‌شاگردانش‌در‌
او‌را‌می‌پرستیدند.‌در‌هند‌وی‌ مصر‌و‌هند‌
فرانسوی‌ آزاداندیشان‌ نوع‌ از‌ آزاداندیشی‌ را‌
برابری،‌ و‌سوسیالیست‌و‌مبلغ‌آیین‌آزادی،‌
نهضت‌ )ایدئولوژی‌ می‌شناختند.«‌ مساوات‌
دیگر‌ درجای‌ همو‌ و‌ ‌)۳۳ ص‌ مشروطیت،‌
می‌گوید:‌»او‌مروّج‌اخذ‌دانش‌و‌علم‌جدید؛‌
دین؛‌ اصلاح‌ داعی‌ کلاسیک؛‌ حکمت‌ نقّاد‌
هاتف‌پیکار‌با‌استعمار‌غربی؛‌و‌از‌سازندگان‌
ناسیونالیسم‌جدید‌عربی‌بود.«‌)همان‌صص‌

‌۳۲و‌۳۳(
صحنه  به  قرآن  آوردن  و  دینی  اصلاح 

اجتماع و سیاست
بر‌ بنا‌ جمال‌ سیّد‌ اصلاحی‌ پروژه‌ هرچند‌
سیاسی‌ صبغه‌ و‌ رنگ‌ زمانه‌ ضرورت‌های‌
اندیشه‌اش‌ آموزه‌ای‌ بعد‌ به‌خود‌گرفت،‌در‌
آیات‌ ترویج‌ و‌ قرآن‌ به‌ بازگشت‌ شعار‌ بر‌
رهایی‌بخش‌آن‌بود.‌این‌بعُد‌بود‌که‌به‌رغم‌
زمانه‌ احوال‌ و‌ اوضاع‌ تغییر‌ و‌ سالیان‌ گذر‌
و‌آمدوشد‌روزگار،‌همچنان‌به‌کانون‌اصلی‌
و‌ اجتماعی‌ فکری‌ حرکت‌های‌ محوری‌ و‌
به‌مثابه‌ و‌ مبدل‌ مسلمانان‌ بین‌ در‌ سیاسی‌
تغذیه‌گاه‌مبنایی‌و‌معرفتی‌و‌اشکال‌هویتی‌
شناخته‌شد‌و‌در‌کشورهای‌اسلامی‌موتور‌
سیاسی‌ اجتماعی‌ کنش‌ و‌ فرهنگ‌ محرکه‌
به‌شمار‌آمد.‌فهم‌سید‌جمال‌از‌آیات‌قرآن‌
اخلاقی‌ صرف‌ مسائل‌ به‌ منحصر‌ و‌ محدود‌
و‌معنوی‌نبود‌و‌او‌قرآن‌را‌به‌پهنه‌اجتماع‌
اصول‌ آن‌ آیات‌ از‌ و‌ کشانید‌ سیاست‌ و‌
که‌ به‌گونه‌ای‌ می‌کرد،‌ استخراج‌ راهبردی‌
کشورهای‌ در‌ مشی‌ این‌ به‌تدریج‌ و‌ بعدها‌
اسلامی‌و‌ازجمله‌ایران‌به‌مشی‌روشنفکران‌
مبدل‌ سیاسی‌ فکری‌ پروژه‌های‌ در‌ دینی‌

شد.
به‌علل‌ ایران‌ در‌ اشاره‌شد‌که‌سید‌جمال‌
و‌دلایل‌مختلف‌نتوانست‌در‌جهت‌پی‌ریزی‌
قدم‌هایی‌ مکتبی‌اش‌ آموزه‌های‌ تحکیم‌ و‌
بردارد؛‌و‌از‌این‌رو‌در‌وجه‌الهیاتی‌و‌رویکرد‌
نیم‌قرن‌ مدت‌ به‌ گسستی‌ شاهد‌ قرآنی‌
‌۲۰ شهریور‌ از‌ بعد‌ تا‌ جمال‌ سیّد‌ عصر‌ از‌
پروژه‌ پیش‌افتادگی‌ از‌ ناشی‌ که‌ هستیم‌
پروژه‌اصلاح‌دینی‌اش‌ به‌ او‌نسبت‌ سیاسی‌
ایران‌که‌حتی‌ در‌ زودپایی‌حضورش‌ نیز‌ و‌
در‌آن‌مدت‌هم‌که‌طی‌دو‌نوبت‌در‌ایران‌

بود‌به‌نشست‌و‌برخاست‌با‌این‌و‌آن‌بر‌سر‌
مسائل‌روز‌و‌سیاسی‌گذشت‌و‌حتی‌دعوت‌
آموزش‌ برای‌ او‌ از‌ نجم‌آبادی‌ هادی‌ شیخ‌
برای‌ دربار‌ مزاحمت‌های‌ به‌ توجه‌ با‌ قرآنی‌
گفته‌ نمی‌کرد.‌ کفایت‌ خطیری‌ امر‌ چنین‌
می‌شود‌که‌نجم‌آبادی‌در‌ملاقاتی‌که‌پس‌از‌
تهران‌ به‌ اسدآبادی‌ جمال‌الدین‌ سید‌ ورود‌
با‌وی‌داشت،‌بعد‌از‌آگاهی‌از‌منویاّت‌سیّد‌
آزادی،‌ مفاهیم‌ با‌ مردم‌ آشناسازی‌ درباره‌
او‌ از‌ اسلامی،‌ اتحاد‌ و‌ اجتماعی‌ عدالت‌
تفسیر‌ درس‌ مردم‌ آگاهی‌ برای‌ تا‌ خواست‌
قرآن‌دایر‌کند‌)علمای‌مجاهد،‌محمدحسن‌
قولی‌شیخ‌هادی،‌ و‌»به‌ رجبی،‌ص‌۵۱۱(‌
آزادی‌ مفهوم‌ که‌ داد‌ اندرز‌ را‌ جمال‌الدین‌
تعلیم‌ قرآنی‌ تفاسیر‌ آموزش‌ رهگذر‌ از‌ را‌
از‌ نقل‌ به‌ ‌،۲۷۹ ص‌ الگار،‌ )حامد‌ دهد.«‌
و‌ زندگانی‌ کتاب‌ در‌ چهاردهی‌ مدرسی‌

فلسفه،‌ص‌۶۵(
اما‌به‌رغم‌این‌توصیه‌ها‌به‌سبب‌کینه‌توزی‌
ناصرالدین‌شاه‌و‌برخی‌درباریان‌درباره‌سید‌
جمال‌امکان‌آنکه‌پروژه‌فکری‌و‌آموزه‌ای‌اش‌
به‌بار‌بنشیند‌فراهم‌نبود‌و‌آموزه‌های‌او‌در‌
و‌ شاگرد‌ از‌طریق‌ و‌ مصر‌ در‌ اقامت‌ دوران‌
یار‌باوفایش‌محمد‌عبده‌در‌دستور‌کار‌قرار‌
گرفت.‌از‌آنجا‌که‌به‌بار‌نشستن‌پروژه‌های‌
و‌ امنیت‌ و‌ ثبات‌ مستلزم‌ فرهنگی‌ فکری‌
احوالی‌ و‌ اوضاع‌ در‌ که‌ است‌ آرامش‌خاطر‌
ایران‌ در‌ امکان‌ این‌ می‌شود‌ فراهم‌ خاص‌
عصر‌سید‌جمال‌اسبابش‌فراهم‌نبود‌و‌بعد‌
از‌چندین‌دهه‌این‌پروژه‌به‌رغم‌گسست‌های‌
شد.‌ گرفته‌ سر‌ از‌ ایران‌ در‌ آمده‌ وجود‌ به‌
به‌قرآن‌و‌ تازه‌ای‌که‌ »می‌توان‌گفت‌توجه‌
بازتاب‌ می‌شود‌ پیدا‌ ایران‌ در‌ قرآن‌ تفسیر‌
به‌ اسلامی‌ کشورهای‌ سایر‌ تحرک‌ و‌ توجه‌
دیرتر‌ و‌سی‌چهل‌سال‌ است‌ رهبری‌مصر‌

)خرمشاهی،‌ می‌شود.«‌ آغاز‌ کشورها‌ آن‌ از‌
بعد‌ روشنفکری‌ حوزه‌های‌ در‌ و‌ ‌)۳۵ ص‌
ویژه‌ای‌ جایگاه‌ ایران‌ در‌ ‌۲۰ شهریور‌ از‌
می‌یابد‌و‌به‌قول‌خرمشاهی:‌»اعتنای‌عامه‌
و‌خاصه‌مسلمانان،‌به‌ویژه‌روشنفکران‌دینی‌
و‌ وسیع‌ چندان‌ قرآن‌ به‌ اصلاح،‌ رهبران‌ و‌
کشف‌ را‌ آن‌ بتوان‌ شاید‌ که‌ است‌ عمیق‌

مجدد‌قرآن‌نامید.«‌)خرمشاهی،‌ص‌۳۴(
روشنفکری دینی و قرآن‌گرایی

تأثیرگذار‌در‌ مؤلفه‌های‌ از‌ یکی‌ بدون‌شک‌
شکل‌گیری‌جریان‌روشنفکری‌دینی،‌توجه‌و‌
تمرکز‌بر‌قرآن‌و‌آیات‌آن‌به‌مثابه‌منبع‌ایمانی‌
سید‌ عصر‌ از‌ که‌ است‌ هویتی‌ و‌ معرفتی‌ و‌
جمال‌تاکنون‌به‌رغم‌تأخیرها‌و‌گسست‌ها‌و‌
افت‌وخیزهای‌تاریخی‌و‌اجتماعی،‌همچنان‌
نقش‌و‌کارکرد‌تحرک‌بخش‌و‌ایمان‌زا‌داشته‌
قرآن‌ به‌ بازگشت‌ شعار‌ اینکه‌ اما‌ دارد؛‌ و‌
توصیه‌های‌ و‌ اسدآبادی‌ سیدجمال‌الدین‌
سید‌ مانند‌ نیز‌ او‌ نجم‌آبادی،‌ هادی‌ شیخ‌
ذلت‌ را‌سبب‌ الله«‌ آیات‌ از‌ »اعراض‌ جمال‌
ایرانیان‌می‌دانست.‌)عبدالهادی‌حائری،‌ص‌

)۱۲۹
اینکه‌تعلیم‌مفهوم‌آزادی‌از‌رهگذر‌آموزش‌
فرد‌ کدام‌ طریق‌ از‌ و‌ چگونه‌ قرآنی‌ تفاسیر‌
نسل‌ به‌ حوزه‌هایی‌ و‌ مکاتب‌ و‌ افراد‌ یا‌
روشنفکران‌دینی‌بعد‌از‌شهریور‌‌۲۰رسید‌
قرآن‌ به‌ گرایش‌ و‌ نیست؛‌ روشن‌ چندان‌
ایران‌به‌رغم‌ ایمانی‌در‌ به‌عنوان‌یگانه‌منبع‌
فعالیت‌های‌ از‌ بعد‌ ساله‌ چهل‌ سی‌ تأخیر‌
عبده،‌از‌آن‌رو‌بود‌که‌روشنفکران‌مذهبی‌
مسائل‌ درگیر‌ آن‌ از‌ پس‌ مشروطه‌ عصر‌
تا‌شهریور‌‌۲۰ و‌ بودند‌ اجتماعی‌و‌سیاسی‌
شد،‌ پهلوی‌ رضاشاه‌ برکناری‌ به‌ منجر‌ که‌
همچنان‌در‌رویارویی‌با‌الگوهای‌مدرنیستی‌
یا‌به‌انفعال‌و‌پذیرش‌محتاطانه‌و‌یا‌برقرار‌
الگوهای‌ و‌ ارزش‌ها‌ بین‌ نسبت‌ کردن‌
مدرنیستی‌با‌اصول‌و‌موازین‌اسلامی‌بودند‌
به‌ با‌سرمشق‌سازگاری‌ و‌در‌مرحله‌تجربه‌

سر‌می‌بردند.
الگوهای‌ و‌ ارزش‌ها‌ بین‌ چالش‌ خلال‌ از‌
که‌ اسلامی‌ موازین‌ و‌ اصول‌ با‌ مدرنیستی‌
شد‌ دینی‌ روشنفکری‌ به‌شکل‌گیری‌ منجر‌
با‌دو‌خاستگاه‌جغرافیایی‌تهران‌ دو‌جریان‌
تهران‌ برجسته‌تر‌می‌نماید.‌جریان‌ و‌مشهد‌
همانند‌ چهره‌هایی‌ با‌ قرآن(‌ به‌ گرایش‌ )با‌
مهندس‌مهدی‌بازرگان،‌دکتر‌یدالله‌سحابی،‌
آیت‌الله‌طالقانی،‌محمد‌نخشب‌و...‌و‌جریان‌
شخصیت‌هایی‌ با‌ )توحیدگرایان(‌ مشهد‌

او خود شخصیتی 
مغناطیسی داشت. 

شاگردانش در 
مصر و هند او را 

می‌پرستیدند. در هند 
وی را آزاداندیشی 

از نوع آزاداندیشان 
فرانسوی و 

سوسیالیست و مبلغ 
آیین آزادی، برابری، 
مساوات می‌شناختند
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محمدتقی‌ سعیدی،‌ غلامرضا‌ سید‌ همچون‌
علی‌ دکتر‌ احمدزاده،‌ طاهر‌ شریعتی،‌
شریعتی،‌کاظم‌سامی‌و...‌شناخته‌می‌شوند؛‌
منابع‌ کدام‌ از‌ جریان‌ دو‌ این‌ اینکه‌ اما‌
و‌ بودند‌ متأثر‌ روشی(‌ و‌ )بینشی‌ معرفتی‌
در‌ادامه‌و‌خط‌سیر‌کدام‌گفتار‌به‌فعالیت‌
و‌ بودند‌ کسانی‌ چه‌ وامدار‌ و‌ پرداختند‌
نخستین‌نطفه‌های‌اندیشگی‌و‌تحول‌خواهی‌
با‌تکیه‌بر‌قرآن‌و‌منابع‌دینی‌کی‌و‌از‌چه‌
و‌ تدقیق‌ مستلزم‌ گرفت‌ صورت‌ مقطعی‌
بتوان‌ شاید‌ رو‌ این‌ از‌ است.‌ بیشتر‌ تأملات‌
روشنفکران‌ طیف‌ در‌ را‌ قرآن‌ به‌ گرایش‌
دینی‌از‌شهریور‌‌۲۰از‌خلال‌برخی‌اطلاعات‌

و‌روایت‌ها‌به‌دست‌آورد.
میانجی  خرقانی  اسدالله  سید 
قرآن‌گرایی از عصر سید جمال به نسل 

بعد از شهریور 20
سید‌ خط‌ ادامه‌ در‌ که‌ کسانی‌ از‌ یکی‌
جمال‌و‌شیخ‌هادی‌نجم‌آبادی‌به‌کار‌قرآن‌
سید‌ و‌ نجم‌آبادی‌ توصیه‌ به‌ و‌ پرداخت‌
از‌ سرخوردگی‌ از‌ بعد‌ و‌ کرد‌ عمل‌ جمال‌
دیکتاتورمآبانه‌ رفتارهای‌ سبب‌ به‌ سیاست‌
سید‌ کرد‌ تمرکز‌ قرآن‌ بر‌ یکسره‌ رضاشاه‌
اسدالله‌خرقانی‌بود‌تا‌آنجا‌که‌می‌توان‌او‌را‌
حلقه‌واسط‌و‌میانجی‌و‌سرپل‌ارتباط‌گفتار‌
اصلاحی‌قرآن‌گرا‌از‌سید‌جمال‌و‌نجم‌آبادی‌
شهریور‌ از‌ بعد‌ دینی‌ روشنفکران‌ نسل‌ به‌

‌۲۰دانست.
افشاریه‌ شیزند‌ قریه‌ در‌ خرقانی‌ اسدالله‌
قزوین‌متولد‌شد‌و‌پدرش‌مرحوم‌آقا‌سید‌
زین‌العابدین‌از‌سلسله‌سادات‌معروف‌ساکن‌
به‌ معروف‌ بزرگشان‌ جدّ‌ و‌ تبریز‌ مراغه‌
میرسلام‌و‌از‌مقرّبین‌سلاطین‌صفویه‌بوده‌
است.‌مرحوم‌خرقانی،‌کتب‌مقدماتی‌عربی‌
را‌در‌محل‌تحصیل‌کرد‌و‌در‌پانزده‌سالگی‌
از‌ رفت.‌پس‌ قزوین‌ به‌ تحصیل‌ ادامه‌ برای‌
فراگرفتن‌فقه‌و‌اصول‌در‌حدود‌سال‌۱۲۷۸-
‌۱۲۷۶به‌تهران‌آمد‌و‌در‌حوزه‌درس‌حکیم‌
و‌ آموخت‌ جلوه‌حکمت‌ میرزای‌ به‌ معروف‌
در‌ضمن،‌علوم‌جدید‌و‌زبان‌فرانسه‌را‌هم‌
با‌خانواده‌ می‌خواند.‌در‌حدود‌سال‌‌۱۲۸۴
‌۲۵ قریب‌ و‌ کرد‌ هجرت‌ اشرف‌ نجف‌ به‌
کرد‌ تحصیل‌ نجف‌ علمیه‌ حوزه‌ در‌ سال‌
از‌ یکی‌ )گزارش‌ رسید‌ اجتهاد‌ درجه‌ به‌ و‌
الموهوم‌ محو‌ کتاب‌ مقدمه‌ در‌ شاگردانش‌
به‌نقل‌از‌جعفریان،‌صص‌۱۷،۱۸(.‌نامبرده‌
شاگرد‌آخوند‌خراسانی‌و‌در‌دستگاه‌وی‌بود‌
تبلیغ‌و‌ترویج‌ به‌ و‌در‌همین‌حوزه‌درسی‌

گفته‌اند‌ و‌ می‌پرداخت‌ مشروطه‌خواهی‌
مشروطه‌ به‌ خراسانی‌ آخوند‌ کشانیدن‌ در‌
برخی‌ بر‌ بنا‌ ‌)۲۳ )جعفریان،‌ص‌ بود.‌ مؤثر‌
نیز‌ اسدآبادی‌ جمال‌ سید‌ با‌ گزارش‌ها‌
می‌شود‌ گفته‌ و‌ است‌ داشته‌ ملاقات‌هایی‌
جمال‌ سید‌ نزد‌ را‌ خرقانی‌ جلوه،‌ میرزای‌
ص‌ )جعفریان‌ فرستاده.‌ عبدالعظیم‌ در‌
۲۸(‌تجددگرایی‌خرقانی‌را‌متأثر‌از‌حضور‌
نجم‌آبادی‌ هادی‌ شیخ‌ درسگفتارهای‌ در‌
بوده‌ و‌در‌همین‌جلسات‌درسی‌ دانسته‌اند‌

که‌با‌یحیی‌دولت‌آبادی‌آشنا‌شده‌است.
خرقانی‌بعد‌از‌رفتار‌دیکتاتورمآبانه‌رضاشاه‌
برگزاری‌ با‌ و‌ می‌گیرد‌ کناره‌ سیاست‌ از‌
معمار،‌ حسن‌ حاجی‌ مسجد‌ در‌ جلساتی‌
و‌ قرآن‌ تفسیر‌ به‌ قزوین‌ دروازه‌ نزدیک‌
در‌ خرقانی‌ می‌پردازد.‌ مکتبی‌ آموزه‌های‌
شاهد‌ بعد‌ به‌ ‌۲۰ شهریور‌ و‌ رضاشاه‌ عصر‌
مارکسیستی‌در‌ اندیشه‌های‌ ترویج‌ و‌ تبلیغ‌

با‌ چالش‌ در‌ که‌ »خرقانی‌ بود.‌ ایران‌
مارکسیسم‌در‌عصر‌رضاشاه‌و‌تحولات‌بعد‌
ارزیابی‌ و‌ نقد‌ ضمن‌ بود،‌ ‌۲۰ شهریور‌ از‌
ماتریالیستی‌ و‌ مارکسیستی‌ اندیشه‌های‌
محوری‌ اصل‌ به‌عنوان‌ توحید‌ بر‌ تکیه‌ با‌
پی‌ریزی‌ برای‌ اصل‌ این‌ تحکیم‌ پی‌ در‌
چارچوبی‌مکتبی‌برای‌مبارزه‌با‌ماتریالیسم‌
و‌لاادری‌گری‌و‌اباحه‌گری‌است‌و‌در‌عصری‌
عامل‌ و‌ خرافه‌گرایی‌ به‌ متهم‌ مذهب‌ که‌
اسلامی‌ جوامع‌ انحطاط‌ و‌ عقب‌ماندگی‌
شناخته‌می‌شود‌تا‌طبقه‌روشنفکران‌دینی‌
و‌ازجمله‌خرقانی‌به‌بحث‌از‌مثلث‌»توحید،‌
محوری‌ترین‌ به‌عنوان‌ انحطاط«‌ و‌ خرافه‌
این‌ و‌ پرداختند‌ پهلوی‌ عصر‌ در‌ مناقشه‌
مدافعان‌ و‌ منتقدان‌ معرکه‌ موضوع‌ سه‌
با‌ خرقانی‌ ‌)۴۶۷ ص‌ )فیرحی،‌ شد.‌ دیانت‌
نوشتن‌کتاب‌محو‌الموهوم‌و‌صحو‌المعلوم‌
اسلامی‌ قدرت‌ و‌ عظمت‌ تجدید‌ راه‌ یا‌
بر‌ علاوه‌ تا‌ بود‌ آن‌ بر‌ توحید‌ بر‌ تکیه‌ با‌
در‌ را‌ آن‌ ارانی،‌ تقی‌ دیدگاه‌های‌ با‌ چالش‌
برای‌ عقیدتی‌ مرام‌ و‌ جهان‌بینی‌ یک‌ قالب‌
مطرح‌ اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌ جهت‌گیری‌های‌
با‌ دینی‌ اصلاح‌ پروژه‌ که‌ شد‌ اشاره‌ کند.‌
تمرکز‌بر‌قرآن‌و‌دستاوردهای‌زمانه‌در‌بعُد‌
خاستگاه‌ دو‌ با‌ روشی(‌ و‌ )بینشی‌ آموزه‌ای‌
جغرافیایی‌در‌تهران‌و‌مشهد‌به‌شکل‌گیری‌
نخستین‌نطفه‌های‌جریان‌روشنفکری‌دینی‌

انجامید.
اصلاحی:۱(‌ شاخه‌ دو‌ به‌ تهران‌ طیف‌
به‌ توجه‌ بدون‌ در‌محدوده‌مکتب‌ آموزه‌ای‌
وجه‌راهبردی‌)اجتماعی‌و‌سیاسی(‌انجامید‌
که‌نمایندگان‌آن‌شریعت‌سنگلجی،‌یوسف‌
قلمداران‌ برقعی،‌حیدرعلی‌ ابوالفضل‌ شعار،‌
و...‌بوده‌و‌هستند؛‌و‌بنا‌بر‌دیدگاهی:‌»این‌
و‌ کافی‌ اعتقادات،‌ بخش‌ در‌ را‌ قرآن‌ گروه‌
بی‌نیاز‌از‌سنت‌می‌دانند‌و‌سنت‌را‌تنها‌در‌
بخش‌احکام‌و‌مجملات‌قرآن‌به‌عنوان‌مبّین‌
‌)۱ آنان:‌ و‌شعار‌ معتبر‌می‌شمارند«؛‌ آیات،‌
بازگشت‌به‌قرآن؛۲(‌وحدت‌امّت‌اسلامی؛‌و‌
۳(‌بازگشت‌به‌عصر‌طلایی‌چهل‌سال‌اوّل‌

)خلفای‌راشدین(‌است.
و‌ آموزه‌ای‌ وجه‌ دو‌ هر‌ به‌ دوم‌ شاخه‌ و‌
و‌ دارند‌ و‌ داشتند‌ ویژه‌ عنایت‌ راهبردی‌
نمایندگان‌این‌طیف‌عبارت‌اند‌از:‌مهندسی‌
مهدی‌بازرگان،‌دکتر‌یدالله‌سحابی،‌آیت‌الله‌
علی‌ دکتر‌ شریعتی،‌ محمدتقی‌ طالقانی،‌
مجاهدین‌ سازمان‌ بنیان‌گذاران‌ شریعتی،‌

خلق،‌دکتر‌حبیب‌الله‌پیمان‌و...‌

خرقانی که در چالش 
با مارکسیسم در عصر 

رضاشاه و تحولات 
بعد از شهریور 20 
بود، ضمن نقد و 

ارزیابی اندیشه‌های 
مارکسیستی و 

ماتریالیستی با تکیه بر 
توحید به‌عنوان اصل 
محوری در پی تحکیم 

این اصل برای پی‌ریزی 
چارچوبی مکتبی برای 
مبارزه با ماتریالیسم 

و لاادری‌گری و 
اباحه‌گری است

سید اسدالله خرقانی
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امید واقعی، امید یوتوپیک
گفت‌وگو با دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی درباره بسترهای سیاسی افت امید اجتماعی

کلی  به‌طور  را  ایران  جامعه  آیا   
جامعه‌ای امیدوار می‌دانید؟

در‌ که‌ داده‌اند‌ نشان‌ پیشین‌ پژوهش‌های‌
تحول‌ گذشته‌ دهه‌های‌ طی‌ ایرانی‌ جامعه‌
نسبت‌ مردم‌ امید‌ است.‌ داده‌ روی‌ جالبی‌
به‌آینده‌کشور‌به‌طور‌مستمر‌رو‌به‌کاهش‌
امید‌ دهه‌ چندین‌ تا‌ هم‌زمان‌ اما‌ می‌گذارد،‌
خودشان‌ وضعیت‌ بهبودی‌ به‌ نسبت‌ مردم‌
رو‌به‌افزایش‌بوده‌است.‌احتمالاً‌باید‌از‌یک‌
امید‌ گفت،‌ سخن‌ ایران‌ در‌ هم‌ تازه‌ اتفاق‌
مردم‌نسبت‌به‌بهبودی‌وضعیت‌شخصی‌شان‌
هم‌رو‌به‌کاهش‌گذاشته‌است.‌به‌این‌معنا‌
و‌ بیشتر‌ ناامیدی‌ سمت‌ به‌ ایرانی‌ جامعه‌
و‌هم‌در‌سطح‌ فردی‌ بیشتر،‌هم‌در‌سطح‌

کلی‌پیش‌می‌رود.

وجود  با  منظر سیاسی چطور؟  از   
مردم  فراوان  بلند‌یهای  و  پستی‌ها 
دارند.  پرشوری  حضور  انتخابات  در 
به‌معنای  می‌توان  را  حضور  این  آیا 

امیدواری سیاسی آن‌ها دانست؟
مشارکت‌مردم‌در‌انتخابات،‌لزوماٌ‌به‌معنای‌
امید‌نیست‌یا‌اگر‌هم‌هست،‌به‌معنای‌امید‌
به‌ممانعت‌از‌شتاب‌فرآیند‌نزول‌است.‌گاهی‌
مردم‌برای‌حفظ‌وضع‌موجود‌و‌بدتر‌نشدن‌
شرکت‌ انتخابات‌ در‌ است‌ ممکن‌ اوضاع‌

پرشور‌کنند.

که  بپذیریم  را  نکته  این  اگر   
جامعه ایران جامعه امیدواری نیست، 

بسترهای سیاسی افت امید اجتماعی 
را چه می‌دانید؟

مقوله‌ اصل‌ درباره‌ داشت‌ ضرورت‌ نظرم‌ به‌
بحث‌ سیاسی‌ و‌ اجتماعی‌ عرصه‌ در‌ امید‌
می‌کردیم‌تا‌زمینه‌لازم‌برای‌پاسخ‌گویی‌به‌
این‌پرسش‌فراهم‌شود.‌اجازه‌بدهید‌من‌به‌
اساساّ‌ ببینید‌ اشاره‌کنم.‌ مقدماتی‌ نکته‌ یک‌
و‌ اجتماعی‌ مهم‌ مقوله‌ یک‌ به‌منزله‌ امید،‌
وگرنه‌ دارد‌ تعلق‌ مدرن‌ دوران‌ به‌ سیاسی،‌
در‌جامعه‌پیشامدرن،‌امید‌اصولاً‌یک‌مفهوم‌
خداوند‌ با‌ آدمی‌ نسبت‌ به‌ و‌ است‌ مذهبی‌
گناهانتان‌ که‌ امیدوارید‌ شما‌ است.‌ راجع‌
از‌ جهان‌ آن‌ در‌ دارید‌ امید‌ شود،‌ بخشوده‌
زمانی‌ از‌ امید‌ شوید.‌ بهره‌مند‌ خدا‌ رحمت‌
به‌یک‌پدیده‌این‌جهان‌تبدیل‌می‌شود‌که‌
همراه‌ آن‌ تحول‌ تجربه‌ با‌ اجتماعی‌ زندگی‌
ملموس‌و‌جدی‌در‌ پدیده‌ زمان‌یک‌ است.‌
شاهد‌ مرتب‌ شما‌ است.‌ مکان‌ اقتدار‌ مقابل‌
کلان‌ سطح‌ از‌ هستید،‌ همه‌چیز‌ در‌ تحول‌
گرفته‌تا‌سطح‌خُرد.‌از‌اقتدار‌و‌برتری‌ملی‌
در‌ مردم.‌ معیشتی‌ وضعیت‌ بهبود‌ تا‌ گرفته‌
چنین‌شرایطی‌است‌که‌امید‌اساساً‌به‌امکان‌
اساسی‌آزاد‌کردن‌انرژی‌مردم‌برای‌فعالیت‌
مدرن،‌ دولت‌ می‌شود.‌ تبدیل‌ بیشتر‌ کار‌ و‌
همه‌توش‌و‌توان‌خود‌را‌مدیون‌دمیدن‌بر‌
تنور‌امیدهای‌فردی‌و‌جمعی‌است‌تا‌بیشتر‌
تجربه‌ کند.‌ تولید‌ قدرت‌ و‌ ثروت‌ بیشتر‌ و‌
تحول‌ با‌ نیز‌ ایرانی‌ جامعه‌ در‌ شدن‌ مدرن‌
امید‌ مستمر‌توأمان‌بود‌و‌تحول‌بستر‌تولد‌

در‌عرصه‌های‌فردی‌و‌جمعی،‌اما‌یک‌تفاوت‌
مهم‌میان‌تجربه‌ایرانی‌از‌امید‌دوران‌مدرن‌
امید‌ افزایش‌ اروپایی‌وجود‌داشت.‌ با‌تجربه‌
سرمایه‌ یک‌ قلیل‌ خیلی‌ به‌معنای‌ ایرانی،‌
بود.‌ پایین‌ سوی‌ از‌ انرژی‌ تولید‌ بستر‌ و‌
نرخ‌ افزایش‌ غربی،‌ تجربه‌ برخلاف‌ درست‌
برای‌ دولت‌ از‌ مطالبه‌ نرخ‌ افزایش‌ با‌ امید‌
آن‌ها‌ فردی‌ و‌ کلی‌ وضع‌ به‌ بهبودبخشی‌
همراه‌بود.‌مردم‌هرچه‌بیشتر‌امیدوار‌شوند،‌
است‌ دولت‌ به‌ بیشتر‌ و‌ بیشتر‌ چشمشان‌
را‌ وضعیت‌ رانت‌ها‌ متوازن‌تر‌ توزیع‌ با‌ که‌
دیگر،‌ عبارتی‌ به‌ ببخشد.‌ بهبود‌ آن‌ها‌ برای‌
بسترساز‌ خصوصی،‌ عرصه‌ در‌ امید‌ افزایش‌
صورت‌بندی‌ در‌ پدرسالار‌ دولت‌ یک‌ ظهور‌
دوران‌ از‌ که‌ است‌ چیزی‌ این‌ بود.‌ مدرن‌
به‌ که‌ گام‌ هر‌ و‌ کرده‌ایم‌ تجربه‌ رضاشاهی‌
جلو‌برداشتیم‌خصوصاً‌با‌فزایش‌قیمت‌نفت،‌
بدهید‌ اجازه‌ است.‌ یافته‌ افزایش‌ ماجرا‌ این‌
از‌ دارندورف‌ قول‌ به‌ را‌ امید‌ دو‌سنخ‌ اینجا‌
هم‌متمایز‌کنیم:‌امید‌واقعی‌و‌امیدیوتوپیک.‌
امید‌واقعی‌به‌همان‌امید‌مردم‌معمولی‌برای‌
مربوط‌می‌شود،‌ وضعیتشان‌ روزبه‌روز‌ بهبود‌
است.‌ سیاسی‌ اتفاق‌ یک‌ یوتوپیک‌ امید‌ اما‌
شعارهای‌پرطمطراق‌سیاسی،‌اینکه‌به‌زودی‌
می‌رسد،‌ بزرگ‌ تمدن‌ دروازه‌های‌ به‌ کشور‌
به‌زودی‌ما‌در‌شمار‌پنج‌کشور‌بزرگ‌جهانی‌
یوتوپیک‌ امید‌ از‌سنخ‌ گرفت،‌ قرار‌خواهیم‌
امید‌ افزایش‌ با‌ ایرانی‌همراه‌ مدرنیته‌ است.‌
واقعی‌در‌مردم‌مولد‌یک‌امید‌یوتوپیک‌هم‌
بود‌که‌دولت‌متولی‌آن‌شد.‌با‌افزایش‌موج‌

مینو قاسمی، حامد ملاقی:  اگر »قدرت« زبان رایج در سرزمین سیاست باشد، »امید« سکه رایج در بازار جامعه و »اعتماد« پلی میان هر 
دوست. امید اجتماعی یک ساختار نیست، بلکه سازه‌ای پویاست که همگام با تغییر اهداف اجتماعی دائماً در حال تغییر، دگردیسی و 

نوشدگی است و از این‌روست که سازه امید را تک‌تک افراد درگیر در زندگی اجتماعی می‌سازند نه دولت‌ها، اما دولت‌ها در ویران کردن 
آنچه که آن را می‌توان امید اجتماعی خواند توان ویژه‌ای دارند. در عالم سیاست »آرمان‌گرایان« قدرتمندانیاند که به امید افزایش قدرت 

اهدافی بلند برمی‌گزینند. در مقابل »محافظه‌کاران« ساکن قدرت آنانی که امید به تحقق اهداف در کنار ترس از عدم تحقق، آنان را 
وامی‌دارد تا سقف هدف را کوتاه‌تر از ستون قدرت زنند تا نرسیدن به هدف، ویران‌کننده قدرتشان نباشد. در میانه این دو سیاستمدارانی 

زیست می‌کنند که روشی میانه برگزیده‌اند و »عمل‌گرا« می‌خوانندشان که با اینکه کنش معطوف به نتیجه را سرلوحه عملکردشان قرار 
داده‌اند به امید تحقق نتیجه‌ای هرچه ملموس‌تر کنشگری می‌کنند. محمدجواد غلامرضا کاشی، پژوهشگر ایرانی حوزه علوم سیاسی و 

جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با ما معتقد است که امید مردم نسبت به آینده کشور رو به کاهش است، این در 
حالی است که آن‌ها نسبت به بهبود وضعیت خود در آینده امیدوارند. با او درباره سیر امید و ناامیدی در ایران و ارتباط آن با سیاست به 

گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
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از‌ توقعات‌و‌مطالبات‌ افزایش‌ امید‌واقعی‌و‌
دولت،‌دولت‌شأن‌پدر‌را‌به‌خود‌اختصاص‌
موقعیت‌ به‌ توجه‌ با‌ البته‌ هم‌ پدر‌ این‌ داد.‌
خود‌باد‌در‌غبغب‌انداخت‌و‌مروج‌نوعی‌امید‌

یوتوپیک‌هم‌شد.
ایران‌سال‌۵۷،‌نقطه‌شکست‌و‌فروریزی‌امید‌
اما‌یک‌ یوتوپیک‌از‌سنخ‌دولت‌پهلوی‌بود،‌
امید‌ شد.‌ آن‌ جانشین‌ دیگر‌ یوتوپیک‌ امید‌
به‌اینکه‌دنیایی‌تازه‌از‌نقطه‌عزیمت‌انقلاب‌
ایران‌در‌عالم‌ظهور‌کند.‌امید‌به‌اینکه‌همه‌
و‌ مارکسیسم‌ جمله‌ آن‌ از‌ و‌ بشری‌ مکاتب‌
نوظهور‌ پدیده‌ این‌ مقابل‌ در‌ کاپیتالیسم‌
شوند.‌ تسلیم‌ و‌ بشویند‌ حیات‌ از‌ دست‌
امید‌به‌آنکه‌ما‌کانون‌درخشان‌عالم‌باشیم.‌
آغاز‌ نقطه‌ در‌ یوتوپیک‌ امید‌ این‌ قدرت‌
پیروزی‌انقلاب‌چندان‌بود‌که‌امید‌واقعی‌را‌
تحت‌الشعاع‌قرار‌داد.‌انتظار‌می‌رفت‌مردم‌از‌
بهبود‌وضعیت‌شخصی‌شان‌دست‌بشویند‌و‌
دل‌و‌جان‌بسپارند‌به‌تحقق‌امید‌یوتوپیک.

 اما چه اتفاقی برای این امید افتاد؟
به‌تدریج‌ گذشت‌ که‌ سالیانی‌ اما،‌ صد‌ و‌ اما‌
اکثریت‌مردم‌به‌همان‌افق‌امید‌واقعی‌خود‌
جنگ.‌ پایان‌ از‌ پس‌ بخصوص‌ بازگشتند.‌
طلب‌ را‌ واقعی‌شان‌ وضعیت‌ بهبود‌ آن‌ها‌
و‌ بهتر‌ شغل‌ و‌ نان‌ و‌ مسکن‌ می‌کردند،‌
امثالهم‌می‌خواستند.‌چنین‌بود‌که‌جمهوری‌

اسلامی‌دست‌به‌یک‌سیاست‌تازه‌زد.‌پول‌
نفت‌اجازه‌این‌سیاست‌گذاری‌تازه‌را‌می‌داد.‌
تصمیم‌گرفته‌شد‌مردم‌به‌دو‌گروه‌خواص‌
همان‌ بستر‌ که‌ عوام‌ شوند.‌ تقسیم‌ عوام‌ و‌
امکانات‌ دریافت‌ در‌صف‌ بودند‌ واقعی‌ امید‌
و‌ گرفتند‌ قرار‌ اقتصادی‌ تازه‌ فرصت‌های‌ و‌
قوه‌مجریه‌هم‌عامل‌پاسخ‌گویی‌به‌این‌نیاز‌
دیگری‌ در‌صف‌ اما‌ مردم‌شد.‌خواص‌ عوام‌
تحقق‌ متولیان‌ آن‌ها‌ شد‌ قرار‌ و‌ ایستادند‌

امیدهای‌یوتوپیک‌شوند.

به‌عبارتی‌دیگر،‌از‌اوایل‌دهه‌‌۷۰امید‌سیاسی‌
و‌آنچه‌به‌نحوی‌یوتوپیک‌برساخته‌شده‌بود‌
و‌امید‌واقعی‌که‌به‌مردم‌واقعی‌ربط‌داشت‌
دو‌خط‌و‌مسیر‌جدا‌از‌هم‌طی‌کردند،‌البته‌
پول‌نفت‌وجود‌داشت‌و‌می‌توانستی‌هر‌دو‌
این‌امور‌را‌جداگانه‌مدیریت‌کنی.‌البته‌این‌
مشکل‌ها.‌ افتاد‌ ولی‌ اول‌ نمود‌ آسان‌ مهم‌
پاسخ‌دادن‌به‌نیازها‌و‌مطالبات‌مادی‌مردم‌
نیازمند‌یک‌سیاست‌گذاری‌مبتنی‌بر‌توزیع‌
عادلانه‌بود،‌اما‌چنین‌سیاست‌گذاری‌وجود‌
نداشت.‌عملًا‌سیاست‌های‌دنیاگرایانه‌دولت‌
سازندگی،‌مولد‌طبقات‌برخوردار‌از‌رانت‌های‌
رانت‌ها‌ این‌ از‌ محروم‌ طبقات‌ و‌ حکومتی‌
بی‌عدالتی،‌ حس‌ بر‌ علاوه‌ اتفاق،‌ این‌ شد.‌
مولد‌حس‌عمیق‌چشم‌وهم‌چشمی‌هم‌در‌
افزایش‌ برای‌ امید‌ شد.‌ مردم‌ عموم‌ سطح‌
با‌ شدن‌ هم‌تراز‌ و‌ فردی‌ موقعیت‌های‌
جمعی‌ انفجار‌ یک‌ به‌ برخوردار،‌ دیگران‌
تبدیل‌شد.‌فراموش‌نکنیم‌که‌افراد‌در‌یک‌
خود‌ تلاش‌ افزایش‌ دلیل‌ به‌ رانتی،‌ دولت‌
بلکه‌ نمی‌کنند،‌ پیدا‌ بهتری‌ موقعیت‌ لزوماً‌
که‌ است‌ قدرت‌ مراجع‌ با‌ نسبت‌ دلیل‌ به‌
می‌رسند؛‌ افسانه‌ای‌ ثروت‌های‌ به‌ یک‌شبه‌
به‌ زدم‌ حرف‌ آن‌ از‌ که‌ انفجاری‌ بنابراین‌
نزدیک‌ برای‌ مردم‌ مطالبات‌ انفجار‌ معنای‌
سریع‌ بهبود‌ برای‌ قدرت‌ مراجع‌ به‌ شدن‌
موقعیت‌های‌فردی‌شان‌بود.‌البته‌از‌روز‌هم‌
روشن‌تراست‌که‌همگان‌این‌فرصت‌را‌پیدا‌
نمی‌کنند‌که‌به‌مراجع‌قدرت‌نزدیک‌شوند‌
طبیعی‌ به‌طور‌ ببرند.‌ آن‌چنانی‌ بهره‌های‌ و‌
اکثریتی‌بازمی‌مانند‌و‌مملو‌از‌عقده‌ناکامی‌
نکته‌ یک‌ از‌ می‌کنند.‌ نگون‌بختی‌ احساس‌
دین‌ پهلوی‌ دوره‌ در‌ نگذریم.‌ هم‌ اخلاقی‌
از‌ اقشاری‌ می‌شد‌ باعث‌ دینی‌ معتقدات‌ و‌
جدید‌ جامعه‌ امیدهای‌ گرداب‌ در‌ مردم‌
نیفتند‌و‌به‌همان‌حد‌خود‌قناعت‌کنند،‌اما‌
لباس‌ با‌ اتفاقاً‌ مردم‌ اسلامی،‌ در‌جمهوری‌
دین‌و‌اطوار‌دینی‌به‌مراجع‌قدرت‌نزدیک‌
برای‌ سیری‌ناپذیرشان‌ میل‌ به‌ تا‌ شدند‌
شوند؛‌ واصل‌ شخصی‌شان‌ امیدهای‌ تأمین‌
نداشت،‌ کنترلی‌ نقش‌ نه‌تنها‌ دین‌ بنابراین‌
حرص‌ و‌ میل‌ افزایش‌ ابزار‌ به‌ خود‌ بلکه‌
تبدیل‌شد‌و‌برآورنده‌امید‌خصوصی‌مردم‌
نقش‌ شدن‌ کاسته‌ وضعیتشان.‌ بهبود‌ به‌
دین‌به‌معنای‌همه‌گیر‌شدن‌امید‌نزد‌همه‌
مردم‌و‌همه‌اقشار‌بود.‌افزایش‌این‌سنخ‌از‌
سیاسی‌ نظام‌ به‌ فشار‌ مولد‌ البته‌ هم‌ امید‌

برای‌افزایش‌دامنه‌رانت‌ها.

فراموش نکنیم که افراد 
در یک دولت رانتی، به 

دلیل افزایش تلاش خود 
لزوماً موقعیت بهتری 

پیدا نمی‌کنند، بلکه به 
دلیل نسبت با مراجع 

قدرت است که یک‌شبه 
به ثروت‌های افسانه‌ای 

می‌رسند؛ بنابراین انفجاری 
که از آن حرف زدم به 

معنای انفجار مطالبات 
مردم برای نزدیک شدن 

به مراجع قدرت برای 
بهبود سریع موقعیت‌های 

فردی‌شان بود
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میان  این  در  خواص  دکتر  آقای   
چگونه بودند؟

پیشبرد‌ متولیان‌ که‌ بود‌ قرار‌ خواص‌ گروه‌
امیدهای‌یوتوپیک‌باشند.‌قرار‌بود‌از‌جامعه‌
جامعه‌ای‌ بسازند.‌ نمونه‌ الگوی‌ یک‌ ایرانی‌
عوام‌ گروه‌ اما‌ اخلاق،‌ و‌ معنویت‌ درنهایت‌
همراه‌با‌افزایش‌امید‌غیراخلاقی‌تر‌نیز‌می‌شد‌
یوتوپیک‌ امیدهای‌ تحقق‌ کمتر‌ و‌ کمتر‌ و‌
گروه‌ که‌ بود‌ چنین‌ می‌کرد.‌ امکان‌پذیر‌ را‌
خواص‌به‌خارج‌از‌کشور‌امید‌بستند‌و‌تبدیل‌
ایران‌به‌یک‌کشور‌نمونه‌و‌قدرتمند‌ کردن‌
در‌این‌منطقه‌به‌مضمون‌اساسی‌تحقق‌امید‌
وضعیتی‌ چه‌ با‌ امروز‌ شد.‌ تبدیل‌ یوتوپیک‌
آن‌ اجازه‌ نفتی‌ درآمدهای‌ دیگر‌ مواجهیم؟‌
دیگر‌ نمی‌دهد.‌ را‌ سیاست‌گذاری‌ها‌ از‌ سنخ‌
واقعی‌ امیدهای‌ تأمین‌ برای‌ کافی‌ ثروت‌ نه‌
برای‌تحقق‌ نه‌سرمایه‌کافی‌ را‌داریم‌ مردم‌
با‌ که‌ است‌ چنین‌ را.‌ یوتوپیک‌ امیدهای‌
کاهش‌امید‌در‌هر‌دو‌سطح‌مواجهیم.‌مردم‌
احساس‌ خصوصی‌شان‌ و‌ فردی‌ سطح‌ در‌

بی‌آیندگی‌و‌فلاکت‌می‌کنند.

 پس به نظر شما سیاست با کاهش 
ارتباط  جامعه  در  امید  افزایش  یا 

زیادی دارد؟
اینجا‌ دست‌کم‌ دادم،‌ توضیح‌ چنانکه‌ بله‌
عرصه‌سیاسی‌نسبتی‌وثیق‌دارد‌با‌امید‌هم‌

در‌سطح‌مردم‌و‌هم‌در‌سطح‌عام‌و‌کلان.

مردم  اخیر  اعتراضات  می‌توان   
مرتبط  جامعه  در  امید  کاهش  به  را 

دانست؟
بدون‌تردید‌این‌طور‌است.‌اساساً‌شاید‌بتوان‌
گفت‌حوادث‌اخیر‌در‌ایران،‌نخستین‌علایم‌
ظهور‌ناآرامی‌های‌سیاسی‌در‌نتیجه‌یأس‌و‌
ماجرا‌ تاکنون‌ که‌ حالی‌ در‌ است.‌ ناامیدی‌
موجب‌ آنچه‌ تاکنون‌ است.‌ بوده‌ معکوس‌
است،‌ شده‌ سیاسی‌ ناآرامی‌های‌ و‌ رویدادها‌
عدم‌توازن‌میان‌سطح‌امید‌مردم‌و‌توانایی‌ها‌
در‌خرداد‌ مثلًا‌ است.‌ بوده‌ دولت‌ امکانات‌ و‌
۷۶،‌سطح‌و‌سنخ‌امید‌مردم‌با‌سطح‌و‌سنخ‌
امید‌یوتوپیک‌نظام‌سیاسی‌ناهمسنخ‌است؛‌
بنابراین‌مردم‌با‌شرکتی‌پرشور‌در‌انتخابات،‌
از‌ امیدهایی‌ که‌ می‌آورند‌ سرکار‌ بر‌ دولتی‌
که‌ دهد‌ قرار‌ کار‌ دستور‌ در‌ را‌ سنخ‌ همان‌
و‌ معاش‌ وضعیت‌ بهبود‌ می‌خواهند:‌ مردم‌
دموکراسی‌و‌گشودگی‌فرهنگی،‌اما‌شرکت‌
سنخ‌ این‌ از‌ لزوماً‌ ‌۹۲ انتخابات‌ در‌ مردم‌

از‌ کاستن‌ هدف‌ با‌ به‌تدریج‌ مردم‌ نیست.‌
سیاسی‌ حیات‌ در‌ مأیوس‌کننده‌ افق‌های‌
نتیجه‌ این‌ به‌ شاید‌ می‌کنند.‌ مشارکت‌
انتخابات‌ رسیده‌اند‌که‌در‌نتیجه‌شرکت‌در‌
وضعیت‌ نزول‌ شتاب‌ این‌ از‌ نیستند‌ قادر‌
بنابراین‌ بکاهند؛‌ خود‌ خصوصی‌ و‌ عمومی‌

دست‌به‌اقدامات‌اعتراضی‌می‌زنند.

ناامیدی  این  برای  چاره‌ای  آیا   
وجود دارد؟

به‌نظرم‌امکان‌هایی‌برای‌کاستن‌از‌بار‌فشار‌
فعلی‌وجود‌دارد.‌من‌آن‌ها‌را‌در‌چند‌گزاره‌

خلاصه‌می‌کنم:
اول‌از‌خواص‌بخواهیم‌در‌امیدهای‌یوتوپیک‌
خود‌تجدیدنظر‌کنند.‌مثلًا‌همراه‌با‌یا‌حتی‌
به‌جای‌تبدیل‌کردن‌ما‌به‌یک‌قدرت‌بزرگ‌
عادلانه،‌ اهدافی‌مثل‌یک‌جامعه‌ منطقه‌ای،‌
کاستن‌از‌فساد‌و‌تولید‌یک‌جامعه‌متعادل‌را‌

در‌دستور‌کار‌خود‌قرار‌دهند.
در‌ خود‌ قدرت‌ دین‌ بدهیم‌ اجازه‌ دوم‌
کنترل‌هوس‌ها‌و‌امیدهای‌این‌جهانی‌را‌به‌
صحنه‌آورد.‌باور‌کنیم‌دولت‌ناتوان‌از‌تأمین‌
امیدهای‌دم‌افزون‌مردم‌است.‌پس‌به‌دین‌
نیازمندیم‌و‌این‌حاصل‌نمی‌شود‌مگر‌اینکه‌
ظاهرسازی‌های‌دینی‌و‌تشبث‌به‌دین‌داری‌
فرصت‌های‌ و‌ موقعیت‌ها‌ توزیع‌ عامل‌ را‌

زندگی‌نکنیم.
سوم‌فسادی‌که‌نتیجه‌آن‌یک‌شبه‌ثروتمند‌
انفجاری‌ ایجاد‌ شدن‌است،‌عامل‌مهمی‌در‌
ناکامی‌ به‌ به‌سرعت‌ که‌ است‌ امیدهایی‌
که‌ جایی‌ تا‌ می‌شوند.‌ تبدیل‌ ناامیدی‌ و‌

می‌توانیم‌از‌بار‌فساد‌بکاهیم.

به‌ حقیقتاً‌ »رالزی«،‌ الگوی‌ با‌ چهارم‌
برای‌ ممکن‌ بیشترین‌های‌ اختصاص‌

نابرخوردارترین‌ها‌بیندیشیم.
و‌ نقش‌خلاق‌ سیاست‌ بدهیم‌ اجازه‌ پنجم‌
آفرینشگر‌خود‌را‌ایفا‌کند.‌مثلًا‌در‌قدم‌اول،‌
گروه‌های‌معترض‌را‌به‌رسمیت‌بشناسیم.‌با‌
نماینده‌ای‌ واقعاً‌ هم‌ اگر‌ بزنیم.‌ حرف‌ آن‌ها‌
تعیین‌ نماینده‌ برایشان‌ کنیم‌ سعی‌ ندارند،‌
کنیم‌و‌با‌نمایندگان‌این‌مردم‌حرف‌بزنیم.‌
آن‌ها‌را‌به‌رسمیت‌بشناسیم‌و‌نشان‌دهیم‌
که‌چشممان‌را‌بر‌واقعیت‌تلخ‌زندگی‌مردم‌
نبسته‌ایم.‌نفس‌این‌اقدام‌در‌تولید‌امید‌نزد‌

اقشار‌محروم‌راهگشاست.
شرایط‌ در‌ سیاست‌ معجزه‌ نظرم‌ به‌ ششم‌
است.‌ یوتوپیک‌ امید‌ دوباره‌ خلق‌ فعلی،‌
آفرینشگر‌ می‌تواند‌ همچنان‌ سیاست‌
یوتوپیاهای‌تازه‌باشد.‌یوتوپیاهایی‌که‌سبب‌
شود‌مردم‌تا‌زمانی‌محدود‌تحقق‌امیدهای‌
خصوصی‌شان‌را‌به‌تعویق‌افکنند.‌حرکت‌به‌
و‌ منصفانه‌ آزاد،‌ عادلانه،‌ جامعه‌ یک‌ سمت‌
پاک‌هنوز‌هم‌می‌تواند‌امیدافکن‌باشد.‌البته‌
مقصودم‌ظهور‌چهره‌های‌پوپولیستی‌نیست‌
که‌در‌یک‌ماجرای‌انتخاباتی‌این‌شعارها‌را‌
عمومی‌ اتفاقی‌ به‌ من‌ کند.‌ حقنه‌ مردم‌ به‌
می‌اندیشم.‌مثلًا‌در‌شرایط‌فعلی‌نوعی‌آشتی‌
تعیین‌کننده‌ فوق‌العاده‌ را‌ ملی‌ سطح‌ در‌
که‌ خصومت‌ مرزهای‌ از‌ بسیاری‌ می‌دانم.‌
می‌توانند‌ می‌فشریم‌ پای‌ آن‌ بر‌ سال‌ چهل‌
زمانی‌می‌افتد‌که‌ اتفاق‌ این‌ کم‌رنگ‌شوند.‌
به‌ حال،‌ عین‌‌ در‌ سیاسی‌ بازیگران‌ همه‌
با‌ امروز‌ که‌ فاجعه‌ این‌ بروز‌ در‌ خود‌ سهم‌
شناسایی‌ من‌ کنند.‌ اعتراف‌ مواجهیم‌ آن‌
می‌یابم.‌ تعیین‌کننده‌ فوق‌العاده‌ را‌ مخالفان‌
رسمیت‌ به‌ عدم‌ با‌ رسمی‌ سیاست‌های‌
اجتماعی‌ حاملان‌ عملًا‌ مخالفان،‌ شناسی‌
آن‌ها‌ شناسایی‌ است.‌ کرده‌ ناامید‌ را‌ آن‌ها‌
امید‌را‌به‌گروه‌هایی‌اعطا‌می‌کند.‌من‌کمک‌
به‌صدادار‌شدن‌گروه‌های‌خاموش‌را‌خیلی‌
ناشی‌ مؤثر‌می‌دانم.‌همین‌رویدادهای‌اخیر‌
از‌تلاش‌کسانی‌است‌که‌دیده‌نمی‌شوند‌و‌
راهی‌جز‌خشونت‌ورزی‌ و‌ نمی‌شوند‌ شنیده‌
حال‌ هر‌ به‌ نمی‌بینند.‌ خود‌ پای‌ پیش‌ را‌
نیازمند‌یک‌تلاش‌ امید،‌ به‌دوران‌ بازگشت‌
دستگاه‌های‌ آن‌ شروع‌کننده‌ اما‌ است‌ ملی‌

رسمی‌اند.
منبع:

اجتماعی/‌ ‌- فرهنگی‌ مروارید‌ دوماهنامه‌
شماره‌هفتم/‌جامعه‌

گروه خواص قرار بود 
که متولیان پیشبرد 
امیدهای یوتوپیک 
باشند. قرار بود 
از جامعه ایرانی 
یک الگوی نمونه 

بسازند. جامعه‌ای 
درنهایت معنویت 
و اخلاق، اما گروه 

عوام همراه با افزایش 
امید غیراخلاقی‌تر 

نیز می‌شد و کمتر و 
کمتر تحقق امیدهای 
یوتوپیک را امکان‌پذیر 

می‌کرد
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مراقبت دقیق بر عملکرد دولتمردان و رفتار آن‌ها با مردم

مهـم‌ پسـت‌های‌ بـرای‌ کـه‌ کسـانی‌
کشـور‌ نظامـی‌ یـا‌ اجرایـی‌ و‌ اداری‌
بـا‌ نزدیکـی‌ دلیـل‌ بـه‌ می‌شـوند‌ برگزیـده‌
مرکـز‌قـدرت‌یـا‌دوسـتی‌و‌خویشـاوندی‌با‌
اغلـب‌ هیئت‌حاکمـه،‌ اصلـی‌ مهره‌هـای‌
موضـوع‌و‌موقعیت‌اسـتکباری‌پیدا‌می‌کنند‌
و‌بـه‌دیکتاتـوری‌و‌خشـونت‌یـا‌تطـاول‌و‌
تجـاوز‌به‌حقوق‌مردم‌کشـیده‌می‌شـوند،‌از‌
ایـن‌نظر‌زمامـدار‌و‌رهبر‌جامعـه‌در‌مراقبت‌
و‌کنتـرل‌عوامـل‌اجرایـی‌خـود‌از‌انحرافات‌
در‌ دارد،‌ دقیـق‌ بسـیار‌ مختلـف‌وظیفـه‌ای‌
غیـر‌ایـن‌صـورت،‌هرچنـد‌شـخصِ‌رهبـر‌
مبـرای‌از‌خیانـت‌و‌خباثـت‌باشـد،‌به‌طـور‌
طبیعـی‌همـه‌مفاسـد‌و‌معایب‌به‌حسـاب‌او‌

گذاشته‌می‌شود.
در‌دوره‌عثمـان،‌خلیفـه‌سـوم،‌مقامـات‌و‌
اقـوام‌ از‌ عمدتـاً‌ کـه‌ فاسـدی‌ اسـتانداران‌
از‌ را‌ اسـتفاده‌ نهایـت‌ بودنـد،‌ او‌ نزدیـک‌
بی‌خبـری‌و‌سـهل‌انگاری‌خلیفـه‌نمـوده‌و‌
بـا‌ظلـم‌و‌سـتم‌و‌تـاراج‌بیت‌المـال‌دمـار‌از‌
روزگار‌مـردم‌درآوردنـد‌امـا‌در‌روزگار‌علـی‌
)ع(‌از‌همـان‌ابتـدا‌حکـم‌چنیـن‌والیانی‌لغو‌
شـد‌و‌سیسـتم‌اداری‌منظمـی‌بـا‌کنتـرل‌و‌
بازرسـی‌ویـژه‌جایگزیـن‌روابط‌فامیلی‌شـد.‌
کاردانـی‌و‌لیاقـت‌آن‌حضـرت‌و‌مسـئولیت‌
و‌تعهـدی‌کـه‌نسـبت‌بـه‌سرنوشـت‌تـوده‌
گزینـش‌ موجـب‌ می‌کـرد‌ احسـاس‌ مـردم‌
خدمتگـزاران‌صـادق‌و‌پاک‌دامـن‌و‌تحـول‌
اساسـی‌در‌نظـام‌اداری‌حکومـت‌شـد.‌در‌
ایـن‌رابطـه،‌امـام‌تنهـا‌به‌گزینـش‌صالحـان‌
اکتفـا‌نکـرد،‌بلکه‌بـا‌گماردن‌بازرسـان‌ویژه‌
عملکـرد‌ بـر‌جزئیـات‌ مراقبـت‌شـخصی‌ و‌
مسـئولان‌و‌رفتـار‌آنـان‌بـا‌مـردم،‌ضوابطی‌
بنیـان‌نهـاد‌کـه‌کارگـزاران‌فاسـد‌را‌امـکان‌
تثبیـت‌و‌تحکیـم‌ظالمانـه‌قـدرت‌نباشـد‌و‌
مـردم‌نیـز‌امـکان‌یابند‌بـر‌زمامـداران‌خود‌

نظـارت‌و‌مراقبـت‌دائمـی‌کننـد.
را‌ حکیمانـه‌ سیاسـت‌ ایـن‌ از‌ گوشـه‌ای‌
در‌ جمع‌آوری‌شـده‌ نامه‌هـای‌ خـلال‌ از‌
کـرد.‌ دریافـت‌ می‌تـوان‌ »نهج‌البلاغـه«‌
گرچـه‌مکتوبـات‌ضبط‌شـده‌تاریخـی‌همـه‌
کنـد،‌ بازگـو‌ نمی‌توانـد‌ را‌ مسـئله‌ ابعـاد‌
امـا‌بـه‌‌هر‌حـال‌تصویـری‌روشـن‌از‌شـیوه‌
مدیریـت‌امـام‌را‌در‌سرپرسـتی‌و‌نظـارت‌بر‌
کارگـزاران‌خـود‌نشـان‌می‌دهـد.‌متأسـفانه‌

آن‌ رسـمی‌ نامه‌هـای‌ همـه‌ بـه‌ امـروز‌ مـا‌
حضـرت‌دسترسـی‌نداریـم،‌اما‌خوشـبختانه‌
جامع‌تریـن‌و‌مفصل‌تریـن‌آن‌هـا‌را‌کـه‌بـه‌
نام‌»عهدنامه‌مالک‌اشـتر«‌معروف‌شـده‌در‌
اختیـار‌داریـم‌و‌می‌توانیـم‌منشـور‌حکومت‌
اسـلامی‌را‌از‌آن‌اسـتخراج‌کنیـم.‌ایـن‌نامه‌
آن‌چنـان‌دقیـق‌و‌جامـع‌اسـت‌که‌جـا‌دارد‌
بندبنـد‌آن‌جداگانـه‌مورد‌تحلیل‌و‌بررسـی‌
قـرار‌گیـرد،‌ولـی‌در‌این‌قسـمت‌به‌تناسـب‌
موضـوع‌تنهـا‌بـه‌بخش‌هایـی‌از‌آن‌اسـتناد‌

می‌کنیـم.
مقامـات‌ بـه‌ عمدتـاً‌ کـه‌ را‌ نامه‌هـا‌ سـایر‌
کشـوری‌و‌لشـکری‌اسـت‌از‌نظـر‌مضمون‌و‌
محتـوی‌می‌تـوان‌به‌دو‌دسـته‌تقسـیم‌کرد:
۱.‌نامه‌هایـی‌کـه‌به‌حسـاب‌و‌کتـاب‌مالـی‌
اسـتانداران‌ سوءاسـتفاده‌ بـه‌ رسـیدگی‌ و‌
و‌ بیت‌المـال‌مسـلمین‌مربـوط‌می‌شـود‌ از‌
حکایـت‌از‌دقـت‌موشـکافانه‌و‌امانـت‌امـام‌
نسـبت‌بـه‌حقـوق‌مـادی‌مـردم‌می‌کنـد.۱
۲.‌نامه‌هایـی‌کـه‌از‌حقـوق‌معنـوی‌مـردم‌
یعنـی‌اختیـار‌و‌آزادی‌ها،‌نیازهای‌انسـانی‌و‌
رفـاه‌روحـی‌و‌روانی‌آن‌هـا‌حکایت‌می‌کند.۲
آنچـه‌در‌رابطه‌بـا‌موضوع‌کتـاب‌موردتوجه‌
بـه‌ کـه‌ اسـت‌ دوم‌ دسـته‌ همیـن‌ ماسـت‌
شـرح‌مختصـر‌آن‌به‌ترتیـب‌شـماره‌نامه‌ها‌

می‌پردازیـم.

 رعایـت تقـوی و عدالـت در رابطـه با 
مخالـف گروه‌هـای 

عبـدالله‌بن‌عبـاس،‌پسـرعموی‌آن‌حضرت،‌
هنگامی‌کـه‌فرمانـروای‌بصـره‌بـود‌بـا‌قبیله‌
جنـگ‌ در‌ آنکـه‌ دلیـل‌ بـه‌ »بنی‌تمیـم«‌
»جمـل«‌از‌طلحـه‌و‌زبیـر‌و‌عایشـه‌حمایت‌
کـرده‌بودنـد‌بدرفتاری‌و‌خشـونت‌می‌کرد‌و‌
بـا‌تحقیـر‌و‌توهیـن‌و‌القاب‌و‌برچسـب‌های‌
ناپسـند‌کینـه‌و‌دشـمنی‌خـود‌را‌نسـبت‌به‌
موضع‌گیری‌سیاسـی‌سـابق‌آن‌هـا‌علیه‌امام‌
)ع(‌نشـان‌می‌داد.‌معروف‌اسـت‌که‌آن‌ها‌را‌
»حزب‌شـیطان«‌و‌طرفداران‌»عسـگر«‌)نام‌
شـتر‌عایشـه(‌خطـاب‌می‌کـرد‌و‌مکنونـات‌
مخالفت‌هـای‌ بـه‌ نسـبت‌ را‌ خـود‌ قلبـی‌
سابقشـان‌همـواره‌ظاهـر‌می‌کـرد.‌همین‌که‌
امـام‌از‌نامهربانـی‌فرماندارش‌نسـبت‌به‌این‌
گـروه‌شـد‌نامـه‌ای‌محکـم‌و‌هشـداردهنده‌
بـه‌او‌نوشـت‌و‌ذکـر‌محاسـن‌و‌جنبه‌هـای‌
مثبـت‌آن‌هـا‌و‌بـرای‌آنکه‌موجبـات‌بدبینی‌
را‌بزدایـد‌بـه‌خوش‌رفتـاری‌بـا‌مـردم‌و‌بـاز‌
کـردن‌گـره‌تـرس‌از‌دل‌هـای‌آن‌قـوم‌)بـه‌
از‌سـوابق‌سیاسـی‌مخالـف‌ نگرانـی‌ دلیـل‌
در‌گذشـته(‌فرمانـش‌داد.‌قسـمتی‌از‌ایـن‌

فرمـان‌بـه‌‌قـرار‌ذیل‌اسـت:
قبیلـه‌ بـا‌ تـو‌ درشـتی‌ و‌ بدخویـی‌ »خبـر‌
بنی‌تمیـم‌بـه‌مـن‌رسـید،‌همانـا‌بنی‌تمیـم‌
را‌سـتاره‌ای‌)شـخصیت‌بزرگـوار‌و‌شـجاع‌و‌
بافضیلتـی(‌پنهان‌نشـده‌مگر‌آنکه‌سـتاره‌ای‌
جهـت‌ )در‌ و‌ اسـت‌ گشـته‌ پدیـدار‌ دیگـر‌
بـه‌ کسـی‌ اسـلام‌ و‌ جاهلیـت‌ در‌ عکـس(‌
کینه‌جویـی‌و‌خونخواهـی‌برایشـان‌پیشـی‌
نگرفتـه‌اسـت.‌)عـلاوه‌بـر‌آن(‌ایشـان‌را‌بـا‌
)نسـبت‌ اسـت‌ نزدیکـی‌ خویشـاوندی‌ مـا‌
رعایـت‌ در‌ کـه‌ بنی‌تمیـم(‌ یـا‌ بنی‌هاشـم‌
از‌ در‌جدایـی‌ و‌ مأجـور‌ ایـن‌خویشـاوندی‌
ای‌ پـس‌ گنـاه‌خواهیـم‌شـد.‌ مرتکـب‌ آن‌
ابوالعبـاس!‌خـدا‌تـو‌را‌در‌آنچـه‌از‌دسـت‌و‌
زبانـت‌جـاری‌‌شـده‌بیامـرزد!‌کـه‌مـن‌و‌تو‌
موظـف(‌ و‌ )مسـئول‌ امـر‌شـریک‌ ایـن‌ در‌
هسـتیم،‌چنـان‌بـاش‌کـه‌گمـان‌من‌بـه‌تو‌
نیکو‌باشـد‌و‌نظـرم‌را‌درباره‌خودت‌سسـت‌

السّـلام.«۳)نامه‌۱۸( و‌ ـ‌ مکـن‌
نظـر‌ جلـب‌ بیشـتر‌ نامـه‌ ایـن‌ در‌ آنچـه‌
می‌کنـد‌رعایـت‌عدالـت‌و‌تقـوی‌در‌مـورد‌
مخالفان‌و‌چشم‌پوشـی‌از‌خطاهای‌سیاسـی‌

عبدالله صالح

گوشه‌ای از این سیاست 
حکیمانه را از خلال 

نامه‌های جمع‌آوری‌شده 
در »نهج‌البلاغه« 
می‌توان دریافت 

کرد. گرچه مکتوبات 
ضبط‌شده تاریخی 
همه ابعاد مسئله را 
نمی‌تواند بازگو کند، 

اما به‌ هر حال تصویری 
روشن از شیوه مدیریت 
امام را در سرپرستی و 

نظارت بر کارگزاران خود 
نشان می‌دهد
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گذشـته‌آن‌هاسـت.‌بـه‌نظر‌امـام‌)ع(‌پرونده‌
گذشـته‌را‌بـه‌بایگانـی‌بایـد‌سـپرد‌و‌اکنون‌
را‌حسـاب‌جداگانـه‌ای‌بایـد‌گشـود،‌در‌ایـن‌
صـورت‌محاسـن‌اشـخاص‌آشـکار‌می‌شـود‌
و‌خصلت‌هـای‌نیکـو‌رخ‌می‌نمایـد،‌در‌غیـر‌
ایـن‌صـورت‌دشـمنی‌های‌نهفتـه‌مشـکلات‌
عدیـده‌بـرای‌حکومـت‌به‌بـار‌خواهـد‌آورد‌

کـه‌بـه‌زودی‌بـه‌زوالـش‌خواهد‌کشـانید.
نکتـه‌دیگـر‌مسـئولیت‌مشـترکی‌اسـت‌که‌
رهبـر‌جامعـه‌با‌کارگـزاران‌خود‌در‌پیشـگاه‌
پـروردگار‌»دانـای‌حکیـم«‌دارد‌امـام‌ایـن‌
مدعیـان‌ همـه‌ بـرای‌ به‌صراحـت‌ را‌ پیـام‌
ولایـت‌و‌زعامـت‌تـا‌قیامـت‌بیـان‌می‌کنـد.

مراقبت از حقوق مشرکان
آیـا‌هرگـز‌شـنیده‌اید‌کسـی‌بـرای‌مخالـف‌
بـرای‌ و‌ کنـد‌ دلسـوزی‌ خـود‌ اعتقـادی‌
حقـوق‌پایمال‌شـده‌اش‌احسـاس‌وظیفـه‌و‌

کنـد؟ مسـئولیت‌
ایـن‌هـم‌از‌شـگفتی‌های‌زندگـی‌علـی‌)ع(‌
اسـت‌کـه‌سـایه‌لطـف‌و‌رحمتـش‌دوسـت‌
را‌ عدالـت‌ و‌ فرامی‌گرفـت‌ را‌ دشـمن‌ و‌
اجـرا‌ یکسـان‌ بیگانـه‌ و‌ خـودی‌ مـورد‌ در‌
نامـه‌ای‌ حقیقـت‌ ایـن‌ شـاهد‌ می‌نمـود.‌
اسـت‌۴کـه‌امـام‌در‌توصیه‌بـه‌خوش‌رفتاری‌
فرمانـداران‌ از‌ یکـی‌ بـه‌ غیرمسـلمانان‌ بـا‌
خـود‌نوشـته‌اسـت.‌ایـن‌مـردم‌کـه‌گویـا‌
و‌ از‌خشـونت‌ بوده‌انـد‌ زرتشـتی‌ دهقانانـی‌
سـخت‌دلیِ‌والـیِ‌خـود‌و‌رفتـار‌تحقیرآمیـز‌
شـکایت‌ امیرالمؤمنیـن‌ بـه‌ ناپسـندش‌ و‌
بـه‌ را‌ فرمانـدارش‌ حضـرت‌ آن‌ و‌ می‌برنـد‌
دلیـل‌این‌سـختگیری‌مورد‌عتـاب‌قرار‌داده‌
از‌او‌می‌خواهـد‌نسـبت‌بـه‌ایـن‌مـردم‌کـه‌
در‌پنـاه‌حکومت‌اسـلامی‌هسـتند‌بـه‌دلیل‌
عهـد‌و‌پیمانـی‌که‌بـا‌پرداختن‌جزیـه‌دارند‌
خوش‌رفتـاری‌و‌مـدارا‌کنـد.‌امـام‌در‌ایـن‌
نامـه‌در‌عیـن‌آنکه‌آن‌هـا‌را‌به‌خاطر‌شـرک‌
انحـراف‌اعتقـادی‌شایسـته‌صمیمیـت‌و‌ و‌
بـه‌ امـا‌ نمی‌دانـد،‌ حـد‌ از‌ بیـش‌ نزدیکـی‌
فرمانـدارش‌توصیـه‌می‌کنـد‌در‌حـد‌تعادل،‌
مهربانـی‌آمیختـه‌بـا‌جدیـت‌را‌شـعار‌خـود‌
قـرار‌دهـد،‌به‌طـوری‌که‌نـه‌ملایمـت‌بیش‌
از‌حـد‌جسورشـان‌کنـد‌و‌نـه‌سـختگیری‌و‌

قسـاوت‌رمیـده‌و‌مأیوسشـان‌کنـد.۵
عشق به مردم

)نامه‌هـای شـماره 27 ـ 46 ـ 50 ـ 53 
ـ 76(

انگیـزه‌خدمـت‌بـه‌مـردم،‌سـوای‌وظیفـه‌و‌
مسـئولیت‌الهی،‌دوسـت‌داشـتن‌آن‌هاسـت.‌

اگـر‌یک‌کارمنـد‌یا‌صاحب‌منصـب،‌بی‌علاقه‌
بـه‌ارباب‌رجـوع‌و‌بی‌رغبـت‌به‌گشـودن‌گره‌
مشـکلات‌آن‌ها‌باشـد‌دلیل‌ندارد‌خـود‌را‌به‌
زحمـت‌و‌تـلاش‌بینـدازد.‌در‌ایـن‌حالت‌کار‌
جنبه‌خشـکِ‌اداری‌و‌مقرراتـی‌پیدا‌می‌کند‌
و‌راحت‌تریـن‌اثـر‌وجـودی‌و‌عملکرد‌کارمند‌
می‌شـود.‌ کـردن‌ بـاز‌ سـر‌ از‌ و‌ بی‌تفاوتـی‌
مثـل‌همیـن‌گرفتـاری‌رنـج‌آور‌نظـام‌اداری‌
یـک‌ لاابالی‌گـری‌ و‌ بی‌تفاوتـی‌ البتـه‌ مـا!...‌
کارمنـدِ‌سـاده‌چندان‌ضـرری‌متوجه‌جامعه‌
نمی‌سـازد،‌امـا‌اگـر‌قـرار‌باشـد‌زمامـدار‌و‌
مسـئولان‌طـراز‌اول‌مملکـت‌بی‌اعتنایـی‌به‌
مـردم‌و‌بی‌تفاوت‌نسـبت‌به‌سرنوشـت‌آن‌ها‌

باشـند‌قضیـه‌به‌کلـی‌تفـاوت‌می‌کند.
مـادر‌ فطـری‌ کشـش‌ و‌ جاذبـه‌ اگـر‌ آیـا‌
نسـبت‌بـه‌طفـل‌وجـود‌نمی‌داشـت،‌هیـچ‌
زنـی‌حاضـر‌می‌شـد‌زندگـی‌و‌جوانی‌خود‌
را‌فـدای‌نـوزادی‌کـه‌جز‌زحمت‌و‌دردسـر‌
حاصلـی‌نـدارد‌بنمایـد؟‌درسـت‌اسـت‌که‌
ایـن‌عشـق‌و‌محبـت‌غریـزی‌و‌ناخـودآگاه‌
اسـت،‌امـا‌انسـان‌می‌توانـد‌هر‌علاقـه‌ای‌را‌
در‌خـود‌تضعیـف‌یا‌تقویت‌کنـد.‌محبتِ‌به‌
مـردم‌و‌دوسـت‌داشـتن‌آن‌ها‌نیـز‌ازجمله‌
علایقی‌اسـت‌که‌با‌اراده‌و‌خواسـت‌قلبی‌و‌
تمرین‌و‌ممارسـتِ‌نفسـانی‌شـدت‌و‌ضعف‌
پیـدا‌می‌کنـد،‌اگـر‌رهبـران‌و‌زمامـداران‌
جامعـه‌به‌طـور‌آگاهانـه‌این‌عشـق‌و‌علاقه‌
بیـدار‌سـازند،‌موفـق‌ را‌در‌خـود‌زنـده‌و‌
بـه‌خدمـت‌می‌شـوند‌وگرنـه‌»خـود«‌فـرد‌
جـای‌»خـدا«‌و‌مـردم‌را‌خواهـد‌گرفـت‌و‌
منافـع‌شـخصی‌منافع‌ملی‌را‌تحت‌الشـعاع‌
کـه‌ نیسـت‌ بی‌جهـت‌ داد.‌ خواهـد‌ قـرار‌
امیرالمؤمنیـن‌در‌عهدنامـه‌خـود‌بـه‌مالک‌
اشـتر‌)نامـه‌۵۳(‌مقـدم‌بـر‌هـر‌مطلبـی‌او‌
می‌شـوند:‌ رهنمـون‌ اصـل‌ همیـن‌ بـه‌ را‌

و‌ آن‌هـا‌ بـا‌ محبـت‌ مـردم،‌ بـه‌ »رحمـت‌
لطـف‌برایشـان‌را‌شـعار‌قلبـی‌خـود‌قـرار‌
ده،‌مبـادا‌نسـبت‌بـا‌آنـان‌ماننـد‌جانـوری‌
درنـده‌باشـی‌کـه‌خوردنشـان‌را‌غنیمـت‌

شـماری!‌و‌یـا‌در‌آفرینـش‌همنـوع‌تـو.«۶
مراحـل‌ کـه‌ اسـت‌ ایـن‌ در‌ جالـب‌ نکتـه‌
عشـق‌به‌مردم‌را‌در‌سـه‌مرحله:‌»رحمت،‌
محبـت‌و‌لطـف«‌بـه‌ترتیـب‌دقیقی‌نشـان‌
قلبـی‌ احساسـی‌ »رحمـت«‌ اسـت.‌ داده‌
اسـت‌که‌از‌دلسـوزی‌نسـبت‌به‌سرنوشـت‌
حالـت‌ ایـن‌ می‌شـود،‌ حاصـل‌ دیگـران‌
موجـب‌»محبـت«‌کـه‌دوسـت‌داشـتن‌و‌
علاقـه‌پیـدا‌کردن‌اسـت‌می‌شـود‌و‌محبت‌
نیـز‌به‌نوبـه‌خـود‌مقدمـه‌ای‌بـرای‌»لطف«‌
می‌شـود‌که‌توجـه‌به‌گرفتاری‌ها‌و‌مسـائل‌
می‌گوینـد‌ وقتـی‌ اسـت.‌ اشـخاص‌ جزئـی‌
خداونـد‌بـه‌بندگانـش‌لطیـف‌اسـت‌یعنی‌
و‌کلـی‌آن‌هـا‌ اصلـی‌ نیازهـای‌ بـر‌ عـلاوه‌
بـر‌ظرایـف‌و‌دقایـق‌فرعـی‌احتیاجاتشـان‌

اسـت. رحمت‌گسـتر‌
فـوق،‌ فـراز‌ در‌ امـام‌ اینکـه‌ دیگـر‌ نکتـه‌
فراتـر‌از‌همـه‌تعصبـات‌و‌محدودیت‌هـای‌
وسـعت‌ بـه‌ سـعه‌صدری‌ بـا‌ بشرسـاخته‌
کـه‌ می‌کنـد‌ گوشـزد‌ مالـک‌ بـه‌ هسـتی‌
اگـر‌مـردم‌آن‌دیـار‌مسـلمان‌هم‌نباشـند،‌
حداقـل‌همنـوع‌تـو،‌یعنـی‌بنـدگان‌خـدا‌
خـود‌ گـرگ‌ ماننـد‌ نبایـد‌ پـس‌ هسـتند،‌
را‌بیگانـه‌بـا‌گلـه‌پنداشـت‌دریدنشـان‌را‌

شـماری! مغتنـم‌
به‌راسـتی‌مگـر‌ممکن‌اسـت‌کسـی‌عشـق‌
واقعـی‌بـه‌خـدا‌داشـته‌باشـد‌با‌ایـن‌حال‌
و‌درندگـی‌کنـد.‌ او‌دشـمنی‌ بنـدگان‌ بـا‌
لغزش‌هـای‌ حتـی‌ امـام‌ اینکـه‌ شـگفت‌
به‌عـوض‌ و‌ می‌گیـرد‌ ندیـده‌ را‌ آن‌هـا‌
و‌ دلایـل‌ دنبـال‌ بـه‌ ساختنشـان،‌ متهـم‌
گناهشـان‌ باعـث‌ کـه‌ می‌شـود‌ موجباتـی‌
بـرای‌ مطلـب(‌ دنبالـه‌ )در‌ و‌ اسـت‌ شـده‌
آنکـه‌مبادا‌فرمانـدهِ‌برگزیده‌خـود‌)مالک(‌
نسـبت‌بـه‌مـردم‌مصر‌کـه‌جدید‌الاسـلام‌
گناهانـی‌ بـار‌ طبیعـی‌ به‌طـور‌ و‌ هسـتند‌
از‌رژیـم‌گذشـته‌بـدوش‌دارنـد‌بدرفتـاری‌
و‌ عمیـق‌ دیـدی‌ بـا‌ کنـد‌ ایرادگیـری‌ و‌
کـه:‌ می‌شـود‌ متذکـر‌ جامعه‌شناسـانه‌
پیشـی‌گرفتـه‌ ایـن‌مـردم‌ بـر‌ »لغزش‌هـا‌
بـر‌ مقـدم‌ گذشـته‌ اجتماعـی‌ )شـرایط‌
تصمیـم‌و‌اراده‌آن‌هـا‌بر‌آنان‌تحمیل‌شـده‌
اسـت(‌و‌موجبـات‌گنـاه‌بـا‌آنـان‌رو‌آورده‌
و‌عمـداً‌یـا‌بـه‌خطـا‌در‌دسترسشـان‌قـرار‌

انگیزه خدمت به 
مردم، سوای وظیفه و 

مسئولیت الهی، دوست 
داشتن آن‌هاست. 
اگر یک کارمند یا 
صاحب‌منصب، 

بی‌علاقه به ارباب‌رجوع 
و بی‌رغبت به گشودن 

گره مشکلات آن‌ها 
باشد دلیل ندارد خود 
را به زحمت و تلاش 

بیندازد
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اسـت.«۷ گرفتـه‌
بنابرایـن‌ایـن‌همان‌گونـه‌کـه‌مالـک‌اشـتر‌
عفـو‌ را‌ او‌ گناهـان‌ خداونـد‌ دارد‌ دوسـت‌
و‌صفـح‌کنـد‌بایـد‌بـا‌چنیـن‌شـیوه‌ای‌بـا‌

مـردم‌رفتـار‌نمایـد.۸
ایـن‌ روی‌ امـام‌ نیـز‌ دیگـر‌ نامه‌هـای‌ در‌
می‌کنـد‌ تأکیـد‌ روان‌شناسـی‌ مهـم‌ اصـل‌
کـه‌خدمـت‌بـه‌مـردم‌بایـد‌انگیـزه‌قلبـی‌
داشـته‌باشـد‌و‌کارگـزار‌فاقد‌این‌احسـاس‌
نمی‌توانـد‌ مـردم‌ بـه‌ نسـبت‌ بی‌عاطفـه‌ و‌
در‌ ازجملـه‌ شـود.‌ مثبـت‌ اثـری‌ منشـأ‌
بـه‌ ‌۶۷ و‌ ‌۴۶ و‌ ‌۲۷ شـماره‌ نامه‌هـای‌
تبییـن‌ را‌ اصـل‌ ایـن‌ مختلفـی‌ گونه‌هـای‌
کـرده‌و‌بدخلقـی‌و‌سـنگدلی‌و‌ترشـرویی‌
و‌تبعیـض‌از‌ناحیـه‌فرمانـداران‌نسـبت‌بـه‌

می‌‌کنـد. محکـوم‌ به‌شـدت‌ را‌ مـردم‌
جالـب‌اینکـه‌امام‌بـا‌تشـبیه‌و‌تمثیل‌ادبی‌
و‌بلاغتـی‌ظریـف،‌موقعیـت‌والی‌را‌نسـبت‌
بـه‌مـردم‌بـه‌مرغـی‌تشـبیه‌می‌کنـد‌کـه‌
جوجه‌هـای‌خـود‌را‌زیـر‌بـال‌و‌پـرِ‌گـرم‌
و‌نـرم‌خویـش‌گرفتـه‌در‌پهلـوی‌امنـش‌
جـای‌می‌دهـد‌و‌میـان‌هیچ‌یـک‌از‌آن‌هـا‌
تفـاوت‌و‌تبعیضـی‌قائـل‌نمی‌شـود.‌والـی‌
نیـز‌بـه‌همیـن‌نحـو‌بـا‌قـدرت‌و‌امکانـات‌
موظـف‌ دارد‌ اختیـار‌ در‌ کـه‌ گسـترده‌ای‌
زیـر‌سـایه‌ یکسـان‌ را‌ مـردم‌ اسـت‌همـه‌
و‌ دهـد‌ قـرار‌ خـود‌ ولایـت‌ و‌ حمایـت‌
کوچک‌تریـن‌تمایـز‌و‌تبعیضـی‌روا‌مـدارد:
»بـال‌فروتنـی‌خـود‌را‌برای‌آنان‌فرونشـان‌
دار،‌ گشـاده‌ آن‌هـا‌ بـرای‌ را‌ خـود‌ روی‌ و‌
آنـان(‌ بـا‌ دادن‌ )پنـاه‌ بـرای‌ را‌ پهلویـت‌
نـرم‌کـن،‌و‌میـان‌ایشـان‌در‌نگریسـتن‌به‌
گوشـه‌چشـم‌)کم‌اعتنائـی(‌و‌خیره‌شـدن‌
تحیـت‌ و‌ نمـودن‌ اشـاره‌ و‌ )بذل‌توجـه(‌
گفتـن‌یکسـان‌رفتـار‌نما.«۹)نامه‌هـای‌‌۲۷

)۴۶ و‌
در‌توصیـه‌دیگـری‌بـه‌عبـدالله‌بـن‌عباس،‌
از‌غضـب‌ پرهیـز‌ بـر‌گشـاده‌رویی،‌ عـلاوه‌
را‌در‌روابـط‌بـا‌مـردم‌مـورد‌تأکیـد‌قـرار‌
می‌دهـد:‌»بـا‌مـردم‌در‌برخورد‌گشـاده‌رو،‌
بـا‌ قضـاوت‌ در‌ و‌ مهمان‌پذیـر‌ در‌مجلـس‌
سـعه‌صدر‌بـاش.‌از‌خشـم‌برحذر‌بـاش‌که‌
این‌کار‌سـبک‌مغزی‌اسـت‌از‌شـیطان...«‌۱۰

)نامـه‌۷۶(
بـه‌ نسـبت‌ تکبـر‌ و‌ می‌دانـد‌خشـم‌ امـام‌
زیردسـتان‌از‌علائم‌مسـتی‌قـدرت‌و‌تغییر‌
حالـت‌زمامـداران‌اسـت‌و‌ظاهرترین‌نمود‌
آن‌در‌سـران‌سپاه‌و‌فرماندهان‌لشکر‌جلوه‌

می‌کنـد،‌بـه‌ایـن‌دلیـل‌در‌نامـه‌ای‌‌کـه‌به‌
سـرداران‌ارتـش‌و‌مرزدارانـش‌می‌نویسـد‌
کـه‌ می‌دهـد‌ هشدارشـان‌ امـر‌ ایـن‌ بـه‌
مبـادا‌تسـلط‌باعـث‌تغییـر‌حال‌آنان‌شـود‌
بـرای‌ وسـیله‌ای‌ کـه‌ را‌ قـدرت‌ نعمـت‌ و‌
خدمـت‌بـه‌مـردم‌و‌نزدیکـی‌با‌آن‌هاسـت‌

در‌جهـت‌خـلاف‌به‌کارگیرنـد.
»ایـن‌حقـی‌اسـت‌به‌گـردن‌والی‌کـه‌نائل‌
شـدنش‌بـه‌برتـری‌و‌مختـص‌شـدنش‌بـه‌
کسـب‌قدرت‌موجـب‌تغییر‌حالش‌نسـبت‌
بـه‌مـردم‌نگـردد،‌)بلکـه‌برعکـس(‌نعمتی‌
کـه‌خـدا‌قسـمت‌او‌کـرده‌وسـیله‌نزدیکی‌
و‌ عاطفـه‌ و‌ خـدا‌ بنـدگان‌ بـا‌ بسـیارش‌
گـردد.«‌۱۱ خـود‌ بـرادران‌ بـا‌ مهربانـی‌اش‌

)نامـه‌۵۰(
دیگـری‌ شـکل‌ بـه‌ را‌ سـفارش‌ همیـن‌
بـه‌مالـک‌اشـتر‌در‌رابطـه‌بـا‌مـردم‌مصـر‌
حکومـت‌ و‌ سـلطنت‌ »هـرگاه‌ می‌فرمایـد:‌
برایـت‌ابهـت‌و‌خودبزرگ‌بینـی‌پدیـد‌آورد‌
بـه‌عظمـت‌پادشـاهی‌خـدا‌کـه‌فـوق‌تـو‌
اسـت‌و‌بـه‌توانائـی‌او‌نسـبت‌بـه‌خـودت‌
در‌آنچـه‌بـر‌خویـش‌توانـا‌نیسـتی‌بنگـر‌
این‌گونـه‌نگریسـتن‌کبـر‌و‌سرکشـی‌ کـه‌
تـو‌ از‌ را‌ سـرفرازی‌ و‌ فرومی‌نشـاند‌ را‌ تـو‌
بازمـی‌دارد‌و‌عقـل‌و‌خـردی‌را‌کـه‌از‌تـو‌
بازمی‌گردانـد.«۱۲ سـویت‌ بـه‌ گشـته‌ دور‌
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‌۴۶ـ‌‌۵۰ـ‌‌۶۷ـ‌۷۶.

وَ‌ تمَِیـمٍ‌ لبَِنِـی‌ ـرُکَ‌ تنََمُّ بلَغََنِـی‌ قَـدْ‌ وَ‌  .3

‌بنَِـی‌تمَِیـمٍ‌لـَمْ‌یغَِبْ‌ غِلظَْتُـک‌عَلیَْهِـمْ‌وَ‌إنَِّ
َّهُـمْ‌لـَمْ‌ ‌طَلـَعَ‌لهَُـمْ‌آخَـرُ‌وَ‌إنِ لهَُـمْ‌نجَْـمٌ‌إلِاَّ
یسُْـبَقُوا‌بوَِغْـمٍ‌فـِی‌جَاهِلیَِّـۀٍ‌وَ‌لَا‌إسِْـلَامٍ‌وَ‌
ـۀً‌ ـۀً‌وَ‌قَرَابـَۀً‌خَاصَّ ‌لهَُـمْ‌بنَِـا‌رَحِمـاً‌مَاسَّ إنَِّ
مَـأْزُورُونَ‌ وَ‌ مَأْجُـورُونَ‌عَلـَی‌صِلتَِهَـا‌ نحَْـنُ‌
عَلـَی‌قَطِیعَتِهَـا‌فَارْبـَعْ‌أبَـَا‌العَْبَّـاسِ‌رَحِمَـکَ‌
ُ‌فیِمَـا‌جَـرَی‌عَلـَی‌لسَِـانکَِ‌وَ‌یـَدِکَ‌مِنْ‌ اللهَّ
ا‌شَـرِیکَانِ‌فـِی‌ذَلـِکَ‌وَ‌کُنْ‌ َّـ ‌فَإنِ خَیْـرٍ‌وَ‌شَـرٍّ
‌رَأیْـِی‌ عِنْـدَ‌صَالـِحِ‌ظَنِّـی‌بـِکَ‌وَ‌لَا‌یفَِیلـَنَّ

ـلَامُ. فیِـکَ‌وَ‌السَّ
4.‌نامه‌شـماره‌‌۱۹فصل‌پنجم‌نهج‌البلاغه

‌دَهَاقیِنَ‌أهَْلِ‌بلَدَِکَ‌شَـکَوْا‌ 5.‌أمََّـا‌بعَْدُ‌فَـإنَِّ
مِنْـکَ‌غِلظَْـۀً‌وَ‌قَسْـوَةً‌وَ‌احْتِقَـاراً‌وَ‌جَفْـوَةً‌وَ‌
نظََـرْتُ‌فَلـَمْ‌أرََهُمْ‌أهَْـلًا‌لأَِنْ‌یدُْنوَْا‌لشِِـرْکِهِمْ‌
فَالبَْـسْ‌ لعَِهْدِهِـمْ‌ وَ‌لَا‌أنَْ‌یقُْصَـوْا‌وَ‌یجُْفَـوْا‌
لهَُـمْ‌جِلبَْابـاً‌مِـنَ‌اللِّیـنِ‌تشَُـوبهُُ‌بطَِـرَفٍ‌مِنَ‌
أفَْۀِ‌وَ‌ ةِ‌وَ‌دَاوِلْ‌لهَُـمْ‌بیَْـنَ‌القَْسْـوَةِ‌وَ‌الرَّ ـدَّ الشِّ
امْـزُجْ‌لهَُـمْ‌بیَْـنَ‌التَّقْرِیبِ‌وَ‌الإْدِْنـَاءِ‌وَ‌الإْبِعَْادِ‌

.ُ وَ‌الإْقِْصَـاءِ‌إنِْ‌شَـاءَ‌اللهَّ
عِیَّـۀِ‌وَ‌المَْحَبَّۀَ‌ حْمَۀَ‌للِرَّ 6.‌وَ‌أشَْـعِرْ‌قَلبَْـکَ‌الرَّ
‌عَلیَْهِمْ‌سَـبُعاً‌ لهَُـمْ‌وَ‌اللُّطْـفَ‌بهِِمْ‌وَ‌لَا‌تکَُوننََّ
ا‌أخٌَ‌ َّهُمْ‌صِنْفَـانِ‌إمَِّ ضَارِیـاً‌تغَْتَنِـمُ‌أکَْلهَُـمْ‌فَإنِ
یـنِ‌وَ‌إمَِّـا‌نظَِیرٌ‌لکََ‌فـِی‌الخَْلقِْ لـَکَ‌فـِی‌الدِّ
لـَلُ‌وَ‌تعَْرِضُ‌لهَُـمُ‌العِْللَُ‌ 7.‌یفَْـرُطُ‌مِنْهُـمُ‌الزَّ

وَ‌یؤُْتـَی‌عَلـَی‌أیَدِْیهِـمْ‌فیِ‌العَْمْـدِ‌وَ‌الخَْطَإِ
از‌طولانـی‌شـدن‌ اجتنـاب‌ بـه‌خاطـر‌ ‌.8
اکتفـا‌ نامـه‌ از‌ مقـدار‌ همیـن‌ بـه‌ کلام‌
کرده‌ایـم،‌دنبالـه‌مطلـب‌نیز‌کامـلًا‌مربوط‌
خواننـدگان‌ کـه‌ می‌باشـد‌ موضـوع‌ بـه‌
علاقه‌منـد‌می‌توانـد‌شـخصاً‌بـه‌اصـل‌نامه‌

نماینـد. مراجعـه‌ نهج‌البلاغـه‌ در‌
9.‌واخُفـض‌للرعیـۀ‌جناحـک،‌وابُسُْـط‌لهم‌
وجْهـک،‌وألـِن‌لهّـم‌جانبـک،‌واس‌بینهـم‌
فـی‌الُلّخطـه‌و‌انُظّـرة‌والُْاءشـارة‌و‌الُتحیـۀ

وَ‌ مَجْلسِِـکَ‌ وَ‌ بوَِجْهِـکَ‌ النَّـاسَ‌ سَـعِ‌ ‌.10
َّهُ‌طَیْـرَةٌ‌مِنَ‌ اکَ‌وَ‌الغَْضَـبَ‌فَإنِ حُکْمِـکَ‌وَ‌إیَِّـ

ـیْطَان الشَّ
‌یغَُیِّـرَهُ‌عَلـَی‌ ‌حَقّـاً‌عَلـَی‌الوَْالـِی‌ألَاَّ 11.‌فَـإنَِّ
‌بهِِ‌وَ‌أنَْ‌ رَعِیَّتِـهِ‌فَضْـلٌ‌ناَلـَهُ‌وَ‌لَا‌طَوْلٌ‌خُـصَّ
ُ‌لـَهُ‌مِـنْ‌نعَِمِهِ‌دُنـُوّاً‌مِنْ‌ یزَِیـدَهُ‌مَـا‌قَسَـمَ‌اللهَّ

عِبَـادِهِ‌وَ‌عَطْفـاً‌عَلـَی‌إخِْوَانهِِ
مـن‌ فیـه‌ أنـت‌ مـا‌ لا‌ أحْـدث‌ اذا‌ و‌ ‌.12
سـلطانک‌ابُهّـۀً‌أ‌وْ‌مخیلـه‌فانظـر‌الی‌عظم‌
مُلـک‌اللهِ‌فوقـک‌و‌قُدرتـه‌منْـک‌علی‌ما‌لا‌
تقـدر‌علیـه‌من‌نفسـک،‌فان‌ذلـک‌یطامنُ‌
الیـک‌مـن‌طماحـک،‌م‌یکُـفّ‌عنـک‌مـن‌
غربـک،‌و‌یفـی‌ءُ‌الیـک‌بمـا‌عـزب‌عنـک‌

مـن‌عقلـک.‌

بال فروتنی خود را 
برای آنان فرونشان و 
روی خود را برای آن‌ها 
گشاده دار، پهلویت را 
برای )پناه دادن با آنان( 
نرم کن، و میان ایشان 
در نگریستن به گوشه 
چشم )کم‌اعتنائی( و 

خیره شدن )بذل‌توجه( 
و اشاره نمودن و تحیت 
گفتن یکسان رفتار نما
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نظریه‌پردازی درباره جهان هستی و نظم طبیعت

پیدایـش‌مـاده‌اولیـه‌جهان‌هسـتی‌
تاریخـی‌ از‌کجـا‌و‌چـه‌ چیسـت‌و‌
پهنـه‌ایـن‌عالـم‌بیکـران‌را‌تشـکیل‌داده‌

است؟
پیشـرفت‌های‌ وجـود‌ بـا‌ موضـوع‌ ایـن‌ ‌
به‌طـور‌ تاکنـون‌ جهـان‌ علـوم‌ گسـترده‌
دقیـق‌و‌علمـی‌مشـخص‌نیسـت؛‌البتـه‌
از‌ عـده‌ای‌ مشـترک‌ نظریـه‌ برآینـد‌
مبنـی‌ جهان‌شناسـان‌ و‌ نظریه‌پـردازان‌
انـرژی‌ و‌ »مـاده‌ کـه‌ اسـت‌ ایـن‌ بـر‌
جوهـر‌و‌ذات‌هسـتی‌جهـان‌را‌تشـکیل‌
خـود‌ پیدایـش‌ اینکـه‌ امـا‌ می‌دهـد.«‌۱
ایـن‌مـاده‌و‌انـرژی‌از‌کجـا‌نشـأت‌یافتـه‌
تحقیقـات‌ اسـاس‌ بـر‌ نیسـت.‌ معلـوم‌
بـه‌دسـت‌آمـده‌در‌آغـاز‌تمامـی‌جهـان‌
متراکـم‌ گلولـه‌ای‌ به‌صـورت‌ هسـتی‌ و‌
بـه‌نظـر‌می‌آمـد‌یـا‌بـه‌تعبیـر‌قـرآن‌بـه‌
شـکل‌دُخـان،‌یعنـی‌دودی‌متراکـم‌و‌به‌
هـم‌فشـرده‌بـوده.‌۲آنـگاه‌طـی‌رخدادی‌
و‌ افتـاده‌ اتفـاق‌ انفجـاری‌ شـگفت‌انگیز‌
پدیـده‌ آن‌ درهم‌پیچیـده‌ ذرات‌ تمامـی‌
هسـتی‌از‌هم‌جدا‌شـدند‌و‌در‌آسـمان‌ها‌
ذرات،‌ آن‌ امـروزه‌ و‌ شـدند‌ پراکنـده‌
افـلاک‌و‌منظومه‌هـای‌عالـم‌را‌تشـکیل‌
فرآینـد‌ در‌ اینجاسـت‌ جالـب‌ می‌دهنـد.‌
سـتارگان‌ پراکندگـی‌ و‌ مهیـب‌ انفجـار‌
عیـن‌‌ در‌ آسـمان‌ها،‌ منظومه‌هـای‌ و‌
حـال‌همـه‌افـلاک‌کهکشـان‌ها‌به‌مثابـه‌
منظومه‌های‌خورشـیدی‌منظمی‌بوسـیله‌
نیروهـای‌الکترومغناطیسـی‌بـر‌مدارهای‌
معیـن‌و‌مشـخصی‌در‌حرکت‌انـد،‌بـدون‌
آنکـه‌تصادفـی‌ویرانگر‌جهانـی‌رخ‌دهند.
‌در‌ایـن‌نوشـتار‌در‌پـی‌آن‌برآمدیـم‌تـا‌
صاحب‌نظـران‌ تحلیل‌هـای‌ و‌ دیدگاه‌هـا‌
دنیـا‌اعـم‌از‌عالمـان‌و‌ادیـان‌را‌در‌ایـن‌
زمینه‌بررسـی‌کنیم.‌بسـیاری‌از‌فلاسـفه‌
از‌یونـان‌باسـتان‌و‌همین‌طـور‌در‌ قبـل‌
خـود‌عصر‌باسـتان‌و‌امروز‌کـه‌در‌دوران‌
داریـم،‌ قـرار‌ علمـی‌ رنسـانس‌ از‌ پـس‌
هسـتنده‌ها،‌ و‌ هسـتی‌ آفرینـش‌ دربـاره‌
پیچیـده‌ اسـرار‌ و‌ کیهانـی‌ نظـام‌ علیّـت‌
حاکـم‌بر‌آن‌هـا‌بـا‌رویکردهـای‌گوناگون‌
مهـم‌ ایـن‌ در‌ و‌ کرده‌انـد‌ نظریه‌پـردازی‌
ضمـن‌بـه‌چالـش‌کشـیدن‌یکدیگـر،‌بـه‌
دسـت‌ هـم‌ ارزشـمندی‌ دسـتاوردهای‌

کتـب‌ و‌ باسـتانی‌ ادیـان‌ در‌ یافته‌انـد.‌
ازجملـه‌ جدیـد‌ عهـد‌ و‌ عتیـق‌ عهـد‌
بـا‌ مجیـد‌ قـرآن‌ و‌ اناجیـل‌ تـورات،‌
ادبیـات‌و‌زبان‌هـای‌مختلـف‌در‌رابطـه‌با‌
پیدایـش‌زمیـن‌و‌آسـمان‌ها،‌موجـودات‌
انسـان‌ها‌ و‌ نباتـی‌ و‌ حیوانـی‌ زنـده‌
خلقـت‌ فلسـفه‌ بحـث‌ گفته‌انـد.‌ سـخن‌
و‌فرآینـد‌نظـام‌عالـم‌هسـتی‌بـه‌دلیـل‌
از‌ آن‌هـا‌ اسـرارآمیز‌ پیچیدگی‌هـای‌
در‌ تفلسـف‌ و‌ اندیشـه‌ورزی‌ اوان‌ همـان‌
ایـن‌زمینـه‌تعـدادی‌از‌فیلسـوفان‌بزرگ‌
جهـان‌چون‌نیچـه،‌دکارت‌و‌کانـت‌را‌به‌
تشـکیک‌واداشـته‌اسـت.‌هرچند‌از‌میان‌
و‌ زمـان‌ گـذر‌ در‌ دکارت‌ و‌ کانـت‌ آنـان‌
درنهایـت‌کنـکاش‌محققانـه‌و‌فیلسـوفانه‌
بـه‌ایـن‌بـاور‌یقیـن‌رسـیدند‌کـه‌نظـام‌
طبیعـت‌و‌جهـان‌هسـتی‌تحـت‌مدیریت‌
بی‌نظیـر‌و‌بی‌همتـا‌اداره‌می‌شـود‌بـا‌ذکر‌
ایـن‌مقدمـه‌کوتـاه‌بـه‌بحـث‌اصلی‌مـان‌
یعنـی‌گفتمـان‌نظـم‌طبیعـت‌و‌پیدایش‌

می‌کنیـم. ورود‌ عالـم‌ هسـتی‌
دانشـمندان‌قرون‌ششـم‌و‌پنجـم‌قبل‌از‌
میـلاد‌مسـیح‌)ع(‌ازجمله:‌تالـس‌ملطی،‌
منـدروس،‌انکیسـمانوس‌و‌هراقلیطـوس،‌
عناصـر‌ از‌ یکـی‌ را‌ جهـان‌ اولیـه‌ مـاده‌
چهارگانـه‌آب‌خـاک،‌آتـش‌و‌هوا‌یا‌جمع‌
میـان‌ایـن‌چهـار‌عنصـر‌می‌پنداشـتند.‌۳
ذیمقراطیس‌دانشـمند‌دیگـری‌در‌همان‌
مقطـع‌تاریخی‌اسـت‌که‌به‌لحـاظ‌علمی‌
مشـهورتر‌بـه‌نظـر‌می‌آیـد.‌وی‌جهـان‌و‌
همـه‌اجسـام‌را‌مرکـب‌از‌ذرات‌کوچـک‌
تجزیه‌ناپذیـر‌ ابعـاد‌ دارای‌ بی‌شـماری،‌
می‌دانسـت.‌ایـن‌نظریه‌مهـم‌در‌خصوص‌
مولکولـی‌ مـواد‌ تشـکیل‌دهنده‌ عناصـر‌
ریزتـر‌کـه‌»اتـم«‌نام‌گـذاری‌شـده‌بـود،‌
حتـی‌نظـر‌افلاطـون‌را‌در‌دوران‌یونـان‌
باسـتان‌بـه‌خـود‌جلـب‌کـرده‌بـود.‌در‌

ایـن‌دیـدگاه‌ارسـطو‌افـزون‌بـر‌پذیـرش‌
پدیده‌اتـم‌و‌اتمیـزه‌بـودن‌درون‌مـاده‌ای‌
پدیدارهـای‌ اتمـی‌ حرکـت‌ بـه‌ وی‌
اتمـی‌ تئـوری‌ داشـت.‌ اعتقـاد‌ عالـم‌
مـورد‌ قرن‌هـا‌ پـس‌ آن‌ از‌ ذیمقراطیـس‌
شـد.‌ واقـع‌ دنیـا‌ دانشـمندان‌ چالـش‌
بـر‌ صـوری‌ فرضیه‌هـای‌ ایـن‌ سـرانجام‌
رنسـانس‌ تجـارب‌علمـی،‌در‌دوره‌ پایـه‌
علمـی‌تجزیه‌پذیـری‌‌اتـم‌عناصـر‌و‌مـواد‌
مولکولـی‌توسـط‌»رادرفـورد«‌دانشـمند‌
شـهیر‌بریتانیا‌که‌او‌را‌کاشـف‌سـاختمان‌
اتـم‌می‌شناسـند،‌در‌قـرن‌‌۱۹میلادی‌به‌
اثبـات‌رسـید.‌پیـرو‌ایـن‌رهیافـت‌علمی‌
پییـر‌ نام‌هـای‌ بـه‌ دیگـری‌ دانشـمندان‌
آزمایش‌هـای‌ کـوری،‌ مـادام‌ و‌ کـوری‌
»رادیو‌فسـفر«‌را‌تجربـه‌کردند‌و‌این‌امر‌
موجـب‌شـد‌تـا‌اشـعه‌های‌رادیواکتیویته‌
یعنـی‌»آلفـا‌α،‌بتـا‌β،‌گاما‌γ«‌را‌کشـف‌
کننـد.‌چنان‌کـه‌تحقیقـات‌علمـی‌بعدهـا‌
مزبـور‌ تشعشـات‌ مکانیسـم‌ داد‌ نشـان‌
یعنـی‌ پزشـکی‌ و‌ نظامـی‌ صنایـع‌ در‌
اسـکن،‌ سـتی‌ رادیوگرافـی،‌ رادیولـوژی،‌
M.R.I،‌سـونوگرافی،‌ماموگرافـی‌و‌غیره‌

کاربـرد‌فراوانـی‌دارنـد.
امـر‌ در‌ آریایی‌هـا‌ اولیـه‌ جماعـت‌
»حیـات‌ می‌گفتنـد‌ کیهان‌شناسـی‌
تصویـر‌ کل‌ یـک‌ به‌صـورت‌ هسـتی‌ و‌
مظاهـر‌ و‌ اجـزاء‌ کـه‌همـه‌ اسـت‌ شـده‌
ایـن‌هسـتی‌بـا‌آن‌در‌ارتبـاط‌هسـتند‌و‌
اندیشـه‌سیاسـی‌هـم‌بـا‌ایـن‌کل‌واحـد‌
در‌پیونـد‌اسـت‌و‌در‌ایـن‌نگـره‌انسـان،‌
کلیـت‌ به‌صـورت‌ را‌ جامعـه‌ و‌ طبیعـت‌
واحـد‌تبیـن‌می‌کردنـد.«‌۴البتـه‌در‌ایـن‌
نظـرگاه‌نقـدی‌بر‌آنـان‌وارد‌هسـت‌و‌آن‌
اینکـه‌کیهان‌شناسـی‌را‌کـه‌یـک‌مقولـه‌
سیاسـی‌ مدیریـت‌ مسـائل‌ از‌ جـدای‌
در‌ کرده‌انـد.‌ مبحـث‌ خلـط‌ و‌ اسـت‌
ادیـان‌باسـتانی‌فـارغ‌از‌اسـتثناها‌بیشـتر‌
پایه‌گـذاران‌دینـی،‌دربـاره‌نظـام‌کیهانی‌
و‌هسـتی‌عالـم‌بـه‌شـیوه‌های‌سـنت‌مند‌
نوشـتار‌ ذیـل‌ در‌ کرده‌انـد؛‌ اظهارنظـر‌
به‌اجمـال‌بـه‌آن‌پرداخته‌خواهد‌شـد.‌در‌
مناطـق‌آریایی‌نشـین‌یعنـی‌چیـن،‌هند،‌
ژاپـن،‌کـره،‌ایـران‌تـا‌اروپـای‌شـرقی‌که‌
دارای‌آییـن‌بودایـی،‌هنـدو،‌ودا،‌مانوی‌و‌

ابراهیم خوش‌سیرت
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زرتشـتی‌بوده‌انـد،‌آن‌هـا‌طریقـی‌دربـاره‌
طبیعـت،‌هسـتی‌عالـم‌و‌نظـام‌کیهانی‌و‌

گفته‌انـد. سـخن‌ الهـی‌ مبـادی‌
آییـن‌بـودا:‌بوداییان‌بـا‌توجه‌بـه‌گرایش‌
ایـن‌ بـه‌ اهمیـت‌ و‌ عرفانـی‌ بینـش‌ و‌
موضـوع‌در‌خصـوص‌نظـم‌و‌سـنت‌های‌
متمرکـز‌ نیـز‌ هسـتی‌ عالـم‌ بـر‌ حاکـم‌
نصـر‌ حسـین‌ سـید‌ پرفسـور‌ می‌شـدند.‌
ایـن‌زمینـه‌تحقیقـات‌جامعـی‌دارد.‌ در‌
نامبـرده‌می‌گویـد:‌بوداییـان‌دریافتند‌که‌
»درمـه«‌اسـت‌کـه‌طبیعت‌موجـودات‌را‌
تشـکیل‌می‌دهـد.‌درمـه‌هـم‌دین‌اسـت‌
و‌هـم‌قانـون‌یـا‌قانـون‌طبیعی‌اسـت‌که‌
عالـم‌یـا‌»سمسـاره«‌از‌طریـق‌آن‌عمـل‌
می‌کنـد.‌درمـه‌بـه‌زبـان‌پالـی‌همیشـه‌
بـه‌معنـای‌اصـل‌و‌قانـون‌حاکم‌بـر‌عالم‌
اعطاکننـده‌نظـم‌بـه‌آن‌چیـزی‌کـه‌بودا‌

تعلیـم‌داده‌اسـت.۵
آیین‌کنفوسـیوس:‌این‌آییـن‌که‌بانی‌آن‌
خـود‌کنفوسـیوس‌اسـت‌در‌تمامـی‌قاره‌
چیـن،‌ژاپـن،‌کـره‌و...‌رواج‌دارد.‌درواقـع‌
در‌ کنفوسـیوس‌ آموزه‌هـای‌ ژرف‌تریـن‌
و‌ ادبـی‌ و‌ هنـری‌ اعتقـادی،‌ زمینه‌هـای‌
غیـره‌دیـده‌می‌شـود.‌ازجملـه‌در‌عرصـه‌
نظـام‌طبیعـت‌و‌هسـتی.‌در‌ایـن‌آییـن‌
واژگانـی‌چـون‌»دای‌جـی«‌بـه‌معنـای‌
نظـم‌در‌طبیعـت‌و‌واژه‌»لـی«‌بـه‌معنای‌
انـرژی‌و‌نیـروی‌حیاتـی‌و‌مـادی‌اسـت‌
عظیـم‌ منبـع‌ امـر‌ ایـن‌ به‌موجـب‌ کـه‌
تمامـی‌مبادی‌نظـم‌در‌جهـان‌و‌طبیعت‌

می‌شـود.
از‌ مجموعـه‌ای‌ شـامل‌ هنـدو:‌ آییـن‌
ادیـان‌باسـتانی‌قـاره‌هندوسـتان‌اسـت.‌
درواقـع‌می‌تـوان‌گفـت‌ایـن‌آییـن‌خـود‌
یـک‌مکتـب‌فلسـفی‌بـه‌شـمار‌مـی‌رود.‌
موضوع‌هـای‌ بـه‌ مـرام‌ ایـن‌ در‌ چراکـه‌
مهمـی‌چـون‌کیهـان،‌آفرینـش‌جهـان،‌
نظـم‌طبیعـت،‌موجودات‌زنـده‌و‌غیرزنده‌
انسـان،‌ انسـانیت‌ بـه‌ و‌مباحـث‌مربـوط‌
فضیلـت‌انسـانی،‌خیرخواهـی‌و‌تنوعـات‌
بشـری‌پرداختـه‌کـه‌تمامـی‌آن‌مباحـث‌

نمی‌گنجنـد. مقـال‌ ایـن‌ فرصـت‌ در‌
آییـن‌زرتشـت:‌دینـی‌اسـت‌که‌زرتشـت‌
به‌عنـوان‌ ساسـانیان‌ عصـر‌ در‌ بـزرگ‌
مذهب‌رسـمی‌ایـران‌پایه‌گذار‌آن‌اسـت.‌
در‌ایـن‌آییـن‌ایـده‌آتش‌و‌نـور‌و‌گرایش‌
بـه‌آن‌درواقـع‌نمادی‌از‌نورهای‌آسـمانی‌
در‌ می‌شـود.‌ برشـمرده‌ الهـی‌ تجلـی‌ و‌

ایـن‌آییـن‌»پنـدار‌نیـک،‌گفتـار‌نیـک‌و‌
رفتـار‌نیـک«‌سـه‌گفتمانـی‌کـه‌بـه‌نـام‌
زرتشـت‌مشـهور‌اسـت،‌درواقع‌خود‌یک‌
جهان‌بینـی‌فلسـفی‌و‌مکتـب‌قدسـیانی‌
رویکـرد‌ بـا‌ می‌دهنـد.‌ تشـکیل‌ را‌
نـگاه‌ از‌ را‌ آییـن‌ ایـن‌ جهان‌شـناختی‌
طبیعـت‌ نظـم‌ و‌ دیـن‌ کتـاب‌ نویسـنده‌
زرتشـت‌ مذهـب‌ »در‌ می‌کنیـم:‌ روایـت‌
زمیـن‌به‌عنـوان‌یـک‌فرشـته‌و‌جزئـی‌از‌
یک‌سلسـله‌فرشـتگان‌آسـمانی‌یا‌ستاره‌
درواقـع‌ زمیـن‌ تلقـی‌می‌شـود.‌ کیهانـی‌
مرحلـه‌ تـا‌ و‌ظلمـت‌ نـور‌ نبـرد‌ صحنـه‌
نجـات‌همگانی‌اسـت‌و‌عالـم‌دارای‌مبدأ‌
و‌منتهایـی‌اسـت.‌تحـت‌نظـم‌حاکم‌یک‌
کیهانـی‌ واحـد‌ و‌ می‌شـود‌ اداره‌ قانـون‌
و‌اخلاقـی‌و‌نماینـده‌ملکوتـی‌و‌کیهـان‌
عـدل‌الهـی‌در‌مدیریـت‌آن‌نقش‌آفریـن‌

ست. ا
‌ادیان‌اروپای‌شـرقی‌و‌یونانی:‌در‌مذاهب‌
باسـتانی‌یونـان‌موضوع‌»کاسـموس«‌که‌
در‌ردیـف‌نظـم‌عالـم‌بـه‌شـمار‌مـی‌رود‌
ابتـدا‌ ازلیّـت،‌ در‌ اسـت‌؛‌ شـرح‌ بدیـن‌
خلأیـی‌بـود‌و‌در‌این‌خلأ‌جهـان،‌کیهان،‌
زمیـن،‌خورشـید‌و‌غیـره‌پدیـد‌آمده‌انـد.‌
به‌محـض‌ می‌گوینـد‌ عقیـده‌ ایـن‌ در‌
پیدایـش‌»گایـا«‌یـا‌زمیـن‌وجـود‌الهـی‌
آغازگـر‌حیـات‌و‌محـور‌پـرورش،‌کوه‌ها‌،‌
و‌ حیوانـات‌ رودهـا،‌ جنگل‌هـا،‌ دشـت،‌
انسـان‌ها‌شـده‌اسـت.‌چنان‌کـه‌ملاحظـه‌
می‌کنیـم،‌در‌آییـن‌باسـتانی‌شـرقی‌ها‌به‌
ادبیاتـی‌مشـابه،‌اینـان‌هم‌دربـاره‌جهان‌
شـناختی‌و‌نظـام‌کیهانـی‌توجـه‌مهمـی‌

باشـند. داشـته‌ ابزار‌
ابراهیمـی‌ مذاهـب‌ ابراهیمـی:‌ ادیـان‌
اسـلام‌ و‌ یهودیـت‌ مسـیحیت،‌ از‌ اعـم‌
زبـور،‌ تـورات،‌ آسـمانی‌ کتاب‌هـای‌ در‌
در‌ قـرآن،‌ در‌ به‌ویـژه‌ انجیـل‌ صحـف،‌
موضـوع‌ بـه‌ زیـادی‌ حیانـی‌ و‌ آیـات‌
کیهانـات‌پرداخته‌انـد.‌در‌آغاز‌بسـیاری‌از‌
سـوره‌ها،‌آیاتـی‌مربـوط‌به‌خلقـت‌زمین،‌
ماه،‌خورشـید،‌سـتارگان‌آسـمان‌ها‌آمده‌
اسـت،‌آنـگاه‌پـروردگار‌عالـم‌می‌فرمایـد‌
آیـا‌عبـرت‌نمی‌گیریـد؟‌دربـاره‌عظمـت‌
و‌ تفکـر‌ شـگفت‌انگیز‌ آفریده‌هـای‌ ایـن‌

نمی‌کنیـد؟! تعقـل‌
رابطـه‌ بـه‌ اصـولاً‌ الهـی‌ جهان‌بینـی‌ در‌
میـان‌عالم‌ناسـوت‌یا‌زندگـی‌این‌جهانی‌
و‌عالـم‌لاهـوت‌یـا‌عالـم‌متافیزیکـی‌و‌ما‌
بعدالطبیعـی‌در‌طـول‌تاریـخ‌و‌هم‌اکنون‌
مهـم‌ ایـن‌ مـدرن‌ معاصـر‌ جهـان‌ در‌
و‌ اسـلامی‌ فیلسـوفان‌ میـان‌ همـواره‌
متفکـران‌غـرب‌مـورد‌چالـش‌واقع‌شـده‌

می‌شـود. و‌
فـوق‌ مباحـث‌ بـه‌ اینکـه‌ آخـر‌ سـخن‌
چنانچـه‌ملاحظـه‌کردیـد‌عمدتـاً‌با‌روش‌
پرداختـه‌ نظـری‌ رویکـردی‌ و‌ کلاسـیک‌
شده‌اسـت،‌در‌حالی‌که‌در‌سپهر‌گفتمان‌
جهان‌هسـتی‌و‌نظم‌طبیعت‌از‌رنسـانس‌
پیشـرفت‌های‌ دلیـل‌ بعـد‌ بـه‌ علمـی‌
علمـی‌بـه‌طریـق‌سـازه‌های‌هوشـمند‌و‌
الکترومغناطیسـی‌ازجملـه‌تلسـکوپ‌های‌
سـتارگان‌ رصـد‌ جهـت‌ دورنگـر‌ فـوق‌
آسـمانی،‌سـفینه‌های‌ماهـواره‌ای،‌امـواج‌
رباط‌هـا‌ ابـر‌ شهاب‌سـنگ‌ها،‌ گرانشـی،‌
تـا‌ می‌کنـد‌ فراهـم‌ را‌ امـکان‌ ایـن‌ و...‌
به‌جـای‌نظریه‌پـردازی،‌بـه‌طریـق‌عملی‌
و‌تجربـی‌و‌عملیاتـی‌دربـاره‌نظم‌طبیعت‌
و‌جهـان‌هسـتی‌پرداختـه‌شـود‌که‌بحث‌

می‌طلبـد. را‌ مسـتقلی‌
پی‌نوشت:

منوچهـر‌ هسـتی،‌ جهـان‌ و‌ انـرژی‌ ‌.۱
ص۳ بهـرون‌

‌۲.‌سوره‌دخان‌آیه‌۱۱
محمدعلـی‌ اروپـا،‌ در‌ حکمـت‌ سـیر‌ ‌.۳

۶ و‌ ‌۵ فروغـی.‌صـص‌
۴.‌ااندیشـه‌سیاسـی‌در‌اسـلام‌و‌ایـران،‌

کمـال‌پـولادی،‌ص‌۷
۵.‌دیـن‌و‌نظـم‌طبیعـت،‌سـید‌حسـین‌
نصـر؛‌ترجمـه‌انشـاالله‌رحتمـی،‌ص‌۷۲

۶.‌همان،‌ص‌‌۷۶‌-۷۷

در مذهب زرتشت زمین 
به‌عنوان یک فرشته و 
جزئی از یک سلسله 

فرشتگان آسمانی یا ستاره 
کیهانی تلقی می‌شود. 

زمین درواقع صحنه نبرد 
نور و ظلمت تا مرحله 
نجات همگانی است و 

عالم دارای مبدأ و منتهایی 
است. تحت نظم حاکم 

یک قانون اداره می‌شود و 
واحد کیهانی و اخلاقی و 
نماینده ملکوتی و کیهان 
عدل الهی در مدیریت آن 

نقش‌آفرین است
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درس هایی از رسالت نوح

مهندس  سخنرانی  زیر  متن 
لطف‌الله میثمی در رمضان سال 
چشم‌انداز  نشریه  دفتر  محل  در   96
ایران است که به دلیل نزدیکی به ماه 
خوانندگان  تقدیم  رمضان  مبارک 
سخنرانی،  این  در  می‌شود.  گرامی 
ویژگی‌های  به  ابتدا  میثمی  مهندس 
دلیل  به  که  پرداخت  انبیا  مشترک 
را  مستقلی  مطلب  شدن  طولانی 
خودداری  آن  ذکر  از  و  می‌طلبد 

می‌شود.
مقدمه

مایلم‌ نوح،‌ داستان‌ از‌ توشه‌گیری‌ از‌ پیش‌
قرآن‌ که‌ است‌ این‌ قرآن‌ فهم‌ لازمه‌ بگویم‌
را‌خدای‌نامه‌و‌در‌حقیقت‌نازل‌شده‌از‌جانب‌
خدای‌خالق‌بدانیم.‌مرحوم‌علامه‌طباطبایی‌
در‌تفسیر‌المیزان‌می‌گویند:‌در‌طول‌تاریخ‌
هیچ‌شکی‌در‌ذات‌خدا‌نبوده،‌بلکه‌اختلاف‌
بر‌صفات‌خداوند‌است.‌از‌طرف‌دیگر‌انبیا‌هم‌
برای‌اثبات‌خدا‌نیامده‌اند،‌بلکه‌آمدند‌خدایی‌
که‌بشریت‌آن‌را‌قبول‌دارد‌در‌اعمال‌روزمره‌
و‌ریزمره‌ما‌نهادینه‌کنند.‌در‌قرآن‌ملاحظه‌
قبول‌ را‌ خدا‌ مؤمنین‌ و‌ انبیا‌ هم‌ می‌کنیم،‌

ملحدین؛‌ و‌ کافرین‌ مشرکین،‌ هم‌ و‌ دارند‌
برای‌نمونه‌شیطان‌و‌فرعون‌و‌نمرود‌خدا‌را‌
قبول‌دارند.‌با‌این‌بینش‌است‌که‌آیات‌قرآن‌
درآمده‌ کورکورانه‌ اطاعت‌ و‌ بودن‌ آمرانه‌ از‌
و‌به‌صورت‌ذکر‌و‌یادآوری‌و‌نهادینه‌کردن‌
چیزهایی‌که‌فطرتاً‌قبول‌داریم‌بیان‌می‌شود.‌
در‌ابتدای‌سوره‌»نوح«‌واژه‌انذار‌وجود‌دارد‌
َّا‌أرَْسَلنَْا‌نوُحًا‌إلِیَ‌قَوْمِهِ‌أنَْ‌أنَذِرْ‌قَوْمَکَ‌مِن‌ »إنِ
کلمه‌ وقتی‌ ألَیِمٌ«.‌۱ عَذَابٌ‌ یأَْتیَِهُمْ‌ أنَ‌ قَبْلِ‌

متوجه‌ می‌کنیم‌ بررسی‌ المنجد‌ در‌ را‌ انذار‌
می‌شویم‌که‌سه‌مرحله‌دارد:

آگاهی‌است‌که‌ و‌ تبیین‌ اول،‌دادن‌ مرحله‌
آگاهی‌بخشی‌ و‌ تبیین‌ این‌ همه‌ پیامبران‌
اثر‌آگاهی‌بخشی‌ را‌داده‌اند.‌مرحله‌دوم،‌در‌
نیروهایی‌آزاد‌می‌شود‌که‌باید‌سازمان‌دهی‌
و‌ بوده‌ هشدار‌ بیشتر‌ سوم،‌ مرحله‌ شوند.‌
جدی‌ و‌ نزدیک‌ خطر‌ یک‌ به‌ هم‌ هشدار‌
می‌گویند.‌این‌سه‌مرحله‌در‌سوره‌نوح‌دیده‌
می‌شود.‌عذاب‌دردناک‌در‌فراز‌مِن‌قَبْلِ‌أنَ‌
یأَْتیَِهُمْ‌عَذَابٌ‌ألَیِم‌۲ٌآمده‌است؛‌یعنی‌این‌طور‌
دچار‌ انکارگران‌ و‌ بیاید‌ توفانی‌ که‌ نبوده‌
عذاب‌دردناک‌شوند،‌بلکه‌تمام‌انبیا،‌صحابه‌
نسبت‌ الیم‌ عذاب‌ این‌ از‌ حق‌طلب‌ مردم‌ و‌
و‌ بودند‌ دردمند‌ بودند،‌ نگران‌ انکارگران‌ به‌
انسان‌ها‌ سایر‌ و‌ قومشان‌ که‌ نمی‌خواستند‌
دچار‌عذاب‌بشوند.‌این‌خیلی‌مهم‌است‌که‌
مخاطب‌عذاب‌الیم‌فقط‌کافران‌و‌انکارگران‌
نبوده‌اند.‌وقتی‌می‌بینیم‌مردم‌در‌توفان‌نوح‌
غرق‌شدند،‌دچار‌عذاب‌می‌شویم‌و‌ناراحت‌

می‌شویم‌که‌چرا‌این‌گونه‌شده‌است.
لکَُمْ‌ ِّی‌ إنِ قَوْمِ‌ یاَ‌ »قَالَ‌ دوم‌می‌گوید:‌ آیه‌ در‌
است‌ مبالغه‌ صیغه‌ »نذیر«‌ مُّبِینٌ«.‌ نذَِیرٌ‌

لازمه فهم قرآن این 
است که قرآن را 

خدای‌نامه و در حقیقت 
نازل‌شده از جانب 

خدای خالق بدانیم. 
مرحوم علامه طباطبایی 

در تفسیر المیزان 
می‌گویند: در طول تاریخ 
هیچ شکی در ذات خدا 
نبوده، بلکه اختلاف بر 

صفات خداوند است
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یعنی‌من‌خیلی‌روشنگری‌می‌کنم‌و‌خیلی‌
آشکار،‌ خیلی‌ یعنی‌ هم‌ »مبین«‌ انذارگرم.‌
آشکار‌ بسیار‌ می‌داده‌ که‌ پیامی‌ این‌ یعنی‌
و‌مستدل‌بوده‌است.‌در‌آیه‌سوم‌می‌گوید:‌
فراز‌ سه‌ وَأطَِیعُونِ«‌ وَاتَّقُوهُ‌ ‌َ اللهَّ اعْبُدُوا‌ »أنَِ‌
دارد:‌»ان‌اعبدوالله«،‌»واتقوه«‌و‌»اطیعون«.‌
امروزی‌قاضی‌کنیم‌ با‌دید‌ را‌ اگر‌کلاهمان‌
متوجه‌می‌شویم‌که‌هر‌سه‌فراز‌آمرانه‌است:‌
خدا‌را‌عبادت‌کنید.‌تقوا‌پیشه‌کنید‌و‌بیایید‌
به‌دنبال‌من‌و‌به‌اصطلاح‌به‌من‌رأی‌بدهید.‌
متأسفانه‌واژه‌اطاعت‌در‌آموزش‌های‌جاری،‌
معنی‌دنباله‌روی‌کورکورانه‌می‌دهد.‌عبادت‌
می‌دهد؟‌ معنا‌ چه‌ خط‌مشی‌ منظر‌ از‌ خدا‌
حالا‌اگر‌این‌سه‌فراز‌را‌درست‌معنا‌کنیم،‌
کند.‌ تغییر‌ آن‌ از‌ ظاهری‌ برداشت‌ شاید‌
انبیاء‌همه‌مردم‌ و‌در‌کتب‌ تاریخ‌ در‌طول‌
عبادت‌ اگر‌ داشتند.‌ قبول‌ را‌ خالق‌ خدای‌
که‌ می‌بینیم‌ بدانیم‌ پرستش‌ معنای‌ به‌ را‌
که‌ آن‌گونه‌ ندارد.‌ پرستش‌ به‌ نیازی‌ خدا‌
در‌مفردات‌راغب‌آمده‌است،‌عبادت‌و‌تعبد‌
یعنی‌کوبیدن‌راه‌و‌هموار‌کردن‌راه.‌چون‌در‌
نفس‌ما‌کینه،‌شهوت،‌حسد‌و‌رهبری‌طلبی‌
روی‌ به‌ را‌ خود‌ نفس‌ دروازه‌ باید‌ است،‌
خدا‌و‌صفات‌خدا‌باز‌کنیم‌تا‌از‌این‌طریق‌
ناهمواری‌های‌درون‌ما‌هموار‌بشود.‌به‌نظر‌
می‌رسد‌این‌معنا‌برای‌واژه‌تعبد‌بهتر‌است؛‌
بنابراین‌»ان‌اعبدوالله«‌از‌حالت‌آمرانه‌بودن‌
شما‌ می‌گوید‌ مخاطب‌ به‌ یعنی‌ درمی‌آید؛‌
که‌خدا‌را‌قبول‌دارید،‌این‌خدا‌را‌در‌خود‌
نهادینه‌کنید.‌خدا‌را‌در‌معادلات‌خود‌وارد‌

کنید.
خدا‌ تقوای‌ معنای‌ به‌ »واتقوه«‌ همچنین‌
آمرانه‌ از‌ هم‌ جدید‌ فهم‌ با‌ کنید،‌ پیشه‌
هم‌ و‌ گریز«‌ »تقوای‌ و‌ درمی‌آید‌ بودن‌
خود‌ که‌ داشت‌ خواهیم‌ ستیز«‌ »تقوای‌
از‌ تقوا‌ من‌ نظر‌ به‌ می‌طلبد.‌ مستقل‌ بحثی‌
»وقایه«‌می‌آید‌و‌وقایه‌یعنی‌ترمز‌و‌کنترل.‌
بنابراین‌ می‌دهد.‌ معنا‌ حرکت‌ در‌ هم‌ ترمز‌
حرکت.‌ کردن‌ کنترل‌ یعنی‌ تقوا،‌ یا‌ وقایه‌
یعنی‌ واتقوه‌ بنابراین‌ برنامه‌ریزی؛‌ یعنی‌
خدایی‌ برای‌ را‌ برنامه‌ریزی‌هایت‌ و‌ کارها‌
می‌تواند‌ بنابراین‌ بده؛‌ انجام‌ داری‌ باور‌ که‌
توشه‌گیری‌خوب‌و‌قابل‌قبولی‌باشد.‌چراکه‌
دارد.‌ برنامه‌ریزی‌ کارهایش‌ در‌ انسانی‌ هر‌
در‌ باید‌ برنامه‌ریزی‌ها‌ این‌ می‌گویند‌ انبیاء‌
راستای‌خداوند‌باشد.‌آن‌هم‌خدایی‌که‌همه‌

قبولش‌دارند.
است‌ این‌ دعوت‌ این‌ ویژگی‌های‌ از‌ یکی‌

است.‌ جهان‌شمول‌ و‌ فراگیر‌ همه‌گیر،‌ که‌
چراکه‌ است.‌ بشریت‌ آن‌ مخاطب‌ همچنین‌
و‌ است‌ کرده‌ خلق‌ را‌ همه‌ خالق‌ خدای‌
بشریت‌با‌خدا‌رابطه‌بندنافی‌دارند‌و‌احساس‌
مخلوقیت‌می‌کنند.‌این‌امر‌بسیار‌مهم‌بوده‌و‌
استدلالی‌است‌قوی.‌سپس‌در‌فراز‌آیه‌سوم‌
می‌گوید‌»و‌اطیعون«،‌یعنی‌مرا‌اطاعت‌کنید.‌
این‌عبارت‌آمرانه‌است.‌خسرو‌روزبه‌ ظاهراً‌
نوشت‌که‌در‌ را‌ کتاب‌»اطاعت‌کورکورانه«‌
ماندگار‌شده‌ ما‌ آموزش‌های‌جاری‌ فرهنگ‌
برابر‌ در‌ قرآن‌ در‌ اطاعت‌ درحالی‌که‌ است.‌
ناخوشایندی.‌ یعنی‌ کراهت‌ است.‌ کراهت‌
اطاعت‌هم‌یعنی‌آگاهانه‌از‌روی‌میل؛‌طوعاً‌
و‌کرهاً.‌طوع‌یعنی؛‌از‌روی‌رغبت‌و‌داوطلبی‌
با‌ یعنی؛‌ »اطیعونی«‌ و‌ زیاد‌ بسیار‌ تمایل‌ و‌
من‌ با‌ خداوند‌ راستای‌ در‌ میل‌ و‌ داوطلبی‌
همراه‌شو.‌در‌سال‌‌۱۳۵۳وقتی‌به‌این‌آیه‌
نگاه‌می‌کردیم‌چندان‌دندان‌گیر‌و‌دل‌چسب‌
می‌خواستیم‌ اگر‌ بود.‌ آمرانه‌ امر‌ سه‌ نبود.‌
آن‌وقت‌ پس‌ می‌گفتیم‌ کنیم‌ شروع‌ خدا‌ از‌
مارکسیست‌ها‌چه‌می‌شوند،‌سوسیالیست‌ها‌
می‌شوند؟‌ چه‌ سکولارها‌ می‌شوند،‌ چه‌
بسیاری‌از‌این‌ها‌خدا‌را‌به‌ظاهر‌قبول‌ندارند‌
و‌به‌علاوه‌خود‌ما‌هم‌خدا‌را‌اثبات‌می‌کردیم‌
یعنی‌خدا‌را‌خلق‌می‌کردیم‌و‌به‌هر‌حال‌با‌
فراز‌ سه‌ این‌ که‌ می‌شدیم‌ مواجه‌ بن‌بستی‌
حالت‌آمرانه‌داشت‌و‌نمی‌توانست‌راهنمای‌
این‌ قرآن‌ ادعای‌ درصورتی‌که‌ باشد.‌ عمل‌
و‌خداجو.‌ و‌حق‌طلب‌ بشرند‌ که‌همه‌ است‌
اینجا‌گردنه‌بسیار‌ظریفی‌است‌توضیح‌اینکه‌
ماکس‌پلانک‌در‌قله‌علم‌است،‌با‌این‌حال‌
می‌گوید‌شما‌اشیا‌را‌نمی‌توانید‌اثبات‌کنید.‌
ماه‌یا‌ستاره،‌حتی‌قلمی‌که‌در‌دست‌داری‌
مفصلی‌ بحث‌ او‌ کنی.‌ اثبات‌ نمی‌توانی‌ را‌
واقعیت‌ خارجی‌ جهان‌ آیا‌ که‌ اینکه‌ درباره‌

دارد‌انجام‌می‌دهد‌و‌می‌گوید‌نمی‌توان‌آن‌را‌
اثبات‌کرد‌بلکه‌آن‌را‌باور‌دارید.‌راهی‌نداریم‌
جز‌اینکه‌باور‌کنیم.‌باور‌داشتن‌یعنی‌ایمان‌
داشتن،‌یعنی‌ما‌به‌این‌جهان‌خارجی‌ایمان‌
داریم.‌به‌نظم‌جهان‌و‌واقعیت‌جهان‌ایمان‌
می‌شود‌ نهادینه‌ بشر‌ در‌ که‌ الهامی‌ داریم.‌
ما‌ که‌ است‌ جهان‌ واقعیت‌ به‌ ایمان‌ همین‌
الهام‌مانند‌ماهی‌در‌آب‌غرق‌ تماماً‌در‌این‌

هستیم‌و‌نمی‌دانیم...
اگر‌ می‌گویند‌ شناخت‌ علمای‌ حال‌ هر‌ به‌
کنید،‌ اثبات‌ را‌ واقعیت‌ و‌ جهان‌ بخواهید‌
و‌ استخدامی‌ ایدئولوژی‌ پذیرش‌ راهش‌
افتادن‌به‌دام‌ایده‌آلیسم‌است.‌ما‌نمی‌توانیم‌
در‌ ما‌ حال‌ هر‌ به‌ کنیم.‌ اثبات‌ را‌ واقعیت‌
وَاتَّقُوهُ‌ ‌َ اللهَّ اعْبُدُوا‌ »أنَِ‌ آیه‌ از‌ سال‌ها‌ آن‌
وَأطَِیعُونِ«‌نمی‌توانستیم‌خط‌مشی‌استخراج‌
کنیم‌مگر‌اینکه‌با‌بینش‌و‌روش‌جدیدی‌به‌
قرآن‌نگاه‌کنیم‌و‌آن‌چیزی‌جز‌خدامحوری‌
در‌قرآن‌نیست،‌ولی‌امروزه‌هم‌اگر‌بگوییم‌
از‌خدا‌شروع‌کنیم‌باز‌عده‌ای‌می‌گویند‌در‌
این‌صورت‌بسیاری‌حذف‌می‌شوند.‌خیلی‌ها‌
حذف‌ هم‌ ندارند‌ قبول‌ را‌ خدا‌ به‌ظاهر‌ که‌
به‌ را‌ می‌شوند‌در‌حالی‌که‌قرآن‌بی‌خدایی‌
مارکس‌ نمونه‌ برای‌ نمی‌شناسد.‌ رسمیت‌
این‌ با‌ است.‌ ابدی«‌ ـ‌ »ازلی‌ ماده‌ می‌گوید‌
ازلیت‌و‌ابدیت‌که‌نه‌علمی‌است‌و‌نه‌تجربی‌
نمی‌خواند،‌ هم‌ انعکاسی‌ شناخت‌ با‌ و‌ است‌
مع‌هذا‌مارکس‌صفت‌ازلی‌ابدی‌خدا‌را‌قبول‌
آنتروپی‌ قانون‌ درباره‌ راسل‌ برتراند‌ یا‌ کرد.‌
می‌گوید:‌ است‌ محدود‌ جهان‌ نتیجه‌اش‌ که‌
من‌جهان‌رو‌به‌افول‌را‌دوست‌ندارم.‌برتراند‌
راسل‌در‌بن‌جانش‌به‌یک‌جاودانگی‌اعتقاد‌
دارد‌که‌می‌گوید‌من‌چیز‌محدود‌را‌دوست‌
ابراهیم‌ حضرت‌ آنچه‌ مشابه‌ یعنی‌ ندارم،‌
بنابراین‌ الآْفلِیِنَ«؛‌ ‌ أحُِبُّ لا‌ »فَانِیّ‌ می‌گوید:‌
هر‌کسی‌هم‌که‌خدا‌را‌انکار‌کند‌به‌نحوی‌
به‌دام‌خدای‌واقعی‌می‌افتد.‌یا‌حضرت‌علی‌
مِنْ‌ الفِْرارُ‌ یمُْکِنُ‌ لا‌ »وَ‌ می‌گوید:‌ که‌ )ع(‌
فرار‌ نمی‌توان‌ خدا‌ )از‌حکومت‌ حُکُومَتِکَ«.‌
خدا‌ یعنی‌ است،‌ استدلال‌ یک‌ این‌ کرد.(‌
نخستین‌ ببینیم.‌ گزاره‌ها‌ همه‌ در‌ باید‌ را‌
الهامی‌که‌به‌ما‌می‌شود‌و‌فراگیر‌هم‌است،‌
همین‌پذیرش‌واقعیت‌جهان‌است.‌ما‌وقتی‌
را‌ خدا‌ آن‌ از‌ قبل‌ بکنیم،‌ قبول‌ را‌ واقعیت‌
حضرت‌ اتفاقاً‌ نوح‌ سوره‌ در‌ کرده‌ایم.‌ قبول‌
نوح‌)ع(‌بیشتر‌به‌خدای‌غفار‌استناد‌می‌کند‌
َّهُ‌کَانَ‌ َّکُمْ‌إنِ تا‌خدای‌قادر.»فَقُلتُْ‌اسْتَغْفِرُوا‌رَب
مَاءَ‌عَلیَْکُمْ‌مِدْرَارًا،‌وَیمُْدِدْکُمْ‌ ارًا،‌یرُْسِلِ‌السَّ غَفَّ

به نظر من تقوا 
از »وقایه« 

می‌آید و وقایه 
یعنی ترمز و 
کنترل. ترمز 
هم در حركت 
معنا می‌دهد. 
بنابراین وقایه 
یا تقوا، یعنی 
کنترل کردن 
حركت یعنی 
برنامه‌ریزی
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وَیجَْعَلْ‌ جَنَّاتٍ‌ لکَُمْ‌ یجَْعَلْ‌ وَ‌ وَبنَِینَ‌ بأَِمْوَالٍ‌
قد‌ و‌ وَقَارًا‌ ‌ِ لِلهَّ ترَْجُونَ‌ لَا‌ لکَُمْ‌ مَا‌ أنَهَْارًا،‌ لکَُمْ‌
خلقکم‌اطوارا«‌۳همیشه‌به‌خدای‌غفار‌تکیه‌
می‌کند‌که‌ذنوب‌و‌گناهان‌قوم‌را‌بپوشاند.‌
غفار‌یعنی‌بسیار‌پوشش‌دهنده،‌غفران‌یعنی‌
نقطه‌ضعف‌خود‌را‌با‌یک‌نقطه‌قوتی‌اصلاح‌
را‌ خدا‌ که‌ بود‌ این‌ آن‌ها‌ قوت‌ نقطه‌ کنید.‌
قبول‌دارند.‌به‌بیانی‌این‌بت‌هایی‌را‌هم‌که‌
بدهند.‌ تعالی‌ واحد‌ خدای‌ به‌ دارند‌ قبول‌
خود‌ دیدگاه‌های‌ روی‌ این‌ها‌ خوب‌ ولی‌
می‌ماندند‌و‌این‌کار‌را‌نمی‌کردند.‌سپس‌نوح‌
حامی‌ که‌ خدایی‌ می‌گفت‌ آن‌ها‌ به‌ می‌آمد‌
مِّدْرَارًا‌ عَلیَْکُم‌ مَاء‌ السَّ »یرْسِلِ‌ است،‌ باران‌
را‌در‌شیوه‌ وَبنَِین«،‌۴شما‌ بأَِمْوَالٍ‌ وَیمُْدِدْکُمْ‌
فرزندان.‌ و‌ مال‌ در‌ می‌دهد،‌ مدد‌ تولیدتان‌
همه‌ تولیدند.‌ اصلی‌ عناصر‌ مال‌ و‌ فرزندان‌
بود؛‌ شده‌ ارزانی‌ آن‌ها‌ به‌ مولد‌ نیروهای‌
می‌گوید‌ بعد‌ و‌ سبز‌ باغ‌های‌ آب،‌ نهرهای‌
برای‌ چرا‌ وَقَارًا«۵.‌ ‌ِ لِلهَّ ترَْجُونَ‌ لا‌ لکَُمْ‌ ا‌ »مَّ
این‌خدای‌به‌این‌غفاری‌و‌مهربانی‌عظمت‌
ما‌در‌ قائل‌نمی‌شوید؟‌در‌سال‌های‌گذشته‌
مبارزه‌مان‌قرآن‌و‌نهج‌البلاغه‌را‌می‌خواندیم.‌
از‌شیوه‌های‌مبارزاتی‌آن‌استفاده‌می‌کردیم.‌
ولی‌اینکه‌این‌شیوه‌چه‌ربطی‌به‌الله‌و‌صفات‌
بگذریم.‌ این‌ها‌ از‌ حالا‌ می‌گفتیم‌ دارد‌ خدا‌
این‌ها‌که‌کار‌ما‌نیست.‌ولی‌به‌هر‌حال‌قرآن‌
می‌گوید‌چرا‌برای‌خدا‌عظمت‌قائل‌نیستیم،‌
خدای‌ این‌ نمی‌داریم.‌ گرامی‌ را‌ خدا‌ چرا‌
برای‌ما‌مهجور‌است؛‌نقش‌خدا‌ خالق‌واقعاً‌
نقش‌ در‌خط‌مشی،‌ خدا‌ نقش‌ پدیده‌ها،‌ در‌
خدا‌در‌کارهای‌روزمره‌و‌ریزمره‌مان‌مهجور‌
است.‌آخرین‌دستاورد‌مرحوم‌بازرگان‌کتاب‌
خدا‌و‌آخرت‌بود‌که‌انبیا‌برای‌خدا‌و‌آخرت‌
آمدند.‌خدا‌و‌آخرت‌که‌در‌قرآن‌هست،‌ولی‌
نیازمندی‌ما‌این‌است‌که‌نقش‌خدا‌و‌آخرت‌
نظرم‌ به‌ بدانیم.‌ خودمان‌ صالح‌ عمل‌ در‌ را‌
هنوز‌هم‌این‌جامعه‌روی‌این‌گمشده‌اش‌کار‌

درست‌و‌حسابی‌نکرده‌است.
اینکه‌ یعنی‌ بود؛‌ پیگیری‌ الگوی‌ واقعاً‌ نوح‌
چند‌صد‌سال‌بدون‌خستگی‌واقعاً‌پیگیری‌
اینکه‌ به‌جای‌ کرد،‌ دعوت‌ را‌ آن‌ها‌ کرد،‌
دُعَائیِ‌ یزَِدْهُمْ‌ »فَلمَْ‌ بشود‌ زیاد‌ ایمانشان‌
جَعَلُوا‌ »و‌ می‌کردند.‌ فرار‌ فقط‌ فرَِارًا«‌۶ إلِاَّ‌
ثیَِابهَُمْ«‌۷ وَاسْتَغْشَوْا‌ آذَانهِِمْ‌ فیِ‌ أصََابعَِهُمْ‌
می‌گذاشتند‌ گوششان‌ در‌ را‌ خود‌ انگشتان‌
بر‌ را‌ و‌جامه‌شان‌ نشنوند‌ را‌ نوح‌ دعوت‌ که‌
واستکبروا‌ می‌رفتند‌ و‌ می‌کشیدند‌ سرشان‌
استکباراً،‌استکبار‌می‌ورزیدند.‌خودبزرگ‌بین‌

بودند.‌نوح‌را‌تحقیر‌می‌کردند.
خَطِیئَاتهِِمْ‌ ا‌ »مِمَّ می‌گوید‌ قرآن‌ در‌ خدا‌
مِّن‌ لهَُم‌ یجَِدُوا‌ فَلمَْ‌ ناَرًا‌ فَأُدْخِلُوا‌ أغُْرِقُوا‌
به‌واسطه‌ نوح‌ قوم‌ یعنی‌ أنَصَارًا«۸،‌ ‌ِ اللهَّ دُونِ‌
خطاهایشان‌غرق‌شدند.‌غرق‌شدن‌در‌خطا،‌
باعث‌می‌شود‌که‌دین‌و‌روش‌و‌منش‌آن‌ها‌
خطاکار‌شود.‌به‌عمل‌غیرصالح‌تبدیل‌شود.‌
داخل‌ بیا‌ می‌گوید؛‌ فرزندش‌ به‌ نوح‌ وقتی‌
کشتی‌شو،‌خدا‌به‌او‌می‌گوید؛‌فرزندت‌اهل‌
تو‌نیست‌بلکه‌او‌عملی‌است‌غیرصالح‌یعنی‌
منش‌های‌ و‌ روش‌ها‌ و‌ بینش‌ از‌ انباشتی‌
در‌ او‌ منش‌ و‌ روش‌ دین،‌ یعنی‌ خطاست.‌
یک‌راستا‌قرارگرفته‌و‌به‌یک‌عمل‌غیرصالح‌
تبدیل‌شده‌و‌آن‌ها‌قبل‌از‌طوفان‌واقعی‌در‌
آب.‌ در‌ غرق‌ نه‌ غرق‌شدند،‌ خطاهای‌خود‌
وقتی‌آدم‌در‌خطاهایش‌غرق‌شود‌بینشش‌
قوم‌ به‌ می‌رسد؛‌ بن‌بست‌ به‌ و‌ می‌شود‌ کور‌
نوح‌گفتند؛‌آب‌از‌داخل‌تنور‌آشپزخانه‌بالا‌
می‌آید‌و‌آن‌ها‌پاسخ‌دادند:‌به‌ما‌چه؟‌خوب‌
نزدیک‌شود‌ اگر‌ نرسیده‌ ما‌ به‌ فعلًا‌که‌آب‌
است‌ این‌ پرسش‌ حال‌ کوه.‌ بالای‌ می‌رویم‌

اگر‌آب‌بالاتر‌بیاید‌چه‌می‌کنید؟
المْاءِ«.‌۹ مِنَ‌ یعَْصِمُنِی‌ جَبَلٍ‌ »إلِی‌‌ گفتند:‌ ‌
یعنی‌کوه‌مرا‌حفظ‌می‌کند.‌خوب‌اگر‌سیل‌
بیشتر‌شد‌و‌از‌کوه‌بالا‌بیاید‌چه‌می‌کنید؟‌
امر‌ بدو‌ در‌ می‌بینیم‌عقلانیت‌کور‌می‌شود.‌
ملاحظه‌می‌کنیم‌قوم‌نوح‌واقعاً‌دچار‌عذاب‌
خودخواسته‌و‌خودساخته‌شدند‌و‌حرف‌های‌
نوح‌ که‌ جایی‌ تا‌ ندادند‌ گوش‌ هم‌ را‌ نوح‌
مرا‌ اینها‌ خدایا‌ عَصونی،‌ انهم‌ رب‌ می‌گوید:‌
مَالهُُ‌ یزَِدْهُ‌ َّمْ‌ ل نافرمانی‌می‌کنند‌»وَاتَّبَعُوا‌مَن‌
تبعیت‌ کسی‌ از‌ این‌ها‌ خَسَارًا«،‌۱۰ إلِاَّ‌ وَوَلدَُهُ‌
می‌کنند-که‌نه‌تنها‌مال‌و‌فرزندانشان‌را‌زیاد‌
می‌کند-‌ تبدیل‌ خسران‌ به‌ بلکه‌ نمی‌کند‌

آدمی‌ مال‌ نه‌تنها‌ که‌ است‌ وقتی‌ خسران‌
سود‌نداشته‌باشد‌که‌حتی‌اصل‌مال‌هم‌از‌
بین‌برود.‌مثل‌آن‌یخ‌فروشی‌که‌در‌تابستان‌
پس‌ نداشت،‌ هم‌ مشتری‌ و‌ می‌فروخت‌ یخ‌
از‌ هم‌ را‌ سرمایه‌ اصل‌ و‌ نمی‌کرد‌ هم‌ سود‌
این‌ می‌شد.‌ آب‌ هم‌ یخش‌ می‌داد،‌ دست‌
مشمول‌خسران‌ قومی‌ وقتی‌ است.‌ خسران‌
شوند‌افولشان‌چشمگیر‌می‌شود.‌شاید‌عذاب‌
تا‌شکنجه‌مستمر.‌ باشد‌ برای‌آن‌ها‌مفیدتر‌
خشونت‌ حال‌ در‌ دائماً‌ حالتی‌ چنین‌ در‌
کردن،‌شکنجه‌شدن‌و‌عذاب‌دیدن‌هستند.‌
می‌رسد‌ که‌ منفی‌ عطف‌ نقطه‌ این‌ به‌ نوح‌
مِنَ‌ الأرَْضِ‌ عَلیَ‌ تذََرْ‌ لا‌ ‌ »رَّبِّ می‌گوید:‌
الکَْافرِِینَ‌دَیَّارًا«‌۱۱خدایا‌این‌انکارگرها‌در‌این‌
َّکَ‌ حد‌و‌مرتبه‌را‌روی‌زمین‌باقی‌نگذار.‌»إنِ
فَاجِرًا‌ إلِاَّ‌ یلَدُِوا‌ وَلا‌ عِبَادَکَ‌ یضُِلُّوا‌ تذََرْهُمْ‌ إنِ‌
ارًا«‌۱۲و‌تولیدات‌این‌طیف‌و‌گروه‌غیر‌از‌ کَفَّ
تولید‌آدم‌های‌بدکار‌و‌بسیار‌انکارگر‌نیست.

فساد‌ از‌ درجه‌ این‌ به‌ جامعه‌ وقتی‌
این‌ جز‌ راهی‌ دیگر‌ برسد‌ سیستماتیک‌
نیست‌که‌در‌خط‌مشی‌تغییر‌بنیادی‌بدهد.‌
خداوند‌ به‌ نوح‌ که‌ است‌ سیگنال‌هایی‌ این‌
قرآن‌ دیگر‌ جای‌ در‌ نیز‌ خداوند‌ و‌ می‌دهد‌
دیگر‌ هدایت‌ و‌ دلسوزی‌ می‌گوید؛‌ نوح‌ به‌
کافی‌است.‌این‌ها‌ایمانشان‌افزوده‌نمی‌شود.‌
می‌گوید:‌»لنَ‌یوُمِن«.‌۱۳لن‌یومن‌این‌نیست‌
که‌ایمان‌ندارند،‌»یومن«‌فعل‌مضارع‌است‌
مشابه‌ شد.‌ نخواهد‌ افزوده‌ ایمانشان‌ یعنی‌
چنین‌حالتی‌در‌سوره‌»بقره«‌هم‌آمده‌است:‌
َّذِینَ‌کَفَرُوا‌سَوَاءٌ‌عَلیَْهِمْ‌أأَنَذَرْتهَُمْ‌أمَْ‌لمَْ‌ ‌ال »إنَِّ
انذارشان‌ چه‌ یعنی‌ یؤُْمِنُونَ«؛‌۱۴ لَا‌ تنُذِرْهُمْ‌
افزوده‌ انکارگران‌ ایمان‌ بر‌ نکنی،‌ یا‌ کنی‌
طاغوت‌ جِبت‌ به‌ ایمانشان‌ بلکه‌ نمی‌شود،‌
والطاغوت‌ بالجبته‌ یؤمنون‌ می‌شود.‌ افزوده‌
هدایت‌ عطف‌ نقطه‌ این‌ کنیم(‌ پیدا‌ )باید‌
باید‌یک‌راه‌دیگر‌برای‌هدایت‌ است؛‌یعنی‌
از‌هدایت‌ پیدا‌کرد،‌اینجاست‌که‌نوح‌واقعاً‌
نگرانی‌اش‌ و‌ می‌شود‌ مأیوس‌ شکل‌ این‌ به‌
می‌گوید؛‌ دارد.‌ راهبردی‌ زمینه‌های‌ نیز‌
است‌ افول‌ به‌ رو‌ مولدشان‌ نیروهای‌ این‌ها‌
حالتی‌ چنین‌ در‌ می‌شوند.‌ خشونت‌گرا‌ و‌
که‌خشونت‌باشد‌این‌قوم‌را‌مسرف‌گویند.‌
تعدی‌ و‌ تجاوز‌ به‌ خشونتش‌ یعنی‌ مسرف‌
این‌ به‌ نوح‌ دیگر‌ که‌ اینجاست‌ می‌کشد.‌
تمام‌شده‌ تبیین‌ نتیجه‌می‌رسد‌که‌مرحله‌
است.‌به‌علاوه‌اگر‌این‌مرحله‌را‌ادامه‌بدهد‌
در‌نیروهایی‌که‌جذب‌تبیین‌های‌نوح‌شدند‌
مشکل‌پیش‌می‌آید‌و‌خواهند‌گفت:‌ما‌چه‌

وقتی جامعه به این درجه 
از فساد سیستماتیك 

برسد دیگر راهی جز این 
نیست كه در خط‌مشی 
تغییر بنیادی بدهد. این 
سیگنال‌هایی است كه 

نوح به خداوند می‌دهد و 
خداوند نیز در جای دیگر 

قرآن به نوح می‌گوید: 
دلسوزی و هدایت 
دیگر کافی است. 

این‌ها ایمانشان افزوده 
نمی‌شود
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ما‌ آماده‌ایم.‌ موعظه‌ برای‌ که‌ داریم‌ گناهی‌
که‌برای‌اصلاح‌آماده‌ایم‌چه‌گناهی‌داریم؟‌
شما‌نیروی‌خود‌را‌صرف‌آدم‌هایی‌می‌کنید‌
در‌ بلکه‌ نمی‌شود‌ زیاد‌ نه‌تنها‌ ایمانشان‌ که‌
جهت‌منفی‌زیاد‌خواهد‌شد.‌سوره‌»عبس«‌
خداوند‌ می‌دهد.‌ ما‌ به‌ را‌ درس‌ همین‌ هم‌
با‌ تو‌ می‌گوید:‌ )ص(‌ رسول‌الله‌ به‌ خطاب‌
نیت‌خوب‌می‌روی‌اشراف‌را‌جذب‌کنی‌بعد‌
می‌گوید:‌ مکتوم‌ ام‌ ابن‌ به‌‌نام‌ نابینایی‌ یک‌
»عَظِنّی«؛‌مرا‌موعظه‌کن‌ولی‌شما‌این‌را‌که‌
برای‌هدایت‌آماده‌بود‌رها‌کردی‌و‌رفتی‌با‌
آن‌اشرافی‌که‌معلوم‌نیست‌بیایند‌یا‌نیایند‌
کار‌می‌کنی.‌وقت‌تو‌هرز‌می‌رود.‌به‌هر‌حال‌
این‌یک‌درس‌تشکیلاتی‌است‌که‌در‌قرآن‌
آماده‌هدایت‌اند‌ آدم‌هایی‌که‌ با‌ ما‌ آمده‌که‌
کار‌کنیم‌و‌آدم‌هایی‌که‌معلوم‌نیست‌بیایند‌
حال‌ هر‌ به‌ واگذاریم.‌ زمان‌ به‌ را‌ نیایند‌ یا‌
تغییری‌ باید‌ که‌ می‌شود‌ متوجه‌ نوح‌ اینجا‌
تغییر‌ این‌ درنتیجه‌ و‌ بدهد‌ خط‌مشی‌ در‌
خط‌مشی‌را‌اعلام‌می‌کند:‌زیر‌نظر‌ما‌و‌وحی‌
بأَِعْیُنِنَا‌ الفُْلکَْ‌ »وَاصْنَعِ‌ بساز‌ را‌ کشتی‌ ما‌
وَوَحْیِنَا«؛‌۱۵یعنی‌اینجا‌هم‌باز‌توحید‌مقدم‌
بر‌وحی‌است‌و‌حضور‌و‌نظارت‌خدا‌مقدم‌
است.‌سپس‌کشتی‌را‌می‌سازد‌و‌به‌اتهامات‌

دیگران‌وقعی‌نمی‌نهد.
رخ‌ ادعایی‌ تا‌ بگوییم‌ می‌توانیم‌ ما‌ پس‌
درنهایت‌ و‌ سازمان‌دهی‌ و‌ تشکل‌ ندهد‌
مردم‌سالاری‌شکل‌نمی‌گیرد.‌در‌طبیعت‌نیز‌
به‌یک‌باره‌ آیا‌ می‌بندد‌ یخ‌ حوض‌ آب‌ وقتی‌
فواره‌ دور‌ اول‌ نه.‌ می‌شود؟‌ یخ‌ به‌ تبدیل‌
هم‌ بعد‌ و‌ می‌بندد‌ یخ‌ آهنی‌ میله‌ دور‌ بعد‌
در‌قنادی‌ها‌ تسری‌پیدا‌می‌کند.‌شما‌حتماً‌
دیده‌اید،‌وقتی‌نبات‌متبلور‌می‌شود‌آیا‌همه‌
دور‌ ابتدا‌ نه.‌ می‌شود؟‌ متبلور‌ یکجا‌ محلول‌
نخ‌وسط‌متبلور‌می‌شود.‌بعد‌به‌تدریج‌بقیه‌
تکامل‌ قانون‌ اصلًا‌ این‌ می‌کند.‌ متبلور‌ را‌
است‌که‌هرکسی‌از‌یکجایی‌شروع‌می‌شود‌
و‌در‌تاریخ‌هم‌از‌فردی‌با‌یک‌ادعایی‌شروع‌
هیچ‌ ما‌ نیستند.‌ یکسان‌ پدیده‌ها‌ می‌شود.‌
که‌ پدیده‌ای‌ یک‌ نداریم.‌ مساوی‌ پدیده‌ دو‌
متکامل‌تر‌است‌دور‌آن‌جمع‌و‌به‌اصطلاح‌از‌
حالت‌آمورف‌و‌بی‌شکلی‌درمی‌آیند‌و‌متبلور‌
ما‌ است.‌ تاریخ‌هم‌همین‌گونه‌ می‌شوند.‌در‌
نوح‌ مثلًا‌حضرت‌ نداریم.‌ مساوی‌ انسان‌ دو‌
برجستگی‌هایی‌داشته‌و‌همه‌قبولش‌داشتند،‌
به‌عنوان‌عبدصالح‌ را،‌ صداقتش‌و‌تجربه‌اش‌
اعبدوالله‌ ادعا‌می‌کند‌که‌»ان‌ می‌شناختند.‌
واتقوه‌و‌اطیعون«؛‌در‌دموکراسی‌بشری‌هم‌

همین‌طور‌است.‌مثلًا‌کلینتون‌ادعا‌کرد‌که‌
‌۸۰درصد‌جنس‌های‌فروشگاه‌های‌امریکایی‌
از‌چین‌و‌کره‌و‌ژاپن‌می‌آید‌و‌ما‌می‌خواهیم‌
بورژوازی‌ملی‌را‌تقویت‌کنیم‌بعد‌گفت؛‌این‌
به‌ بیایید‌ است‌ من‌ ادعای‌ و‌ من‌ خط‌مشی‌
من‌رأی‌بدهید‌و‌دور‌این‌ادعا‌حلقه‌بزنید.‌
مگر‌غیر‌از‌این‌است؟‌»اطیعون«،‌بیایید‌رأی‌
ادعایی‌ یک‌ رابطه‌ای‌ هر‌ در‌ یعنی‌ بدهید.‌
وجود‌دارد.‌ادعا‌مایه‌رشد‌است.‌هرکس‌ادعا‌
کند‌می‌گوییم‌خوب‌شرط‌ادعا‌این‌است‌که‌
عمل‌صالحی‌داشته‌باشی.‌شرط‌ادعایت‌این‌
مشکل‌ حالا‌ باشی،‌ یافته‌ هدایت‌ که‌ است‌
جوان‌ها‌را‌می‌خواهی‌چگونه‌حل‌کنی؟‌این‌
بکنی؟‌ حل‌ می‌خواهی‌ چگونه‌ را‌ ریزگردها‌
راه‌حلی‌برای‌این‌ها‌باید‌داشته‌باشد.‌ما‌امروز‌
غفلتمان‌ از‌ و‌ شده‌ایم‌ غرق‌ خطاهایمان‌ در‌
هم‌غافلیم.‌این‌آب‌های‌زیرزمینی‌ما‌شرایط‌
که‌ نمی‌پذیریم‌ متأسفانه‌ دارد.‌ اسفناکی‌
یک‌ را‌ آن‌ حداکثر‌ و‌ است‌ بحران‌ یک‌ این‌
چالش‌می‌نامیم.‌ریزگردها‌تا‌به‌تهران‌نرسید‌
به‌ تا‌ موشک‌باران‌ نکرد.‌ جدی‌ فکر‌ کسی‌
هر‌ نمی‌کرد.‌ را‌ فکرش‌ کسی‌ نرسید‌ تهران‌
چیزی‌تا‌به‌خودمان‌نخورد،‌دربارة‌آن‌فکری‌
نمی‌کنیم.‌بی‌اعتمادی‌دولت‌به‌مردم،‌مردم‌
به‌دولت،‌مردم‌به‌مردم‌یک‌بحران‌است.‌ما‌
ما‌ خطاهای‌ شدیم.‌ خود‌ خطاهای‌ در‌ غرق‌
چه‌بوده‌به‌اینجا‌رسیده‌ایم؟‌ما‌هم‌مثل‌قوم‌

را‌ ما‌ عاقبت‌ نوح‌غرق‌در‌خطا‌شدیم.‌حالا‌
خدا‌به‌خیر‌کند.

می‌کنم.‌ توشه‌گیری‌ »هود«‌ سوره‌ از‌ اینجا‌
خود‌ قوم‌ با‌ دیالوگ‌هایی‌ نوح‌ حضرت‌
می‌کند.‌می‌گوید:‌نخست‌اینکه‌ملأ‌و‌مترف؛‌
آن‌هایی‌هستند‌که‌»کَفَرُوا‌مِن‌قَوْمِهِ«‌یعنی‌
دو‌ هم‌ مترف«‌ و‌ »ملأ‌ کافرند.‌ که‌ آن‌هایی‌
انکارگرهایشان‌ و‌ کافرها‌ عده‌ یک‌ دسته‌اند.‌
سرمایه‌دار‌ یک‌ گاهی‌ نه.‌ یک‌عده‌ هستند‌
انکارگر‌شود،‌جهت‌آن‌مهم‌است.‌ می‌تواند‌
مثل‌حضرت‌خدیجه‌که‌جهتش‌مثبت‌بود‌و‌
ملأ‌و‌مترفی‌هم‌هستند‌که‌تسلیم‌خدا‌شده‌
و‌تغییر‌طبقه‌می‌دهند.‌ملأ‌و‌مترف‌انکارگر،‌
مشکلمان‌ امر‌ ابتدای‌ در‌ می‌گویند؛‌ نوح‌ به‌
اراذل‌واوباش‌ این‌ها‌ شماست.‌ اطرافیان‌ با‌
قابل‌ این‌ها‌ هستند.‌ پست‌ این‌ها‌ هستند.‌
قبول‌نیستند.‌یک‌اتهامی‌که‌آن‌ها‌می‌زنند‌و‌
نوح‌در‌پاسخ‌می‌گوید:‌»وَیاَ‌قَوْمِ‌مَن‌ینَصُرُنیِ‌
رُونَ«؛‌۱۶اگر‌من‌ ‌إنِ‌طَرَدتهُُّمْ‌أفََلَا‌تذََکَّ مِنَ‌اللهِّ
یاری‌خدا‌ را‌حذف‌و‌طرد‌کنم‌ توده‌ها‌ این‌
می‌رسد؟‌ کجا‌ از‌ است‌ پیروزی‌ دنبالش‌ که‌
آیا‌ نمی‌گیرید؟‌ پند‌ آیا‌ نمی‌کنید؟‌ تعقل‌ آیا‌
در‌ سادگی‌ این‌ به‌ مسئله‌ این‌ نمی‌خواهید‌
تذکرون«؟‌ »افلا‌ بشود؟‌ نهادینه‌ شما‌ خود‌
لَاقُو‌رَبهِِّمْ‌ نوح‌دربارة‌این‌ها‌می‌گوید:‌»إنِهَُّم‌مُّ
توده‌ای‌ این‌ تجَْهَلُونَ«‌۱۷ قَوْمًا‌ أرََاکُمْ‌ وَلـَکِنِّیَ‌
که‌شما‌فکر‌می‌کنید‌تحقیرشده‌و‌پست‌اند،‌
ولیکن‌ پروردگارشان‌اند‌ ملاقات‌کننده‌ این‌ها‌
عناد‌ روی‌ از‌ که‌ هستید‌ جماعتی‌ شما‌

جهل‌ورزی‌می‌کنید.
با‌ ملاقات‌ انسان‌ها‌ ما‌ برای‌ ارزش‌ بالاترین‌
آن‌اند.‌ مشمول‌ توده‌ها‌ این‌ که‌ خداست‌
و‌ مؤمن‌ توده‌های‌ این‌ اگر‌ می‌گوید:‌ نوح‌
جامعۀ‌ به‌ که‌ بکنم‌ حذف‌ را‌ امنیت‌بخش‌
جامعه‌مان‌ و‌ رسید‌ نخواهیم‌ حذف‌ بدون‌
ظلم‌ طبقاتی‌ جامعه‌ و‌ شد‌ خواهد‌ طبقاتی‌
در‌ المِِینَ؛‌۱۸ الظَّ لمَِّنَ‌ إذًِا‌ »إنِیِّ‌ یعنی؛‌ است.‌
این‌هنگام‌من‌جزو‌ظالمین‌قلمداد‌می‌شوم.‌
ببینید‌ظلم‌از‌نظر‌حضرت‌نوح‌چه‌محتوای‌
عمیقی‌دارد!‌می‌گوید؛‌ظلم‌معادل‌با‌حذف‌
اگر‌ مؤمن،‌ آدم‌های‌ حذف‌ نیروهاست.‌
تحقیرشان‌ شما‌ که‌ توده‌هایی‌ همین‌ من‌
می‌کنید‌را‌حذف‌کنم‌مانند‌فرعون‌می‌شوم‌
‌فرِْعَوْنَ‌عَلَا‌فیِ‌الأَْرْضِ‌وَ‌جَعَلَ‌أهَْلهََا‌ که؛‌»إنَِّ
أبَنَْاءهُمْ‌ یذَُبحُِّ‌ نْهُمْ‌ مِّ طَائفَِۀً‌ یسَْتَضْعِفُ‌ شِیَعًا‌
وَیسَْتَحْیِی‌نسَِاءهُمْ‌إنِهَُّ‌کَانَ‌مِنَ‌المُْفْسِدِینَ«.‌۱۹
این‌ها‌بالنده‌های‌جامعه‌اند‌و‌مشمول‌آیه‌پنج‌
‌ نمَُّنَّ أنَ‌ »وَنرُِیدُ‌ می‌شوند؛‌ »قصص«‌ سوره‌

بالاترین ارزش برای 
ما انسان‌ها ملاقات 
با خداست که این 

توده‌ها مشمول آن‌اند. 
نوح می‌گوید: اگر 

این توده‌های مؤمن و 
امنیت‌بخش را حذف 

بکنم که به جامعۀ بدون 
حذف نخواهیم رسید 
و جامعه‌مان طبقاتی 
خواهد شد و جامعه 
طبقاتی ظلم است. 
َّمنَِ  ِّی إذِاً ل یعنی؛ »إنِ
َّالمِیِنَ؛18 در این  الظ

هنگام من جزو ظالمین 
قلمداد می‌شوم ببینید 

ظلم از نظر حضرت نوح 
چه محتوای عمیقی دارد! 
می‌گوید؛ ظلم معادل با 

حذف نیروهاست
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وَنجَْعَلهَُمْ‌ الأَْرْضِ‌ فیِ‌ اسْتُضْعِفُوا‌ الذَِّینَ‌ عَلیَ‌
ۀً‌وَنجَْعَلهَُمُ‌الوَْارِثیِنَ«۲۰.‌این‌ها‌این‌گونه‌اند‌ أئَمَِّ
می‌کنید؟‌ فکر‌ دیگر‌ به‌گونه‌ای‌ شما‌ چرا‌ و‌
این‌ها‌ و‌ است‌ قرارگرفته‌ خیر‌ بر‌ خدا‌ ارادة‌
هم‌در‌راستای‌خیر‌هستند.‌»وَلَا‌أقَُولُ‌للَِّذِینَ‌
ُ‌خَیْرًا«؛‌۲۱اراده‌ تزَْدَرِی‌أعَْیُنُکُمْ‌لنَ‌یؤُْتیَِهُمُ‌اللهَّ
خدا‌بر‌خیر‌و‌تکامل‌قرارگرفته‌است‌و‌من‌
چشم‌ در‌ که‌ توده‌هایی‌ این‌ نمی‌گویم‌ هم‌
شما‌حقیر‌شمرده‌شدند‌خیر‌و‌تکامل‌و‌رشد‌
به‌آن‌ها‌نمی‌رسد.‌این‌ها‌نیروهای‌مستعد‌و‌
بالفعل‌هستند.‌این‌ها‌مشمول‌آیه‌پنج‌سوره‌
مهمی‌ مسئله‌ این‌ و‌ شد‌ خواهند‌ قصص‌
انکارگر‌ و‌ کافر‌ مترف‌ و‌ ملأ‌ است.‌می‌بینیم‌
قرآن‌ در‌ یعنی‌ داشتند.‌ قبول‌ را‌ خدا‌ هم‌
مشترکی‌ پدیده‌ یک‌ است.‌ آمده‌ این‌چنین‌
برای‌هدایت‌هست‌که‌همه‌خدا‌و‌وجود‌را‌
در‌ برابری‌ و‌ برادری‌ رمز‌ این‌ و‌ دارند‌ قبول‌
بی‌خدایی‌ قرآن‌ است.‌ حذف‌ بدون‌ جامعه‌
این‌ ما‌ امروز‌ درد‌ نمی‌شناسد.‌ به‌رسمیت‌ را‌
است‌که‌ما‌از‌اینجا‌نمی‌توانیم‌شروع‌کنیم.‌
خالق‌ که‌ خدایی‌ که‌ است‌ درد‌ واقعاً‌ این‌
آسمان‌و‌زمین‌است‌را‌می‌خواهیم‌به‌بیش‌
نه‌تنها‌ اثبات‌ کنیم.‌ اثبات‌ روش‌ سیزده‌ از‌
ضروری‌نیست‌ضرر‌هم‌دارد.‌پیش‌تر‌توضیح‌
تبدیل‌خواهد‌ فرهنگی‌ به‌ امر‌ این‌ که‌ دادم‌
ذهن‌ در‌ خدا‌ اسیرکردن‌ نتیجه‌اش‌ که‌ شد‌

است.‌ خود-خداانگاری‌ یا‌ خدابینی‌ خود-‌ و‌
استدلال‌دیگر‌نوح‌این‌است‌که‌»قَالَ‌یاَ‌قَوْمِ‌
وَآتاَنیِ‌ بیَِّ‌ رَّ مِّن‌ نَۀٍ‌ بیَِّ عَلیَ‌ کُنتُ‌ إنِ‌ أرََأیَتُْمْ‌
أنَلُزِْمُکُمُوهَا‌ عَلیَْکُمْ‌ یَتْ‌ فَعُمِّ عِندِهِ‌ نْ‌ مِّ رَحْمَۀً‌
قوم‌من!‌ ای‌ کَارِهُونَ«.‌۲۲می‌گوید‌ لهََا‌ وَأنَتُمْ‌
دلیل‌ یک‌ روی‌ اگر‌ می‌کنید‌ ملاحظه‌ آیا‌
دلیل‌ این‌ باشم-‌ پروردگار‌ جانب‌ از‌ آشکار‌
می‌گویند‌ خیلی‌ها‌ چون‌ است‌ مهم‌ آشکار‌
قرآن‌استدلال‌ندارد-‌و‌خداوند‌از‌سوی‌خود‌
رحمتی‌را‌مشمول‌من‌بکند‌که‌از‌چشم‌شما‌
و‌ ناخوشایندی‌ علی‌رغم‌ آیا‌ باشد،‌ پوشیده‌
کراهتتان‌باز‌شما‌را‌مجبور‌کنم؟‌که‌این‌یک‌
استدلال‌استفهامی‌است‌و‌چقدر‌بزرگواری‌

در‌این‌استدلال‌است‌که‌آمرانه‌هم‌نیست.‌
است،‌ فی‌الدین«‌ »لااکراه‌ همان‌ دقیقاً‌ این‌
اجبارناپذیر‌ و‌ اکراه‌ناپذیر‌ دین‌ ذات‌ یعنی‌
این‌خیلی‌مستدل‌است؛‌ به‌هر‌حال‌ است.‌
از‌ هم‌ اجری‌ نه‌ و‌ می‌گویم‌ زور‌ شما‌ به‌ نه‌
با‌حقیقت‌ ملاقات‌ من‌ اجر‌ می‌خواهم.‌ شما‌
است،‌یعنی‌خداوند.‌با‌طرد‌و‌حذف‌مؤمنین‌
تا‌یاری‌خدا‌ هیچ‌گاه‌یاری‌خدا‌فرانمی‌رسد‌
نوح‌ بود.‌ نخواهد‌ واقعی‌ پیروزی‌ نباشد‌ هم‌
انکارگرهای‌آن‌ها‌ در‌بین‌ملأ‌و‌مترف‌روی‌
دست‌گذاشته‌است.‌مثلًا‌برای‌تقریب‌ذهن‌
در‌سوره‌»توبه«‌نیز‌روی‌مشرکین‌عهدشکن‌
نمونه‌ برای‌ مشرکین،‌ همه‌ نه‌ دارد‌ تأکید‌
رْناَ‌ تطََیَّ إنِاَّ‌ »قَالوُا‌ می‌گوید:‌ »یس«‌ سوره‌ در‌
نَّا‌ نَّکُم‌مِّ کُمْ‌وَلیََمَسَّ بکُِمْ‌لئَِن‌لمَّْ‌تنَتَهُوا‌لنََرْجُمَنَّ
رْتمُ‌ ذُکِّ أئَنِ‌ مَعَکُمْ‌ طَائرُِکُمْ‌ قَالوُا‌ ألَیِمٌ.‌ عَذَابٌ‌
بین‌ گفت‌وگویی‌ سْرِفُونَ«‌۲۳ مُّ قَوْمٌ‌ أنَتُمْ‌ بلَْ‌
انبیا‌و‌انکارگران‌وجود‌دارد‌که‌آن‌ها‌به‌انبیا‌
تبلیغ‌ به‌ و‌ کنید‌ استدلال‌ اگر‌ می‌گویند؛‌
ادامه‌دهید‌شما‌را‌رجم‌و‌شکنجه‌می‌کنیم‌
و‌دچار‌عذاب‌دردناکی‌خواهید‌شد.‌ملاحظه‌
می‌کنیم‌از‌این‌ها‌استدلال‌از‌آن‌ها‌شکنجه!‌
مسرف؛‌ قوم‌ شما‌ می‌گویند؛‌ مقابل‌ در‌ انبیا‌
افراطی‌و‌تجاوزکاری‌هستید.‌نوح‌در‌ یعنی‌
آیه‌‌۳۱هود‌در‌پاسخ‌انکارگران‌می‌گوید:‌نه‌
می‌دانم‌ غیب‌ نه‌ است‌ من‌ نزد‌ خدا‌ خزائن‌

این واقعاً درد 
است كه خدایی 
كه خالق آسمان 
و زمین است را 
می‌خواهیم به 
بیش از سیزده 

روش اثبات 
كنیم. اثبات 

نه‌تنها ضروری 
نیست ضرر هم 

دارد

نقاشی: طوفان نوح، اثر: ویلیام ترنر، قرن ۱۸ م.
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)ص(‌ اکرم‌ پیامبر‌ -حتی‌ و...‌ فرشته‌ام‌ نه‌ و‌
الغَْیْبَ‌ أعَْلمَُ‌ کُنتُ‌ »وَلوَْ‌ می‌گفتند:‌ هم‌
وءُ‌إنِْ‌أنَاَ‌ نِیَ‌السُّ لَاسْتَکْثَرْتُ‌مِنَ‌الخَْیْرِ‌وَمَا‌مَسَّ
ِّقَوْمٍ‌یؤُْمِنُونَ«‌۲۴اگر‌من‌غیب‌ ‌نذَِیرٌ‌وَبشَِیرٌ‌ل إلِاَّ
می‌شد‌ تمام‌ من‌ نفع‌ به‌ کارها‌ می‌دانستم‌
در‌ نمونه‌ برای‌ و‌ نمی‌رسید‌ من‌ به‌ بدی‌ و‌
نمی‌خوردیم.‌ ضربه‌ احد‌ جنگ‌ دوم‌ مرحله‌
در‌چشم‌ که‌ کسانی‌ آن‌ می‌گوید؛‌ نوح‌ بعد‌
خیر‌ می‌آیند‌ به‌شمار‌ پست‌ توده‌های‌ شما‌
بسیار‌عمیق‌و‌ این‌ و‌ به‌آن‌ها‌می‌رسد‌ خدا‌

مهم‌است.
یک‌ می‌گوییم‌ جاری‌مان‌ آموزش‌های‌ در‌
دوگانۀ‌ یک‌ داریم،‌ معنا‌ ـ‌ ماده‌ دوگانه‌
از‌ وقتی‌ داریم.‌ فکری‌ کار‌ و‌ یدی‌ کار‌
مارکسیست‌ها‌می‌پرسید‌چرا‌جامعه‌اولیه‌به‌
جامعه‌طبقاتی‌تبدیل‌شد؟‌می‌گویند؛‌تضاد‌
کار‌یدی‌و‌فکری‌بوده‌و‌در‌ریشه‌یابی،‌تضاد‌

ماده‌ـ‌معنا.
‌نامقدس‌ ‌معنا‌یا‌جهان‌مقدس‌ـ دوگانه‌ماده‌ـ
فکری‌چگونه‌ ـ‌ یدی‌ کار‌ پیدا‌شد؟‌ از‌کجا‌
پیدا‌شد؟‌این‌را‌نمی‌گویند‌درحالی‌که‌انبیا‌
هیچ‌گاه‌به‌دام‌این‌دوگانه‌ماده‌-‌معنا‌و‌کار‌
یدی‌ـ‌فکری‌نیفتادند.‌آن‌ها‌می‌گفتند‌شیء‌
آیه‌ پدیده،‌ و‌ اراده‌خداست‌ و‌ شاء‌ از‌ ناشی‌
پدیده‌ بنابراین‌ است؛‌ اسم‌الله‌ پدیده‌ است.‌
دوست‌داشتنی‌است.‌پدیده‌را‌باید‌عاشقش‌
شد.‌روی‌آن‌کار‌کرد.‌اگر‌پدیده‌اسم‌الله‌باشد‌
دانشمند‌می‌تواند‌در‌آزمایشگاه‌روی‌آن‌کار‌
کند.‌اگر‌پدیده‌پسَت‌باشد‌که‌نمی‌شود.‌به‌
هر‌حال‌این‌رشد‌علمی‌که‌در‌صدر‌اسلام‌
بود‌این‌بود‌که‌ما‌پدیده‌را‌آیه‌می‌گرفتیم،‌
مقدس‌بود.‌پدیده‌اسم‌الله‌بود،‌از‌اسم‌الله‌به‌
امت‌واحد‌در‌تاریخ‌می‌رسیم.‌از‌دوگانه‌ماده‌
ـ‌معنا‌و‌کار‌یدی‌ـ‌فکری‌به‌جامعه‌طبقاتی‌
می‌رسیم.‌جامعه‌ای‌که‌حذف‌نیروها‌در‌آن‌
ظلم‌چه‌ درباره‌ نوح‌ می‌افتد.‌حضرت‌ اتفاق‌
می‌گوید؟‌ظلم‌یعنی‌حذف‌نیروها؛‌»إنِیِّ‌إذًِا‌
»من‌الظالین«‌ نمی‌گوید؛‌ المِِینَ«‌ الظَّ لمَِّنَ‌

یعنی‌گم‌گشته،‌می‌گوید؛‌ظالم.
و‌ ساده‌ خیلی‌ کارهای‌ به‌ را‌ ظلم‌ متأسفانه‌
وجود‌ قرآن‌ در‌ که‌ داده‌ایم‌ تقلیل‌ سطحی‌
ملأ‌ پرکن.‌ چشم‌ و‌ پر‌ یعنی‌ ملاء‌ ندارد.‌
می‌گویی‌ راست‌ اگر‌ گفتند؛‌ نوح‌ به‌ انکارگر‌
و‌صداقت‌داری‌عذابی‌که‌مدعی‌آن‌هستی‌
ملأ‌ برای‌ بیاور.‌ملاحظه‌می‌شود‌صداقت‌ را‌
توحید‌ و‌ خداوند‌ دارد.‌ موضوعیت‌ هم‌ کافر‌
چه‌زیباست‌که‌حتی‌در‌ملأ‌کافر‌انکارگر‌هم‌
بهترین‌ )صداقت‌ دارد.‌ اهمیت‌ صداقت‌ این‌

‌Honestly‌Is‌The‌bestخط‌مشی‌است‌
جامعه‌ای‌ یک‌ در‌ یوسف‌ حضرت‌ ‌)Policy
رشد‌ چگونه‌ بودند‌ بت‌پرست‌ و‌ مشرک‌ که‌
کرد‌و‌به‌مقام‌عزیزی‌رسید؟‌با‌محسن‌بودن‌
او‌ که‌ فردی‌ که‌ آنجا‌ تا‌ صداقت‌پیشگی‌ و‌
»الآْنَ‌ می‌کند:‌ اعتراف‌ انداخت‌ زندان‌ را‌
‌أنَاَ‌رَاوَدْتهُُ‌عَنْ‌نفَْسِهِ‌وَإنِهَُّ‌لمَِنَ‌ حَصْحَصَ‌الحَْقُّ
آیه‌ این‌ به‌ خوشحالی‌ از‌ من‌ ادِقیِنَ«‌۲۵ الصَّ
به‌صداقت‌ که‌ گریه‌ام‌می‌گیرد‌ که‌می‌رسم‌

یوسف‌اعتراف‌می‌شود.
در‌ زمین‌شناسی‌ علم‌ در‌ اینکه‌ دیگر‌ نکته‌ ‌
را‌ نوح‌ توفان‌ می‌خواهند‌ وقتی‌ دانشگاه‌
رقص‌ یک‌ آنجا‌ در‌ می‌گویند‌ کنند‌ تعبیر‌
درجه‌ ‌۱۱ زمین‌ یعنی؛‌ بوده‌ زمین‌ محوری‌
بنابراین‌ و‌ می‌شود‌ منحرف‌ عالم‌ محور‌ از‌
وقتی‌ می‌شوند.‌ جابه‌جا‌ زیرزمینی‌ آب‌های‌
جابه‌جا‌می‌شوند‌نشانه‌اش‌این‌است‌که‌اول‌
بعد‌ و‌ می‌شود‌ ظاهر‌ آشپزخانه‌ تنورهای‌ از‌
این‌ هم‌ توفان‌ مکانیسم‌ و‌ می‌آید‌ بالا‌ آب‌
و‌ می‌بارد‌ هم‌زمان‌ شدیدی‌ باران‌ که‌ بوده‌
فرود‌ بالا‌ از‌ هم‌ زمین‌می‌جوشد‌ از‌ هم‌ آب‌
می‌آید‌و‌آب‌زیادی‌جمع‌شده‌و‌کشتی‌هم‌
شناور‌می‌شود.‌مطلب‌جالبی‌که‌منطق‌نوح‌
»إنِْ‌ قومش‌می‌گوید:‌ به‌ که‌ است‌ این‌ دارد‌
‌ الَلهِّ بآِیاَتِ‌ وَتذَْکِیرِی‌ مَقَامِی‌ عَلیَْکُمْ‌ کَبُرَ‌ کَانَ‌
وَشُرَکَاءَکُمْ‌ أمَْرَکُمْ‌ فَأَجْمِعُوا‌ لتُْ‌ توََکَّ ‌ الَلهِّ فَعَلیَ‌
‌ إلِیََّ ‌اقْضُوا‌ ۀً‌ثمَُّ غُمَّ ‌لَا‌یکَُنْ‌أمَْرُکُمْ‌عَلیَْکُمْ‌ ثمَُّ
و‌ یادآوری‌ شما‌ برای‌ اگر‌ تنُْظِرُونِ«‌۲۶ وَلَا‌
پنددادن‌من‌و‌بیدارکردن‌شما‌گران‌می‌آید،‌
خودتان‌بیایید‌شورا‌کرده‌و‌بعد‌اقدام‌کنید؛‌
می‌کند‌ توصیه‌ کردن‌ شورا‌ به‌ اینکه‌ یعنی‌
قوم‌ نشان‌می‌دهد‌که‌حتی‌شورا‌در‌ این‌ و‌
افراد‌ هرچند‌ است.‌ مهم‌ خیلی‌ هم‌ انکارگر‌
قوم‌همه‌یکدست‌نیستند‌ولی‌از‌شورا‌ممکن‌
در‌ مثلًا‌ شود.‌ حاصل‌ بهتری‌ نتیجه‌ است‌

در‌ کردند،‌ یوسف‌ برادران‌ که‌ اولی‌ شورای‌
بدو‌امر‌گفتند:‌»اقْتُلُوا‌یوُسُفَ«.‌۲۷فرمان‌اول‌
این‌بود‌که‌یوسف‌را‌بکشید.‌یکی‌از‌برادران‌
می‌گوید؛‌اگر‌می‌خواهید‌از‌دید‌پدرمان‌دور‌
او‌را‌در‌یک‌چاه‌قرار‌دهیم.‌اگر‌اهل‌ شود،‌
عمل‌هستید،‌بالاخره‌در‌آن‌نجاتی‌بود.‌از‌آن‌
شورا‌نجاتی‌درآمد‌و‌یوسف‌نجات‌پیدا‌کرد.‌
یا‌امام‌حسین‌)ع(‌هم‌با‌الهام‌از‌همین‌آیه‌
بیایید‌ سوره‌یونس‌در‌روز‌عاشورا‌می‌گوید:‌
بکنند‌ شور‌ هم‌ با‌ و‌ بنشینند‌ شما‌ بزرگان‌
غوغاسالارها‌ و‌ میلیتاریست‌ها‌ این‌ تسلیم‌ و‌
شورا‌ نتیجه‌ اگر‌ بعد‌ کنید‌ شورا‌ نشوند.‌
سوارکاران‌ البته‌ کنید،‌ حمله‌ که‌ شد‌ این‌
بنی‌هاشم‌هم‌بیکار‌نخواهند‌نشست‌و‌دفاع‌

خواهند‌کرد.
پی‌نوشت:

۱.‌آیه‌‌۱سوره‌نوح.
۲.‌آیه‌‌۱سوره‌نوح

۳.‌آیات‌‌۱۹تا‌‌۱۴سوره‌نوح
۴.‌آیات‌‌۱۱و‌‌۱۲سوره‌نوح

۵.‌آیه‌‌۱۳سوره‌نوح
۶.‌آیه‌‌۶سوره‌نوح.
۷.‌آیه‌‌۷سور‌نوح

۸.‌آیه‌‌۲۵سوره‌نوح
۹.‌آیه‌‌۴۳سوره‌هود

۱۰.‌آیه‌‌۲۱سوره‌نوح
۱۱..‌آیه‌‌۲۶سوره‌نوح
۱۲.‌آیه‌‌۲۷سوره‌نوح

قَوْمِکَ‌ مِنْ‌ یؤُْمِنَ‌ لنَْ‌ أنَهَُّ‌ نوُحٍ‌ إلِیَ‌ »وَأوُحِیَ‌ ‌.۱۳
‌مَنْ‌قَدْ‌آمَنَ‌فَلَا‌تبَْتَئِسْ‌بمَِا‌کَانوُا‌یفَْعَلُونَ«‌و‌ إلَِاّ
دو‌جوان‌با‌او‌به‌زندان‌درآمدند.‌[روزی‌]‌یکی‌از‌
آن‌دو‌گفت:‌»من‌خویشتن‌را‌[به‌خواب‌]‌دیدم‌
دیگری‌ و‌ می‌فشارم«؛‌ شراب‌ برای‌]‌ [انگور‌ که‌
گفت:‌»من‌خود‌را‌[به‌خواب‌]‌دیدم‌که‌بر‌روی‌
از‌آن‌می‌خورند.‌به‌ سرم‌نان‌می‌برم‌و‌پرندگان‌
ما‌از‌تعبیرش‌خبر‌ده،‌که‌ما‌تو‌را‌از‌نیکوکاران‌

می‌بینیم.«
۱۴.‌آیه‌‌۶سوره‌بقره

۱۵.‌آیه‌‌۳۷سوره‌هود
۱۶.‌آیه‌‌۳۰سوره‌هود
۱۷.‌آیه‌‌۲۹سوره‌هود
۱۸.‌آیه‌‌۳۱سوره‌هود
۱۹.‌آیه‌‌۴سوره‌قصص
۲۰.‌آیه‌‌۵سوره‌قصص
۲۱.‌آیه‌‌۳۱سوره‌هود
۲۲.‌آیه‌‌۲۸سوره‌هود

۲۳.‌آیات‌‌۱۸و‌‌۱۹سوره‌یس
۲۴.‌آیه‌‌۱۸۸سوره‌اعراف
۲۵.‌آیه‌‌۵۱سوره‌یوسف
۲۶.‌آیه‌‌۷۱سوره‌یونس
۲۷.‌آیه‌‌۹سوره‌یوسف‌

متأسفانه ظلم را به 
کارهای خیلی ساده و 

سطحی تقلیل داده‌ایم 
که در قرآن وجود ندارد. 

ملاء یعنی پر و چشم 
پرکن. ملأ انکارگر به 

نوح گفتند؛ اگر راست 
می‌گویی و صداقت داری 

عذابی که مدعی آن 
هستی را بیاور. ملاحظه 
می‌شود صداقت برای ملأ 
كافر هم موضوعیت دارد
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نوح و الهیات نجات

معاصر شدن متن
بسـیاری‌از‌محققـان‌اسـباب‌نزول‌بر‌
ایـن‌باورنـد‌کـه‌سـوره‌ها‌و‌گزاره‌هایـی‌از‌
قـرآن‌کـه‌دربـاره‌اقـوام‌و‌انبیـا‌هسـتند،‌
بدیـن‌ مشـخص‌اند.‌ نـزول‌ اسـباب‌ فاقـد‌
معنـی‌کـه‌در‌پاسـخ‌بـه‌مسـئله‌‌یـا‌تبیین‌
و‌ نشـده‌اند‌ نـازل‌ و‌ حـادث‌ رخـدادی‌
روایت‌هـای‌ و‌ تواریـخ‌ سـنتی‌ تلقـی‌ در‌
و‌ پنـد‌ کلاسـیک‌ قـاب‌ در‌ را‌ نقل‌شـده‌

می‌گنجانـد. انـدرز‌
فـرض‌ یـک‌ به‌عنـوان‌ نگارنـده‌ تحلیـل‌
نیـز‌ و‌ درون‌متنـی‌ شـواهد‌ بـه‌ توجـه‌ بـا‌
اسـت‌ ایـن‌ بـر‌ تاریخی-دورانـی‌ اتمسـفر‌
کـه‌در‌بیـان‌تاریـخ‌اقـوام‌و‌انبیـا‌اولویـت‌
بـا‌چالش‌هایـی‌اسـت‌کـه‌اولیـن‌مخاطـب‌
وحـی‌یعنـی‌حضرت‌رسـول‌بـا‌آن‌روبه‌رو‌
بـوده‌اسـت؛‌بدیـن‌معنـی‌کـه‌گویـی‌در‌
تکاپوهـای‌پیامبـر‌بـرای‌تحـول‌اجتمـاع‌و‌
دعـوت‌به‌خیـر‌و‌اصـلاح‌موانـع،‌چالش‌ها‌
می‌شـده‌ رهنمـون‌ بن‌بسـت‌هایی‌ و‌
از‌ الهـام‌ بـه‌ را‌ پیامبـر‌ خـدا‌ کـه‌ اسـت‌
اقـوام‌ و‌ انبیـا‌ تاریـخ‌ آموزه‌هـای‌ ایـن‌
بـا‌ روایـات‌ ایـن‌ در‌ اسـت.‌ فرامی‌خوانـده‌

بـا‌دوران‌ توجـه‌بـه‌چالش‌هـای‌وضعیـتِ‌
جنبـش‌پیامبـر‌افـق‌حضـرت‌رسـول‌را‌بـا‌
پیشـینیان‌درمی‌آمیختنـد‌و‌نوح‌و‌موسـی‌
و‌ابراهیـم‌و‌مسـیح‌و‌هـود‌و...‌را‌از‌ایـن‌
تـا‌ می‌نمودنـد‌ پیامبـر‌ معاصـر‌ مجـری‌
چنیـن‌ تاریخـی‌ جمع‌بنـدی‌ و‌ تجربـه‌ آن‌

در‌دسـترس‌مخاطـب‌اولیـه‌وحـی‌و‌نیـز‌
گیـرد. قـرار‌ او‌ معاصـران‌

از‌آنجـا‌کـه‌مقتضـای‌حـال‌مخاطـب‌الزامِ‌
ذاتی‌سـخن‌و‌کلام‌اسـت‌ازین‌رو‌در‌هنگام‌
اسـت‌ شایسـته‌ متـن‌ تفسـیر‌ و‌ تحلیـل‌
حضـرت‌ دورانی-مرحلـه‌ای‌ وضعیـت‌ کـه‌
رسـول‌)وضعیـت‌مخاطـب(‌درک‌شـود‌تا‌
بـه‌دریافـت‌نزدیک‌تـری‌از‌حـاق‌موضـوع‌
از‌ تعبیـری‌درون‌یاب‌تـر‌ بـه‌ یـا‌ و‌ برسـیم‌
پـدر‌اقبـال‌لاهـوری‌در‌توصیه‌به‌پسـرش‌
کـه‌»هنگامـی‌قـرآن‌را‌می‌خوانـی،‌چنـان‌
بخـوان‌کـه‌گویـی‌اکنـون‌بر‌تو‌نازل‌‌شـده‌
اسـت«؛‌یعنـی‌هـم‌بایـد‌بـا‌افـق‌زیسـتی‌
انفسـی‌پیامبـر‌ افاقـی‌و‌ و‌معنایـی‌و‌نیـز‌
تشـخیص‌ در‌ هـم‌ و‌ رسـید‌ امتـزاج‌ بـه‌
گرفـت‌ الهـام‌ آن‌ از‌ هم‌وضعیتی‌هـا‌
این‌چنین‌اسـت‌که‌مکانیسـم‌معاصرشـدن‌
مفاهیـم‌اتفـاق‌می‌افتـد‌وگرنـه‌مقـولات‌و‌
فراعصـری‌ پیـش‌روی‌ قابلیـت‌ مفاهیـم‌
نخواهنـد‌یافـت‌و‌توسـعه‌و‌تکامـل‌معنایی‌

از‌آن‌هـا‌برنمـی‌تـراود.
چنان‌کـه‌در‌آیـه‌‌۷۷سـوره‌یونـس‌آمـده‌
بخـوان‌ آنـان‌ بـر‌ را‌ نـوح‌ اسـت:‌»و‌خبـر‌

ابوطالب آدینه‌وند

با توجه به شواهد 
درون‌متنی و نیز 
اتمسفر تاریخی-

دورانی بر این است 
که در بیان تاریخ 

اقوام و انبیا اولویت با 
چالش‌هایی است که 
اولین مخاطب وحی 

یعنی حضرت رسول با 
آن روبه‌رو بوده است
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قـوم‌ ای‌ گفـت‌ خـود‌ قـوم‌ بـه‌ آنگاه‌کـه‌
انـدرز‌ و‌ رسـالت‌ مقـام‌ مانـدن‌ اگـر‌ مـن‌
دادن‌بـه‌آیـات‌خـدا‌بـر‌شـما‌گـران‌آمده‌
اسـت‌{بدانیـد‌کـه‌مـن}‌بـر‌خـدا‌تـوکل‌
کـرده‌ام«‌حکایـت‌از‌آن‌دارد‌کـه‌مسـائل‌
و‌دشـواری‌هایی‌کـه‌پیامبـر‌اسـلام‌بـا‌آن‌
بـا‌ هم‌وضعیـت‌ و‌ جنـس‌ از‌ بـوده‌ روبـرو‌
نـوح‌اسـت،‌هـم‌رویگردانی‌قوم‌بـود‌و‌هم‌
فشـار‌مـلأ‌و‌متـرف‌در‌برابـر‌گفتمـان‌نـو‌
و‌هـم‌مجنـون‌خواندنشـان‌ روندگانـش‌ و‌
و‌هـم‌تردیـد‌در‌رسـالت‌در‌میـان‌قومـی‌
از‌ برخـی‌ این‌هـا‌ بودنـد.‌ برادرانشـان‌ کـه‌
و‌ سـوره‌ها‌ اسـت.‌ وضعیتـی‌ هـم‌ شـواهد‌
آیـات‌مکی‌انـد‌یعنـی‌زمانـی‌کـه‌تـلاش‌و‌
تکاپـوی‌پیامبـر‌در‌رقابـت‌با‌موانـع‌جانکاه‌
اسـت،‌پیشـبرد‌انـدک‌و‌سـختی‌راه‌نیـاز‌
دارد.‌چنان‌کـه‌ یـاری‌ و‌ امیـد‌ تزریـق‌ بـه‌
بـه‌ اشـاره‌ بـا‌ فرقـان‌ سـوره‌ ‌۳۷ آیـه‌ در‌
روایـت‌نـوح‌آمـده‌اسـت‌خوانـش‌رخـداد‌
نـوح‌را‌»جَعلناهـم‌للِنّـاسِ‌ءایـۀً«‌می‌نامـد‌
فرادورانـی‌و‌سـبب‌ را‌در‌ و‌شـمولیت‌آن‌
نـزول‌آن‌را‌فراعصـری‌می‌سـازد‌و‌ضرورت‌

می‌سـازد. امـروزی‌ را‌ آن‌ بازخوانـی‌
پس‌زمینه

آن‌چنـان‌کـه‌در‌کتـاب‌آفرینـش‌در‌متـن‌
ذیـل‌ در‌ نـوح‌ اسـت،‌ آمـده‌ عتیـق‌ عهـد‌
انسـان«‌طلـوع‌می‌کنـد‌ عنـوان‌»شـرارت‌
تداعـی‌ را‌ پس‌زمینـه‌ ایـن‌ آنجـا‌ در‌ کـه‌
می‌کنـد‌کـه‌انسـان‌های‌روی‌زمیـن‌همـه‌
و‌ دارنـد‌ گناه‌آلـود‌ افـکار‌ و‌ شـده‌ شـریر‌
بـر‌انسـان‌بـه‌ادبیـات‌عهـد‌عتیـق‌تأسـف‌
می‌خـورد‌و‌وعـده‌تصفیـه‌و‌پالایـش‌زمین‌
»شـرارت‌ بنـد‌ انتهـای‌ در‌ می‌دهـد‌ را‌
انسـان«‌گفتـه‌می‌شـود‌کـه‌با‌ایـن‌اوصاف‌
شـرارت‌انسـان،‌»امـا‌خـدا‌از‌نـوح‌راضـی‌
بـود«.‌در‌انتهـای‌سـوره‌نـوح‌نیـز‌درآیات‌
‌۲۶و‌‌۲۷دعـای‌نـوح‌چنیـن‌آمـده‌اسـت:
از‌ هیچ‌کـس‌ پـروردگارا‌ گفـت‌ نـوح‌ »و‌ ‌
کافـران‌را‌بـر‌روی‌زمیـن‌مگـذار؛‌چراکـه‌
اگـر‌تـو‌آنـان‌را‌باقـی‌بگـذاری،‌بندگانـت‌
ناسـپاس‌ پلیـدکارِ‌ را‌گمـراه‌کننـد‌و‌جـز‌

نزاینـد.«
از‌ پـس‌ البتـه‌ نیـز‌ نـوح‌ دعـای‌ گویـی‌ و‌
و‌ دعـوت‌ مرحلـه‌ای‌ و‌ درازمـدت‌ سـیر‌
پس‌زمینـه‌ای‌ چنیـن‌ در‌ اصلاح‌گـری‌
در‌ البتـه‌ کـه‌ پس‌زمینـه‌ای‌ دارد،‌ ریشـه‌
از‌ حیـات‌ نجـاتِ‌ مسـئله‌اش‌ خـود‌ کنـه‌
تاریکـی‌ و‌ شـرارت‌ بـه‌ خوگرفتـه‌ زیسـت‌

اسـت.
شـرایط  در  انسـداد  و  مرحلـه  طـی 

توفـان از  قبـل 
کـه‌ تبیینـی‌ و‌ تحلیـل‌ در‌ مع‌الاسـف‌
نتایـج‌ و‌ نـوح‌ دعـوتِ‌ رخـدادِ‌ روایـتِ‌ از‌
حاشـیه‌ می‌شـود‌ ارائـه‌ پیامدهایـش‌ و‌
غلبـه‌ نجـات‌ الهیـات‌ متـنِ‌ بـر‌ کشـتی‌
یافتـه‌و‌هسـته‌مرکـزی‌متـن‌کـه‌نجـات‌
و‌عبـور‌از‌غرقـه‌شـدن‌در‌انحطـاط‌اسـت‌
جـای‌خـود‌را‌بـه‌بحث‌هـای‌جغرافیایـی‌و‌
تاریخـی‌دربـاره‌توفـان‌و‌کشـتی‌کشـانده‌
اسـت.‌آن‌چنـان‌کـه‌پیداسـت‌مکـه‌زمان‌
پیامبـر‌درگیـر‌مسـئله‌توفان‌نبـوده‌و‌هیچ‌
گزارشـی‌از‌غرق‌شـدن‌بر‌اثـر‌گناه‌هم‌در‌
پس‌از‌پیامبر‌اسـلام‌گزارش‌نشـده‌اسـت.‌
از‌ایـن‌رو‌توفان‌و‌کشـتی‌و‌سـیلاب‌از‌بعد‌
اسـلام‌ پیامبـر‌ بـرای‌ نمی‌توانـد‌ فیزیکـی‌
تاریخـی‌ زمـان‌ و‌ مـکان‌ آن‌ مخاطبـان‌ و‌
منشـأ‌الهـام‌و‌اثـر‌باشـد،‌بلکه‌آنچـه‌محل‌
اسـت‌ راهبـردی‌ حـظ‌ و‌ قاعـده‌ برگیـری‌
ایـن‌اسـت‌که‌نـوح‌در‌کسـوت‌یک‌بـرادرِ‌
قـوم‌روی‌بـه‌گفتمانـی‌نـو‌آورد‌تـا‌قومـی‌
و‌ تباهـی‌ و‌ فسـاد‌ گندابـه‌ در‌ غرق‌شـده‌
بحـران‌ از‌ عبـور‌ کشـتی‌ در‌ را‌ انحطـاط‌
بنشـاند‌و‌از‌آن‌حضیـض‌و‌عفونـتِ‌متراکم‌
نجـات‌ رنـگ‌ باشـش‌ بیـدار‌ و‌ برکشـد‌
بـه‌خـود‌گیـرد‌و‌حیاتـی‌نـو‌و‌پالـوده‌بـا‌
همبسـتگی‌ناشـی‌از‌اهلیـت‌عمـل‌صالح‌و‌

اصلاحـی‌را‌به‌پیـش‌بـرد.‌ایـن‌گفتمـان‌نو‌
از‌عصبیـت‌نـژادی‌فـراروی‌کـرده‌و‌افقـی‌
را‌ حیات‌بخـش‌ همبسـتگی‌ از‌ عـام‌ و‌ نـو‌

می‌بخشـد. قـوام‌
هـود،‌ سـوره‌ ‌۳۴ تـا‌ ‌۲۴ آیـات‌ در‌
از‌ نشـانه‌های‌روشـن‌گفت‌وگـوی‌سرشـار‌
تواضـع‌و‌مشـفقانه‌نـوح‌بـرای‌راهنمایـی‌
قـوم‌هسـت.‌او‌می‌گویـد‌کـه‌از‌جنـس‌و‌
تبـار‌دیگـر‌نیسـت‌یـا‌فرشـته‌و‌مجهـز‌بـه‌
علـم‌غیـب‌نیسـت،‌بلکـه‌هشـداردهنده‌ای‌
بـا‌حجت‌هـای‌روشـن‌اسـت‌کـه‌بـر‌تاری‌
عاقبـت‌ تـا‌ می‌انـدازد‌ شـکاف‌ پیرامـون‌
آنـان‌ بـر‌ را‌ قـوم‌ سـیر‌ فرجـام‌ و‌ اعمـال‌
وضـوح‌بخشـد‌و‌سـقوط‌و‌افـول‌چرت‌آلود‌
آن‌هـا‌را‌انـذار‌بیـداری‌دهـد.‌ایـن‌محاجه‌
بیـن‌نـوح‌و‌قوم‌بـا‌طعـن‌و‌رویگردانی‌قوم‌
و‌تحقیـر‌نـوح‌و‌نام‌گـذاری‌اطرافیانـش‌به‌
اراذل‌و‌طبقـات‌دون‌انجامیـد،‌گفت‌وگـو‌و‌
حجـت‌آوردن‌جـای‌خـود‌را‌بـه‌زورآزمایی‌
کـه‌ داد‌ جدل‌گونـه‌ راسـتی‌آزمایی‌ و‌
هـود‌ ‌۳۲ آیـه‌ در‌ آن‌ وصـف‌ این‌چنیـن‌
بـا‌ واقعـاً‌ نـوح‌ ای‌ »گفتنـد‌ اسـت:‌ آمـده‌
مـا‌جـدال‌کـردی‌و‌بسـیار‌[هـم]‌جـدال‌
آنچـه‌ راسـت‌گویانی‌ از‌ اگـر‌ پـس‌ کـردی‌
را‌[از‌عـذاب‌خـدا]‌بـه‌مـا‌وعـده‌می‌دهـی‌

بـرای‌مـا‌بیـاور.«
و‌ توضیحـی‌ کار‌ مرحلـه‌ طـی‌ از‌ پـس‌
ایـن‌ در‌ کـه‌ شـد‌ جدلـی‌ فضـا‌ محاجـه،‌
ترسـیم‌‌ بـالا‌ آیـه‌ در‌ کـه‌ جدلـی‌ فضـای‌
شـده‌اسـت،‌امـکان‌و‌بسـتر‌بـرای‌تببیـن‌
بیشـتر‌و‌امتـداد‌گفتمانـی‌نـوح‌به‌سـرمد‌
خـود‌رسـید‌کـه‌در‌آیـات‌بسـیار‌من‌جمله‌
در‌سـوره‌نـوح‌آیـات‌‌۵تـا‌‌۹چنیـن‌آمده:‌
»[نـوح]‌گفـت‌پـروردگارا‌مـن‌قـوم‌خـود‌
را‌شـب‌و‌روز‌دعـوت‌کـردم؛‌و‌دعـوت‌من‌
جـز‌بـر‌گریزشـان‌نیفـزود؛‌و‌مـن‌هـر‌بـار‌
را‌ ایشـان‌ تـا‌ کـردم‌ دعـوت‌ را‌ آنـان‌ کـه‌
بیامـرزی‌انگشتانشـان‌را‌در‌گوش‌هایشـان‌
کردنـد‌و‌ردای‌خویشـتن‌بر‌سـر‌کشـیدند‌
و‌اصـرار‌ورزیدنـد‌و‌هـر‌چه‌بیشـتر‌بر‌کبر‌
خـود‌افزودنـد؛‌سـپس‌مـن‌آشـکارا‌آنـان‌
را‌دعـوت‌کـردم؛‌‌بـاز‌مـن‌بـه‌آنـان‌اعلام‌
نمـودم‌و‌در‌خلـوت‌[و]‌پوشـیده‌نیـز‌بـه‌

ایشـان‌گفتـم.«‌‌‌
‌و‌آنـگاه‌تحلیلی‌که‌خـدا‌در‌قالب‌وحی‌به‌
نـوح‌آگاهـی‌می‌دهـد،‌مرحلـه‌پایان‌یافتـه‌
و‌دیگـر‌امـکانِ‌گِـروِش‌به‌راهبـرد‌و‌ایمانِ‌
فی‌الواقـع‌ نیسـت‌ تباهـی‌ و‌ فسـاد‌ ضـدِ‌

مع‌الاسف در 
تحلیل و تبیینی که 

از روایتِ رخدادِ 
دعوتِ نوح و نتایج 
و پیامدهایش ارائه 

می‌شود حاشیه 
کشتی بر متنِ 

الهیات نجات غلبه 
یافته و هسته 
مرکزی متن که 
نجات و عبور از 
غرقه شدن در 

انحطاط است جای 
خود را به بحث‌های 

جغرافیایی و 
تاریخی درباره 
توفان و کشتی 
کشانده است
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خداونـد‌فضـای‌انسـداد‌را‌بـرای‌نـوح‌در‌
آیه‌‌۳۶سـوره‌هود‌ترسـیم‌می‌کنـد:‌»و‌به‌
نـوح‌وحی‌شـد‌کـه‌از‌قـوم‌تو‌جز‌کسـانی‌
هرگـز‌ آورده‌انـد‌ ایمـان‌ [تاکنـون]‌ کـه‌
[کسـی]‌ایمـان‌نخواهـد‌آورد‌پـس‌ازآنچه‌

مبـاش« غمگیـن‌ می‌کردنـد‌
را‌ انسـداد‌ فضـای‌ گرچـه‌ البتـه‌ خداونـد‌
یـادآور‌می‌شـود‌امـا‌پـروژه‌را‌پایان‌یافتـه‌
تخـم‌ نـوح‌ دل‌ در‌ بلکـه‌ نمی‌کنـد‌ اعـلام‌
امیـد‌و‌اطمینـان‌مـی‌کارد‌کـه‌جامـه‌غـم‌

از‌تبـار‌امیـدواران‌بـاش. مپوشـان‌و‌
بـه  اجابـت  و  نـوح  متوکلانـه  نـدای 

ایجابـی راهـکار 
از‌ ناشـی‌ هـزاره‌ای‌ درنگـی‌ از‌ پـس‌ نـوح‌
را‌ خـدا‌ پولادیـن،‌ اراده‌ای‌ و‌ اولوالعزمـی‌
سـوره‌ در‌ کـه‌ می‌خوانـد‌ فـرا‌ یـاری‌ بـه‌
صافـات‌آیـه‌‌۵۷بدین‌صـورت‌تصویر‌شـده‌
اسـت:‌»و‌نـوح‌مـا‌را‌نـدا‌داد‌و‌چـه‌نیـک‌

بودیـم.«‌ اجابت‌کننـده‌
ایـن‌نـدای‌نـوح‌البته‌بـا‌راهـکاری‌عینی‌و‌
ایجابـی‌همراه‌بـود،‌راهکاری‌کـه‌آفرینش‌
و‌خلـق‌سـازوکاری‌بـرای‌نجـات‌و‌رهایـی‌
جمعی‌همبسـته‌بـه‌ایمان‌و‌فکر‌مشـترک‌
در‌آن‌تمهیـد‌شـده‌بـود.‌در‌ایـن‌آیـه‌‌۳۷
متصلـب‌ واقعیـت‌ در‌ خـدا‌ هـود،‌ سـوره‌
شـکاف‌انداختـه‌و‌طرحـی‌بـرای‌عبـور‌از‌
انسـداد‌بـه‌نـوح‌ارائـه‌می‌کنـد‌و‌نـوح‌نیز‌
مجـری‌در‌تعامـل‌و‌گفت‌وگـوی‌بـا‌خـدا‌
شـروع‌بـه‌سـازمان‌دهی‌و‌چیدمـان‌حـول‌
راهـکار‌جدیـد‌می‌کنـد؛‌زیرا‌تـداوم‌حیات‌
و‌نجـات‌انسـان‌از‌حضیض‌انحطـاط‌توقف‌
و‌ایسـتایی‌را‌برنمی‌تابـد:‌»و‌زیـر‌نظـر‌مـا‌
و‌[بـه]‌وحـی‌مـا‌کشـتی‌را‌بسـاز‌و‌درباره‌
کسـانی‌کـه‌سـتم‌کرده‌انـد‌بـا‌مـن‌سـخن‌

مگـوی‌چراکـه‌آنـان‌غـرق‌شـدنی‌اند.«
ایـن‌امکان‌آفرینی‌هسـتی‌و‌خـدا‌منوط‌به‌
طـی‌مرحلـه‌و‌مقاومت‌و‌درنـگ‌تاریخی‌از‌
جنـس‌نـوح‌اسـت،‌درنگـی‌کـه‌نـوح‌را‌بـا‌
مکانیسـم‌نجـات‌و‌راهـکار‌عبـور‌از‌افـول‌
دورانـی‌ همـه‌ الهام‌بخشـی‌ انحطـاط‌ و‌
می‌کنـد‌کـه‌بـه‌نجـات‌ارگانیسـم‌طبیعـی‌
و‌محیـط‌زیسـتی؛‌یعنـی‌انـواع‌زیندگان‌و‌
انسـان‌های‌همبسـته‌بـه‌ایمـان‌بـه‌صـلاح‌

می‌انجامـد. نجـات‌ و‌
نجات و افول در پروسه و روند

قـدم‌و‌اقـدام‌نـوح‌در‌انسـجامی‌توحیـدی‌
انسـان‌در‌ بـود،‌ انحطـاط‌ و‌سـلوکی‌ضـد‌
شـرارت‌و‌تباهـی‌بـود‌و‌اصطـکاک‌بـا‌حق‌

گویـی‌ خـود‌ خطاهـای‌ در‌ اسـتهلاک‌ و‌
حتـی‌حیـات‌و‌بقـای‌حیوانـات‌را‌نیـز‌در‌
خطـر‌افکنـده‌بـود.‌از‌ایـن‌رو‌نـوح‌در‌پـی‌
رسـتگاری‌فردی‌نرفـت‌و‌راه‌نجات‌جمعی‌
گرچـه‌ جریانـی‌ رونـدی‌ در‌ و‌ برگزیـد‌ را‌
اقلیتـی‌امـا‌همـراه‌و‌هم‌نـوا‌را‌سـامان‌داد.‌
بـا‌تمسـخر‌قـوم‌طـی‌ نـوح‌ سـازمان‌دهی‌
مسـیر‌کـرد‌و‌رهبـران‌قوم‌کـه‌در‌انحطاط‌
شـده‌ کریسـتالیزه‌ و‌ فریـز‌ بی‌رمقـی‌ و‌
بودنـد،‌راهـکار‌نـوح‌را‌بـه‌هیچ‌انگاشـتند.
در‌سـوره‌عنکبـوت‌آیـات‌‌۱۴و‌‌۱۵آمـده‌
اسـت‌کـه‌در‌این‌پروسـه‌طولانـی‌هر‌کس‌
کِشـته‌خویـش‌را‌برداشـت‌کـرد‌و‌فرجـام‌
خـود‌را‌درو‌کـرد‌و‌چرایـی‌رونـد‌غـرق‌را‌
بـر‌دلیـل‌سـتم‌اسـتوار‌یافـت‌و‌ره‌رهایـی‌
را‌نیـز‌بـر‌کشـتی‌همبسـتگی‌حـول‌عمـل‌

صالـح‌تفسـیر‌کرد:
قومـش‌ به‌سـوی‌ را‌ نـوح‌ به‌راسـتی‌ »و‌
و‌ نهصـد‌ آنـان‌ میـان‌ در‌ پـس‌ فرسـتادیم‌
پنجـاه‌سـال‌درنـگ‌کـرد‌تـا‌طوفـان‌آن‌ها‌
فراگرفـت؛‌ بودنـد‌ سـتمکار‌ درحالی‌کـه‌ را‌
و‌ برهانیدیـم‌ کشتی‌نشـینان‌ بـا‌ را‌ او‌ و‌
عبرتـی‌ جهانیـان‌ بـرای‌ را‌ [سـفینه]‌ آن‌

نیدیـم.«‌‌‌‌‌‌ گردا
یـا‌در‌سـوره‌نـوح‌آیـه‌‌۲۵غـرق‌آن‌هـا‌را‌
و‌ خـودی‌ و‌ دانسـت‌ از‌خطایشـان‌ ناشـی‌
غیرخـودی‌نسـلی‌و‌نـژادی‌نـوح‌را‌ادراکی‌
ناقـص‌و‌بی‌علـم‌دانسـت‌و‌حتی‌پسـر‌نوح‌

را‌سـوره‌هـود‌نیـز‌چنیـن‌یـاد‌کرد.
»فرمـود‌ای‌نـوح‌او‌در‌حقیقـت‌از‌کسـان‌
تـو‌نیسـت‌او‌[دارای]‌کـرداری‌ناشایسـته‌
اسـت‌پـس‌چیزی‌را‌کـه‌بدان‌علـم‌نداری‌
از‌مـن‌مخـواه‌مـن‌بـه‌تـو‌انـدرز‌می‌دهـم‌

کـه‌مبـادا‌از‌نادانـان‌باشـی«‌۴۶
از‌همبسـتگی‌جمعـی‌ ادراک‌جدیـد‌ ایـن‌
را‌رقـم‌زد‌کـه‌مبتنـی‌بـر‌عمـل‌صالـح‌و‌
مبنـای‌ دیگـر‌ به‌عبارتـی‌‌ اسـت‌ اندیشـه‌
همبسـتگی‌جمعـی‌را‌از‌نـژاد‌و‌خـون‌بـه‌
اندیشـه‌و‌ایمـان‌مصلحانه‌ارتقـا‌داد‌و‌نوح‌
و‌همراهانـش‌بـه‌نجـات‌جمعـی،‌برکـت‌و‌

یافتنـد. نصیـب‌ دورد‌
کـه‌ اسـت‌ ایـن‌ می‌شـود‌ دریافـت‌ آنچـه‌
در‌ایـن‌رخـداد‌توفـان‌نـوح‌هدف‌گـذاری‌
را‌در‌ اسـت‌کـه‌جامعـه‌ از‌غرقـی‌ نجـات‌
هم‌افزایـی‌ بـا‌ جـز‌ ایـن‌ و‌ می‌بلعـد‌ خـود‌
و‌ ایمان‌هـا‌ جمعـی‌ ساماندهی‌شـده‌
انگیزه‌هـا‌منتـج‌بـه‌نتیجـه‌نخواهـد‌بـود.

الهام از سازمان‌دهی نجات
مخاطـب‌اولیـه‌ایـن‌آیـات‌پیامبـر‌اسـلام‌
اسـت‌تـا‌از‌آن‌ها‌بـرای‌چالش‌هایـش‌نیرو‌

و‌قاعـده‌برچینـد؛
در‌میانـه‌آیـات‌دربـاره‌نوح‌در‌سـوره‌هود‌
در‌آیـه‌‌۳۵گویـی‌روایـت‌و‌مخاطـب‌آن‌
از‌گذشـته‌بعیـد‌بـه‌دوران‌معاصـر‌نـزول‌
جنـس‌ بـا‌ نـوح‌ بگویـد‌ تـا‌ برمی‌گـردد‌
بـود:‌ اسـلام(‌ )پیامبـر‌ شـما‌ چالش‌هـای‌
را‌ آن‌ می‌گوینـد‌ قـرآن]‌ [دربـاره‌ »یـا‌
بربافتـه‌اسـت‌بگـو‌اگـر‌آن‌را‌به‌دروغ‌سـر‌
هـم‌کـرده‌ام‌گنـاه‌مـن‌بـر‌عهده‌خـود‌من‌
اسـت‌و‌[لـی]‌مـن‌از‌جرمـی‌کـه‌بـه‌مـن‌

)۳۵( برکنـارم‌ می‌دهیـد‌ نسـبت‌
و‌در‌انتهـای‌روایـت‌نوح‌در‌آیه‌‌۴۹سـوره‌
هـود‌خداونـد‌جمع‌بنـدی‌خـود‌را‌از‌بیـان‌
ایـن‌روایـت‌تاریـخ‌بعید‌به‌حضرت‌رسـول‌
ارائـه‌می‌کنـد‌و‌آن‌را‌معاصـر‌او‌می‌کنـد‌
همگونـی‌ و‌ درمی‌نـوردد‌ را‌ زمـان‌ افـق‌
القـا‌ پیامبـر‌ بـه‌ را‌ شـرایط‌ و‌ احـوال‌
اسـت‌ غیـب‌ خبرهـای‌ از‌ »ایـن‌ می‌کنـد:‌
کـه‌آن‌را‌بـه‌تـو‌وحـی‌می‌کنیـم‌پیـش‌از‌
ایـن‌نـه‌تـو‌آن‌را‌می‌دانسـتی‌و‌نـه‌قوم‌تو‌
پس‌شـکیبا‌بـاش‌که‌فرجـام‌[نیک]‌از‌آن‌

‌ تقواپیشـگان‌اسـت.«‌
نیـز‌ مـا‌ معاصـر‌ می‌توانـد‌ نـوح‌ ایـن‌رو‌ از‌
و‌ دغدغـه‌ و‌ تـوکل‌ و‌ صبـوری‌ و‌ شـود‌
محیـط‌ و‌ انسـان‌ نجـات‌ بـر‌ او‌ راهـکار‌
‌زیسـت‌الگـوی‌ما‌شـود،‌کوتاه‌‌سـخن‌آنکه‌
هسـته‌مرکـزی‌روایت‌نوح‌در‌قـرآن‌نجات‌
از‌غـرق‌و‌انحطـاط‌اسـت‌و‌تسـلیم‌تباهـی‌
و‌ آموزه‌هـا‌ اسـت.‌ و‌هضـم‌در‌آن‌نشـدن‌
روایـت‌نـوح‌در‌قرآن‌مـای‌غرقـه‌را‌نیز‌به‌

فرامی‌خوانـد.  الهـام‌

نوح پس از درنگی 
هزاره‌ای ناشی 
از اولوالعزمی و 

اراده‌ای پولادین، 
خدا را به یاری فرا 
می‌خواند که در 
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بدین‌صورت تصویر 
شده است: »و نوح 
ما را ندا داد و چه 
نیک اجابت‌کننده 

بودیم.« 



آیت‌الله طالقانی فردی دموکرات بودند
گفت‌وگو با اعظم طالقانی

 فکر میک‌نم برای شروع گفت‌وگو 
به‌عنوان  شما  مسئولیت  به  توجه  با 
انقلاب  زنان  اسلامی  جامعه  دبیرکل 
آیت‌الله  نظرات  به  بزنیم  گریزی 
و  زنان  فعالیت  پیرامون  طالقانی 
اگر  حضور اجتماعی، سیاسی آن‌ها، 
بفرمائید  را  توضیحاتی  باره  این  در 

ممنون می‌شوم.
شما‌ که‌ سیاسی‌ فعالیت‌های‌ درباره‌ بحث‌
نظر‌ اینکه‌ اما‌ است،‌ بحث‌ یک‌ می‌گویید،‌
پدر‌چه‌بود‌نکته‌دیگری‌است.‌ایشان‌از‌سن‌
داشتم‌ فرزند‌ دو‌ من‌ بااینکه‌ سالگی‌ هجده‌
باید‌ که‌ گفتند‌ من‌ به‌ می‌خواندم،‌ درس‌ و‌
خودشان‌ و‌ باشم‌ داشته‌ حضور‌ اجتماع‌ در‌
کرده‌ اسلامی‌صحبت‌ مدرسه‌ مدیر‌ یک‌ با‌
تدریس‌ به‌ شروع‌ اول‌ پایه‌ از‌ من‌ و‌ بودند‌
کردن‌ طی‌ از‌ بعد‌ بالاخره‌ اینکه‌ تا‌ کردم‌
مراحل‌روزمزدی،‌پیمانی‌و‌رسمی‌درنهایت‌
برای‌دوره‌دبیری‌آماده‌ به‌دانشگاه‌رفته‌و‌
مدرسه‌ یک‌ توانستم‌ خودم‌ اینکه‌ تا‌ شدم‌

دایر‌کنم.

 رشته دانشگاهی شما چه بود؟
ادبیات‌فارسی.

روی  بر  بیشتر  پدرتان  تأکید   
مباحث فرهنگی بود؟

و‌ بروید‌ اجتماع‌ به‌ باید‌ که‌ می‌گفت‌ خیر،‌

ببینید‌ و‌ بفهمید‌ و‌ کنید‌ درک‌ را‌ اجتماع‌
چه‌نیازهایی‌وجود‌دارد‌تا‌پخته‌شوید.

اما این تأکید شما نشان می‌دهد   
بر  بیشتر  طالقانی  آیت‌الله  نظر  که 

روی فرهنگ بود تا سیاست.
می‌گویید‌ وقتی‌ است.‌ همین‌طور‌ بله،‌
علمی‌ کار‌ از‌ اعم‌ اجتماعی‌ کار‌ اجتماعی،‌
و...‌ فرهنگی-هنری‌ و‌ اقتصادی‌ سیاسی،‌
جامعه‌ یک‌ نیازهای‌ تمام‌ مقوله‌ این‌ در‌
گنجانده‌می‌شود.‌تکیه‌پدرم‌بر‌روی‌حضور‌
و‌ کردیم‌ اطاعت‌ هم‌ ما‌ و‌ بود‌ اجتماع‌ در‌
در‌ من‌ شدیم.‌ توصیه‌ و‌ دستور‌ این‌ وارد‌
رابطه‌با‌نظر‌پدرم‌و‌در‌ارتباط‌با‌فعالیت‌ها‌
توضیح‌دادم،‌هر‌پدر‌و‌مادری‌مسیری‌را‌در‌
زندگی‌خود‌طی‌می‌کند،‌چه‌سیاسی‌باشد‌
این‌ تخصصی،‌ و‌ علمی‌ یا‌ فرهنگی‌ چه‌ و‌
می‌گذارد؛‌ تأثیر‌ آن‌ها‌ فرزندان‌ در‌ موضوع‌
متأسفانه‌تعدادی‌خانواده‌های‌سیاسی‌قبل‌
کشیده‌اند‌ بسیاری‌ سختی‌های‌ انقلاب‌ از‌
رها‌ را‌ سیاست‌ آن‌ها‌ فرزندان‌ از‌ برخی‌ اما‌
کرده‌اند‌و‌این‌برای‌ما‌جای‌تأسف‌دارد‌که‌

چرا‌باید‌شرایط‌این‌گونه‌شود.

استحاله  و  تغییرات  این  اتفاقاً   
انقلاب  از  بعد  نسل  در  فرهنگی 
به  بود،  نیز  ما  سؤال‌های  از  یکی 
در  تغییراتی  چنین  چرا  شما  نظر 

انقلابی  مبارزین  از  برخی  فرزندان 
رخ می‌دهد؟

که‌ است‌ نسلی‌ نسل،‌ این‌ می‌گویند‌ برخی‌
خانواده‌ و‌ مادر‌ و‌ پدر‌ تجربیات‌ ژنی‌ ازنظر‌
به‌لحاظ‌هوش،‌آموزش‌و‌یادگیری‌بر‌روی‌
اثر‌گذاشته‌است،‌برخی‌ممکن‌است‌ آن‌ها‌
این‌ به‌دنبال‌ این‌خانواده‌ها‌بگویند‌چرا‌ به‌
سختی‌ها‌رفتید‌و‌باید‌به‌فکر‌خانواده‌خود‌
شما‌ بگویند‌ است‌ ممکن‌ حتی‌ و‌ می‌بودید‌
زندانی‌ شاهد‌ ما‌ کردید؛‌ قربانی‌ نیز‌ را‌ ما‌
سخنان،‌ و‌ ایشان‌ تبعیدهای‌ پدر،‌ شدن‌
رفتارها‌و‌دیدارهای‌آقا‌در‌منزل‌بوده‌ایم‌و‌
از‌کوچکی‌لمس‌ را‌ این‌موضوعات‌ ما‌ همه‌
و‌ اجتماعی‌ ما‌ فرزندان‌ همه‌ لذا‌ کرده‌ایم.‌

سیاسی‌هستند.

پدر  میراث  را  این‌ها  شما   
می‌دانید؟

بروز‌ برخی‌ منتها‌ است.‌ همین‌طور‌ بله‌
است،‌ زندگی‌شان‌ به‌ سرشان‌ و‌ نمی‌دهند‌
اما‌ می‌دانند‌ و‌ هستند‌ متوجه‌ که‌ ‌هرچند‌
برخی‌مانند‌ما‌آن‌را‌بروز‌می‌دهند،‌بنابراین‌
داشت،‌ وجود‌ اولاد‌ ‌۱۰ که‌ ما‌ خانواده‌ در‌
نمی‌کرد‌ تحمیل‌ به‌زور‌ را‌ هیچ‌چیزی‌ پدر‌
ما‌ به‌ بودند،‌ گرسنه‌ که‌ زمانی‌ حتی‌ و‌
می‌گفتند‌آیا‌در‌منزل‌چیزی‌برای‌خوردن‌
داریم،‌پدرم‌حتی‌به‌ما‌نمی‌گفت‌که‌به‌من‌

متن پیش‌رو گفت‌و‌گوی خانم اعظم طالقانی با یکی از خبرگزاری‌هاست که به دلیل برخی اختلاف‌نظرها درباره متن منتشر نشده است. 
نظر به اینکه این گفت‌وگو حاوی نکاتی قابل تامل است از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد. لازم به ذکر است که تفاوت دیدگاه 

مصاحبه‌شونده و مصاحبه‌کننده در این متن آشکار است، شاید به همین دلیل انتشار آن گامی در جهت تنویر افکار عمومی باشد.
ء
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یک‌لیوان‌آب‌بدهید‌و‌خودش‌برای‌خوردن‌
رفع‌ می‌شد.‌ بلند‌ جایش‌ از‌ آب‌ لیوان‌ یک‌
تشنگی‌می‌کرد؛‌بااینکه‌بیماری‌قند‌داشت‌

و‌خیلی‌مشکل‌داشت.

در  طالقانی  آیت‌الله  روحیه  این   
نوع تعامل با فرزندان بر چه اساسی 

بود؟
مثلًا‌خاطرم‌هست‌ بود،‌‌ روستا‌ فرزند‌ پدرم‌
چوب‌ها‌ ایشان‌ می‌رفتیم،‌ سفر‌ به‌ وقتی‌
درست‌ آتش‌ و‌ می‌آورد‌ و‌ می‌کرد‌ جمع‌ را‌
ایشان‌ می‌کرد.‌ آماده‌ را‌ چای‌ و‌ می‌کرد‌
و‌ بود‌ جامع‌الاطراف‌ موارد‌ همه‌ در‌ حقیقتاً‌
تربیتی‌ چه‌ که‌ می‌کردم‌ فکر‌ خودم‌ با‌ من‌

روی‌پدرم‌اثر‌گذاشته‌است.

 یعنی آموزه‌هایی که پدربزرگتان 
در اختیار آیت‌الله طالقانی قراردادند.

ایشان‌ روی‌ بر‌ پدربزرگم‌ که‌ است‌ درست‌
سیاسی‌ فرد‌ یک‌ نیز‌ ایشان‌ داشت.‌ تأثیر‌
او‌ رضاشاه‌ که‌ شد‌ خطرناک‌ آن‌قدر‌ و‌ بود‌
با‌ شدند‌ ناچار‌ و‌ قرارداد‌ تعقیب‌ تحت‌ را‌
خانواده‌اش‌از‌کوه‌ها‌با‌پای‌پیاده‌به‌طالقان‌

رفتند.

 پدربزرگتان چند فرزند داشتند؟
خانواده‌پدر‌من‌چهار‌فرزند‌بودند‌که‌آیت‌الله‌
طالقانی‌یکی‌از‌آن‌ها‌بود،‌فرزندان‌دیگر‌نیز‌
حقوق‌و‌دروس‌حوزه‌را‌خوانده‌بودند؛‌یعنی‌
و‌ پدر‌ یک‌ از‌ برادر‌ چهار‌ بگویم‌ می‌خواهم‌

مادر‌چهار‌دیدگاه‌مختلف‌داشتند.

طالقانی  آیت‌الله  فرزندان  چرا   
هستند  متفاوت  یکدیگر  با  این‌قدر 

و تفکرات متکثری دارند؟
دلیل‌این‌موضوع‌این‌است‌که‌پدرم‌فردی‌
را‌ ما‌ از‌ هیچ‌کدام‌ ازاین‌رو‌ بودند.‌ دموکرات‌

مجبور‌به‌کاری‌نمی‌کرد.

 یعنی تذکری هم نمی‌دادند؟
مجبور‌ اما‌ می‌زدند‌ را‌ خودشان‌ چرا؛‌حرف‌
برای‌ ایشان‌حتی‌ نمی‌کردند،‌ کاری‌هم‌ به‌
شرکت‌ما‌در‌جلساتی‌همچون‌بحث‌تفسیر‌

قرآن‌هم‌اجبار‌نمی‌کردند.

آیت‌الله  قرآن  تفسیر  جلسات   
خیلی  هدایت  مسجد  در  طالقانی 

معروف بود.

بله‌حتی‌در‌این‌باره‌اعضای‌خانواده‌یک‌بار‌
تفسیر‌ این‌همه‌ که‌ شما‌ گفتند‌ ایشان‌ به‌
قرآن‌در‌مسجد‌هدایت‌می‌گویید،‌چرا‌برای‌
خانواده‌نمی‌گویید‌که‌پدرم‌پاسخ‌دادند‌اگر‌

شما‌بخواهید‌من‌می‌گویم.

تفسیر  جلسات  هم  زندان  در   
قرآن داشتند.

که‌ ‌۴۴ تا‌ ‌۴۲ سال‌های‌ در‌طول‌ پدرم‌ بله‌
بیشتر‌ داشتند،‌ حضور‌ زندان‌ در‌ بیشتر‌
آنجا‌ در‌ و‌ بودند‌ چپ‌ها‌ و‌ توده‌ای‌ها‌ با‌
در‌ قرآن‌ بحث‌ لذا‌ می‌گفتند،‌ قرآن‌ تفسیر‌
خانواده‌و‌قرآن‌در‌زندان‌و‌قرآن‌در‌صحنه‌
پخش‌ تلویزیون‌ از‌ انقلاب‌ ابتدای‌ در‌ که‌
حدود‌ که‌ آمد‌ در‌ کتاب‌ به‌صورت‌ می‌شد‌
قرن‌ تفسیری‌ مرجع‌ و‌ است‌ صفحه‌ پانصد‌
بنابراین‌ است.‌ شده‌ شناخته‌ چهاردهم‌
انگیزه‌ همیشه‌ پدرم‌ که‌ بگویم‌ می‌خواهم‌
و‌ دینی‌ مباحث‌ و‌ ارزیابی‌ را‌ خود‌ فرزندان‌

فکری‌را‌انسانی‌مطرح‌می‌کرد.

اینکه  و  اول  سؤال  به  برگردیم   
طالقانی  آیت‌الله  نظر  درمجموع 
حضور  و  زنان  فعالیت  پیرامون 

اجتماعی، سیاسی آن‌ها چه بود؟
و‌ نداشت‌ فرقی‌ پدر‌ برای‌ مرد‌ و‌ زن‌
یعنی‌ داشت؛‌ قرار‌ اول‌ وهله‌ در‌ انسانیت‌
حضور‌ موافق‌ و‌ نداشتند‌ جنسیتی‌ نگاه‌
بانوان‌در‌تمام‌عرصه‌های‌جامعه‌بودند،‌اما‌
تأکید‌داشتند‌ زنان‌ بر‌ساده‌زیستی‌ همیشه‌
و‌می‌گفتند‌که‌هرچه‌زنان‌از‌لحاظ‌اعتقاد‌
این‌ بیشتر‌ بکشند‌ بالا‌ را‌ خودشان‌ فهم‌ و‌

مسائل‌را‌رعایت‌می‌کنند.

آیت‌الله  با  به‌نوعی  که  کسانی   

را  ایشان  داشتند  برخورد  طالقانی 
فردی صبور معرفی میک‌نند آیا این 

گزاره درست است؟
درنتیجه‌ حرف،‌ نه‌ بود‌ عمل‌ اهل‌ پدرم‌
مطلب‌ این‌ گفتن‌ شاید‌ بود.‌ صبوری‌ فرد‌
اول‌ جلد‌ پدرم‌ که‌ نباشد‌ لطف‌ از‌ خالی‌
»عبدالفتاح‌ نوشته‌ علی‌بن‌ابی‌طالب‌ کتاب‌
عبدالمقصود«‌که‌اهل‌تسنن‌بود‌را‌ترجمه‌
کردند،‌اگر‌شما‌آن‌را‌بخوانید‌موضوع‌کتاب‌
)ع(‌ علی‌ امام‌ زندگی‌ تجزیه‌وتحلیل‌ درباره‌
حضرت‌ شناخت‌‌ باعث‌ آن‌ مطالعه‌ و‌ است‌
چندبعدی‌ انسان‌ یک‌ به‌عنوان‌ )ع(‌ علی‌
)ع(‌ علی‌ امام‌ روش‌های‌ بنابراین‌ می‌شود؛‌
زیادی‌ تأثیرات‌ زندگی‌ در‌ )ص(‌ پیامبر‌ و‌
فردی‌ او‌ گذاشت.‌ ایشان‌ زندگی‌ رویه‌ بر‌
بود،‌ قوی‌ حافظه‌ با‌ و‌ پخته‌ باهوش،‌ بسیار‌
مستند‌ و‌ اسلامی‌ دقیق‌ مطالب‌ چنین‌ اگر‌
این‌ در‌ و‌ نمی‌‌گرفت‌ قرار‌ ایشان‌ اختیار‌ در‌
از‌ و‌ نمی‌کردند‌ پژوهشی‌ و‌ مطالعه‌ زمینه‌
با‌ دیگری‌ فرد‌ نمی‌گرفتند،‌ پیام‌ آن‌ها‌

ویژگی‌های‌متفاوتی‌می‌شدند.

 یعنی ویژگی‌های پدر در فرزندان 
ظهور و بروز دارد؟

پدر‌ ویژگی‌های‌ از‌ بخشی‌ ما‌ از‌ هرکدام‌
می‌گویم‌ دلیل‌ همین‌ به‌ و‌ گرفتیم‌ یاد‌ را‌

نیستیم. جامع‌الاطراف‌

کتاب  هشتم  جلد  تا   
توسط  نیز  )ع(  علی‌بن‌ابی‌طالب 
جعفری  محمدمهدی  سید  دکتر 

ترجمه شد؟
طالقانی‌ آیت‌الله‌ مرحوم‌ را‌ اول‌ جلد‌ بله،‌
دکتر‌ را‌ دیگر‌ جلد‌ هفت‌ و‌ کردند‌ ترجمه‌
به‌ عربی‌ از‌ جعفری‌ محمدمهدی‌ سید‌
این‌ از‌ جلد‌ ‌۵ بنده‌ کردند.‌ ترجمه‌ فارسی‌
این‌ وقتی‌ شما‌ کرده‌ام،‌ تدریس‌ را‌ کتاب‌
کتاب‌را‌می‌خوانید‌از‌ویژگی‌های‌امام‌علی‌
می‌شوید‌ متوجه‌ و‌ می‌کنید‌ حیرت‌ )ع(‌
است،‌ مهم‌ بسیار‌ )ع(‌ علی‌ امام‌ شناخت‌
عمل‌ و‌ می‌گرفتند‌ ایشان‌ که‌ تصمیماتی‌
بوده‌ شده‌ محاسبه‌ و‌ دقیق‌ بسیار‌ آن‌ها‌ به‌
را‌ تصمیماتی‌ )ع(‌ علی‌بن‌ابیطالب‌ است.‌
آن‌ها‌ درک‌‌ برای‌ صرفاً‌ که‌ می‌گرفتند‌
توصیه‌ کارکرد.‌ و‌ مطالعه‌ خیلی‌ باید‌
مدیران‌ به‌ویژه‌ و‌ مخاطبین‌ حتماً‌ می‌کنم‌
را‌ کتاب‌ دوره‌ این‌ کشورمان‌ مسئولان‌ و‌
چند‌ که‌ کتاب‌ این‌ نویسنده‌ کنند.‌ ‌مطالعه‌

زن و مرد برای پدر 
فرقی نداشت و 

انسانیت در وهله 
اول قرار داشت؛ 

یعنی نگاه جنسیتی 
نداشتند و موافق 

حضور بانوان در تمام 
عرصه‌های جامعه 
بودند، اما همیشه 

بر ساده‌زیستی زنان 
تأکید داشتند
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سالی‌است‌فوت‌کرده،‌یک‌شخص‌مصری‌
اهل‌تسنن‌بود.

طالقانی  آیت‌الله  میک‌نم  فکر   
چاپ  مستعار  نام  با  هم  مطالبی 

کردند؟
چاپ‌ محمودی‌ یا‌ موسوی‌ سید‌ نام‌ به‌

می‌شد.

 آن‌ها درباره‌ چه بود؟
به‌ )ع(‌ علی‌ امام‌ نامه‌ بحث‌ آن‌ها‌ از‌ یکی‌
مالک‌اشتر‌بود،‌بحث‌آموزش‌کار‌سیاسی‌و‌

حکومت‌داری‌بود.

به‌نوعی  یا  نسلی  تغییرات  این   
نگرش  در  چقدر  طبقاتی  فاصله 
هزینه  یا  عافیت‌طلبی  برای  افراد 

دادن در آرمان‌خواهی مؤثر است؟
این‌فاصله‌طبقاتی‌در‌تمام‌کشورهای‌دنیا‌
و‌ سوسیالیست‌ کشورهای‌ چه‌ دارد،‌ وجود‌
کشورهای‌ در‌ و‌ کمونیست‌ کشورهای‌ چه‌
سرمایه‌داری؛‌‌نکته‌ای‌که‌در‌این‌میان‌وجود‌
دارد‌این‌است‌که‌نسل‌امروز‌خود‌را‌زرنگ‌
می‌داند‌و‌معتقد‌است‌باید‌زرنگ‌بود‌و‌در‌
این‌زمینه‌می‌کوشد‌منافع،‌زندگی،‌سلامتی‌
و‌دارایی‌های‌خود‌را‌برای‌یک‌حرکت‌ملی‌
آرمان‌خواهی‌ روحیه‌ این‌ و‌ نکند‌ هزینه‌
و‌ غلط‌ فرهنگ‌سازی‌های‌ برخی‌ دلیل‌ به‌

عافیت‌طلبی‌ها‌بسیار‌کم‌رنگ‌شده‌است.

 پدیده‌ای که فرای آسیب‌های ملی 
خطرات  نیز  اجتماعی  زمینه‌های  در 

زیادی دارد؟
بله‌و‌البته‌مجدداً‌تأکید‌می‌کنم‌این‌موضوع‌
هرکجای‌ بنده‌ چراکه‌ نیست‌ ایران‌ مختص‌
جوانان‌ که‌ کردم‌ مشاهده‌ رفته‌ام،‌ دنیا‌
از‌ را‌ خود‌ زندگی‌ گلیم‌ می‌خواهند‌ فقط‌
آب‌بیرون‌بکشند‌و‌همان‌طور‌که‌شما‌هم‌
کردید،‌ اشاره‌ آن‌ اجتماعی‌ آسیب‌های‌ به‌
که‌حتی‌ است‌ آن‌قدر‌ضعیف‌شده‌ عواطف‌
مادرها‌ و‌ پدر‌ و‌ آن‌ها‌ بین‌ گذشته‌ از‌ بیش‌
البته‌ است.‌ ایجادشده‌ پراکندگی‌ و‌ فاصله‌
رفتار‌انسان‌دوستانه‌را‌هم‌بین‌اغلب‌جوانان‌

می‌کنیم. مشاهده‌

 چرا؟
به‌دلیل‌همان‌روحیه‌عافیت‌طلبی‌سطحی؛‌
و‌ باشند‌ راحت‌ می‌دهند‌ ترجیح‌ آن‌ها‌

البته‌این‌را‌هم‌بگویم‌ خوش‌گذرانی‌کنند،‌
که‌در‌این‌زمینه‌انفجار‌اطلاعات‌هم‌بسیار‌
این‌ مهم‌ نکته‌ است.‌ بوده‌ اثرگذار‌ و‌ مهم‌
گذشتگان‌ تاریخ‌ که‌ نسل‌هایی‌ که‌ است‌
انسان‌ رفتار‌ تجربه‌ نکرده‌اند،‌ مشاهده‌ را‌

دوستانه‌را‌ندارند.

بر توسعه جهانی  تأکیدتان  یعنی   
است؟

بله‌این‌مسئله‌بسیار‌مؤثر‌است.

 برگردیم به گذشته، اکثر فرزندان 
سیاسی  فعال  طالقانی  آیت‌الله 
بوده‌اند، درباره نقش تربیتی پدر در 

این زمینه بیشتر توضیح دهید.
فعال‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌ فرزندان‌ اکثر‌ خیر.‌

نبوده‌اند. سیاسی‌

 خود شـما، وحیده خانـم، برادرتان 
جـزو فعالیـن بوده‌ایـد. خودتان هم 
اشـاره‌ای داشـتید که تمام فرزندان 
آیت‌الله طالقانی سیاسـی هسـتند...

بله‌اما‌عرض‌نکردم‌فرزندان‌آیت‌الله‌طالقانی‌
خانم‌ وحیده‌ چون‌ بوده‌اند،‌ سیاسی‌ فعال‌
یک‌دوره‌در‌مجلس‌حضور‌داشت‌و‌من‌هم‌
یک‌دوره‌بوده‌ام،‌ایشان‌دکترای‌داروسازی‌
و‌ بالاست؛‌ بسیار‌ نیز‌ تخصصش‌ و‌ دارند‌
احساس‌ که‌ است‌ دلسوز‌ بسیار‌ فردی‌
از‌ قبل‌ منتها‌ دارد،‌ هم‌ بالایی‌ مسئولیت‌
فرزندانش‌ تربیت‌ مشغول‌ بیشتر‌ انقلاب‌
بود،‌نه‌تنها‌خواهرم‌وحیده،‌بلکه‌در‌همه‌ما‌

چنین‌تحولی‌به‌وجود‌آمده‌است.

در  شما  کودکی  دوران  بیشتر   

پدر  تبعید  و  بودن  زندانی  زمان 
آیت‌الله  نقش  درباره  گذشت، 
ریشه‌های  شکل‌گیری  در  طالقانی 
پدر  اینکه  و  دهید  توضیح  انقلاب 
علیه  مبارزاتی  فضای  وارد  چگونه 

رژیم شاه شد؟
بافت‌ به‌ سپس‌ و‌ زابل‌ به‌ ابتدا‌ پدرم‌ بله‌
دوران‌ از‌ که‌ چیزی‌ شدند.‌ تبعید‌ کرمان‌
است.‌ زندان‌ میله‌های‌ دارم‌ یاد‌ به‌ کودکی‌
گاهی‌تا‌سه‌ماه‌بین‌ملاقاتمان‌با‌پدر‌فاصله‌
می‌افتاد.‌یک‌ماه‌تا‌سه‌ماه‌برای‌دیدن‌پدر‌

می‌کشیدیم. انتظار‌

خاطره‌ای  ایشان  دادگاه‌های  از   
دارید؟

آیت‌الله‌طالقانی‌هیچ‌وقت‌از‌خودشان‌دفاع‌
نمی‌کردند.

 چرا؟
چون‌تأکید‌داشتند‌که‌آن‌دادگاه‌ها‌دارای‌
ایشان‌ صلاحیت‌نیستند‌که‌مجتهدی‌مثل‌
من‌ برای‌ دادگاه‌ها‌ آن‌ کنند،‌ محاکمه‌ را‌
را‌ سیاسی‌ مسائل‌ تا‌ بود‌ دانشگاهی‌ دوره‌

بهتر‌درک‌کنم.

 اما مطرح است دریکی از جلسات 
داشتند؟ سخنانی 

مهندس‌ و‌ پدر‌ به‌ دادگاه‌ آن‌ جریان‌ در‌
سال‌ چهار‌ شیبانی‌ دکتر‌ سال‌ ده‌ بازرگان‌
دادند،‌ حبس‌ سال‌ شش‌ سحابی‌ دکتر‌ و‌
پدر‌معمولاً‌در‌این‌دادگاه‌ها‌مشغول‌ذکر‌و‌
خوابیدن‌بودند‌و‌اعتنایی‌به‌مقامات‌دادگا‌ه‌
قضاوت‌ وقتی‌ آخر‌ جلسه‌ در‌ اما‌ نداشتند‌
ایشان‌ داشتند‌ شدن‌ خارج‌ قصد‌ دادگاه‌
زدند‌ فریاد‌ بلند‌ صدای‌ با‌ آن‌ها‌ همه‌ به‌
بایستید‌و‌به‌خواندن‌سوره‌والفجر‌و‌تفسیر‌

آن‌پرداختند.

 از مسجد هدایت نگفتید.
انقلاب‌ پیروزی‌ در‌ را‌ هدایت‌ مسجد‌ نقش‌
نگیریم؛‌ دست‌کم‌ و‌ نکنیم‌ فراموش‌
می‌گوید‌ شریعتی‌ دکتر‌ که‌ همان‌طور‌
است،‌ بوده‌ کویر‌ در‌ مناره‌ای‌ مسجد‌ آن‌
مردم‌ که‌ بود‌ شاخص‌ آن‌قدر‌ مسجد‌ این‌
استانبول‌ خیابان‌ اواسط‌ ‌شب‌های‌جمعه‌‌تا‌
گوش‌ ایشان‌ تفسیر‌ به‌ و‌ می‌ایستادند‌
می‌دادند.‌البته‌این‌مسجد‌زیاد‌بزرگ‌نبود.‌
افراد‌ و‌ بود‌ سینما‌ یک‌ کوچه‌ آن‌ انتهای‌

نقش مسجد هدایت 
را در پیروزی انقلاب 

فراموش نکنیم و دست‌کم 
نگیریم؛ همان‌طور که 

دکتر شریعتی می‌گوید آن 
مسجد مناره‌ای در کویر 
بوده است، این مسجد 
آن‌قدر شاخص بود که 
مردم ‌شب‌های جمعه ‌تا 
اواسط خیابان استانبول 
می‌ایستادند و به تفسیر 

ایشان گوش می‌دادند
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داشتند،‌ رفت‌وآمد‌ آنجا‌ در‌ لایعقل‌ مست‌
مسجد‌ آن‌ در‌ حاضر‌ افراد‌ درحالی‌که‌
بیشتر‌دانشجو،‌تحصیل‌کرده‌و‌افراد‌بازاری‌
انقلابی‌بودند،‌مردم‌می‌دیدند‌امام‌جماعت‌
این‌مسجد‌)مرحوم‌طالقانی(‌دائماً‌دستگیر‌

می‌شود‌و‌به‌زندان‌می‌رود.

درباره  طالقانی  آیت‌الله  موضع   
جبهه مقاومت و در آن مقطع درباره 

فلسطین به‌طور مشخص چه بود؟
که‌ فطر‌ عید‌ نمازهای‌ در‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌
فلسطین‌ مسئله‌ همواره‌ بودند،‌‌ خطیب‌
مطرح‌می‌کردند،‌یعنی‌ایشان‌قبل‌از‌انقلاب‌
مسئله‌ به‌ فطر‌ عید‌ نمازهای‌ در‌ همیشه‌
جمع‌ مالی‌ کمک‌ و‌ می‌پرداخت‌ فلسطین‌
می‌شد‌و‌آن‌را‌به‌فلسطینی‌ها‌می‌رساندند.‌
از‌ بعد‌ خیلی‌ها‌ زمان‌ آن‌ نمی‌رود‌ یادم‌
کیسه‌های‌ طالقانی،‌ آیت‌الله‌ صحبت‌های‌
مخصوصی‌را‌دست‌می‌گرفتند‌و‌پول‌جمع‌

می‌کردند.

نماز‌های  این  از  یکی  جریان  در   
منزلتان  که  بود  هم  فطر  عید 

محاصره شد و نگذاشتند.
بعد‌ و‌ بودیم‌ محاصره‌ خانه‌ در‌ ماه‌‌ یک‌ بله‌
زمان‌ آن‌ کردند.‌ تبعید‌ زابل‌ به‌ را‌ ایشان‌
زابل‌درگیر‌قحطی‌بود‌و‌مردم‌درگیر‌فقر؛‌
را‌ مردم‌ درماندگی‌ و‌ فقر‌ نزدیک‌ از‌ آنجا‌

دیدم.

مرحوم  روحیه  معتقدند  برخی   
تفاوت  آزاد‌یها  نهضت  با  طالقانی 
می‌گویند  مثال  به‌عنوان  و  داشت 
مبارزه  به  عقیده‌ای  آزاد‌یها  نهضت 
جریان  در  و  نداشتند  مسلحانه 
به‌دنبال  حتی  و  باور  نیز  انقلاب 
یعنی  نبودند  سلطنت  سرنگونی 
مشکلی  شاه  حضور  با  دیگر  به‌بیان 
را  پارادوکس  این  ایشان  نداشتند. 

چگونه حل میک‌ردند؟
نهضت‌ عضو‌ چمران‌ دکتر‌ و‌ رجایی‌ آقای‌
چمران‌ شهید‌ ببینید‌ شما‌ بودند،‌ آزادی‌
چند‌سال‌در‌لبنان‌با‌رژیم‌اسرائیل‌مبارزه‌

می‌کرد.

از  را  خودشان  راه  دو  هر  اما   
نهضت آزادی جدا کردند.

بسته‌نگار‌و‌مهندس‌سحابی‌جدا‌شدند.

 شهید رجایی و چمران نیز بنا بر 
روایات تاریخی جدا شدند.

دکتر‌چمران‌و‌دکتر‌یزدی‌با‌یکدیگر‌بودند.

پدر  رابطه  همانند  موضوع  این   
شما با نهضت آزادی و دیگر گروه‌ها 
به‌خصوص  موضوع  این  در  بود، 
می‌گوید  هم  چمران  شهید  برادر 
از  چمران  شهید  بعد  به  دوره‌ای  از 
با  صرفاً  و  شد  جدا  آزادی  نهضت 
شما  عقیده  به  داشت؛  رفاقت  آن‌ها 
چرا شهید چمران و مرحوم طالقانی 
فکری خود  بعد مسیر  به  برهه‌ای  از 

را از نهضت آزادی جدا کردند.
مسئولیت‌های‌ در‌ افراد‌ این‌ انقلاب‌ از‌ بعد‌
تغییراتی‌ انقلاب‌ و‌ گرفتند‌ قرار‌ مختلفی‌
آقای‌رجایی‌ ایجاد‌کرد،‌خود‌ افراد‌ این‌ در‌
ایشان‌ پای‌ و‌ شد‌ شکنجه‌ بسیار‌ زندان‌ در‌
حرف‌ باره‌ این‌ در‌ کلامی‌ اما‌ شکستند،‌ را‌
زندان‌ به‌ که‌ نبود‌ ایران‌ چمران‌ دکتر‌ نزد،‌
از‌ اما‌ داشت‌ آمریکایی‌ همسر‌ ایشان‌ برود،‌
دکتر‌ و‌ رفت‌ لبنان‌ به‌ و‌ گذشت‌ همه‌چیز‌
هم‌ با‌ و‌ داشت‌ ارتباط‌ ایشان‌ با‌ نیز‌ یزدی‌
یزدی‌ دکتر‌ همسر‌ مقطع‌ آن‌ در‌ بودند.‌
تهیه‌ و‌شام‌ ناهار‌ رزمندگان‌صبحانه،‌ برای‌

می‌کرد.

دنبال  به  هم  ما  ندارد  ایرادی   
هستیم،  واقعیت  روایت  و  شنیدن 
در  هم  یزدی  آقای  همسر  اینکه 
رزمندگان  به  جنگ  از  مقطعی 
خلاف  کردند  ارائه  را  خدماتی 
نیست،  ما  مطرح‌شده  صحبت‌های 
آقای  فعالیت‌های  درباره  شما  نظر 

از  پیش  و  آزادی  نهضت  در  یزدی 
تأکید  ایشان  چراکه  بود  چه  انقلاب 
عهده  بر  انقلاب  مهندسی  داشت 

روشنفکران بود.
بنده‌ممکن‌است‌در‌مسائلی‌به‌دکتر‌یزدی‌
هیچ‌ باشم،‌ داشته‌ انتقاد‌ و‌ نقد‌ امثالهم،‌ و‌
نداشته‌ هم‌ قبول‌ اگر‌ اما‌ نیست،‌ مشکلی‌
را‌ خود‌ نظر‌ کنم،‌ ستیزه‌ نمی‌آیم‌ باشم‌
را‌ مقابلم‌ استدلال‌طرف‌ می‌گویم،‌هرچند،‌

هم‌گوش‌می‌دهم.

از  تا  هستیم  اینجا  هم  ما   
کنیم،  استفاده  شما  صحبت‌های 
جریانات  در  که  مسائلی  از  یکی 
سیاسی و نهضت آزادی به آن توجه 

نمی‌‌شد بحث بانوان بود.
به‌آقای‌یزدی‌در‌این‌باره‌هم‌گفتم،‌به‌عنوان‌
مثال‌وقتی‌امام‌)ره(‌در‌نوفل‌لوشاتو‌حضور‌
اداره‌ کارهای‌ یزدی‌ دکتر‌ همسر‌ داشتند‌
را‌ پذیرایی‌ و‌ می‌داد‌ انجام‌ را‌ داخلی‌ امور‌
هم‌به‌عهده‌داشت‌و‌به‌نوعی‌بار‌زندگی‌را‌

از‌جهاتی‌دیگر‌به‌دوش‌می‌کشید.

 مرحوم طالقانی در اواخر عمرشان 
نهضت  به  هم  را  انتقاداتی  یکسری 
حمایتی  مثل  کردند  وارد  آزادی 
)منافقین(  مجاهدین  از  آن‌ها  که 

داشتند، نظرتان چیست؟
مطلبی‌ چنین‌ که‌ است‌ باری‌ اولین‌ این‌
نبوده‌است.‌درست‌ این‌طور‌ می‌شنوم.‌هیچ‌
مجاهدین‌ با‌ انقلاب‌ از‌ بعد‌ پدرم‌ که‌ است‌
خلق‌بحث‌داشت،‌اما‌ایشان‌قبل‌از‌انقلاب‌
بعد‌ او‌ می‌کرد،‌ حمایت‌ خلق‌ مجاهدین‌ از‌
با‌ می‌خواستید‌ می‌گفت‌ آن‌ها‌ به‌ انقلاب‌ از‌
نشوید،‌ جمع‌ یکجا‌ کمونیست‌ها‌ و‌ چپ‌ها‌
خاطر‌ به‌ را‌ پدرم‌ عبارت‌ عین‌ من‌ البته‌
این‌ شامل‌ مجاهدین‌ با‌ بحثشان‌ اما‌ ندارم،‌

مطالب‌بود.

 فکر میک‌نم رابط برخی قرارها با 
مجاهدین خلق شما بودید؟

بله‌من‌گاهی‌اوقات‌آیت‌الله‌طالقانی‌را‌سر‌
قرار‌با‌مجاهدین‌خلق‌می‌بردم.

با  ایشان  جلسات  بطن  در   
بودید؟ مجاهدین 

خیر.‌من‌بالشخصه‌در‌جلساتی‌که‌هماهنگ‌
می‌شد‌حضور‌نداشتم،‌اما‌ایشان‌زمانی‌که‌

درست است که 
پدرم بعد از انقلاب با 
مجاهدین خلق بحث 

داشت، اما ایشان قبل 
از انقلاب از مجاهدین 
خلق حمایت می‌کرد، 

او بعد از انقلاب 
به آن‌ها می‌گفت 

می‌خواستید با چپ‌ها 
و کمونیست‌ها یکجا 

جمع نشوید
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که‌ صحبت‌هایی‌ از‌ من‌ برای‌ بازمی‌گشتند‌
هم‌ را‌ این‌ می‌گفتند.‌ بود‌ شده‌ ردوبدل‌
بگویم‌که‌مهندس‌بازرگان‌هم‌با‌مجاهدین‌
دست‌ اسلحه‌ نباید‌ می‌گفت‌ و‌ بود‌ مخالف‌
دکتر‌ و‌ بازرگان‌ مهندس‌ درواقع‌ و‌ گرفت‌
قبول‌ اصلًا‌ را‌ مسلحانه‌ مبارزه‌ یزدی‌

نداشتند.

بود که مشی  اشاره ما هم همین   
نهضت آزادی با مشی پدرتان تفاوت 

داشت.
مشی‌ اصلًا‌ ملی‌مذهبی‌ها‌ و‌ آزادی‌ نهضت‌
آیت‌الله‌ اما‌ نداشتند،‌ قبول‌ را‌ مسلحانه‌
طالقانی‌عضو‌یک‌تشکیلات‌نبود‌که‌بخواهد‌
آن‌ها‌عمل‌کند،‌ فکری‌ اساس‌چارچوب‌ بر‌
این‌ تمام‌ باید‌ که‌ داشت‌ جایگاهی‌ ایشان‌

جریانات‌را‌زیر‌پروبال‌خود‌می‌گرفت.

 بختیار به دعوت چه کسی به آن 
جلسه آمده بود؟

انقلاب‌است،‌ به‌بحبوحه‌ این‌ماجرا‌مربوط‌
را‌ تاریخ‌ شما‌ که‌ است‌ این‌ من‌ خواهش‌
را‌ مسائل‌ برخی‌ چرا‌ ما‌ نمی‌دانم‌ بشنوید.‌

اغماض‌می‌کنیم.

به‌عنوان  و  خود  به‌نوبه  بنده   
شما  از  فارس  خبرگزاری  نماینده 
انقلاب  شفاهی  تاریخ  بیان  برای 

به‌نوعی  که  مسائلی  به  اشاره  و 
مناقشه  بحث  محل  به  تبدیل 
از  لطفاً  سپاسگزارم،  بود  شده 
و  آرمان‌ها  از  بگوید  هم  خودتان 
به  منجر  که  فعالیت‌هایی  و  اهداف 
شد،  انقلاب  از  قبل  دستگیر‌یتان 
این  بر  اثرگذاری  چه  )ره(  امام 

روحیه شما داشت؟
خرداد‌ ‌۱۵ قیام‌ امام،‌ تبعید‌ جریان‌ در‌
درباره‌ امام‌ سخنرانی‌ داشتم.‌ قرار‌ و...‌
دارم،‌درنهایت‌من‌ یاد‌ به‌ را‌ کاپیتولاسیون‌
با‌ همیشه‌ که‌ شدم‌ بزرگ‌ خانواده‌ای‌ در‌
امام‌مردم‌شناس‌ این‌تفکرات‌همراه‌بودیم.‌
می‌دادند‌ تشخیص‌ به‌خوبی‌ و‌ بودند‌ خوبی‌

که‌مردم‌چه‌می‌خواهند.

در  طالقانی  آیت‌الله  فوت  از  پس   
بیشتر  امام داشتید  با  دیدارهای که 

به چه نکته‌ای اشاره میک‌ردید؟
بگویم‌ خلاصه‌ به‌طور‌ ولی‌ است.‌ مفصل‌
امام‌ با‌ بنده‌در‌ملاقات‌ از‌دغدغه‌‌های‌ یکی‌
که‌ هست‌ یادم‌ بود،‌ زنان‌ و‌ طلاق‌ موضوع‌
نظر‌ در‌ دستوراتی‌ و‌ قوانین‌ باید‌ گفتم‌
صورت‌ به‌راحتی‌ طلاق‌ که‌ شود‌ گرفته‌
باره‌ این‌ در‌ ایشان‌هم‌گفتند‌که‌ و‌ نگیرد؛‌

سفارش‌هایی‌کرده‌اند.

زندان  و چرایی  مبارزه  دوران  از   
بگویید. رفتنتان 

با‌سازمان‌مجاهدین‌دستگیر‌ من‌در‌رابطه‌
شدم.

 مگر عضو سازمان هم بودید؟
خیر.‌عضو‌سازمان‌نبودم،‌اما‌سمپات‌بودم،‌
بچه‌هایی‌فعال‌بودند‌که‌سرگردان‌بودند‌و‌
جایی‌نداشتند،‌ناچاراً‌در‌ساختمان‌‌خرابه‌ها‌
ارتباط‌ هم‌ به‌ را‌ آن‌ها‌ ما‌ می‌خوابیدند،‌
مثل‌ مشکلاتی‌ چنین‌ به‌نوعی‌ تا‌ می‌دادیم‌

بحث‌سرپناهشان‌حل‌شود.

از  نمی‌‌شود  مکدر  خاطرتان  اگر   
دوران زندان هم بگویید؟

به‌ویژه‌ پهلوی‌ رژیم‌ مأموران‌ شکنجه‌های‌
بازداشت‌ که‌ زمانی‌ می‌آید،‌ ساواکی‌‌یادم‌

در جریان تبعید 
امام، قیام 15 خرداد 

و... قرار داشتم. 
سخنرانی امام 

درباره کاپیتولاسیون 
را به یاد دارم، 

درنهایت من در 
خانواده‌ای بزرگ 

شدم که همیشه با 
این تفکرات همراه 

بودیم
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شکنجه‌ بازجویی‌ اتاق‌ در‌ را‌ برخی‌ها‌ بودم‌
آن‌ها‌ اما‌ دهند‌ فحش‌ امام‌ به‌ تا‌ می‌کردند‌
به‌جای‌ناسزا‌و‌بدوبیراه‌شکنجه‌را‌تحمل‌و‌

برای‌امام‌صلوات‌می‌فرستادند.

 چطور دستگیر شدید؟
مرا‌لو‌دادند.‌من‌در‌سال‌‌۵۴دستگیر‌شدم.‌
نفر‌ دو‌ که‌ بود‌ تجدیدی‌ امتحانات‌ زمان‌

آمدند‌مدرسه‌مرا‌بازداشت‌کردند.

 چند سال زندانی بودید؟
من‌‌۱۰شهریور‌‌۵۴دستگیر‌و‌‌۱۰شهریور‌

‌۵۶آزاد‌شدم.

زندانی  مشترک  کمیته  همان  در   
بودید؟

زندان‌ در‌ مشترک‌ کمیته‌ از‌ غیر‌ البته‌ بله.‌
آن‌ها‌ تلاش‌ بودم.‌ زندانی‌ هم‌ قصر‌ و‌ اوین‌
پرونده‌ای‌ پدرم‌ برای‌ و‌ من‌ از‌ که‌ بود‌ این‌
درست‌کنند.‌وقتی‌من‌دستگیر‌شدم‌حدود‌
بودند.‌ زندانی‌ دیگر‌ زن‌ چهارصد‌ سیصد‌
یادم‌می‌آید‌خانم‌کبیری‌را‌طوری‌شکنجه‌
کرده‌بودند‌که‌دچار‌صرع‌و‌تشنج‌شده‌بود‌
بود...‌فرزندم‌که‌آن‌ پاهایش‌گوشت‌آورده‌
زمان‌اول‌دبستان‌بود‌پس‌از‌آزادی‌من‌از‌
دست‌ از‌ حتی‌ نمی‌زد،‌ حرف‌ من‌ با‌ زندان‌
به‌ که‌ بود‌ ساله‌ پنج‌ نمی‌گرفت...‌ غذا‌ من‌
زندان‌رفتم،‌کلاس‌اول‌بود‌برگشتم؛‌بعدها‌
متوجه‌شد‌ماجرا‌چه‌بود‌ولی‌آن‌زمان‌به‌
به‌ تا‌ رفته‌ و‌ است‌ معلم‌ مادرت‌ گفتند‌ او‌

پاسبان‌ها‌درس‌بدهد...

 وجه اشتراک گروه‌های مبارز آن 
زمان را چه می‌دانید؟

خصوص‌ در‌ سال‌ها‌ آن‌ مبارز‌ گروه‌های‌
که‌ به‌ویژه‌ بودند،‌ هم‌نظر‌ شاه‌ بودن‌ خائن‌

منافع‌مردم‌را‌به‌خطر‌انداخته‌بود.

 و اگر بخواهید تمییزی در خصوص 
این وجه اشتراک قائل شوید؟

باید‌این‌تفاوت‌باشد‌و‌نباید‌جریان‌امام‌را‌
با‌دیگر‌جریانات‌مبارزاتی‌یکسان‌بدانیم.

 تفاوتش در چه بود؟
به‌ امام‌ بگویم‌ بخواهم‌ اگر‌ خلاصه‌ به‌طور‌
دنبال‌حکومت‌اسلامی‌و‌مسئله‌ولایت‌فقیه‌
بود،‌اما‌آقای‌بازرگان‌که‌خودشان‌آدم‌بسیار‌
برقراری‌حکومت‌ دنبال‌ به‌ بودند.‌ متشرعی‌

از‌ خودشان‌ بازگان‌ مهندس‌ نبود.‌ اسلامی‌
جریان‌روشن‌فکر‌مذهبی‌بودند،‌ولی‌چنین‌
به‌طور‌ داشت.‌ وجود‌ دیدگاه‌هایی‌ تفاوت‌
جریانات‌ و‌ پدرم‌ بازرگان،‌ مهندس‌ خلاصه‌

روشن‌فکر‌مذهبی.

مخالف  جریان  بخواهید  اگر   
به  کنید  تعریف  را  طالقانی  آیت‌الله 
چه ویژگی درباره آن‌ها تأکیددارید؟

جریانی‌که‌قبل‌از‌انقلاب‌اصولاً‌اهل‌مبارزه‌
نبود‌و‌به‌دنبال‌عافیت‌طلبی‌بود.‌جمعی‌که‌
به‌دنبال‌منافع‌فردی‌بودند‌و‌بعد‌از‌انقلاب‌
کرسی‌های‌قدرت‌را‌سریع‌به‌دست‌گرفتند.‌
کسانی‌ من‌ برادران‌ می‌گفت‌ همیشه‌ پدر‌
هستند‌که‌با‌رژیم‌ستم‌شاهی‌مبارزه‌کرده‌

و‌به‌زندان‌رفتند‌و‌یا‌شهید‌شدند.

بود.  انقلاب  ابوذر  پدرتان  لقب   
با  ایشان  تعامل  و  رابطه  درباره 
حضرت امام )ره( چه نکته‌ای را لازم 

به بیان می‌دانید؟
اگر‌ حتی‌ و‌ بودند‌ همراه‌ امام‌ با‌ پدرم‌
را‌ آن‌ داشت‌ ایشان‌ با‌ هم‌ اختلاف‌نظری‌
می‌کرد‌ مطرح‌ امام‌ با‌ خصوصی‌ به‌صورت‌
ایشان‌ و‌ می‌شد‌ تلفنی‌ امام‌ از‌طرف‌ اگر‌ و‌
متوجه‌نمی‌شد،‌ناراحت‌می‌شدند‌و‌می‌گفت‌
من‌برای‌امام‌احترام‌بسیاری‌قائلم،‌چرا‌به‌
من‌نگفتید‌که‌از‌طرف‌ایشان‌با‌من‌تماس‌
تا‌ ایشان‌شب‌ بود‌که‌ گرفته‌اند.‌حتی‌شده‌
صبح‌می‌نشست‌و‌با‌امام‌صحبت‌می‌کرد‌و‌
تا‌زمانی‌که‌ایشان‌زنده‌بود،‌‌سعی‌می‌کرد‌

جامعه‌را‌آرام‌نگه‌دارد.

بازتاب‌های  و  فوت  درباره   ‌

درگذشت ابوذر انقلاب بفرمایید.
خاطرم‌هست‌وقتی‌پدرم‌فوت‌کرد،‌بااینکه‌
نتوانسته‌ هنوز‌ ما‌ اما‌ بود‌ شده‌ هم‌ غروب‌
قبر‌ هرچه‌ چون‌ کنیم،‌ دفن‌ را‌ پدر‌ بودیم‌
اینکه‌ تا‌ می‌شد‌ خاک‌ از‌ پر‌ می‌کَندیم‌
را‌ ایشان‌ و‌ رفتیم‌ ‌۲صبح‌ ساعت‌ درنهایت‌
فراموش‌نمی‌کنم‌ دفن‌کردیم.‌من‌هیچ‌گاه‌
که‌شهید‌چمران‌نیز‌به‌غسالخانه‌آمد.‌من‌
پدرم‌در‌منزل،‌ از‌فوت‌ بعد‌ روز‌ آن‌ غروب‌
موج‌رادیو‌بی‌بی‌سی‌را‌گرفتم،‌آن‌ها‌با‌شاه‌
را‌ مطلب‌ آن‌ من‌ بودند،‌ کرده‌ مصاحبه‌ای‌

یادداشت‌کردم‌و‌هنوز‌هم‌آن‌را‌دارم.

طالقانی  آیت‌الله  درباره  شاه  نظر   
را پرسیده بودند؟‌

بله؛‌‌شاه‌در‌پاسخ‌به‌سؤال‌بی‌بی‌سی‌گفت‌
طالقانی(‌ )آیت‌الله‌ او‌ بارها‌خواستم‌ که‌من‌
مخالفت‌ سیا‌ سازمان‌ اما‌ ببرم،‌ بین‌ از‌ را‌
سیا‌ سازمان‌ چرا‌ شدم‌ نگران‌ می‌کرد،‌
مخالفت‌می‌کند‌و‌می‌خواستم‌تحقیق‌کنم‌
اما‌ دارند،‌ نظری‌ چنین‌ آن‌ها‌ چرا‌ ببینم‌ و‌
امروز‌که‌طالقانی‌فوت‌کرده‌است،‌علت‌آن‌
من‌ به‌ »آن‌ها‌ گفت‌ آنجا‌ شاه‌ فهمیدم،‌ را‌
ببری،‌ بین‌ از‌ را‌ طالقانی‌ تو‌ اگر‌ می‌گفتند‌
متأثرم.«‌ مع‌ذالک‌ می‌شود؛‌ زیرورو‌ ایران‌
البته‌در‌جای‌دیگر‌هم‌گفته‌است‌که‌پدر‌
و‌ درآورد‌ را‌ )رضاشاه(‌ پدرم‌ پدر‌ طالقانی،‌

خودش‌پدر‌مرا!
بسیار‌ جمعیت‌ می‌دانید‌ که‌ همان‌طور‌
من‌ بود؛‌ آمده‌ ایشان‌ مراسم‌ برای‌ زیادی‌
قبری‌که‌کنده‌ بهشتی‌سر‌ با‌شهید‌ همراه‌
به‌آنجا‌ شده‌بود‌نشسته‌بودیم‌که‌یک‌باره‌
ریختند‌و‌دوباره‌قبر‌پر‌شد‌و‌جای‌دیگری‌

رفتیم.

آیت‌الله  به  هم  شاه  حتی  یعنی   
طالقانی به‌عنوان یک دشمن محترم 

اظهار ارادت میک‌رد؟
مهم‌ بسیار‌ من‌ برای‌ شاه‌ جمله‌ این‌ و‌ بله‌
و‌ کردم‌ گوش‌ را‌ آن‌ بار‌ چند‌ چون‌ بود،‌
برایم‌عجیب‌بود؛‌بنابراین‌می‌خواهم‌بگویم‌
و‌ زندان‌ در‌ رفتاری‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌ که‌
همواره‌ که‌ داشت‌ مردم‌ با‌ زندان‌ از‌ بیرون‌
می‌کرد،‌ مطرح‌ را‌ نظراتش‌ و‌ بود‌ اثرگذار‌
جوری‌ می‌زد،‌ را‌ خودش‌ حرف‌ بااینکه‌ اما‌
البته‌ باشد.‌ آن‌ در‌ ستیزه‌جویی‌ که‌ نبود‌
بازرگان‌هم‌می‌خواست‌مجاهدین‌ مهندس‌
را‌نصیحت‌کند‌و‌به‌آن‌ها‌می‌گفت‌فرزندان‌

پدرم با امام همراه بودند 
و حتی اگر اختلاف‌نظری 
هم با ایشان داشت آن 
را به‌صورت خصوصی 

با امام مطرح می‌کرد و 
اگر از طرف امام تلفنی 
می‌شد و ایشان متوجه 

نمی‌شد، ناراحت می‌شدند 
و می‌گفت من برای امام 
احترام بسیاری قائلم، 

چرا به من نگفتید که از 
طرف ایشان با من تماس 

گرفته‌اند
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من،‌عزیزان‌من،‌دست‌از‌این‌کارها‌بردارید.

خاطر  به  نیز  خاتمی  آقای  البته   
او  از  تندی  انتقاد  بازرگان  نطق  این 

در روزنامه کیهان کرد.
می‌زد‌ را‌صریح‌ بازرگان‌حرف‌خود‌ اما‌ بله‌
انتقاد‌ او‌ از‌ که‌ نبود‌ مهم‌ برایش‌ اصلًا‌ و‌
اما‌ داشتم،‌ بحث‌ او‌ با‌ خودم‌ من‌ می‌کنند.‌
گاهی‌ که‌ می‌زد‌ حرف‌ رُک‌ و‌ تند‌ این‌قدر‌

صراحتش‌انسان‌را‌خشک‌می‌کرد.

رویکردی  چه  طالقانی  مرحوم   
نسبت به مجاهدین داشتند؟

پدر‌به‌یکی‌از‌اعضای‌سازمان‌به‌نام‌صمدیه‌
خشک‌ نان‌ با‌ و‌ بود‌ روزه‌ روزها‌ اکثر‌ که‌
این‌گونه‌ شما‌ چرا‌ گفتند‌ می‌کرد‌ افطار‌
او‌ که‌ پاشیدید‌ هم‌ از‌ این‌طور‌ چرا‌ شدید؟‌
در‌پاسخ‌گفته‌بود‌آقا‌قرآن‌را‌از‌ما‌گرفتند‌
و‌ما‌به‌این‌روز‌افتادیم.‌اما‌درباره‌انحرافات‌
کرده‌ رخنه‌ مجاهدین‌ در‌ ساواک‌ سازمان،‌
کرد‌ ورود‌ ایدئولوژیک‌ بحث‌های‌ در‌ و‌
در‌ طالقانی‌ مرحوم‌ کرد.‌ رد‌ را‌ اسلام‌ و‌
بر‌ مرگ‌ گفتند‌ جمعه‌ نماز‌ سخنرانی‌های‌
شهید‌ را‌ عراقی‌ آقای‌ وقتی‌ عراقی!‌ قاتل‌
پدر‌ از‌ و‌ آمدند‌ پیش‌من‌ فرقانی‌ها‌ کردند،‌
پدرم‌ زمان‌ آن‌ می‌خواستند،‌‌ ملاقات‌ وقت‌
من‌ به‌ ایشان‌ و‌ بودند‌ خبرگان‌ مجلس‌
گفتند‌من‌‌۱۰شب‌به‌منزل‌می‌آیم‌و‌فقط‌
بخورم‌ شام‌ و‌ بخوانم‌ نماز‌ می‌کنم‌ فرصت‌
من‌ به‌ لذا‌ بروم؛‌‌ صبح‌ دوباره‌ تا‌ بخوابم‌ و‌
آن‌ها‌ با‌ نمی‌توانم‌ جسمی‌ لحاظ‌ از‌ ‌گفتند‌
ملاقات‌کنم؛‌از‌آن‌طرف‌هم‌فرقانی‌ها‌اصرار‌
که‌ داشتند‌ اصرار‌ و‌ ملاقات!‌ برای‌ داشتند‌
ساعت‌ برای‌ یک‌شب‌ تا‌ ببینیم،‌ را‌ آقا‌ باید‌

ده‌شب‌وقت‌داد.

آیت‌الله  با  فرقانی‌ها  جلسه  در   
طالقانی چه گذشت؟

آن‌ها‌ به‌ و‌ کرد‌ بحث‌ آن‌ها‌ با‌ کلی‌ پدر‌
گفت‌مطهری‌را‌چرا‌کشتید،‌عراقی‌را‌چرا‌
شما‌ کردید،‌ جنایت‌ این‌قدر‌ چرا‌ کشتید،‌
بهشتی‌ گفتند‌ آن‌ها‌ هستید.‌ مذهبی‌ که‌
اشرافی‌زندگی‌می‌کند،‌‌پدرم‌به‌آن‌ها‌گفت‌
اوست،‌ پای‌ زیر‌ موکت‌ یک‌ که‌ بهشتی‌ آیا‌
نهروان‌ خوارج‌ مانند‌ شما‌ است؟‌ اشرافی‌
مسلمانان‌ سینه‌ در‌ را‌ نیزه‌ که‌ هستید‌
شما‌ الله،‌ الی‌ اتقرب‌ می‌گفتند‌ و‌ می‌زدند‌

هم‌همان‌هستید.‌

من‌هم‌در‌آن‌جلسه‌حضور‌داشتم‌و‌شاهد‌
بچه‌ها‌ همان‌ بودم.‌ مباحث‌ و‌ اتفاقات‌ این‌
پدرم‌ آن‌ها‌ دادند،‌ لو‌ را‌ خودشان‌ و‌ رفتند‌
قبول‌داشتند،‌چون‌زندگی‌آیت‌الله‌طالقانی‌
ما‌می‌گفت‌شما‌ به‌ و‌همیشه‌ نبود‌ اشرافی‌
به‌تن‌من‌حلال‌ را‌ بچه‌آتش‌جهنم‌ و‌ زن‌
به‌ فرزندان‌ از‌ یکی‌ وقتی‌ مثلًا‌ می‌کنید،‌
این‌ شده‌ پاره‌ فرشمان‌ آقا‌ می‌گفت‌ ایشان‌
فرش‌را‌عوض‌کنید،‌می‌گفت‌شما‌آتش‌را‌

به‌تنم‌حلال‌می‌کنید!

درباره  طالقانی  مرحوم  دیدگاه   
صورت  چه  به  شریعتمداری  آقای 
کرده  ایشان  به  نصیحتی  آیا  بود؟ 

بودند؟
که‌ داشت‌ روشی‌ یک‌ طالقانی‌ مرحوم‌
به‌ و‌ نداشتند‌ قبول‌ را‌ آن‌ روحانیون‌ اکثر‌
بود‌ این‌ و‌ می‌گفتند‌ سیاسی‌ آخوند‌ ایشان‌
و‌ می‌رفت‌ هم‌ آقایان‌ برخی‌ خانه‌ به‌ که‌
را‌ خود‌ مواضع‌ و‌ صحبت‌ آن‌ها‌ تک‌تک‌ با‌
مطرح‌می‌کرد؛‌یعنی‌با‌همه‌آقایان‌ازجمله‌
و‌ بودند‌ کرده‌ صحبت‌‌ شریعتمداری‌ آقای‌
آقای‌شریعتمداری‌ نگاهی‌که‌ نوع‌ به‌دلیل‌
داشتند؛‌زمانی‌که‌پدرم‌به‌ده‌سال‌محکوم‌
آقای‌ از‌ و‌ رفتیم‌ ایشان‌ دیدار‌ به‌ بود‌ شده‌
رژیم‌ اقدام‌ این‌ خواستم‌ شریعتمداری‌

پهلوی‌را‌محکوم‌کند.

 ایشان پذیرفت؟
می‌گویند‌این‌کار‌را‌انجام‌داده‌است.

هم  آزادی  نهضت  بحث  درباره   
خاطر  به  ایشان  کردید.  اشاره  که 
که  اجتماعی  و  سیاسی  جایگاه 

گروه‌ها  و  احزاب  تمامی  از  داشت 
جدا شدند؛‌ درست است؟

البته‌از‌دوستان‌نهضت‌آزادی‌و‌ملیّون‌جدا‌
نشده‌بود‌ولی‌فراتر‌از‌گروه‌ها‌عمل‌کرد.

طالقانی  مرحوم  نمی‌توان  یعنی   
آزادی  نهضت  مثل  حزب  یک  به  را 

تقلیل داد؟
به‌ را‌ ایشان‌ نمی‌توان‌ انقلاب‌ از‌ بعد‌ بله،‌
بختیار‌ که‌ زمانی‌ تا‌ داد.‌ تقلیل‌ حزب‌ یک‌
نهضت‌ با‌ شود‌ نخست‌وزیر‌ می‌خواست‌
وزیر‌ صباغیان،‌ وقتی‌که‌ اما‌ بودند،‌ آزادی‌
کشور‌و‌مهندس‌کتیرایی،‌وزیر‌مسکن‌شد‌
و‌درواقع‌وارد‌کابینه‌دولت‌موقت‌شدند،‌آن‌

زمان‌اواخر‌عمر‌پدر‌بود.

 خیلی‌ها معتقدند مرحوم طالقانی 
ولایت‌فقیه  اصل  گنجاندن  مخالف 
بودند، هم مرحوم  اساسی  قانون  در 
ادعایی داشت و هم  منتظری چنین 
صحت  چقدر  موضوع  این  بنی‌صدر، 

دارد؟
روزی‌ بود،‌ موافق‌ یا‌ مخالف‌ اگر‌ ایشان‌
سوم‌ روز‌ شد‌ مطرح‌ ولایت‌فقیه‌ اصل‌ که‌
فوت‌ زمان‌ آن‌ ایشان‌ و‌ بود‌ درگذشتش‌

کرده‌بود.

قانون  پیش‌نویس  تهیه  در   
میک‌نند  ادعا  چون  چطور؟  اساسی 
در  اصل  این  گرفتن  قرار  با  نیز  امام 

قانون اساسی مخالف بود.
تهیه‌ حبیبی‌ دکتر‌ گویا‌ را‌ آن‌ پیش‌نویس‌

کرده‌بود.

نظر مرحوم طالقانی درباره بحث   
ولایت‌فقیه چه بود؟

اما‌ نشد،‌ مطرح‌ پدر‌ با‌ بحث‌ این‌ اصلًا‌
خاطرم‌هست‌یک‌بار‌در‌جلسه‌ای‌که‌آقای‌
سؤال‌ داشتند،‌ حضور‌ نیز‌ خامنه‌ای‌ محمد‌
را‌ اسلام‌ می‌تواند‌ کسی‌ چه‌ بالاخره‌ شد‌
که‌ است‌ طبیعی‌ گفتیم‌ ما‌ که‌ کند‌ پیاده‌
و‌ انجام‌دهد‌ را‌ این‌کار‌ فقیه‌می‌تواند‌ یک‌
نه‌ بودند،‌‌ این‌خصوص‌همه‌متفق‌القول‌ در‌
اینکه‌فقط‌پدرم‌این‌را‌بگوید،‌ایشان‌که‌در‌
این‌ گفت‌ من‌ به‌ نداشت‌ حضور‌ جلسه‌ آن‌
حرفی‌که‌شما‌زدید،‌از‌منظر‌اسلام‌درست‌
است،‌اما‌از‌نظر‌مسائل‌دیگر‌ولی‌فقیه‌باید‌

باشد‌. متخصص‌

پدر به یکی از 
اعضای سازمان به 
نام صمدیه که اکثر 
روزها روزه بود و با 
نان خشک افطار 
می‌کرد گفتند چرا 

شما این‌گونه شدید؟ 
چرا این‌طور از هم 
پاشیدید که او در 
پاسخ گفته بود آقا 

قرآن را از ما گرفتند و 
ما به این روز افتادیم
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برجسته  نقش‌های  از  یکی   
مرحوم طالقانی در حل‌وفصل مسئله 
درباره  بود.  کردستان  خودمختاری 
کردستان  غائله  در  ایشان  نقش 

توضیح دهید.
و‌ بود‌ رودررو‌ جنگ‌ یک‌ کردستان‌ غائله‌
اجازه‌ می‌گفتند‌ که‌ بود‌ این‌ ایشان‌ نظر‌
واگذار‌شود‌ مردم‌ به‌خود‌ مردم‌ کار‌ دهید‌
تا‌آن‌ها‌احساس‌مسئولیت‌کرده‌و‌خودشان‌
مشکلاتشان‌را‌حل‌کنند.‌پدر‌در‌موقعیتی‌
را‌ مسئله‌ این‌ بودیم‌ امام‌ محضر‌ در‌ ما‌ که‌
شوراها‌ مسئله‌ هم‌ بعد‌ که‌ کردند‌ مطرح‌
یک‌ ما‌ گفتند‌ جمعه‌ نماز‌ در‌ شد.‌ مطرح‌
تشکیل‌ کردستان‌ در‌ را‌ نیم‌بندی‌ شورای‌
دادیم‌و‌این‌غائله‌را‌خواباندیم‌و‌مسئولیت‌
سپردیم.‌ منطقه‌ آن‌ کُرد‌ مردم‌ به‌ را‌ آن‌
شهید‌ و‌ هاشمی‌ آقای‌ همراه‌ به‌ پدرم‌
بهشتی‌و‌بنی‌صدر‌و‌برادرانم‌به‌آن‌منطقه‌

رفته‌بودند.

درباره  طالقانی  مرحوم  دیدگاه   
حجاب چه بود؟

پدر‌معتقد‌به‌پوشش‌بودند،‌اما‌نه‌با‌الزام،‌
یعنی‌سعی‌می‌کردند‌برای‌این‌امر‌تشویق‌

و‌ترغیب‌کنند‌تا‌اجبار.

حجاب  از  ایشان  قرائت  یعنی   
چطور بود؟

ما‌ که‌ بود‌ این‌ تأکیدشان‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌
گردی‌ وقتی‌ بگوییم‌ قرآن‌ از‌ فراتر‌ نباید‌
لزومی‌ ندارد‌ پوشش‌ دست‌ها‌ و‌ صورت‌
باشیم؛‌ داشته‌ تأکیدی‌ باره‌ این‌ در‌ نیست‌
می‌گفتند‌ ایشان‌ برداشتند،‌ دیگر‌ جای‌ از‌
در‌ زنان‌ باید‌همانند‌حجاب‌ بانوان‌ پوشش‌
فریضه‌حج‌باشد.‌پدر‌همیشه‌ما‌را‌به‌عفت‌
ولی‌هیچ‌گاه‌حجاب‌ تقوا‌دعوت‌می‌کرد،‌ و‌

را‌در‌چادر‌خلاصه‌نمی‌کردند.

هم  باره  این  در  خاصی  توصیه   
داشتند؟

را‌ حجاب‌ آیات‌ حجاب،‌‌پدرم‌ بحث‌ درباره‌
مسئله‌ اصل‌ اما‌ کردند،‌ مطرح‌ من‌ برای‌
»قل‌ لفظ‌ از‌ حجاب‌ آیات‌ در‌ که‌ بود‌ این‌
شده‌ استفاده‌ للمؤمنین«‌ قل‌ و‌ للمومنات‌
است،‌‌پدرم‌می‌گفت‌‌۱۷آیه‌درباره‌حجاب‌
وجود‌دارد‌و‌این‌‌۱۷آیه‌اعم‌از‌آیاتی‌مربوط‌
آن‌ امثال‌ و‌ کردن‌ آرایش،‌طرز‌صحبت‌ به‌
پیامبر‌ خانواده‌ اگر‌ می‌گفتند‌ ایشان‌ است.‌

گناهی‌را‌مرتکب‌شوند،‌عذابشان‌چند‌برابر‌
انجام‌ خوبی‌ کار‌ اگر‌ و‌ است‌ عادی‌ زنان‌
دهند،‌پاداش‌آن‌ها‌نیز‌چند‌برابر‌است.‌من‌
درباره‌این‌مسائل‌با‌ایشان‌صحبت‌داشتم.‌
آیات‌ این‌ منظور‌ که‌ بود‌ این‌ نظرش‌ پدرم‌
حجاب‌»زنان‌مؤمن«‌است،‌یعنی‌زنانی‌که‌
عشق‌خدا‌را‌در‌دل‌خود‌دارند‌و‌می‌خواهند‌

صد‌درصد‌مطیع‌فرمان‌الهی‌باشند.

به‌طور  طالقانی  آیت‌الله  یعنی   
شما  حجاب  روی  بر  تأکیدی  ویژه 

نداشتند؟
پدر‌ما‌را‌به‌مطالعه‌قرآن‌تشویق‌می‌کردند،‌
درباره‌پوشش‌من‌تفکراتی‌داشتم‌که‌ایشان‌
برخورد‌ آن‌ با‌ تحمل‌ و‌ آرامش‌ حوصله،‌ با‌
کردند،‌فکر‌می‌کنم‌حدود‌یک‌ماهی‌به‌من‌
چیزی‌نگفتند،‌ولی‌بعد‌از‌آن‌با‌زبان‌خودم‌
که‌ دادند‌ توضیح‌ نوجوان‌ یک‌ زبان‌ یعنی‌

این‌دستور‌اسلام‌چه‌فوایدی‌دارد.

که  ادعاهایی  برخلاف  پس   
که  نبود  این‌طور  می‌شود  مطرح 
در  خانم‌ها  جلوه‌گری  موافق  ایشان 

خیابان‌ها باشند؟
جلوه‌گری‌ موافق‌ هرگز‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌
آن‌ حتی‌ پدر‌ نبودند؛‌ خیابان‌‌ در‌ خانم‌ها‌
زمان‌خانم‌ایندیرا‌گاندی‌را‌مثال‌می‌زدند‌و‌
می‌گفتند‌این‌زن‌با‌حفظ‌سنت‌های‌جامعه‌
کارش‌هم‌ در‌ و‌ دارد‌ اجتماعات‌حضور‌ در‌
ایشان‌ که‌ می‌کردند‌ تأکید‌ و‌ است‌ موفق‌
کشورش‌ هویت‌ که‌ را‌ خود‌ کشور‌ سنت‌
است‌حفظ‌کرده.‌{در‌نظر}‌پدرم‌از‌حجاب‌
این‌ نیست،‌ خبری‌ هم‌ سنتی‌ به‌عنوان‌

برخی‌ دلیل‌ به‌ عقده‌خالی‌می‌شود‌چراکه‌
اقدامات‌غلط‌برخی‌از‌خانم‌ها‌حجاب‌را‌یک‌

فشار‌می‌دانند.

با  طالقانی  آیت‌الله  برخورد   
خوبی  پوشش  از  که  خانم‌هایی 

برخوردار نبودند چطور بود؟
سلام‌ پدرم‌ به‌ و‌ بود‌ بی‌حجاب‌ زنی‌ اگر‌
می‌کرد،‌آیت‌الله‌طالقانی‌حتماً‌جواب‌سلام‌
اهانت‌آمیز‌ رفتارشان‌ یعنی‌ می‌داد،‌ را‌ او‌
حجاب‌ که‌ خانم‌ها‌ از‌ برخی‌ البته‌ نبود؛‌
نداشتند‌‌به‌احترام‌پدر‌این‌مسئله‌را‌رعایت‌
می‌کردند‌و‌ایشان‌به‌شوخی‌می‌گفت‌انگار‌
تنها‌مرد‌این‌محل‌من‌هستم‌چراکه‌این‌ها‌
را‌ خود‌ پوشش‌ قصاب‌ و‌ بقال‌ مقابل‌ در‌
درست‌نمی‌کنند‌و‌من‌که‌این‌شلوار‌گرمکن‌
و‌این‌همه‌لباس‌پوشیده‌ام‌یخ‌می‌کنم،‌این‌
زن‌ها‌که‌ساق‌پای‌خود‌را‌بیرون‌می‌گذارند‌

چگونه‌این‌سرما‌را‌تحمل‌می‌کنند؟!

به  شما  خود  نگاه  درنهایت  و   
حجاب چطور است؟

اسلامی‌ و‌ انسانی‌ معیارهای‌ به‌ بدون‌شک‌
تأکید‌ سادگی‌ و‌ عفت‌ اصل‌ بر‌ و‌ معتقدم‌
دارم.‌یک‌بار‌در‌جمعی‌که‌دوستان‌و‌رفقای‌
روزبه‌روز‌ من‌ گفتم‌ بودند‌ حاضر‌ نیز‌ پدرم‌
به‌اینجا‌می‌رسم‌که‌در‌جامعه‌باید‌خود‌را‌
بیشتر‌بپوشانم؛‌چراکه‌این‌گونه‌زن‌احساس‌
آرامش‌و‌راحتی‌بیشتری‌دارد.‌این‌باور‌من‌

است.
اقدامات‌ حجاب‌ بحث‌ خصوص‌ در‌
بالاخره‌ که‌ است‌ شده‌ انجام‌ نسنجیده‌ای‌
هست‌ یادم‌ کنند.‌ اصلاح‌ باید‌ امر‌ متولیان‌
اوایل‌انقلاب‌در‌ادارات‌به‌زنانی‌که‌پوشش‌
از‌ برخی‌ می‌شد.‌ اهانت‌ نداشتند‌ کاملی‌
آن‌ها‌پیش‌من‌می‌آمدند‌با‌گریه‌می‌گفتند‌
درباره‌ پاکی‌هستیم،‌چرا‌ و‌ نجیب‌ زنان‌ ما‌

ما‌این‌طور‌اهانت‌می‌کنند؟
بلکه‌ زنان،‌ حقوق‌ طرفدار‌ نه‌ فقط‌ من‌
مسئله‌ام‌ و‌ هستم‌ انسانیت‌ حقوق‌ طرفدار‌
سلیم‌ عقل‌ آیا‌ است،‌ ملی‌ منافع‌ بحث‌
اما‌ شود‌ چندتکه‌ کشورمان‌ که‌ می‌پذیرد‌
این‌ در‌ کمی‌ اگر‌ باشیم؟!‌ نداشته‌ حجاب‌
باید‌ ما‌ است.‌ خوب‌ شود‌ روشنگری‌ باره‌
دهیم.‌ انجام‌ زمینه‌ این‌ در‌ فرهنگی‌ کار‌
مسائل‌ این‌ با‌ خیلی‌ خود‌ زندگی‌ در‌ من‌
برخورد‌داشته‌ام‌و‌می‌دانم‌کار‌فرهنگی‌در‌

صورتی‌که‌صبوری‌کنیم‌اثرگذار‌است.‌

یادم هست 
اوایل انقلاب در 
ادارات به زنانی 

که پوشش کاملی 
نداشتند اهانت 
می‌شد. برخی از 
آن‌ها پیش من 

می‌آمدند با گریه 
می‌گفتند ما زنان 

نجیب و پاکی 
هستیم، چرا 

درباره ما این‌طور 
اهانت می‌کنند؟
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به صلابت کوه، به لطافت رود
طالقانی؛ منادی آزادی و شورا

»به‌صلابت‌کوه،‌به‌لطافت‌رود«؛‌شاید‌
دو‌ این‌ به‌ توأمان‌ بتوان‌ را‌ طالقانی‌
با‌ طالقانی‌ که‌ شباهتی‌ کرد.‌ تشبیه‌ صفت‌
و‌ صلابت‌ و‌ دارد‌ طالقان‌ منطقه‌ طبیعت‌
زیبایی‌که‌در‌این‌منطقه‌نهفته‌است‌و‌البته‌
ایرانی‌ عدالت‌طلب‌ جریان‌ بارز‌ ویژگی‌ این‌
ما‌ تاریخ‌ در‌ عدالت‌طلبی‌ جریان‌ زیرا‌ است؛‌
با‌مزدک‌و‌سپس‌ و‌ اساطیری‌داشته‌ ریشه‌
رادیکالیسم‌شیعه‌به‌حیات‌خود‌داده‌داست.‌
این‌روح‌ایرانی‌برخلاف‌روح‌سامی‌که‌تند‌و‌
دارد‌ درونگرایانه‌ ویژگی‌ یک‌ برون‌گراست،‌
و‌ ملایم‌ اخلاق‌ و‌ عرفان‌ یک‌ از‌ که‌
آرامش‌بخش‌منشأ‌یافته‌است.‌این‌ملایمت‌و‌
عطوفت‌در‌رفتار‌طالقانی‌و‌در‌سراسر‌عمر‌او‌
به‌چشم‌می‌خورد‌و‌از‌این‌نظر‌شاید‌بتوان‌
بود.‌ متجلی‌ او‌ در‌ سیاوش‌ روح‌ که‌ گفت‌
قهرمان‌ یک‌ آنکه‌ عین‌ در‌ سیاوش‌ چراکه‌
نظامی‌است.‌در‌عین‌‌حال‌معتقد‌است‌که‌
با‌ که‌ است‌ بهتر‌ جنگیدن‌ به‌جای‌ آدم‌ها‌
یکدیگر‌کشتی‌بگیرند.‌او‌پیامبر‌پاکی‌است‌
مادرخوانده‌اش‌ عشق‌ از‌ که‌ هنگام‌ آن‌ در‌
صرف‌نظر‌می‌‌کند.‌او‌همچنین‌در‌اساطیر‌ما‌
بسان‌مسیح‌است؛‌زیرا‌که‌در‌شهر‌دشمنانش‌

دژی‌را‌بنا‌می‌کند‌که‌بر‌درفش‌آن‌به‌جای‌
شیر‌و‌عقاب‌آهو‌نقش‌بسته‌است‌و‌سیاوش‌
یک‌ هست،‌ این‌ها‌ همه‌ که‌ حالی‌ عین‌‌ در‌
عدالت‌طلب‌است.‌ویژگی‌ای‌که‌در‌طالقانی‌
نیز‌بسیار‌بارز‌و‌برجسته‌است‌و‌از‌این‌نظر‌
چون‌ شیعه‌ عدالت‌طلبان‌ به‌ وی‌ شاید‌
داشته‌ شباهت‌ بیشتر‌ نسیمی‌ عمادالدین‌

باشد.‌عمادالدین‌بر‌سر‌دار‌لبخند‌می‌زند‌و‌
زیباترین‌غزلیات‌عرفانی‌را‌با‌مبارزه‌اجتماعی‌

پیوند‌می‌دهد.
و‌ بینشی‌ ویژگی‌های‌ از‌ طالقانی‌ آیت‌الله‌
بود.‌ برخوردار‌ قابل‌توجهی‌ بسیار‌ شخصیتی‌
این‌ویژگی‌های‌را‌می‌توان‌در‌ از‌ یکی‌دیگر‌
سنت‌ یک‌ بازخوانی‌ دانست.‌ وی‌ بازخوانی‌
دارد.‌ بسیار‌ تفاوت‌ تکرار‌ با‌ که‌ است‌ قرآنی‌
که‌ است‌ جدیدی‌ خلق‌ قرآنی‌ بازخوانی‌
موجود‌ ادبیات‌ و‌ فرهنگ‌ به‌ توجه‌ با‌ قرآن‌
تمامی‌ زنده‌کردن‌ از‌ اجتماعی‌ مشترک‌ و‌
وجود‌ به‌ کهنه‌شده‌ خاطرات‌ و‌ اسامی‌
می‌آورد.‌برخورد‌طالقانی‌با‌قرآن‌نیز‌مشمول‌

همین‌شیوه‌تربیت‌است.
در‌ بخواهیم‌ آنکه‌ بدون‌ کنونی،‌ شرایط‌ در‌
شخصیت‌وی‌تحریف‌یا‌غلوی‌انجام‌دهیم‌با‌
توجه‌به‌آنکه‌وی‌از‌ویژگی‌های‌خاص‌بینشی‌
و‌رفتاری‌برخوردار‌بود‌که‌خود‌آن‌ها‌امروزه‌
بازخوانی‌ و‌ توجه‌ برای‌ بسیاری‌ اهمیت‌ از‌
بسیاری‌ ضرورت‌ است،‌ شده‌ برخوردار‌
کارکردهای‌ و‌ بشناسیم‌ را‌ او‌ تا‌ دارد‌ وجود‌
امروزی‌اش‌را‌در‌نظر‌بگیریم.‌پس‌با‌چنین‌
دیدی‌ضرورت‌دارد‌تا‌در‌گام‌نخست‌جایگاه‌

تقی روحی

آیت‌الله طالقانی از 
ویژگی‌های بینشی 
و شخصیتی بسیار 

قابل‌توجهی برخوردار 
بود. یکی دیگر از این 

ویژگی‌های را می‌توان در 
بازخوانی وی دانست. 

بازخوانی یک سنت 
قرآنی است که با تکرار 

تفاوت بسیار دارد
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طالقانی‌را‌در‌جنبش‌نوگرایی‌معاصر‌بررسی‌
و‌تبیین‌کنیم.

اندیشه‌ یک‌ آغازگر‌ به‌هیچ‌وجه‌ طالقانی‌
ولی‌ نیست،‌ مبارزاتی‌ روش‌ یک‌ آغازگر‌ یا‌
اندیشه‌ یک‌ مروج‌ و‌ ادامه‌دهنده‌ بهترین‌
است.‌ پذیرفته‌ را‌ آن‌ که‌ است‌ مبارزه‌ای‌ و‌
اخلاقی‌ روح‌ آن‌ به‌خاطر‌ ویژگی‌شاید‌ این‌
و‌ تشکیلات‌ یک‌ رهبر‌ ‌ ‌ تا‌ اوست‌ پدرانه‌ و‌
طالقانی‌ از‌ جایگاه‌ این‌ خاطر‌ همین‌ به‌
عین‌ در‌ می‌سازد،‌ خوب‌ خیلی‌ مروج‌ یک‌
ویژگی‌ یک‌ نیست،‌ آغازگر‌ یک‌ که‌ ‌حالی‌
برای‌ را‌ تئوری‌ که‌ دارد‌ هم‌ پیامبرگونه‌
این‌خصلت‌ که‌ مبارزه‌می‌خواهد‌ و‌ اجتماع‌
)تئوری‌ پراکسیسی‌ یک‌خصلت‌ می‌توان‌ را‌
نهاد.‌پس‌جایگاه‌کسی‌که‌ نام‌ برای‌عمل(‌
از‌سال‌‌۱۳۱۸تا‌‌۱۳۵۹در‌سراسر‌این‌مدت‌
با‌انواع‌استبداد‌و‌سلطه،‌ستیز‌داشته‌باشد،‌
چه‌ و‌ بوده‌ قدرت‌ کنار‌ در‌ که‌ زمانی‌ چه‌
جایگاه‌ یک‌ بوده،‌ اپوزیسیون‌ در‌ که‌ زمانی‌
خاصی‌است،‌درواقع‌نوگرایی‌دینی‌در‌ایران‌
در‌زمانی‌که‌با‌مهندس‌بازرگان‌عمده‌شده،‌
نقش‌ علمی‌ اسلام‌ این‌ ترویج‌ در‌ طالقانی‌
داشت‌و‌نیز‌این‌نوگرایی‌دینی‌در‌دورانی‌که‌
پیدا‌ استثماری‌ با‌شریعتی‌جهت‌گیری‌ضد‌
کرد،‌طالقانی‌در‌تداوم‌این‌دیدگاه‌نیز‌نقش‌
بزرگی‌را‌برعهده‌داشته‌است‌و‌لذا‌نقش‌و‌
جایگاه‌طالقانی‌را‌باید‌با‌بسیاری‌از‌جریان‌ها‌
و‌افرادی‌مقایسه‌کرد‌که‌به‌صورت‌مرحله‌ای‌
ناچار‌ گاه‌ و‌ پرداختند‌ مبارزه‌ به‌ مقطعی‌ و‌
نداشته‌ حضور‌ اجتماعی‌ مبارزه‌ در‌ شدند‌
باشند‌به‌خاطر‌اینکه‌مشی‌آن‌ها‌کهنه‌شده‌

بود‌یا‌بی‌فایده‌بوده.
طالقانی‌ مبارزه‌ و‌ زندگی‌ در‌ مسئله‌ دو‌
دیگری‌ و‌ آزادی‌ یکی‌ است:‌ عمده‌ بسیار‌
را‌در‌دیدگاه‌طالقانی‌هنگامی‌ آزادی‌ شورا.‌
را‌ آن‌ مخالف‌ مفهوم‌ که‌ کرد‌ نقد‌ می‌توان‌
بررسی‌کنیم.‌طالقانی‌در‌تمام‌عمرش‌فردی‌
استبدادستیز‌بود.‌طالقانی‌از‌سال‌‌۱۳۱۸که‌
به‌خاطر‌درگیری‌با‌یک‌پاسبان‌رضاخان‌که‌
به‌زور‌حجاب‌یک‌زن‌را‌برمی‌داشت‌دستگیر‌
می‌شود‌تا‌پایان‌عمرش‌ی‌یک‌ویژگی‌دارد‌
دینی‌ نوگرایی‌ بود.‌ استبدادستیزی‌ آن‌ و‌
مشخص‌ اخیر‌ سال‌ پنجاه‌ در‌ شکل‌ سه‌ به‌
کسانی‌ استثمارستیزند؛‌ گروهی‌ است:‌
شریعتی‌ با‌ که‌ دسته‌ای‌ و‌ استبدادستیزند‌

عمده‌می‌شد،‌افرادی‌استحمارستیزند.
از‌جامعه‌ که‌ و‌شناختی‌ تجربه‌ با‌ ‌ طالقانی‌
از‌ آزادی‌ تضمین‌ برای‌ داشت،‌ خودش‌

هم‌ را‌ شورا‌ و‌ رسید‌ شورا‌ به‌ دموکراسی‌
تبدیل‌به‌استراتژی‌و‌تاکتیک‌کرد.

استبدادستیز‌ اول‌ وهله‌ در‌ طالقانی‌
با‌ بعدها‌ طالقانی‌ استبدادستیزی‌ است.‌
این‌ می‌یابد.‌ تداوم‌ هم‌ استثمارستیزی‌
یک‌ من‌ نظر‌ به‌ آزادی‌ از‌ طالقانی‌ برداشت‌
جوشش‌درونی‌دارد؛‌یعنی،‌برداشت‌طالقانی‌
مختار‌ و‌ آزاد‌ انسان‌ که‌ است‌ این‌ انسان‌ از‌
که‌ دارد‌ را‌ قدرت‌ این‌ و‌ است‌ آفریده‌‌شده‌
به‌خداوند‌»نه«‌بگوید‌و‌پاداش‌و‌جزا‌وقتی‌
معنی‌دارد‌که‌آزاد‌باشد.‌چنین‌باور‌اعتقادی‌
می‌شود‌ باعث‌ تسامحگرایانه‌ شرقی‌ خوی‌ و‌
واقعی‌اش‌ مفهوم‌ به‌ آزادیباور‌ یک‌ طالقانی‌
باشد‌و‌این‌آزادی‌را‌در‌آموزه‌های‌پیامبران‌

هم‌می‌بیند.
بر‌ که‌ مقدمه‌ای‌ ‌۱۳۳۴ سال‌ در‌ که‌ کسی‌
نائینی‌ المله«‌ تنزیه‌ و‌ الامه‌ »تنبیه‌ کتاب‌
مرام‌ و‌ طرح‌ و‌ مسلک‌ »هر‌ می‌نویسد:‌
و‌ نماید‌ را‌محدود‌ اجتماعی‌که‌خود‌سران‌
جلو‌اراده‌آنان‌را‌بگیرد،‌قدمی‌که‌به‌هدف‌
پیامبران‌و‌اسلام‌نزدیک‌تر‌است.«‌و‌در‌آخر‌
عمرش‌هم‌شبیه‌به‌این‌جمله‌را‌به‌هیئت‌
کردند‌ فکر‌ )شاید‌خیلی‌ها‌ می‌گوید‌ کوبایی‌
برخورد‌ تاکتیکی‌ دارد‌ طالقانی‌ آقای‌ که‌
می‌کند،‌ولی‌این‌گونه‌نبود.(‌که‌نشان‌دهنده‌
آن‌است‌که‌وفاداری‌طالقانی‌به‌آزادی‌یک‌
ایمان‌ با‌ که‌ است‌ باوری‌ دارد.‌ قرآنی‌ ریشه‌
جوشش‌ منشأ‌ و‌ شده‌ عجین‌ اعتقادش‌ و‌
است‌ خاطر‌ همین‌ به‌ است.‌ شده‌ او‌ درونی‌
وفادار‌ آزادی‌ به‌ تا‌آخر‌عمرش‌ که‌طالقانی‌
به‌ آزادی‌طلبی‌ این‌ راستای‌ در‌ و‌ است‌
مقابله‌با‌استبداد‌آن‌‌هم‌در‌اشکال‌گوناگون‌
مقدمه‌ همان‌ در‌ چنان‌که‌ است.‌ پرداخته‌
را‌ استبداد‌ مختلف‌ شعبه‌های‌ نائینی‌ کتاب‌
می‌کاود‌و‌از‌»استبداد‌دینی«‌نام‌می‌برد‌و‌به‌

کسانی‌که‌به‌بهانه‌مشروعیت‌با‌مشروطیت‌
می‌کند‌ حمله‌ به‌شدت‌ می‌کردند‌ مخالف‌
سعی‌ کتاب‌ آن‌ پاورقی‌های‌ و‌ مقدمه‌ در‌ و‌
توضیح‌ را‌ استبداد‌دینی‌ این‌شعبه‌ می‌کند‌
دهد.‌این‌تعلق‌خاطر‌به‌آزادی‌همراه‌با‌یک‌
آخر‌عمرش‌ تا‌ او‌ در‌ تحولی‌ و‌ تکاملی‌ سیر‌
ادامه‌می‌یابد.‌در‌ترجمه‌کتاب‌نائینی‌اظهار‌
به‌طور‌ را‌ سلطنتی‌ مشروطه‌ من‌ می‌دارد‌
موقت‌قبول‌می‌کنم‌تا‌این‌کتاب‌‌زمینه‌ای‌
برای‌یافتن‌دستورات‌کلی‌تر‌اسلام‌شود.‌در‌
همان‌کتاب،‌دیدگاه‌تاریخی‌متفاوت‌خودش‌
را‌نیز‌با‌دیگر‌نوگراها‌مشخص‌می‌کند.‌وقتی‌
وی‌طرح‌چهار‌دوره‌عنوان‌می‌نماید‌)ما‌الآن‌
در‌دوره‌ای‌هستیم‌که‌امام‌زمان‌غایب‌است،‌
امام،‌ خود‌ همانند‌ هم‌ او‌ جانشینان‌ پس‌
عدالت‌اند‌ و‌ علم‌ از‌ برخورداری‌ محکوم‌‌به‌
یعنی‌ می‌کند،‌ فرض‌ هم‌ قانونمند‌ را‌ این‌ و‌
آن‌ می‌داند(،‌‌ مردم‌ تعیین‌ و‌ انتخاب‌ به‌
تبیین‌ممکن‌است‌امروز‌با‌تبیینی‌که‌دیگر‌
نوگرایان‌از‌آزادی‌کرده‌اند‌متفاوت‌باشد،‌ولی‌
اعتقادی‌نسبت‌به‌آزادی‌ بنای‌ با‌آن‌سنگ‌
سعی‌می‌کند‌که‌توجیه‌دینی‌و‌توجیه‌فقهی‌

برای‌حکومت‌مشروطه‌پیدا‌کند.
پارلمانی‌ نظام‌ آزادی‌ کتاب،‌ همان‌ در‌ ‌
آزادی‌ از‌ و‌ نمی‌داند‌ آزادی‌ کامل‌ شکل‌ را‌
حال‌ می‌رسد.‌ شورایی‌ آزادی‌ به‌ پارلمانی‌
شورا‌ به‌ پارلمانی‌ آزادی‌ از‌ می‌شود‌ چگونه‌
رسید؟‌طالقانی‌در‌طی‌مبارزات‌خود‌وقتی‌
مواجه‌ بشری‌ دستاوردهای‌ شکل‌های‌ با‌
می‌شد،‌از‌یک‌دیدگاه‌منفی‌برخوردار‌نبود‌
با‌ وقتی‌‌ ‌. داشت‌ ‌ تلفیقی‌ دیدگاه‌ یک‌ ‌ و‌
شوراها‌مواجه‌می‌شود،‌کلًا‌نظام‌شورایی‌را‌
خاطر‌ به‌ انقلاب‌ پیروزی‌ از‌ بعد‌ می‌پسندد.‌
تجربه‌ای‌که‌داشت‌نگاه‌دیگری‌به‌شورا‌پیدا‌
می‌کند.‌از‌آنجا‌که‌استبداد‌را‌در‌جامعه‌ما‌
خوب‌شناخته‌بود‌‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌بود‌
که‌به‌دلیل‌نهادینه‌نبودن‌توزیع‌قدرت‌در‌
جامعه‌ما‌به‌سادگی،‌استبداد‌به‌شکل‌دیگری‌
برمی‌گردد‌و‌به‌همین‌خاطر‌راه‌حل‌دیگری‌
به‌نظرش‌رسید:‌شورا‌برایش‌هم‌استراتژی‌

شد‌و‌هم‌تاکتیک.
و‌ کرد‌ قانونمند‌ شورا‌ به‌ را‌ خودش‌ باور‌ او‌
آزادی‌ به‌ طالقانی‌ که‌ می‌دهد‌ نشان‌ این‌
و‌ هم‌‌آرمانی‌ یعنی،‌ منطقی،‌ شناخت‌ یک‌
آرمان‌ داشت.‌ قابل‌‌دسترس‌ و‌ ملموس‌ هم‌
به‌سه‌ نیاز‌ قدرت‌ از‌ نقادی‌ و‌ آزادی‌خواهی‌
سه‌ این‌ قانون.‌ و‌ شناخت‌ اراده،‌ دارد:‌ اصل‌
اگر‌در‌کنار‌هم‌قرار‌نگیرند،‌ناکام‌و‌نافرجام‌

برداشت طالقانی از 
آزادی به نظر من یک 
جوشش درونی دارد؛ 

یعنی، برداشت طالقانی 
از انسان این است که 

انسان آزاد و مختار 
آفریده ‌شده است و 
این قدرت را دارد که 

به خداوند »نه« بگوید 
و پاداش و جزا وقتی 

معنی دارد که آزاد باشد
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قانون‌ ما‌ مشروطیت‌ انقلاب‌ در‌ می‌شوند.‌
آرمان‌ و‌ اراده‌ و‌ قوی‌ شناخت‌ اما‌ داشتیم،‌
ما‌ ملی‌ نداشت.‌در‌جنبش‌ مشخصی‌وجود‌
قانون‌داریم،‌ولی‌شناخت‌کافی‌وجود‌ندارد‌
جامعه‌اش‌ با‌ آرمان‌خواه‌ آرمان‌ طرفی‌ از‌ و‌
حزب‌ یعنی‌ نیست؛‌ برخوردار‌ هماهنگی‌ از‌
قوی‌ آرمان‌خواه‌ جریان‌ یک‌ به‌عنوان‌ توده‌
که‌ ندارد‌ جریانی‌ آن‌ با‌ پیوندی‌ هیچ‌گونه‌
بخشد.‌ تحقق‌ جامعه‌ در‌ می‌خواهد‌ قانون‌
یا‌ اراده‌ فقط‌ متأسفانه‌ ما‌ ایران‌ انقلاب‌ در‌
آرمان‌داریم؛‌یعنی‌یک‌آرمان‌خواهی‌گنگی‌
نیستیم.‌ قانع‌ علی‌ حکومت‌ از‌ کمتر‌ به‌ که‌
یک‌ می‌شود‌ پیروز‌ انقلاب‌ آنکه‌ )به‌محض‌
این‌ تمام‌ که‌ می‌خواهد‌ رادیکالی‌ جریان‌
آرمان‌ها‌را‌خیلی‌زود‌محقق‌کند.‌در‌مقابل‌
دارد‌ وجود‌ سنتی‌ جریان‌ یک‌ جریان‌ این‌
گرایش‌ این‌ که‌ بود‌ زده‌ حدس‌ طالقانی‌ و‌
می‌شود.‌چون‌ پیروز‌ افراطی‌ رادیکالیسم‌ بر‌
مؤلفه‌های‌ آن‌ فاقد‌ افراطی‌ رادیکالیسم‌ آن‌
آنجایی‌که‌ از‌ است(‌ قدرت‌ تقسیم‌ تحقق‌
هم‌ رهبری‌ وی‌ برای‌ و‌ نبود‌ آغازگر‌ وی‌
نسبت‌ پدرانه‌ حالت‌ یک‌ بلکه‌ نبود،‌ مفهوم‌
رسید‌ رهیافتی‌ به‌ ‌ داشت‌ جامعه‌ همه‌ به‌
عبارت‌ یک‌ به‌ می‌توان‌ را‌ رهیافت‌ این‌ که‌
میانه‌ مدل‌ یک‌ یا‌ پارلمان«‌ »شوراـ‌ مدل‌
گفت؛‌یعنی‌در‌ضمن‌اینکه‌پارلمان‌را‌قبول‌
رسیده‌ نظرش‌ به‌ طرفی‌ از‌ اما‌ بود،‌ کرده‌
به‌گونه‌ای‌ همواره‌ پارلمان‌ و‌ قانون‌ که‌ بود‌
قدرت‌ نیرومندها‌ که‌ می‌شود‌ سازمان‌بندی‌
آن‌وقت‌ گرفت.‌ خواهند‌ در‌دست‌ آن‌ در‌ را‌
استان(‌ تا‌ )از‌سطح‌روستا‌ را‌ نظریه‌شوراها‌
اینکه‌ ضمن‌ شوراها‌ نظریه‌ کرد.‌ مطرح‌
را‌ مردم‌ و‌حضور‌ مردم‌می‌داد‌ به‌ را‌ اختیار‌
در‌صحنه‌هم‌تضمین‌می‌کرد،‌در‌عین‌‌حال‌
قدرت‌ فرآیند‌ در‌ می‌توانستند‌ کم‌کم‌ مردم‌
جامعه‌ در‌ کم‌کم‌ قدرت‌ و‌ ببینند‌ آموزش‌
امور‌داخلی‌ این‌شوراها‌در‌ تقسیم‌شود.‌ ما‌
ولی‌ بوده،‌ زیادی‌ اختیارات‌ دارای‌ خودشان‌
تأثیر‌ تحت‌ کلان‌ سیاست‌گذاری‌های‌ در‌

پارلمان‌بودند.
آرمان‌گرا‌ دید‌ یک‌ با‌ مدل‌ این‌ ظاهراً‌
اجازه‌ هیچ‌وقت‌ قدرتمندان‌ زیرا‌ نمی‌خواند،‌
نمی‌دهند‌که‌یک‌باره‌تمامی‌قدرت‌به‌دست‌
تلفیق‌ به‌ به‌نوعی‌ وی‌ ولی‌ بیفتد،‌ مردم‌
بسیار‌ تجربه‌ این‌ و‌ رسید‌ پارلمان‌ و‌ شورا‌
شناختی‌ و‌ تجربه‌ با‌ طالقانی‌ بود.‌ تازه‌ای‌
تضمین‌ برای‌ ‌ داشت‌ جامعه‌خودش‌ از‌ که‌
از‌دموکراسی‌به‌شورا‌رسید‌و‌شورا‌ آزادی،‌

کرد.‌ تبدیل‌ تاکتیک‌ و‌ استراتژی‌ به‌ نیز‌ را‌
وجود‌ و‌ شورا‌ نفس‌ که‌ بود‌ معتقد‌ طالقانی‌
آن‌از‌عملکرد‌شورا‌مهم‌تر‌است‌و‌این‌دیدگاه‌
با‌ و‌ بود‌ آزادیخواهانه‌ و‌ مردمگرایانه‌ بسیار‌

چنین‌باوری‌از‌آزادی‌تا‌شورا‌آمد.
ما‌معتقدیم‌که‌بزرگ‌ترین‌دستاورد‌قانونمند‌
بشر‌به‌شکل‌ساختاری‌نظام‌شورایی‌است‌و‌
این‌نظام‌شورایی‌تا‌به‌‌حال‌در‌هیچ‌جامعه‌ای‌
به‌آن‌مفهوم‌خودش‌مستقر‌نشده‌است.‌در‌
جاهایی‌که‌پارلمان‌و‌شورا‌با‌هم‌عمل‌کرده‌اند‌
و‌ گرفته‌ صورت‌ قدرت‌ تقسیم‌ مقدار‌ یک‌
مردم‌به‌منافع‌خود‌رسیده‌اند.‌خلاصه‌آنکه‌
تفکر‌ در‌ آزادی‌ و‌ شورا‌ دیدگاهی،‌ چنین‌ با‌
طالقانی‌جای‌دارد.‌ضمن‌اینکه‌در‌آن‌موقع‌
خیلی‌ها‌به‌مدل‌دموکراسی‌پارلمانی‌رضایت‌
داده‌بودند.‌طالقانی‌به‌این‌نتیجه‌رسیده‌بود‌
به‌تنهایی‌ پارلمانی‌ دموکراسی‌ ایران‌ در‌ که‌
امکان‌ندارد‌که‌بتواند‌آزادی‌را‌تضمین‌کند،‌
شکل‌ هر‌ به‌ را‌ انتخابات‌ قدرتمندها‌ چراکه‌
شوراـ‌ مکمل‌ مدل‌ پس‌ برد،‌ خواهند‌ راه‌
به‌ طالقانی‌ درک‌ این‌ داد.‌ ارائه‌ را‌ پارلمان‌
درک‌ و‌ برمی‌گشت‌ استبداد‌ از‌ او‌ شناخت‌
این‌ و‌ داشت‌ ایران‌ جامعه‌ از‌ که‌ تجربی‌
درک‌تجربی‌طالقانی‌را‌از‌رادیکالیست‌های‌
از‌آزادیخواهان‌ آرمان‌گرا‌و‌سنتی‌ها‌و‌حتی‌
که‌عدالت‌در‌ترسیم‌آنان‌زیاد‌جایی‌نداشت‌
جدا‌می‌کرد.‌این‌حد‌از‌آزادیخواهی‌از‌مردی‌
برسد.‌ نظر‌ به‌ بعید‌ شاید‌ بود،‌ روحانی‌ که‌
یکسری‌ به‌ انقلاب‌ پیروزی‌ از‌ بعد‌ طالقانی‌
نظر‌ از‌ حتی‌ بی‌اهمیت‌ ظاهراً‌ مؤلفه‌های‌
گروه‌های‌سیاسی‌آرمان‌گرا‌اشاره‌می‌کند‌که‌
بعدها‌به‌معضلات‌جامعه‌ما‌تبدیل‌می‌شود؛‌
و‌ دینی‌ اقلیت‌های‌ و‌ حجاب‌ مسئله‌ مانند‌
آزادی‌ نهضت‌ عضو‌ که‌ موقعی‌ مثلًا‌ قومی.‌
بود‌پیشنهاد‌می‌کند‌که‌یک‌زن‌در‌شورای‌

نهضت‌آزادی‌حضور‌داشته‌باشد.‌در‌برخورد‌
جو‌ مخالف‌ آنکه‌ ضمن‌ ‌ حجاب‌ ‌ مسئله‌ با‌
اما‌ است،‌ گذشته‌ در‌ بی‌حجابی‌ به‌اصطلاح‌
با‌یک‌زبان‌خاص‌نشان‌می‌دهد‌که‌تعصب‌
بلکه‌معتقد‌ ندارد،‌ بر‌مسئله‌حجاب‌ خاصی‌
است‌که‌زن‌باید‌در‌اجتماع‌حضور‌پیدا‌کند‌
دست‌ به‌ را‌ حقوقش‌ مسئولیت‌پذیری‌ با‌ و‌
آورد.‌حتی‌وقتی‌برای‌آرام‌کردن‌هیجانات‌
ناشی‌از‌تأکید‌بر‌حجاب‌زنان‌در‌ادارات‌که‌
در‌آن‌هنگام‌به‌وجود‌آمده‌بود‌‌خانم‌ها‌را‌به‌
حجاب‌داشتن‌دعوت‌می‌کند،‌بر‌جنبه‌قرآنی‌
و‌احکامی‌آن‌تأکید‌نمی‌ورزد،‌بلکه‌با‌خنده‌
بیندازید‌ سرتان‌ روی‌ روسری‌ اگر‌ می‌گوید‌
تصریح‌ او‌ نمی‌شود!‌ خراب‌ سرتان‌ موهای‌
را‌ اجتماعی‌ما‌حجاب‌ لحاظ‌ به‌ می‌کند‌که‌
نمی‌کنیم،‌ اجرا‌ به‌اجبار‌ هم‌ مسلمانان‌ برای‌
یک‌ با‌ یعنی‌ دینی،‌ اقلیت‌های‌ به‌ رسد‌ چه‌
نوع‌تسامح‌به‌این‌مسئله‌نگاه‌می‌کند.‌دیگر‌
است.‌ دینی‌ اقلیت‌های‌ با‌ برخورد‌ مسئله‌
ندارد‌ قبول‌ را‌ بهاییت‌ فرقه‌ که‌ وجودی‌ با‌
می‌گوید‌ما‌گفته‌ایم‌به‌اعضای‌این‌فرقه‌هیچ‌
قومیت‌ها‌ مسئله‌ او‌ نرسانند.‌ آزاری‌ و‌ اذیت‌
تأیید‌ شورا‌ چارچوب‌ در‌ را‌ اقوام‌ آزادی‌ و‌
می‌کند.‌این‌برخوردها‌را‌در‌کنار‌برخوردهای‌
گروه‌های‌ با‌ گسترده‌اش‌ رابطه‌ و‌ او‌ فردی‌
چپ‌در‌زندان‌قرار‌دهید.‌محمدعلی‌عمویی‌
می‌گفت:‌آزادترین‌روحانی‌بود‌که‌من‌دیده‌
بودم‌و‌البته‌چنین‌روح‌و‌اخلاقی‌از‌باورهای‌
قرآن‌ به‌ بازگشت‌ برمی‌خاست.‌ او‌ توحیدی‌
نیز‌از‌مهم‌ترین‌جنبه‌های‌بینشی‌و‌حرکتی‌

اوست.
تجربه‌ای‌ خاطر‌ به‌ انقلاب‌ پیروزی‌ از‌ ‌ پس‌
که‌داشت‌نگاه‌دیگری‌به‌شورا‌پیدا‌می‌کند،‌
خوب‌ ما‌ جامعه‌ در‌ را‌ استبداد‌ که‌ آنجا‌ از‌
که‌ بود‌ رسیده‌ نتیجه‌ این‌ به‌ بود‌ شناخته‌
در‌ قدرت‌ توزیع‌ نبودن‌ نهادینه‌ دلیل‌ به‌
جامعه‌ما‌به‌سادگی‌استبداد‌به‌شکل‌دیگری‌

برمی‌گردد.
مسئله‌مهم‌آن‌بود‌که‌طالقانی‌سعی‌می‌کرد‌
دید‌ کند.‌ استخراج‌ را‌ روز‌ پاسخ‌ قرآن‌ از‌
پراکسیسی‌ دید‌ یک‌ من‌ نظر‌ به‌ طالقانی‌
هر‌ به‌ وقتی‌ پراکسیسی‌ دید‌ این‌ بود.‌
عمل‌ برای‌ را‌ تئوری‌ برمی‌خورد،‌ مسئله‌ای‌
عمل‌گرایی‌ مفهوم‌ به‌ نه‌ البته‌ می‌خواست.‌
طالقانی‌ زنده.‌ و‌ خلاق‌ تئوری‌ بلکه‌ صرف،‌
یا‌ اندیشه‌ یک‌ آغازکننده‌ یا‌ بنیان‌گذار‌
سبک‌و‌روش‌مبارزاتی‌نیست،‌ولی‌بهترین‌
که‌ است‌ باوری‌ و‌ اندیشه‌ مروج‌ زیباترین‌ و‌

ما معتقدیم که 
بزرگ‌ترین دستاورد 

قانونمند بشر به 
شکل ساختاری 

نظام شورایی است 
و این نظام شورایی 
تا به‌ حال در هیچ 
جامعه‌ای به آن 
مفهوم خودش 

مستقر نشده است
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با‌ علمی‌ اسلام‌ اگر‌ یعنی‌ دارد،‌ اعتقاد‌ بدان‌
خیلی‌ طالقانی‌ با‌ می‌شود،‌ مطرح‌ بازرگان‌
همین‌ می‌شود،‌ مردمی‌تر‌ و‌ توده‌ای‌تر‌
وی‌ در‌ نیز‌ قرآن‌ با‌ برخورد‌ درباره‌ مسئله‌
با‌ طالقانی‌ برخورد‌ برای‌ می‌شود.‌ مشاهده‌
اشاره‌ می‌توان‌ مهم‌ مرحله‌ دو‌ به‌ نیز‌ قرآن‌
کرد:‌یکی‌دوره‌ای‌که‌سرمشق‌علمی‌غایب‌
است‌و‌طالقانی‌سعی‌می‌کند‌با‌زبان‌علمی‌
این‌ در‌ دهد.‌ پاسخ‌ انتقادات‌ یکسری‌ به‌
تأثیر‌ تحت‌ بشدت‌ قرآن‌ از‌ پرتوی‌ مرحله‌
این‌مؤلفه‌است.‌البته‌طالقانی‌مغلوب‌کامل‌
سرمشق‌علمی‌نمی‌گردد.‌)همچنان‌که‌آقای‌
تأثیر‌ تحت‌ و‌ است(‌ کرده‌ اشاره‌ خرمشاهی‌
موج‌علوم‌تجربی‌و‌طبیعی‌معتقد‌نمی‌شود‌
طالقانی‌ است.‌ میکروب‌ همان‌ شیطان‌ که‌
یا‌ آقای‌دکتر‌سحابی‌ پاسخ‌های‌علمی‌مثلًا‌
مهندس‌بازرگان‌را‌به‌میان‌توده‌ها‌می‌آورد.‌
به‌ مراجعه‌ در‌ طالقانی‌ نیز‌ دوم‌ دوره‌ در‌
وقتی‌که‌ است.‌ به‌روز‌ پاسخ‌ دنبال‌ به‌ قرآن‌
می‌گوید‌متشابهات‌در‌عرصه‌عمل‌مشخص‌
که‌ نازعات‌ سوره‌ تفسیر‌ در‌ یا‌ می‌شوند‌
تفسیری‌اجتماعی‌با‌یک‌دیدگاه‌کاملًا‌ضد‌
فرعونی-‌ یک‌جهت‌گیری‌ضد‌ و‌ استبدادی‌
طالقانی‌ که‌ آیاتی‌ در‌ است‌ استثماری‌ ضد‌
به‌ تفسیر‌کرده،‌شیفتگی‌ انقلاب‌ از‌ بعد‌ در‌
را‌می‌توان‌ استبداد‌ با‌ و‌مبارزه‌ تحول‌مردم‌
مشاهده‌کرد.‌نکته‌مهم‌دیگر‌آنکه‌طالقانی‌
را‌ به‌‌عین‌ نگاه‌ذهنی‌ و‌ ارسطویی‌ سرمشق‌
رد‌می‌کند.‌وی‌دید‌تضادی‌را‌پذیرفته‌است.‌
مطرح‌ اسلام‌ در‌ مالکیت‌ کتاب‌ در‌ منتهی‌
می‌کند‌که‌»تضاد‌وقتی‌معنی‌دارد‌که‌یک‌
سرمشق‌نهایی‌و‌بالایی‌به‌نام‌توحید‌وجود‌
دیالکتیک‌خاصی‌ نوع‌ این‌ و‌ باشد«؛‌ داشته‌
که‌ است‌ دیدگاهی‌ چنین‌ با‌ است.‌ شرقی‌
کند‌ نقد‌ را‌ فرعون‌ می‌شود‌ موفق‌ طالقانی‌
و‌در‌نقادی‌قدرت‌فرعون،‌به‌توحید‌ارجاع‌
اگر‌ و‌ است‌ قرآن‌ کبیر‌ معلم‌ طالقانی‌ دهد.‌
از‌ بسیاری‌ می‌ماند،‌ بیشتر‌ انقلاب‌ از‌ بعد‌
تفاسیرش‌را‌به‌شکل‌دیگری‌توضیح‌می‌داد.‌
مسئله‌دیگری‌که‌از‌اهمیت‌برخوردار‌است‌
اجتماعی‌ مبارزات‌ در‌ طالقانی‌ استراتژی‌
است،‌ استحمارستیز‌ اگر‌ شریعتی‌ است.‌
در‌ منتهی‌ است،‌ استبدادستیز‌ طالقانی‌
استبدادستیزی‌اش‌تنوع‌دارد؛‌یعنی‌طالقانی‌
جزمی‌ ایدئولوگ‌ و‌ جزمی‌ تئوریسین‌ یک‌
بماند.‌ از‌مبارزه‌ نیست‌که‌در‌یک‌سرمشق‌
که‌ ندارد‌ وجود‌ مبارزاتی‌ای‌ مرحله‌ هیچ‌
هیچ‌ و‌ باشد‌ نداشته‌ آن‌حضور‌ در‌ طالقانی‌

مبارزی‌در‌ایران‌نبوده‌که‌از‌او‌کمک‌نگرفته‌
آن‌ با‌ به‌تناسب‌ دوره‌ای‌ هر‌ در‌ وی‌ باشد.‌
مبارزه،‌نوشته‌و‌سخنرانی‌دارد.‌وقتی‌تنبیه‌
الامه‌نائینی‌را‌مقدمه‌می‌زند،‌دوران‌مبارزه‌
از‌تحرک‌ پارلمانی‌است‌و‌طالقانی‌این‌نوع‌
را‌ پارلمانی(‌ )مبارزه‌ اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌
سال‌های‌ بین‌ در‌ می‌پذیرد.‌ مشروط‌ به‌طور‌
باز‌ مبارزات‌ برای‌ فضا‌ که‌ ‌۱۳۳۸ ـ‌ ‌۴۱
نماینده‌های‌ برای‌ حتی‌ طالقانی‌ می‌شود،‌
و‌ می‌کند؛‌ انتخاباتی‌ سخنرانی‌ ملی‌ جبهه‌
وقتی‌مبارزه‌پارلمانی‌به‌بن‌بست‌می‌رسد‌و‌
تمامی‌همراهان‌طالقانی‌می‌ایستند،‌او‌نقش‌

یک‌حامی‌مبارزه‌قهرآمیز‌را‌پیدا‌می‌کند.

با‌ خودش‌ تطبیق‌ نه‌تنها‌ آزادی‌ از‌ پس‌
بلکه‌ است،‌ زیاد‌ بسیار‌ مردمی‌ مبارزات‌
می‌بخشد.‌ سرعت‌ نیز‌ را‌ انقلاب‌ حرکت‌
و‌ توده‌ای‌ و‌ گیرا‌ زبان‌ گرم،‌ صدای‌ و‌ لحن‌
هنر‌بیان‌او‌را‌بسیاری‌از‌نوگرایان‌نداشتند.‌
طالقانی‌آن‌چنان‌گرم‌و‌ساده‌و‌گیرا‌صحبت‌
برای‌ مسائل‌ سخت‌ترین‌ درک‌ که‌ می‌کرد‌
بود‌ امری‌ این‌ و‌ می‌شد‌ آسان‌ عادی‌ مردم‌
که‌بازرگان‌و‌حتی‌شریعتی‌فاقد‌آن‌بودند.‌
می‌گیرد،‌ قرار‌ هم‌ قدرت‌ کنار‌ در‌ وقتی‌ او‌
و‌ استبداد‌ با‌ مداوم‌ مبارزه‌ استراتژی‌اش‌ باز‌
درونی‌کردن‌این‌مبارزه‌است.‌وقتی‌شورا‌و‌
آزادی‌را‌مطرح‌می‌کند‌دقیقاً‌به‌این‌مسئله‌
مختلف‌ مؤلفه‌های‌ به‌ وقتی‌ و‌ دارد‌ اعتقاد‌
دینی(‌ )حتی‌ گوناگون‌ اشکال‌ در‌ استبداد‌
را‌مورد‌توجه‌ تنوع‌در‌مبارزه‌ نگاه‌می‌کند،‌
قرار‌می‌دهد.‌اگرچه‌یک‌مقوله‌ثابت‌در‌رفتار‌
و‌کردار‌او‌وجود‌دارد؛‌یعنی‌از‌سال‌‌۱۳۳۴
که‌ می‌کند‌ مطرح‌ نائینی‌ کتاب‌ مقدمه‌ در‌
و‌ استبداد‌ هر‌حرکتی‌که‌در‌جهت‌زدودن‌
ایجاد‌عدالت‌باشد‌یک‌حرکت‌اسلامی‌است.‌

نیز‌ از‌رحلتش‌ را‌چند‌روز‌پیش‌ این‌حرف‌
نه‌تنها‌ طالقانی‌ می‌گوید.‌ کوبایی‌ هیئت‌ به‌
شیفته‌قدرت‌نیست‌و‌این‌به‌خاطر‌ظرفیت‌
توحیدی‌است،‌بلکه‌بر‌توزیع‌قدرت‌بین‌همه‌
به‌شدت‌حساس‌است.‌خیلی‌ها‌ نیز‌ مردمان‌
تلاش‌ ولی‌ نبودند‌ قدرت‌ شیفته‌ که‌ بودند‌
هم‌نکردند‌که‌مؤلفه‌های‌قدرت‌را‌بین‌مردم‌
تقسیم‌کنند.‌استبدادستیزی‌از‌طالقانی‌یک‌
توانمند‌ نقاد‌ یک‌ بود.‌ ساخته‌ توانمند‌ نقاد‌
و‌ هیچ‌وقت‌ طالقانی‌ تئوریک.‌ نه‌ و‌ تجربی‌
و‌ نپذیرفت‌ را‌ استبداد‌ شرایطی‌ هیچ‌ تحت‌
این‌بسیار‌قابل‌‌توجه‌است.‌به‌گونه‌ای‌که‌از‌
استبداد،‌ نوع‌ یک‌ به‌ انقلاب‌ ابتدای‌ همان‌
یعنی‌استبداد‌دینی‌مداوماً‌حمله‌می‌نماید؛‌
اما‌متأسفانه‌یکی‌از‌آفات‌و‌آسیب‌های‌انقلاب‌
این‌بود‌که‌طالقانی‌فرصت‌آن‌را‌نیافت‌که‌
یک‌‌شکل‌تعیین‌کننده‌ای‌در‌جنبش‌انقلابی‌
ایران‌بیابد‌و‌یا‌حالت‌رهبری‌در‌آن‌داشته‌
اکثریت‌ آرزوهای‌ ترجمان‌ طالقانی‌ باشد.‌
و‌ کرده‌ انقلاب‌ که‌ بود‌ مردمی‌ و‌ جوانان‌
او‌ البته‌ بودند.‌ عدالت‌ و‌ آزادی‌ خواستار‌
به‌همه‌ نداشت‌که‌یک‌شبه‌می‌توان‌ اعتقاد‌
این‌آرمان‌ها‌و‌آرزوها‌دست‌‌یافت‌و‌آن‌ها‌را‌
را‌داشت‌ این‌ استعداد‌ او‌ اما‌ تحقق‌ساخت،‌
را‌ ایرانی‌ رادیکالیسم‌ عدالت‌خواه‌ شاخه‌ که‌
رهبری‌ و‌ جذب‌ بودند‌ پراکنده‌ای‌ توده‌ که‌
معنوی‌کند.‌تاریخ‌صدساله‌معاصر‌ما‌اثبات‌
کنار‌ در‌ آرمان‌گراها‌ و‌ رادیکال‌ها‌ که‌ کرده‌
خیانت‌ ملتشان‌ به‌ که‌ صادقی‌ میانه‌روهای‌
با‌ همکاری‌ در‌ و‌ مصدق(‌ )مانند‌ نکرده‌اند‌
آن‌ها.‌ با‌ جدال‌ با‌ تا‌ بوده‌اند‌ موفق‌تر‌ این‌ها‌
می‌توانست‌ طالقانی‌ این‌جانب‌ نظر‌ به‌
انقلاب‌ از‌ او‌بعد‌ چنین‌رهبری‌باشد.‌وجود‌
می‌توانست‌مانع‌از‌وقوع‌بسیاری‌وقایع‌شود.‌
دادن‌ رخ‌ امکان‌ می‌بود،‌ طالقانی‌ اگر‌ آیا‌
بودیم،‌وجود‌ یکسری‌حوادث‌که‌شاهد‌آن‌
داشت؟‌استبدادستیزی‌طالقانی‌که‌به‌سوی‌
استثمارستیزی‌می‌رود،‌ویژگی‌عدالت‌طلبی‌
ایرانی‌است‌که‌آزادی‌را‌به‌تنهایی‌باور‌ندارد‌
و‌همیشه‌به‌سمت‌وسوی‌عدالت‌تمایل‌دارد.‌
این‌ نیست‌ اخلاقی‌ طالقانی،‌ عدالت‌طلبی‌
توزیع‌ بر‌ تأکید‌ و‌ قدرت‌ تحلیل‌ساختار‌ در‌
می‌توان‌ به‌وضوح‌ شوراها‌ نظریه‌ طرح‌ و‌ آن‌
بر‌ طالقانی‌ تأکید‌ این‌ اگر‌ کرد.‌ مشاهده‌
شوراها‌و‌بر‌عدالت‌که‌به‌صورت‌قانونی‌طرح‌
و‌عملی‌شود،‌از‌او‌چهره‌ای‌ممتاز‌و‌متمایز‌
می‌سازد.‌چهره‌ای‌که‌صلابت‌کوه‌و‌لطافت‌

رود‌را‌با‌هم‌یادآور‌می‌شود.‌

استبدادستیزی 
طالقانی 

که به‌سوی 
استثمارستیزی 
می‌رود، ویژگی 

عدالت‌طلبی ایرانی 
است که آزادی 
را به تنهایی باور 
ندارد و همیشه 
به سمت‌وسوی 

عدالت تمایل دارد
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سحابی پدری که...

امروز‌دانشـجویان‌و‌روشـنفکران‌پدری‌
مهربان‌و‌رئوف‌را‌از‌دسـت‌دادند.‌پدری‌
کـه‌پشـتوانه‌مسـتحکم‌فکـری‌و‌عملـی‌آنان‌
بـود.‌پـدری‌کـه‌همـواره‌قلبـش‌بـرای‌ایـران‌
می‌تپیـد‌و‌بهتـر‌بگوییـم‌قلبـش‌جـز‌بـرای‌
و‌ سـخت‌ راه‌ کـه‌ پـدری‌ نمی‌تپیـد.‌ ایـران‌
فرازونشـیب‌های‌ و‌ کـرد‌ را‌طـی‌ پرمشـقتی‌
بسـیاری‌را‌پشت‌سرگذشـت‌و‌در‌این‌راه‌گرم‌
و‌سـرد‌بسـیاری‌را‌چشـید،‌پدری‌کـه‌هرگاه‌
احسـاس‌می‌کـرد‌منافـع‌ملی‌در‌خطر‌اسـت‌
در‌صـف‌مقـدم‌مبـارزه‌و‌مقابله‌با‌سـوداگران‌
قـرار‌می‌گرفـت.‌پـدری‌کـه‌سـالخوردگی‌و‌
از‌هدفـی‌کـه‌ او‌را‌ نتوانسـت‌ پیـری‌هرگـز‌
داشـت‌ذره‌ای‌به‌عقب‌بازگرداند‌و‌خانه‌نشـین‌
سـازد.‌پـدری‌کـه‌یـاران‌و‌هم‌رزمـان‌بزرگـی‌
چـون‌طالقانـی‌و‌بازرگان‌را‌از‌دسـت‌داد،‌ولی‌
بـا‌ بلکـه‌ نیافـت،‌ راه‌ او‌ در‌ نه‌تنهـا‌سسـتی‌
وظیفـه‌ای‌سـنگین‌تر‌و‌بـا‌اراده‌ای‌قوی‌تـر‌و‌
مصمم‌تـر‌از‌قبـل‌راه‌را‌بدون‌ملازمت‌ایشـان‌
طـی‌طریق‌کـرد.‌پدری‌کـه‌در‌زمـان‌مبارزه‌
بـا‌رژیم‌ستم‌شـاهی‌زندان‌های‌بسـیار‌رفت‌و‌
در‌زنـدان‌نیـز‌پشـتوانه‌و‌پشـت‌گرمی‌جوانان‌
و‌مبـارزان‌بود.‌پدری‌که‌از‌پیشـگامان‌احیای‌

دینـی‌بـود.‌پـدری‌کـه‌در‌زمانی‌کـه‌تفکرات‌
مارکسیسـتی‌از‌هـر‌سـو‌جوانـان‌را‌تهدیـد‌
می‌کـرد‌بـا‌ارائـه‌اسـلامی‌زنـده‌و‌پویـا‌بـه‌
مبـارزه‌ایدئولوژیکـی‌با‌این‌تفکرات‌برخاسـت‌
و‌جوانـان‌و‌دانشـجویان‌را‌از‌انحطـاط‌نجـات‌
داد.‌پـدری‌کـه‌همـواره‌در‌تربیـت‌فرزندانش‌
جدیت‌نشـان‌مـی‌داد‌و‌کهولت‌مانـع‌از‌انجام‌

این‌مسـئولیت‌برای‌ایشـان‌نشـد.‌پـدری‌که‌
همـواره‌بـه‌فرزندانش‌درس‌اخـلاص،‌خدمت‌
بـه‌خلق،‌فروتنی،‌آزادی،‌شـهامت،‌شـجاعت،‌
ایثـار‌و‌از‌خـود‌گذشـتگی‌می‌آموخـت.‌پدری‌
کـه‌فرزندانـش‌را‌می‌آموخـت‌که‌هیـچ‌گاه‌در‌
مقابـل‌از‌بیـن‌رفتـن‌حقـوق‌مـردم‌و‌پایمال‌
شـدن‌منافع‌و‌مصالح‌ملی‌سـاکت‌ننشـینند.‌
پـدری‌کـه‌هرگز‌غبـار‌خسـتگی‌بـر‌اندامش‌
خشـت‌ خشـت‌ کـه‌ پـدری‌ ننشسـت.‌
و‌ اسـتبداد‌ بـا‌ مبـارزه‌ کوچه‌پس‌کوچه‌هـای‌

استعمار‌گواهی‌گذر‌ایشان‌از‌آن‌را‌می‌دهد.
پـدری‌کـه‌غرب‌دیـده‌بـود‌و‌غرب‌زده‌نشـد،‌
پـدری‌کـه‌همـواره‌در‌راه‌اعتـلای‌ایـران‌و‌
اسـلام‌گام‌برمی‌داشـت‌و‌فرزنـدان‌زیـادی‌را‌
در‌ایـن‌راه‌و‌جهـت‌ادامـه‌آن‌تربیـت‌کـرد.‌
پـدری‌که‌همـواره‌دغدغـه‌فکـری‌اش‌آزادی،‌
دموکراسـی‌و‌اسـتقلال‌بود.‌پدری‌که‌سرمایه‌
عظیـم‌ملـی‌بـه‌شـمار‌می‌آمـد.‌پدری‌کـه‌از‌
پیشـگامان‌احیـای‌دینـی‌بـود،‌پـدری‌کـه‌
پیکـره‌و‌تندیـس‌آزادی‌خواهـی‌بـود‌و‌پدری‌

.. که.
اگرچـه‌سـحابی‌رفـت،‌ولـی‌راه‌و‌حرکـت‌آن‌
کـه‌همانـا‌اسـتقلال‌و‌آزادی‌در‌سـایه‌اسـلام‌

کوروش روح‌الهی

پدری که یاران و 
هم‌رزمان بزرگی چون 
طالقانی و بازرگان را 
از دست داد، ولی 

نه‌تنها سستی در او راه 
نیافت، بلکه با وظیفه‌ای 

سنگین‌تر و با اراده‌ای 
قوی‌تر و مصمم‌تر از 

قبل راه را بدون ملازمت 
ایشان طی طریق کرد



    سال پنجم    شماره بیست و ششم    اردیبهشت ۱۳۹۷   72

محـرک‌و‌پویاسـت،‌در‌ذهن‌هـا‌خواهد‌ماند‌و‌
ادامـه‌خواهد‌داشـت.

سحابی از نگاه یاران
مراسـم‌بزرگداشـت‌دکتـر‌یـدالله‌سـحابی‌در‌
روز‌سه‌شـنبه‌‌۸۱/۱/۲۷در‌حسـینیه‌ارشـاد‌
بـا‌سـخنرانی‌آقایـان‌مهنـدس‌توسـلی،‌دکتر‌
محسـن‌کدیـور‌و‌مهنـدس‌عزت‌الله‌سـحابی‌
برگزار‌شـد‌که‌در‌زیر‌گزارشـی‌از‌این‌مراسـم‌

را‌از‌نظـر‌می‌گذرانیـم.
سخنران: مهندس محمد توسلی

دکتـر‌سـحابی‌عمـر‌پربرکـت‌خـود‌را‌وقـف‌
خدمات‌آموزشـی،‌علمی،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌
کـرد‌و‌به‌جـوار‌رحمت‌الهی‌پیوسـت.‌اقشـار‌
مختلـف‌جامعـه‌از‌جـوان،‌میان‌سـال‌و‌پیـر‌
محبـت‌ فرزانـه‌ پیـر‌ آن‌ پیکـر‌ تشـییع‌ در‌
خـود‌را‌به‌طـور‌برجسـته‌نشـان‌دادنـد.‌چـرا‌
طالقانـی،‌ مصـدق،‌ نظیـر‌ شـخصیت‌هایی‌
از‌چنیـن‌ اینـک‌دکتـر‌سـحابی‌ بـازرگان‌و‌
مرتبـت‌اجتماعـی‌و‌محبوبیتـی‌برخوردارند؟‌
رنگ‌و‌سـازوکار‌حیثیت‌اجتماعی‌و‌احسـاس‌
مـردم‌نسـبت‌بـه‌بزرگـواران‌چیسـت؟‌قـرآن‌
ایمـان‌و‌عمـل‌صالـح‌را‌کلید‌ایـن‌محبوبیت‌
معرفـی‌می‌کنـد.‌برای‌شـناخت‌مراحل‌ایمان‌
و‌اعمـال‌صالـح‌بـزرگان‌بایـد‌ببینیـم‌جامعه‌
بدهـد.‌ را‌ آن‌هـا‌ حـال‌ شـرح‌‌ آنـان‌ بشـری‌
یادنامـه‌دکتـر‌سـحابی‌کـه‌بـه‌همـت‌جناب‌
آقـای‌دکتـر‌ترکمـان‌تدوین‌شـده‌و‌در‌سـال‌
‌۱۳۷۷در‌بنیـاد‌فرهنگـی‌مهنـدس‌بـازرگان‌
چـاپ‌و‌منتشـر‌شـده‌اسـت‌می‌توانـد‌مـا‌را‌
بـر‌حـال‌مختلـف‌زندگـی‌ایشـان‌آشـنا‌کند.‌
البته‌بررسـی‌زندگی‌دکتر‌سـحابی‌مستقل‌از‌
کارنامـه‌بازرگان‌و‌طالقانی‌امکان‌پذیر‌نیسـت.‌
آنچـه‌می‌خواهـم‌در‌ایـن‌فرصـت‌محـدود‌به‌
آن‌اشـاره‌کنـم‌نـگاه‌به‌زندگی‌دکتر‌سـحابی‌
و‌نشـان‌دادن‌محـور‌اصلـی‌تفکـر‌و‌عملکـرد‌
از‌چنیـن‌منزلـت‌ را‌ ایشـان‌اسـت‌کـه‌وی‌
برخـوردار‌ مردمـی‌ محبوبیـت‌ و‌ اجتماعـی‌
سـاخته‌اسـت.‌بـه‌نظر‌می‌رسـد‌محـور‌اصلی‌
اندیشـه‌و‌اقدامـات‌دیگـر‌دغدغـه‌اصلی‌دکتر‌
سـحابی‌توسـعه‌اسـلامی‌اسـت‌که‌در‌ادبیات‌
قرآنـی‌بـا‌واژه‌خلاق‌یعنی‌شـکوفایی‌و‌رشـد‌
انسـان‌و‌بـه‌تعبیـر‌دیگـر‌شایسـتگی‌ایمـان‌
الهـی‌و‌نفـس‌مطمئنـه‌در‌آیـات‌قـرآن‌آمده‌
اسـت.‌تحـت‌تأثیـر‌رشـد‌و‌کمـال‌انسـان،‌
پـاک‌کردن‌و‌رشـد‌دادن‌نفس‌انسـان‌اسـت.‌
آلـوده‌کـردن‌و‌ضایع‌سـاختن‌وجوه‌انسـان‌و‌
مضـروب‌کردن‌اسـتعدادهای‌ذاتـی‌او‌موجب‌
محرومیـت‌او‌از‌لطـف‌و‌کمال‌انسـان‌خواهد‌

شـد.‌زندگی‌دکتر‌سـحابی‌با‌ایمـان‌به‌خدا‌و‌
عشـق‌خدمـت‌به‌خلق‌خـدا‌و‌بـا‌ویژگی‌های‌
خاصـی‌همـراه‌بـوده‌اسـت.‌خدمـات‌دکتـر‌
تقسـیم‌ بخـش‌می‌تـوان‌ دو‌ بـه‌ را‌ سـحابی‌
کـرد:‌بخـش‌ایده‌آلـی‌خدمات‌دکتر‌سـحابی،‌
برای‌توسـعه‌انسانی‌شـامل‌خدمات‌آموزشی،‌
علمـی،‌فرهنگـی‌و‌اجتماعی،‌خدمـات‌فنی‌و‌
مهندسـی‌و‌تأسـیس‌مراکـز‌آموزشـی‌چـون‌
دبیرسـتان‌های‌کمـال‌و‌کوثـر.‌دکتر‌سـحابی‌
در‌تمام‌طول‌عمر‌با‌برکتش‌با‌عشـق‌و‌علاقه‌
و‌دقـت‌فـراوان‌مشـغول‌این‌گونـه‌خدمـات‌
بوده‌اسـت‌کـه‌محصـول‌آن‌را‌می‌توان‌تعلیم‌
و‌تربیـت‌و‌رشـد‌و‌توسـعه‌انسـانی‌دانسـت.‌
حتـی‌سـال‌های‌اخیـر‌آن‌مرحـوم‌کـه‌فکـر‌
تأسـیس‌کتابخانـه‌و‌دبیرسـتان‌دخترانه‌بود.‌
در‌ایـن‌خدمـات‌دکتـر‌سـحابی‌بـه‌جنبـه‌
محتـوای‌آن‌اهتمـام‌داشـت.‌به‌عنـوان‌نمونه‌
در‌نام‌گـذاری‌مـدارس‌بـا‌اسـتفاده‌از‌پسـوند‌
بایـد‌ اسـلامی‌موافـق‌نبـود‌و‌می‌گفـت‌مـا‌
ارزش‌هـای‌دینـی‌را‌در‌آموزش‌هـا‌و‌فضـای‌
مدرسـه‌و‌سـلوک‌معلمـان‌مـورد‌توجـه‌قرار‌
دهیـم‌و‌آن‌مرحـوم‌معتقـد‌بـود‌نام‌گـذاری‌
اسـلامی‌موجـب‌می‌شـود‌که‌اگـر‌عملکرد‌ما‌
مناسـب‌نباشـد،‌مردم‌آن‌را‌به‌‌حسـاب‌اسلام‌
بگذارنـد‌و‌آثـار‌نامطلوبـی‌بـر‌جـای‌خواهـد‌
داشـت.‌بـه‌همیـن‌دلیل‌از‌اسـاس‌از‌اسـامی‌
کمـال‌و‌کوثـر‌بـرای‌مـدارس‌خـود‌اسـتفاده‌
کـرد‌کـه‌محتـوای‌دینـی‌و‌ارزشـی‌دارد،‌امـا‌
بخـش‌خدمـات‌دکتـر‌سـحابی‌بر‌رفـع‌موانع‌
توسـعه‌اسـلامی‌در‌ایران‌تأکید‌داشـته‌است.‌
محـور‌اصلی‌اندیشـه‌سیاسـی‌دکتر‌سـحابی‌
در‌کنـار‌مهندس‌بـازرگان‌و‌آیت‌الله‌طالقانی‌و‌
شـاگردان‌آنان،‌دکتر‌علی‌شـریعتی‌و‌شـهید‌
دکتـر‌مصطفـی‌چمـران‌بـر‌نفـی‌فرهنـگ‌
تأمیـن‌ بـرای‌ زمینه‌سـازی‌ و‌ اسـتبدادی‌

آزادی‌هـای‌سیاسـی،‌اجتماعـی‌و‌حاکمیـت‌
ملـت‌و‌مردم‌سـالاری‌اسـتوار‌بوده‌اسـت.‌این‌
اندیشـه‌سیاسـی‌کـه‌اسـاس‌مطالبـات‌مردم‌
در‌یک‌صـد‌سـال‌اخیـر‌را‌تشـکیل‌می‌دهـد‌
از‌یک‌سـو‌بـر‌قـرآن‌و‌منابـع‌دینـی‌متکـی‌
اسـت‌و‌از‌سـوی‌دیگر‌واقعیت‌هـای‌فرهنگی،‌
اجتماعـی‌مردم‌و‌تجربـه‌تاریخی‌عنایت‌دارد.‌
دکتـر‌محمـد‌مصـدق‌در‌سـال‌های‌دهـه‌‌۳۰
در‌جریـان‌نهضـت‌ملـی‌ایـران‌ایـن‌اندیشـه‌
سیاسـی‌را‌پایه‌گـذاری‌کـرد‌و‌ایـن‌خدمـات‌
وی‌رمـز‌واگـذاری‌نـام‌و‌یاد‌اوسـت.‌مهندس‌
بـازرگان‌در‌تلاش‌هـای‌فرهنگـی،‌اجتماعی‌و‌
سیاسـی‌خود،‌برای‌معرفی‌این‌اندیشـه‌توجه‌
و‌عنایـت‌خاصی‌داشـته‌اسـت‌و‌بسـتر‌ترقی‌
آن‌را‌در‌آثار‌متعدد‌خود‌فراهم‌سـاخته‌است.‌
آثـار‌بنیادین‌مهنـدس‌بازرگان‌راه‌طی‌شـده،‌
عشـق‌و‌پرسـتش،‌ذره‌بی‌نهایـت،‌احتیـاج‌به‌
روح‌و...‌اسـت.‌مهنـدس‌بـازرگان‌در‌مدافعات‌
خـود‌در‌دادگاه‌نظامـی‌سـال‌‌۱۳۴۲سـران‌و‌
فعـالان‌نهضت‌آزادی‌ایران‌در‌عشـرت‌آباد‌که‌
البتـه‌به‌صورت‌علنی‌و‌با‌حضـور‌مردم‌برگزار‌
شـد‌بـه‌ایـن‌مهـم‌پرداختـه‌اسـت.‌مهندس‌
بـازرگان‌در‌مدافعـات‌خـود‌با‌عنـوان‌»چرا‌با‌
اسـتبداد‌مخالفیم؟«‌نقش‌فرهنگ‌استبدادی‌
را‌عامـل‌و‌مانع‌اصلی‌رشـد‌و‌توسـعه‌انسـانی‌
ماننـد‌ اسـتبدادی‌ فرهنـگ‌ داده‌انـد.‌ نشـان‌
سـم‌در‌وجـود‌انسـان‌مانـع‌رشـد‌انسـان‌و‌
جامعـه‌می‌شـود.‌»چـرا‌جامعه‌مـا‌عقب‌مانده‌
اسـت؟«‌بسـیاری‌از‌مردم‌این‌سـؤال‌را‌مطرح‌
می‌کننـد:‌»چرا‌کشـور‌بـا‌وجود‌برخـورداری‌
از‌اسـتعدادهای‌انسـانی‌و‌منابـع‌مالـی‌فراوان‌
دکتـر‌ اسـت؟‌ عقب‌مانـده‌ کشـورهای‌ جـزو‌
سـحابی‌و‌همفکـران‌او‌در‌چند‌دهه‌گذشـته‌
به‌طـور‌مسـتمر‌و‌اسـتوار‌و‌بـا‌مواضع‌روشـن‌
بر‌ریشـه‌این‌مشـکل‌اجتماعـی،‌یعنی‌حضور‌
فرهنـگ‌اسـتبدادی‌که‌سـر‌پل‌اسـتیلاگران‌
بیگانـه‌و‌مانـع‌اصلـی‌توسـعه‌انسـانی‌بـوده‌
سـنگینی‌ هزینه‌هـای‌ و‌ داشـته‌اند‌ تأکیـد‌
نیـز‌پرداخته‌انـد.‌سـال‌ها‌زندانـی‌و‌تبعیـد‌و‌
فشـارهای‌اجتماعـی‌و‌محرومیت‌ها،‌بخشـی‌
از‌هزینـه‌ایـن‌مواضـع‌در‌سـال‌های‌قبـل‌از‌
انقلاب‌بوده‌اسـت.‌در‌جریان‌انقلاب‌اسـلامی‌
و‌بعـد‌از‌پیـروزی‌آن‌نیـز‌گفتمـان‌آزادی‌و‌
حاکمیـت‌ملـت‌محـور‌اصلـی‌و‌دغدغه‌هـای‌
او‌طالقانـی‌ یـاران‌ و‌ فکـری‌دکتـر‌سـحابی‌
و‌بـازرگان‌و‌همفکـران‌ایشـان‌بـوده‌اسـت.‌
در‌سـال‌‌۵۷بعـد‌از‌سـفر‌مرحـوم‌مهنـدس‌
بـازرگان‌بـه‌پاریـس،‌نهضـت‌آزادی‌ایـران‌در‌

ما باید ارزش‌های دینی 
را در آموزش‌ها و فضای 
مدرسه و سلوک معلمان 

مورد توجه قرار دهیم 
و آن مرحوم معتقد 

بود نام‌گذاری اسلامی 
موجب می‌شود که اگر 

عملکرد ما مناسب 
نباشد، مردم آن را به‌ 
حساب اسلام بگذارند 
و آثار نامطلوبی بر جای 

خواهد داشت
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بیانیـه‌‌۱۴آبـان‌خـود،‌پذیـرش‌رهبـری‌امام‌
را‌بـه‌اتـکای‌‌و‌حمایـت‌و‌رأی‌اکثریـت‌قاطع‌
ایـران‌ آزادی‌ نهضـت‌ دانسـت.‌ ایـران‌ ملـت‌
در‌دی‌مـاه‌۵۷،‌در‌تأکیـد‌مرام‌نامـه‌و‌اصـول‌
برنامـه‌خـود‌ملـت‌را‌منشـأ‌قـدرت‌معرفـی‌
می‌کنـد‌و‌می‌گویـد:‌»نظـر‌بـه‌لـزوم‌صیانـت‌
و‌اعتـلای‌شـخصیت‌افـراد‌و‌دفـاع‌از‌حقـوق‌
ملـت‌ایـران‌کـه‌بـه‌مشـیت‌الهی،‌مسـئول‌و‌
حاکـم‌بر‌مقدرات‌خود‌و‌منشـأ‌قدرت‌اسـت،‌
برنامه‌هـای‌خـود‌را‌ارائـه‌داده‌اسـت«.‌مرحوم‌
مهنـدس‌بـازرگان‌بـه‌هنگام‌پاسـخ‌بـه‌حکم‌
انتصـاب‌نخسـت‌وزیری‌دولـت‌موقـت‌در‌‌۱۵
بهمن‌‌۱۳۵۷با‌آگاهی‌و‌با‌اسـتناد‌به‌سـخنان‌
رهبـر‌فقید‌انقـلاب‌در‌پاریس‌بر‌این‌اندیشـه‌
تأکیـد‌می‌کنـد‌و‌می‌گویـد:‌»تشـکر‌از‌ملـت‌
ایـران‌کـه‌آیت‌الله‌مکـرر‌تصریـح‌فرمودند‌که‌
بـه‌نـام‌ملـت،‌هم‌صدای‌بـا‌ملت‌و‌بـرای‌ملت‌
گام‌هـا‌و‌صداهـای‌خـود‌را‌برداشـته‌و‌بلنـد‌

کرده‌انـد«.
دکتر‌سـحابی‌و‌همفکران‌او‌در‌سال‌‌۱۳۵۶از‌
مؤسسـان‌جمعیت‌دفـاع‌از‌آزادی‌و‌حاکمیت‌
ملـت‌بوده‌اند‌کـه‌در‌چارچوب‌قانون‌اساسـی‌
بـر‌ایـن‌اندیشـه‌سیاسـی‌تأکیـد‌ورزیده‌انـد.‌
دکتـر‌سـحابی‌و‌مرحـوم‌مهندس‌بـازرگان‌و‌
همفکران‌ایشـان‌در‌نهضت‌آزادی‌ایران‌در‌دو‌
دهـه‌پس‌از‌سـال‌‌۶۰نیز‌همـواره‌برای‌تأمین‌
و‌ مردم‌سـالاری‌ و‌ ملـت‌ حاکمیـت‌ و‌ آزادی‌
توسـعه‌سیاسـی‌و‌اجرای‌اصول‌قانون‌اساسی‌
که‌حقوق‌اساسـی‌ملت‌را‌تدوین‌کرده‌اسـت‌
پـای‌فشـردند‌و‌بـه‌خاطـر‌پاسـداری‌از‌اصول‌
و‌آرمان‌هـای‌اولیـه‌انقـلاب‌و‌دفـاع‌از‌حقـوق‌
اساسـی‌ملـت،‌هزینـه‌سـنگینی‌را‌پرداخـت‌
کردنـد‌و‌محـور‌اصلـی‌اطـلاق‌دیـدگاه‌ایـن‌
بـزرگان‌بـا‌پـاره‌ای‌از‌مسـئولان‌نظـام‌بعـد‌از‌
انقـلاب‌همیـن‌اندیشـه‌سیاسـی‌بوده‌اسـت.‌
شـعارهای‌جنـاب‌خاتمـی،‌رئیس‌جمهـوری‌
در‌دوم‌خـرداد‌سـال‌‌۷۶کـه‌بازتولید‌اندیشـه‌
سیاسـی‌اصلاح‌گـران‌سـده‌اخیر‌ایران‌اسـت،‌
بـار‌دیگـر‌مـورد‌تأیید‌قاطـع‌ملت‌ایـران‌قرار‌
گرفت.‌دکتر‌سـحابی‌و‌همفکران‌در‌سال‌های‌
اخیـر‌نیز‌از‌جنبـش‌اصلاحات‌حمایت‌کردند.‌
سرگشـاده‌ نامـه‌ بـه‌ می‌تـوان‌ نمونـه‌ بـرای‌
و‌مشـفقانه‌دکتـر‌سـحابی‌بـه‌مقـام‌محتـرم‌
رهبری‌در‌سـال‌‌۷۸و‌همچنیـن‌دعوت‌مردم‌
بـرای‌شـرکت‌در‌انتخابات‌ریاسـت‌جمهوری‌
در‌اردیبهشـت‌ماه‌سـال‌‌۸۰و‌حمایـت‌صریح‌
آقـای‌خاتمـی‌و‌ نامـزدی‌جنـاب‌ از‌ ایشـان‌
جنبـش‌اصلاحـات‌اشـاره‌کرد.‌دکتر‌سـحابی‌

تـا‌روزهای‌پایـان‌عمر‌پربرکت‌خـود‌به‌عنوان‌
قطب‌شـورای‌مرکزی‌نهضـت‌آزادی‌ایران‌در‌
جایـگاه‌مرجـع‌و‌ارشـاد‌همـگان‌قرار‌داشـت.‌
دکتر‌سـحابی‌در‌عیـن‌حـال‌از‌روحیه‌منظم‌
و‌مؤیـد‌برخـوردار‌بـود‌و‌اتهامـات‌سیاسـی‌
ازجملـه‌مکاتبـات‌ایشـان‌بعـد‌از‌کسـب‌نظر‌
و‌مشـورت‌بـا‌دفتـر‌سیاسـی‌نهضـت‌صورت‌

گرفته‌اسـت.
دکتر‌سحابی‌و‌بازرگان‌و‌طالقانی‌از‌پیشتازان‌
روشـنفکری‌دینـی‌و‌جنبـش‌اصلاحـات‌در‌
سـده‌اخیـر‌ایـران‌هسـتند.‌محـور‌اندیشـه‌
سیاسـی‌آنـان،‌نفـی‌اسـتبداد‌و‌تـلاش‌بـرای‌
مردم‌سـالاری‌ و‌ قانونـی‌ آزادی‌هـای‌ تأمیـن‌
بـر‌اسـاس‌اخـلاق‌بـوده‌اسـت.‌ایـن‌بـزرگان‌
لااقـل‌در‌‌۶۰سـال‌گذشـته‌بـر‌ایـن‌گفتمان‌
در‌بسـترهای‌فرهنگـی،‌اجتماعی‌و‌سیاسـی‌
تـلاش‌مسـتمر‌داشـتند‌و‌در‌هیـچ‌شـرایطی‌
تسـلیم‌نظـر‌مخالفـان‌خـود‌نشـدند‌و‌این‌از‌
آثـار‌و‌بـرکات‌کریمـه‌طیبـه‌اسـت‌کـه‌قرآن‌

آن‌را‌بـه‌مـا‌آمـوزش‌داده‌اسـت.
پیـام‌تـلاش‌مسـتمر‌دکتر‌سـحابی‌بـی‌نفی‌
خشـونت‌و‌تقویـت‌اخـلاق‌و‌سـلوک‌دینی‌و‌
علم‌گرایـی‌و‌خـردورزی‌و‌رفـع‌موانع‌رشـد‌و‌
توسـعه‌انسـان‌بوده‌اسـت‌کـه‌عمـل‌صالح‌و‌
نیـاز‌راهبردی‌جامعه‌ماسـت.‌رمـز‌محبوبیت‌
مهنـدس‌ مرحـوم‌ سـحابی،‌ دکتـر‌ مرحـوم‌
بـازرگان،‌مرحـوم‌آیـت‌الله‌طالقانـی‌مرحـوم‌
دکتـر‌شـریعتی‌و‌مرحـوم‌دکتـر‌مصـدق‌و‌
امثـال‌آنـان،‌همین‌خدمـات‌راهبـردی‌بی‌ریا‌
و‌صادقانـه‌آنـان‌بـوده‌اسـت.‌مـرگ‌آنـان‌نیز‌
موجـب‌عبـرت‌و‌آزادی‌بیشـتر‌مـردم‌اسـت‌
نسـل‌های‌ بـرای‌ آنـان‌ زندگـی‌ سـلوک‌ و‌
بعـدی‌سرمشـق‌و‌الگـو‌بـوده‌و‌خواهـد‌بـود‌
و‌قـرآن‌نیـز‌چنیـن‌توصیفـی‌از‌پیامبـران‌و‌
اصلاح‌گـران‌و‌مؤمنـان‌دارد.‌همان‌گونـه‌کـه‌

پیامبر‌اسـوه‌و‌الگوی‌نیکو‌و‌شایسـته‌ای‌برای‌
جامعـه‌ایـران‌اسـت،‌صالحـان‌و‌مؤمنـان‌نیز‌
بایـد‌اسـوه‌و‌الگوی‌مردمان‌باشـند.‌حاکمیت‌
دوگانـه‌دو‌اندیشـه‌سیاسـی‌توسـط‌بسـیاری‌
از‌اندیشـمندان‌به‌عنوان‌مشـکل‌اصلـی‌امروز‌
جامعـه‌ما‌مـورد‌ارزیابی‌قرار‌گرفته‌اسـت.‌اگر‌
امـروز‌فکـر‌دفـاع‌در‌شـرایط‌حسـاس‌جامعه‌
توسـط‌بسـیاری‌از‌خیرخواهان‌و‌علاقه‌مندان‌
بـه‌ملـک‌و‌ملـت‌مطـرح‌می‌شـود،‌نه‌تنهـا‌
و‌ اصلاحـات‌ جنبـش‌ بـه‌ کـه‌ همه‌کسـانی‌
بـاور‌ قانون‌مـداری‌ و‌ مردم‌سـالاری‌ و‌ آزادی‌
دارنـد،‌بلکـه‌صاحبـان‌اندیشـه‌و‌عقـل‌کـه‌
ریشـه‌تاریخـی‌نیـز‌دارنـد‌بایـد‌در‌راسـتای‌
در‌چارچـوب‌ نظـام‌ و‌مصالـح‌ ملـی‌ منافـع‌
قانون‌اساسـی،‌توافق‌نظر‌و‌هماهنگی‌داشـته‌
باشـند‌و‌همگان‌خود‌را‌تابع‌رأی‌و‌تشـخیص‌
ملـت‌بداننـد‌که‌پیامـد‌آن‌تأمیـن‌منافع‌ملی‌
خواهـد‌بود.‌اگر‌بسـیاری‌از‌مسـئولان‌راهکار‌
رفع‌مشـکل‌ملت‌های‌افغانسـتان‌و‌فلسـطین‌
و‌سـایر‌کشورها‌را‌آزادی‌و‌حاکمیت‌مردم‌آن‌
سـرزمین‌ها‌بر‌سرنوشـت‌خـود‌می‌دانند،‌حق‌
و‌عدالـت‌و‌انصـاف‌حکم‌می‌کند‌کـه‌در‌مورد‌
کشـور‌و‌ملـت‌خـود‌نیـز‌چنیـن‌باور‌داشـته‌
باشـند‌و‌مرحـوم‌دکتر‌سـحابی‌و‌یـاران‌او‌در‌
چنـد‌دهـه‌گذشـته‌همـواره‌در‌فعالیت‌هـای‌
اجتماعـی‌پیش‌قـدم‌بوده‌اند‌و‌آنجـا‌که‌منافع‌
ملـی‌مطرح‌بـوده‌اسـت‌از‌منافع‌فـردی‌خود‌
چشم‌پوشـی‌کرده‌انـد.‌دکتر‌سـحابی‌در‌طول‌
عمـر‌پربرکتـش‌منشـأ‌خدمـات‌بـاارزش‌بود‌
و‌بـه‌خواسـت‌خـدا‌مـرگ‌ایشـان‌نیـز‌چـون‌
مرگ‌اصلاح‌گران‌پیشـین،‌مصـدق‌و‌طالقانی‌
و‌بـازرگان‌و‌شـریعتی،‌منشـأ‌خیروبرکـت‌و‌
تحـولات‌اجتماعـی‌خواهـد‌بـود.‌ان‌شـاءالله‌
مرحوم‌دکتر‌سـحابی‌به‌رسـالت‌انسـانی‌خود‌
جامـه‌عمل‌پوشـاند‌و‌با‌اعمـال‌صالح‌خود‌در‌
جـوار‌رحمـت‌الهی‌قـرار‌دارد‌و‌ما‌نیـز‌باید‌به‌
دنبال‌ره‌توشـه‌خود‌باشـیم‌و‌توفیـق‌ادامه‌راه‌‌

آنـان‌را‌از‌خداونـد‌مسـئلت‌کنیم.
سـخنرانی مهندس عزت‌الله سـحابی در 

ارشاد حسینیه 
بـه‌من‌گفته‌شـده‌درباره‌خصوصیـات‌اخلاقی‌
پـدرم‌صحبـت‌کنم.‌من‌شـاهد‌بـودم‌و‌این‌را‌
شـهادت‌می‌دهـم‌کـه‌عـاری‌از‌هرگونه‌قصد‌
و‌غـرض‌پـدرم‌بسـیار‌بسـیار‌آزرده‌از‌دنیـا‌
رفـت.‌مـن‌وجهـی‌از‌ایـن‌آزردگـی‌را‌در‌طی‌
ایـن‌یـک‌سـال‌و‌چهـار‌ماهـی‌کـه‌در‌زندان‌
بـودم‌شـاهد‌بـودم.‌زمانـی‌بـود‌کـه‌در‌اواخر‌
تیرمـاه‌‌۱۳۸۰بـدون‌اطـلاع‌قبلـی‌و‌اقـدام‌از‌

پیام تلاش مستمر 
دکتر سحابی بی نفی 

خشونت و تقویت 
اخلاق و سلوک 

دینی و علم‌گرایی 
و خردورزی و رفع 

موانع رشد و توسعه 
انسان بوده است 
که عمل صالح و 

نیاز راهبردی جامعه 
ماست
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طـرف‌بنـده،‌مـرا‌بـرای‌ملاقـات‌پـدرم‌بردند.‌
وقتـی‌وارد‌منـزل‌شـدم‌دیدم‌ایشـان‌به‌طرز‌
عجیبـی‌آشـفته‌و‌زبان‌بـه‌لکنت‌افتـاده‌بود.‌
اولیـن‌شـوک‌بـرای‌مـن‌این‌بـود‌کـه‌خبر‌از‌
وضعیت‌ایشـان‌نداشـتم.‌وقتی‌نشسـتم‌دیدم‌
ایشـان‌بـا‌تـلاش‌بسـیار‌بـدون‌اینکـه‌بتواند‌
درسـت‌حـرف‌بزنـد‌گفـت‌از‌طـرف‌مـن‌بـه‌
آقـای‌خامنـه‌ای‌سـلام‌برسـانید‌و‌بگویید‌که‌
مـن‌و‌پسـرم‌خائـن‌و‌وطن‌فـروش‌نیسـتیم.‌
مـن‌بعدهـا‌شـنیدم‌کـه‌اطلاعیـه‌ای‌از‌طرف‌
دادگاه‌انقـلاب‌در‌‌۲۸اسـفندماه‌صـادر‌شـده‌
بـود‌بـه‌پـدر‌و‌انـواع‌تهمت‌هـا‌و‌نسـبت‌ها‌
بـه‌ایشـان‌داده‌‌شـده‌بـود.‌مـن‌از‌این‌سـخن‌
بسـیار‌متأثر‌شـدم‌و‌گریسـتم.‌گریـه‌ام‌از‌این‌
بابـت‌بـود‌که‌ایـن‌مرد‌بعـد‌از‌‌۹۶سـال‌عمر‌
و‌زحماتـی‌و‌خدماتـی‌که‌از‌بیست‌سـالگی‌تا‌‌
آن‌روز‌کشـیده‌در‌داخـل‌و‌خارج‌کشـور‌علم‌
و‌دیـن‌و‌جامعه‌و‌سیاسـت‌و‌شـاخصه‌اش‌در‌
نزد‌دوسـت‌و‌دشـمن‌وطن‌پرسـتی‌و‌خدمت‌
بـه‌وطـن‌و‌میهن‌بـوده،‌حـالا‌آخر‌عمـر‌باید‌
بـا‌چنیـن‌لکـه‌و‌اتهامـی‌از‌دنیا‌بـرود.‌گرچه‌
مـردم‌بعدهـا‌نشـان‌دادنـد‌کـه‌ایـن‌حرف‌ها‌
را‌بـاور‌نمی‌کننـد‌و‌قبـول‌ندارنـد،‌ولـی‌بـه‌
و‌ از‌صداوسـیما‌ اتهامـات‌ ایـن‌ هـر‌صـورت‌
دسـتگاه‌های‌رسـمی‌و‌دولتـی‌و‌حکومتـی‌
بارهـا‌و‌بارهـا‌تکـرار‌شـده‌اسـت.‌بارهـا‌که‌با‌
ایشـان‌ملاقات‌کردم‌همـواره‌ایشـان‌را‌آزرده‌
و‌رنجیده‌و‌دلسـوز‌برای‌نهضـت‌آزادی‌دیدم.‌
آخریـن‌حرفـی‌کـه‌از‌ایشـان‌شـنیدم‌بحـث‌
محرومیـت‌بـود‌و‌اغلـب‌بـا‌ایشـان‌کـه‌ایـن‌
رفتارهـا‌شـد،‌شـاهد‌بـودم‌کـه‌در‌ایـن‌یـک‌
سـال‌به‌انـدازه‌ده‌سـال‌پیر‌شـده‌بـود.‌از‌نظر‌
مـن‌ایشـان‌پیـر‌بودند‌و‌بایـد‌می‌رفتنـد.‌پدر‌
خیلـی‌کـم‌حـرف‌مـی‌زد‌و‌بیشـتر‌در‌عمـل‌
بـود،‌در‌عمـل‌آن‌چنـان‌بـود‌که‌بـر‌اطرافیان‌

خـود‌تأثیـر‌می‌گذاشـت.
پـدرم‌ در‌ ورودم‌ بـدو‌ در‌ کـه‌ اثـری‌ اولیـن‌
بـود.‌ و‌عبادتـش‌ تعبـد‌ تشـخیص‌مـی‌دادم‌
فـردی‌که‌تازه‌از‌فرنگ‌بازگشـته‌بود،‌ایشـان‌
در‌نمـاز‌آن‌چنـان‌بود‌کـه‌انگار‌حقیقتـاً‌غرق‌
شـده‌بـود.‌دوم‌اینکـه‌ایشـان‌اهل‌خیـرات‌و‌
مبـرات‌بـود.‌آن‌چنان‌کـه‌ایشـان‌طـی‌چنـد‌
سـال‌اخیـر‌تمـام‌زندگـی‌اش‌حتـی‌حقـوق‌
و‌ یتیـم‌ بچه‌هـای‌ وقـف‌ را‌ بازنشسـتگی‌اش‌
بی‌کـس‌وکاری‌کـرده‌بود‌که‌اسـتعداد‌دارند‌و‌
نمی‌تواننـد‌درس‌بخواننـد.‌ویژگی‌دیگری‌که‌
در‌عمل‌دیدم‌ایشـان‌فردی‌اسـت‌درسـتکار.‌
وزارت‌ در‌ کـه‌ بـود‌ چنـان‌ درسـتکاری‌ در‌

معـارف‌و‌فرهنگ‌آن‌زمان‌یعنی‌از‌سـال‌های‌
‌۱۳۱۷تـا‌‌۱۳۲۸مـرداد‌معروف‌بـود.‌هر‌وقت‌
می‌خواسـتند‌عملی‌درسـت‌انجام‌شـود‌دکتر‌
سـحابی‌را‌معرفی‌می‌کردند.‌هر‌سـال‌ایشـان‌
رئیـس‌کل‌امتحانات‌یکی‌از‌اسـتان‌ها‌می‌شـد‌
و‌بعـد‌در‌کوشـش‌و‌دقتـش‌کـه‌امتحان‌ها‌به‌
نحـو‌صحیـح‌انجـام‌شـود‌و‌ذره‌ای‌تبعیض‌به‌
دانش‌آمـوزان‌نشـود‌چه‌زحماتی‌می‌کشـید‌و‌
چـه‌دقت‌نظرهایی‌داشـت!‌نکته‌سـوم‌آزادی‌
او‌بـود.‌مـن‌شـاهد‌بـودم‌کـه‌در‌دوران‌دهـه‌
‌۱۳۲۰و‌بخشـی‌از‌دهه‌‌۳۰در‌وزارت‌فرهنگ‌
آن‌زمـان،‌»آمـوزش‌و‌پـرورش‌فعلـی«،‌فعال‌
بـود‌و‌در‌کنـار‌کار‌دانشـگاهی‌اش،‌مشـاغل‌
و‌مأموریت‌هـای‌فرهنگـی‌و‌آموزشـی‌بسـیار‌
داشـت‌و‌به‌صـورت‌بـازرس‌مدارس‌یـا‌مدتی‌
مدیـرکل‌فرهنـگ‌اسـتان‌تهران‌بـود‌و‌در‌آن‌
دوره‌هـا‌آدمـی‌صاحب‌نظـر‌در‌امور‌آموزشـی‌
شـده‌بـود.‌به‌این‌مناسـبت‌بـا‌بـزرگان‌و‌وزرا‌
و‌معـاون‌و‌شـورای‌فرهنگـی‌درگیـری‌زیـاد‌
داشـت.‌به‌هـر‌صورت‌گرچه‌در‌امور‌سیاسـی‌
آن‌دوران‌دخالـت‌نمی‌کـرد‌و‌سیاسـی‌نبـود،‌
ولـی‌در‌امـور‌اجتماعـی‌و‌اداری‌و‌روابـط‌بـا‌
نترسـی‌ و‌ دهان‌بـازی‌ و‌ دقـت‌ اهـل‌ مـردم‌
بـود؛‌و‌ایـن‌ویژگی‌هـا‌را‌بعدهـا‌کـه‌وارد‌امور‌
سیاسـی‌شـد‌حفظ‌کـرد.‌نکته‌دیگـری‌باز‌از‌
ایشـان‌به‌یـاد‌دارم،‌هیـچ‌گاه‌حـرف‌نمی‌زد‌و‌
بـا‌عمل‌القـا‌می‌کرد‌ایـن‌بود‌که‌ایشـان‌اهل‌
ایجـاد‌و‌تأسـیس‌بـود.‌بـا‌زحمـات‌بسـیار‌به‌
دنبال‌تأسـیس‌مدرسـه،‌تأسـیس‌مؤسسـه‌و‌
خیریـه‌بـود.‌هیچ‌وقت‌بیـکار‌نبـود‌و‌در‌اواخر‌
عمـر‌نیـز‌دنبـال‌زمینی‌بـرای‌ایجاد‌مدرسـه‌
دبیرسـتان‌دخترانه‌بود‌و‌موفق‌نشـد‌و‌شـاید‌
یـک‌علت‌آن‌عدم‌همکاری‌دسـتگاه‌هایی‌بود‌
کـه‌بـرای‌این‌امور‌هسـتند‌مانند‌امـور‌اوقاف‌
که‌زمین‌های‌بسـیاری‌در‌تهران‌دارد.‌ایشـان‌

اقدامـات‌بسـیاری‌کرد.‌واسـطه‌های‌بسـیاری‌
فرسـتادند‌کـه‌قطعـه‌زمینی‌با‌قیمتـی‌اندک‌
بـه‌او‌بـرای‌سـاختن‌مدرسـه‌بدهنـد،‌ولـی‌
ندادنـد.‌ایشـان‌وقتی‌دید‌زمین‌برای‌سـاخت‌
مدرسـه‌نمی‌دهـد‌فکری‌به‌نظرش‌رسـید‌که‌
ساختمان‌آزمایشـگاه‌برای‌دبیرستان‌بسازد‌و‌
بـه‌آمـوزش‌و‌پـرورش‌منطقـه‌واگـذار‌کند‌تا‌
بچه‌هـا‌هفته‌ای‌یک‌‌بـار‌به‌آزمایشـگاه‌بیایند‌
و‌دوره‌ببیننـد.‌در‌ایـن‌مـورد‌هـم‌جایـی‌بـه‌
ایشـان‌ندادنـد‌و‌مخالفـت‌کردنـد.‌همه‌اصل‌
نظـر‌را‌بسـیار‌تأییـد‌می‌کردنـد،‌ولـی‌کسـی‌
جرئت‌نداشـت‌قطعه‌زمینی‌به‌ایشـان‌بدهد.‌
بـه‌هـر‌صـورت‌اهـل‌ایجاد‌و‌تأسـیس‌بـود‌و‌
هیچ‌گاه‌خسـته‌نمی‌شـد.‌نکتـه‌دیگـر‌درباره‌
ویژگی‌هـای‌اخلاقـی‌ایشـان‌این‌بـود‌که‌اهل‌
عمـل‌بـود.‌آدمـی‌بود‌بسـیار‌بسـیار‌رئـوف‌و‌
مهربـان،‌نه‌تنهـا‌بـا‌بچه‌هـا،‌بلکه‌با‌همـه‌و‌در‌
هـر‌سـنی.‌رفتار‌پـدرم‌بـا‌بقیه‌افراد‌سیاسـی‌
فـرق‌داشـت،‌بـه‌ایـن‌معنا‌کـه‌هیچ‌غـرور‌و‌
تکبـری‌نداشـت‌و‌بـا‌زندانی‌های‌عـادی‌مثل‌
سیاسـی‌ها‌رفتـار‌می‌کـرد‌و‌بـه‌آن‌هایـی‌هم‌
کـه‌کم‌سـواد‌بودنـد،‌درس‌مـی‌داد‌و‌تعلیـم‌
الفبـای‌قـرآن‌مـی‌داد.‌ضمـن‌ایـن‌تعلیمات،‌
اخـلاق‌و‌ارزش‌نیـز‌بـه‌آن‌هـا‌تلقین‌می‌شـد‌
و‌حاصـل‌ایـن،‌چنـان‌بـود‌کـه‌در‌روز‌‌۱۳
آبـان‌سـال‌‌۴۴کـه‌بـه‌مناسـبت‌جریاناتی‌ما‌
را‌تبعیـد‌کردنـد‌از‌زنـدان‌قصر‌بـه‌برازجان‌و‌
وقتی‌کـه‌مـا‌بسـاطمان‌را‌جمع‌کردیـم‌و‌ایام‌
وداع‌بـود‌بـا‌مرحـوم‌آقای‌طالقانـی‌که‌تبعید‌
نشـدند‌و‌سـخنرانی‌کردنـد،‌ایـن‌زندانی‌هـا‌
برای‌پـدرم‌آن‌چنان‌گریـه‌می‌کردند‌که‌انگار‌
جنـازه‌پدرشـان‌را‌می‌برند.‌ما‌بـه‌برازجان‌که‌
رفتیـم،‌در‌دژ‌برازجـان‌کـه‌دژ‌بسـیار‌مخوف‌
و‌دورافتـاده‌و‌بسـیار‌گـرم‌و‌مرطـوب‌و‌پـر‌از‌
گـرد‌و‌خـاک‌بـود‌در‌مدت‌هشـت‌مـاه‌بدون‌
هیـچ‌امکانـات‌دیدیـم‌کـه‌سـی‌تا‌چهـل‌نفر‌
زندانیـان‌سیاسـی‌از‌قبـل‌در‌آنجـا‌هسـتند‌و‌
بعضـاً‌دو‌سـه‌سـال‌و‌بعضی‌ده‌سـال‌در‌آنجا‌
بودنـد.‌یـک‌عـده‌از‌بقایای‌افسـران‌سـازمان‌
افسـری‌حـزب‌تـوده‌ایـران‌بودنـد‌کـه‌حدود‌
پانـزده‌سـال‌زنـدان‌را‌تحمـل‌کـرده‌بودند‌و‌
کوتـاه‌نیامده‌بودنـد.‌عده‌ای‌دیگـر‌از‌زندانیان‌
سیاسـی‌وابسـته‌به‌جناح‌های‌مختلـف‌بودند‌
و‌مـا‌در‌مـدت‌هشـت‌ماهی‌کـه‌آنجـا‌بودیم‌
رفتـار‌و‌برخـورد‌پـدرم‌با‌ایـن‌زندانیـان‌که‌از‌
نظـر‌مذهبی‌و‌سیاسـی‌بـا‌ما‌توافق‌نداشـتند‌
چنان‌مهربان‌بود‌که‌ایشـان‌را‌پدر‌خودشـان‌
می‌دانسـتند.‌ایشـان‌فـارغ‌از‌اختلافـات‌همه‌
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احـوال‌بشـر‌را‌در‌یک‌سـطح‌دوسـت‌داشـت‌
و‌مثـل‌حضـرت‌علـی‌زندگـی‌می‌کـرد.‌حتی‌
در‌طـول‌مـدت‌عمـرم‌یک‌‌بـار‌ندیدم‌ایشـان‌
پشـت‌سـر‌کسـی،‌از‌دوسـتان‌یا‌مخالفـان‌یا‌
موافـق‌سیاسـی‌بدگویی‌کنند.‌بـه‌هر‌صورت‌
ویژگی‌هـای‌دیگری‌مثل‌علم‌پـروری،‌آموزش‌
علمـی‌بـه‌اطرافیان‌خـود‌و...‌در‌ایشـان‌وجود‌
داشـت.‌او‌هـم‌اهـل‌خدمـت‌بـود‌و‌هـم‌اهل‌
خیـرات‌و‌هـم‌اهـل‌مقابلـه‌و‌مبـارزه‌بـا‌ظلم‌
و‌سـتم.‌تـا‌بعد‌از‌مـرداد‌‌۱۳۲۸ایشـان‌همراه‌
مهندس‌بازرگان‌که‌وارد‌سیاسـت‌نمی‌شـدند‌
وارد‌سیاسـت‌شـدند،‌وارد‌سیاستی‌شدند‌که‌
سرنوشـتش‌همـه‌زنـدان‌و‌تبعیـد‌و‌فحش‌و‌
بیکاری‌و‌محاکمه‌بود؛‌یعنی‌آن‌ها‌از‌سیاسـت‌
بحثـی‌دنیایی‌نمی‌خواسـتند‌و‌چنان‌که‌بارها‌
مرحـوم‌مهنـدس‌بـازرگان‌و‌پـدرم‌می‌گفتند‌
ورود‌آن‌هـا‌در‌سیاسـت‌به‌قصـد‌انبیا‌و‌تکلیف‌
شـرعی‌بـرای‌مقابلـه‌بـا‌یـک‌ظلـم‌عظیـم‌و‌
کودتای‌خارجی‌و‌سـلطه‌اسـتبداد‌و‌استعمار‌
این‌هـا‌ بـود.‌ ملتـی‌ ملتـی‌و‌شکسـت‌دادن‌
نمی‌توانسـتند‌ظلـم‌را‌تحمل‌کننـد‌و‌تکلیف‌
شـرعی‌دیدنـد‌که‌در‌سیاسـت‌وارد‌شـوند‌نه‌
بـرای‌مقامـات‌دنیایـی‌و...‌ما‌نیامدیـم‌در‌این‌
دنیـا‌کـه‌فقـط‌بهره‌منـد‌شـویم،‌آمدیـم‌کـه‌
بهـره‌ای‌هم‌برسـانیم.‌ما‌نیامدیـم‌مملکتی‌را‌
کـه‌در‌آن‌هسـتیم‌بخوریم‌و‌تمام‌کنیم،‌بلکه‌
آمده‌ایـم‌که‌درسـت‌هم‌بکنیـم‌و‌ایجاد‌کنیم‌
و‌بـرای‌نسـل‌های‌آینـده‌هم‌وسـایل‌معاش‌و‌

شـغل‌و‌اشـتغالی‌فراهم‌بکنیم.

روزشمار زندگی دکتر سحابی
گـذر‌ کوچه‌هـای‌ از‌ یکـی‌ در‌ تولـد‌ ‌:۱۲۸۴

تهـران. از‌محلـه‌سـنگلج‌ وزیردفتـر‌
۱۲۹۰:‌آغـاز‌بـه‌تحصیـل‌در‌هفت‌سـالگی‌در‌

مدرسـه‌»شـرف‌احمدی«.
‌۱۳۳۶ق:‌‌۱۲۸۹پایان‌تحصیل‌ابتدایی.
‌۱۳۳۶ق:‌‌۱۲۸۹سال‌قحطی‌و‌وبا‌و...

در‌ دبیرسـتانی‌ تحصیـل‌ شـروع‌ ‌-۱۲۹۸
مدرسـه‌»شـرف‌مظفـری«‌واقـع‌در‌سـمت‌
شـمالی‌خیابـان‌حافـظ‌بـه‌مدیریـت‌دکتـر‌
مؤتمن‌)مسـیح‌الدوله(‌و‌نظامت‌میرزا‌حسـن‌

خـان‌ذوقـی.
۱۲۹۹:‌سال‌دوم‌تحصیل‌در‌دبیرستان.

‌ ‌۳اسـفند‌۱۲۹۹:‌کودتای‌انگلیسی‌رضاخان‌ـ
سـید‌ضیاء‌الدین‌طباطبایی.

۱۳۰۱:‌شـروع‌تحصیلات‌دوره‌دوم‌متوسـطه‌
در‌مدرسـه‌دارالفنون.

دارالمعلمیـن‌ مدرسـه‌ در‌ ثبت‌نـام‌ ‌:۱۳۰۳

مرکـزی‌به‌ریاسـت‌ابوالحسـن‌‌خـان‌فروغی.
۱۳۰۴:‌پایان‌تحصیلات‌متوسطه.

در‌ تعلیـم‌ کار‌ رسـمی‌ شـروع‌ مهـر‌۱۳۰۴:‌
دبسـتان‌ابن‌سـینا‌به‌طور‌نیمه‌وقـت‌با‌حقوق‌

دولتـی‌ماهیانـه‌‌۱۸۰ریـال.
از‌نطق‌هـای‌ تأثیرپذیـری‌ تـا‌۱۳۰۵:‌ ‌۱۳۰۴

دکتـر‌مصـدق‌در‌مجلـس‌پنجـم.
بـه‌ کار‌ بـه‌ اشـتغال‌ ‌:۱۳۰۷ تـا‌ ‌۱۳۰۴ آذر‌
در‌ راه‌سـازی‌ مهندسـی‌ کمـک‌ و‌ مباشـرت‌
نواحـی‌سـمنان‌و‌دامغان‌و‌شـاهرود‌و‌اطراف‌

تهـران‌بـا‌حقـوق‌ماهیانـه‌‌۴۰۰ریـال.
۱۳۰۷:‌ثبت‌نـام‌در‌دارالمعلمیـن‌عالی‌رشـته‌

علـوم‌طبیعی.
۱۳۰۸:‌ازدواج‌بـا‌دخترعمـه‌)مرحومـه‌خانـم‌

اسـدی( معصومه‌
خـرداد‌۱۳۱۰:‌پایان‌تحصیل‌در‌دارالمعلمین‌
عالـی‌و‌جـزو‌لیسانسـیه‌های‌دوره‌اول‌رشـته‌

علـوم‌طبیعی‌موسسـه‌مذکور.
۱۳۱۰:‌فوت‌پدر.

۱۳۱۰:‌شـرکت‌در‌مسـابقه‌اعـزام‌محصـل‌به‌
خـارج‌و‌قبـول‌شـدن‌در‌کنکور.

۱۳۱۰:‌حضور‌در‌مراسـم‌منعقده‌در‌سعدآباد‌
برای‌دانشـجویان‌اعزامی.

۱۳۱۰:‌ابتـلا‌بـه‌عارضـه‌دنـدان‌درد‌و‌تـورم‌
سـقف‌دهان‌و‌تب‌مسـتمر‌و‌بسـتری‌شـدن‌
بـه‌مدت‌سـه‌مـاه‌و‌محرومیـت‌از‌عزیمت‌به‌

خارج.
۱۳۱۰:‌پرداختـن‌بـه‌کار‌تعلیـم‌علوم‌طبیعی‌
بـه‌دسـتور‌وزارت‌معـرف‌در‌دبیرسـتان‌های‌
دارالفنون،‌علمیه،‌شـرف‌و‌ایرانشـهر‌با‌حقوق‌

ماهیانـه‌‌۶۸۰ریال.
تیـر‌۱۳۱۱:‌شـرکت‌مجـدد‌در‌مسـابقه‌اعزام‌
محصـل‌بـه‌خـارج‌و‌قبـول‌شـدن‌در‌آزمون.

بـرای‌ اروپـا‌ بـه‌ عزیمـت‌ ‌:۱۳۱۱ شـهریور‌
تحصیـل‌از‌طریـق‌تهران،‌قزویـن،‌بندر‌انزلی،‌

بندرباکـو،‌خارکـف،‌روسـیه،‌لهسـتان،‌برلـن،‌
بلژیـک،‌پاریـس.

۱۳۱۱:‌عزیمت‌به‌شـهر‌لیل‌در‌شـمال‌غربی‌
فرانسـه‌برای‌تحصیل.

بـرای‌ لیـل‌ دانشـگاه‌ در‌ ثبت‌نـام‌ ‌:۱۳۱۱
و‌ حیوان‌شناسـی‌ گیاه‌شناسـی،‌ تحصیـل‌

زیرزمینـی آب‌هـای‌
‌۱۰آبان‌۱۳۱۱:‌شرکت‌در‌کلاس‌ها.
آبان‌۱۳۱۱:‌دریافت‌خبر‌فوت‌عمو.

خـرداد:‌قبولـی‌در‌امتحانـات‌گیاه‌شناسـی‌و‌
آب‌هـای‌زیرزمینـی.

تابسـتان‌۱۳۱۲:‌درخواسـت‌عزیمت‌به‌تهران‌
در‌ایام‌تعطیلات‌تابسـتانی.

تابسـتان‌۱۳۱۲:‌حرکـت‌به‌سـوی‌تهـران‌از‌
طریـق‌بنـدر‌مارسـی‌با‌کشـتی.

تابسـتان‌۱۳۱۲:‌آشنایی‌با‌مرحومان‌مهندس‌
مهـدی‌بـازرگان‌و‌دکتـر‌محمـد‌قریـب‌کـه‌

آنـان‌نیـز‌موقتاً‌عـازم‌تهـران‌بودند.
‌۱۳۱۴:‌ثبت‌نـام‌بـرای‌تحصیل‌کانی‌شناسـی‌

در‌دانشـگاه‌لیل.
بـه‌ دوهفتـه‌ای‌ علمـی‌ مسـافرت‌ ‌:۱۳۱۴

لهسـتان. شـهرهای‌ از‌ کراکـوی‌
مهـر‌۱۳۱۵:‌دریافـت‌عنوان‌دکتـرا‌در‌علوم‌از‌

لیل. دانشگاه‌
۱۳۱۵:‌برگشـت‌به‌ایـران‌از‌طریق‌راه‌زمینی‌
ایتالیـا،‌یوگسـلاوی،‌یونـان،‌اسـلامبول‌و‌بـا‌
کشـتی‌بـه‌بیـروت‌و‌از‌آنجـا‌بـا‌اتوبـوس‌بـه‌
بغـداد‌و‌کربـلا‌و‌نجـف‌بـرای‌زیارت‌مشـاهد‌
طریـق‌ از‌ ایـران‌ بـه‌ بازگشـت‌ و‌ مشـرفه‌

کرمانشـاه.
‌۱۶بهمن‌۱۳۱۵:‌ورود‌به‌تهران.

‌۱۹بهمـن‌۱۳۱۵:‌معرفی‌به‌اداره‌نظام‌وظیفه‌
بـرای‌خدمت‌نظام.

اسفند‌۱۳۱۵:‌آغاز‌خدمت‌نظام.
سـاعت‌ چنـد‌ هفتـه‌ای‌ تدریـس‌ ‌:۱۳۱۶
زمین‌شناسـی‌در‌دانش‌سـرای‌عالی‌بـه‌اتفاق‌
نخسـتین‌ به‌عنـوان‌ فرشـا‌ فریـدون‌ دکتـر‌
ایـران. در‌ زمین‌شناسـی‌ ایرانـی‌ اسـتادان‌

اسفند‌۱۳۱۶:‌پایان‌خدمت‌نظام.
خدمـت‌ بـه‌ شـروع‌ ‌:۱۳۱۷ فروردیـن‌ ‌۸
رسـمی‌دانشـگاهی‌با‌عنوان‌دانشـیار‌تدریس‌
جـزو‌ علـوم‌ دانشـکده‌ در‌ زمین‌شناسـی‌

عالـی. دانش‌سـرای‌
۱۳۱۹:‌اشتغال‌نیمه‌وقت‌در‌اداره‌کل‌معادن.

امتحانـات‌ اداره‌ واگـذاری‌ ‌:۱۳۲۴ و‌ ‌۱۳۲۳
نهایی‌سـال‌ششـم‌طبیعی‌متوسـطه‌از‌سوی‌

وزارت‌فرهنـگ‌بـه‌دکتـر‌یـدالله‌سـحابی.
آبـان‌۱۳۲۵:‌انتصاب‌به‌ریاسـت‌اداره‌فرهنگ‌

این‌ها نمی‌توانستند 
ظلم را تحمل کنند 

و تکلیف شرعی 
دیدند که در 

سیاست وارد شوند 
نه برای مقامات 
دنیایی و... ما 

نیامدیم در این دنیا 
که فقط بهره‌مند 
شویم، آمدیم که 
بهره‌ای هم برسانیم
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تهـران‌و‌توابـع‌از‌طـرف‌مرحـوم‌سـید‌علـی‌
شـایگان‌بـا‌پیشـنهاد‌آقای‌احمـد‌آرام.

دی‌۱۳۲۵:‌استعفا‌از‌ریاست‌اداره‌فرهنگ.
بهمن‌۱۳۲۵:‌عضویت‌افتخاری‌شـورای‌عالی‌

فرهنگ.
۱۳۲۵:‌انتشـار‌سـخنرانی‌دکتـر‌سـحابی‌در‌
بـا‌ دانشـجویان«‌ اسـلامی‌ انجمـن‌ »نشـریه‌
عنـوان‌»تکامـل‌موجـودات‌و‌توجـه‌بـه‌آثـار‌

طبیعـت‌در‌قـرآن«.
مرداد‌۱۳۲۷:‌شـرکت‌در‌کمسـیون‌تعلیمات‌
دینـی‌وزارت‌فرهنـگ‌به‌اتفاق‌آقایان:‌راشـد،‌
شـهابی،‌مشـکوه،‌مهندس‌بازرگان،‌شـعرانی،‌

فلسـفی‌و‌محمدتقی‌سبزواری
اساسـنامه‌ تصویـب‌ ‌:۱۳۲۹ شـهریور‌ ‌۱۲
دینـی‌ تعلیمـات‌ تربیت‌معلـم‌ آموزشـگاه‌
پیشـنهادی‌دکتر‌سحابی‌توسـط‌شورای‌عالی‌

فرهنـگ.
آزمـون‌ اولیـن‌ برگـزاری‌ ‌:۱۳۲۹ شـهریور‌
آموزشـگاه‌تربیت‌معلـم‌تعلیمات‌دینـی‌برای‌

گرفتـن‌دانشـجو.
»زمین‌شناسـی‌ کتـاب‌ انتشـارات‌ ‌:۱۳۳۱
عمومی«‌توسـط‌»انتشارات‌دانشـگاه‌تهران«
بـا‌ الـی‌۱۳۳۲:‌همراهـی‌و‌همدلـی‌ ‌۱۳۳۰
مرحـوم‌دکتـر‌مصـدق‌نخسـت‌وزیر‌ملـی‌و‌

قانونـی.
‌۲۸مـرداد:‌کودتـای‌انگلیسـی‌ـ‌امریکایـی‌و‌

ارتجاعی.
خیابان‌هـا‌ در‌ حضـور‌ ‌:۱۳۳۲ مـرداد‌ ‌۲۸
همـراه‌با‌مرحـوم‌مهنـدس‌بـازرگان‌و‌بازدید‌
خانـه‌غـارت‌و‌تخریب‌شـده‌نخسـت‌وزیر‌ملی‌
و‌قانونـی‌کشـور‌و‌اظهـار‌تأسـف‌بـر‌اوضـاع‌
پیش‌آمـده‌و‌تصمیـم‌بـر‌مبـارزه‌و‌مقاومـت.
مبـارزات‌ و‌ تأسـیس‌ در‌ شـرکت‌ ‌:۱۳۳۲

ملـی«. مقاومـت‌ »نهضـت‌
زمسـتان‌۱۳۳۲:‌شـرکت‌در‌تشکیل‌جمعیت‌

تأمیـن‌آزادی‌انتخابات.
زمسـتان‌۱۳۳۲:‌مراجعـه‌بـه‌وزارت‌کشـور‌
همـراه‌بـا‌گروهـی‌از‌مبـارزان‌نهضـت‌ملـی‌
اعتـراض‌به‌انتخابات‌فرمایشـی‌مجلس‌سـنا.
اسـفند‌۱۳۳۲:‌نامه‌دکتر‌سـحابی‌و‌گروهی‌از‌
علمـای‌رجال‌و‌اسـتادان‌دانشـگاه‌در‌اعتراض‌
بـه‌انتخابات‌فرمایشـی‌دوره‌هیجدهم‌مجلس‌

شـورای‌ملی‌خطاب‌به‌وزارت‌کشـور.
‌۵اردیبهشـت‌۱۳۳۵:‌اسـتفتاء‌دکتر‌سـحابی‌
از‌آیـت‌الله‌سـید‌حسـین‌بروجـردی‌و‌جـواب‌

مرحوم. آن‌
‌۷مـرداد‌۱۳۳۵:‌تأسـیس‌»مؤسسـه‌فرهنگی‌

اخلاق«.

۱۳۳۵:‌شروع‌ساختمان‌دبیرستان‌کمال.
۱۳۳۷:‌صـدور‌امتیاز‌دبیرسـتان‌کمـال‌به‌نام‌
مؤسسـه‌فرهنگی‌اخلاق‌توسـط‌شـورای‌عالی‌

فرهنگ.
مهر‌‌۱۳۳۷:‌افتتاح‌دبیرستان‌کمال.

۱۳۳۷:‌شـرکت‌در‌تأسـیس‌»شرکت‌سهامی‌
انتشار«.

اردیبهشـت‌‌۱۳۴۰ـ‌اعـلام‌تشـکیل‌جمعیت‌
نهضـت‌آزادی‌ایران.

بـه‌ تیـر‌۱۳۴۰:‌دسـتگیری‌دکتـر‌سـحابی‌
اتفـاق‌مهندس‌بـازرگان‌و‌بازداشـت‌در‌زندان‌

قزل‌قلعـه.
‌۲۰شـهریور‌۱۳۴۰:‌سـخنرانی‌در‌دانشـکده‌
علوم‌دانشـگاه‌تهران‌در‌میان‌ابراز‌احساسـات‌

دانشـجویان‌پـس‌از‌آزادی‌از‌زندان.
‌۴بهمن‌۱۳۴۱:‌دستگیری‌و‌زندان.

بـا‌ »سنگ‌شناسـی«‌ کتـاب‌ انتشـار‌ ‌:۱۳۴۲
اول‌ جلـد‌ زرعیـان«‌ »سـیروس‌ همـکاری‌
دانشـگاه‌ »انتشـارات‌ رسـوبی(،‌ )سـنگ‌های‌

تهـران«.
‌۱مهـر‌۱۳۴۲:‌آغـاز‌محاکمه‌دکتر‌سـحابی‌و‌
سـایر‌رهبـران‌نهضـت‌آزادی‌ایـران‌و‌جمعی‌
عـادی‌ دادگاه‌ در‌ جمعیـت‌ آن‌ اعضـای‌ از‌
ویـژه‌شـماره‌یـک‌دادرسـی‌ارتـش‌واقـع‌در‌

عشـرت‌آباد.
‌۱۷اسـفند‌۱۳۴۲:‌آغـاز‌دادگاه‌تجدیدنظـر‌

دکتـر‌سـحابی‌و...
‌۷اسـفند‌۱۳۴۵:‌آزادی‌دکتر‌سـحابی‌پس‌از‌

‌۴سـال‌از‌زندان.
‌۱۴اسـفند‌۱۳۴۵:‌درگذشـت‌رهبـر‌نهضـت‌
تبعیـدگاه‌ در‌ مصـدق‌ دکتـر‌ ایـران‌ ملـی‌

احمدآبـاد.
‌۱۴اسـفند‌۱۳۴۵:‌انجام‌مراسـم‌غسـل،‌نماز‌
و‌دفـن‌جنـازه‌رهبر‌نهضت‌ملی‌توسـط‌دکتر‌

یدالله‌سـحابی.
۱۳۴۶:‌انتشار‌کتاب‌»خلقت‌انسان«.

انحـلال‌ خبـر‌ اعـلان‌ ‌:۱۳۵۲ اسـفند‌ ‌۱۸
دبیرسـتان‌کمـال‌در‌روزنامـه‌»نـدای‌ایـران‌
نوین«‌توسـط‌دسـتگاه‌های‌سـرکوب‌کننده‌و‌

نهادهـای‌ضـد‌مردمـی‌رژیـم‌وابسـته.
۱۳۵۲:‌تشرف‌به‌مکه‌معظمه.

‌۳۰تیـر‌۱۳۵۶:‌اعتـراض‌دکتـر‌سـحابی‌بـه‌
دادرسـی‌ارتـش‌در‌مـورد‌محکومیـت‌مجدد‌

مرحـوم‌آیـت‌الله‌طالقانـی.
‌۲۰مهـر:‌اعتـراض‌دکتر‌سـحابی‌بـه‌افترائات‌

روزنامـه‌کیهان.
و‌ سـحابی‌ دکتـر‌ اعلامیـه‌ ‌:۱۳۵۶ آبـان‌ ‌۸
گروهـی‌از...‌به‌مناسـبت‌انعقـاد‌مجلس‌ختم‌

مرحـوم‌آیـت‌الله‌سـید‌مصطفـی‌خمینـی.
و‌ سـحابی‌ دکتـر‌ بیانیـه‌ ‌:۱۳۵۶ آبـان‌ ‌۱۱
»بیانیـه‌ بـا‌عنـوان‌ از‌شـخصیت‌ها‌ گروهـی‌

همگانـی«. درخواسـت‌های‌
‌۱۲آذر‌۱۳۵۶:‌نامـه‌دکتـر‌سـحابی‌و‌جمعی‌
از...‌بـه‌نخسـت‌وزیر‌)آمـوزگار(‌در‌اعتراض‌به‌

حملـه‌مأمـوران‌رژیم‌بـه‌مردم.
‌۱۶آذر‌۱۳۵۶:‌نامـه‌دکتـر‌سـحابی‌و‌دیگـر‌
آزادی‌ از‌ دفـاع‌ ایرانـی‌ »کمیتـه‌ مؤسسـان‌
و‌حقـوق‌بشـر«‌بـه‌دبیـر‌کل‌سـازمان‌ملـل‌

متحـد.
‌۲۵اسـفند‌۱۳۵۶:‌اطلاعیه‌دکتر‌سـحابی‌و...‌

بـرای‌تحریم‌مراسـم‌جشـن‌نوروز.
‌۱۷فروردیـن‌۱۳۵۷:‌نامـه‌دکتـر‌سـحابی‌و‌
دیگـر‌نماینـدگان‌شـورای‌مرکـزی‌جمعیـت‌
ایرانـی‌دفـاع‌از‌آزادی‌و‌حقـوق‌بشـر‌بـه‌دبیر‌

کل‌سـازمان‌ملـل‌متحـد‌و...
سـحابی‌ دکتـر‌ نامـه‌ ‌:۱۳۵۷ فروردیـن‌ ‌۲۸
و‌جمعـی‌از...‌بـه‌نخسـت‌وزیر‌)آمـوزگار(‌در‌
اعتـراض‌بـه‌انفجـار‌بمـب‌و‌آدم‌ربایی‌توسـط‌

عوامـل‌حکومـت.
‌اردیبهشـت‌۱۳۵۷:‌دعـوت‌عام‌توسـط‌دکتر‌
سـحابی‌و...‌بـرای‌بزرگداشـت‌شـهدای‌یـزد،‌

جهـرم‌و‌اهواز.
مراسـم‌ اعلامیـه‌ انتشـار‌ ‌:۱۳۵۷ خـرداد‌
علـی‌ دکتـر‌ شـهادت‌ سـالروز‌ بزرگداشـت‌

سـحابی... دکتـر‌ توسـط‌ شـریعتی‌
و‌ سـحابی‌ دکتـر‌ اعلامیـه‌ تیـر‌۱۳۵۷:‌ ‌۲۹
گروهی‌از...‌به‌مناسـبت‌مراسـم‌نیمه‌شعبان.
‌۵مـرداد‌۱۳۵۷:‌نامه‌دکتر‌سـحابی‌و‌گروهی‌
از‌دعوت‌کننـدگان‌به‌مراسـم‌نیمه‌شـعبان‌به‌

شهربانی‌کل‌کشور.
‌۱۷شـهریور:‌تلگـراف‌دکتر‌سـحابی‌مسـئول‌
و‌ آزادی‌ از‌ دفـاع‌ ایرانـی‌ جمعیـت‌ شـورای‌
حقوق‌بشـر‌بـه‌جامعه‌بین‌الملل‌حقوق‌بشـر.
‌۲۲بهمـن‌۱۳۵۷:‌سـقوط‌سـلطنت‌پهلوی‌و‌

اعـلام‌جمهـوری‌اسـلام‌ایران.
‌آبان‌۱۳۵۸:‌تشرف‌به‌مکه‌معظمه.

‌۷اسـفند‌۱۳۵۹:‌سـخنرانی‌دکتر‌سـحابی‌در‌
ورزشـگاه‌امجدیـه‌)شـهید‌شـیرودی‌بعدی(‌

خطـاب‌بـه‌مـردم‌تهران.
‌۱۲مهـر‌۱۳۵۷:‌درگذشـت‌همسـر‌)خانـم‌

اسـدی(. معصومـه‌
۱۳۶۵:‌انتشـار‌کتـاب‌»خلقت‌انسـان‌در‌بیان‌

قرآن«.
۱۳۶۹:‌تأسیس‌دبیرستان‌کوثر.

منبع:
نشریه‌دانشجویی‌طلوع‌



چرا نظام شاهنشاهی و سلطنت مطلقه‌ای که جایگزین مشروطه شده بود سقوط کرد؟!
خاطرات محمد عسگری )وفا(؛ بخش دوم

در شماره پیشین بخش نخست 
عسگری  محمد  آقای  خاطرات 
منتشر شد. در این شماره بخش دوم 
گرامی  خوانندگان  تقدیم  نوشته  این 

می‌شود.
مدارک‌ همدان،‌ استان‌ به‌ ورود‌ از‌ پس‌
پایان‌خدمت‌و‌گواهی‌رتبه‌دانشسرا‌را‌به‌انضمام‌
فرم‌درخواست‌قانونی‌برای‌استخدام‌در‌مرکز‌
استان‌به‌اتکای‌برخورداری‌از‌امتیاز‌رتبه‌دومی‌
دانشسرا،‌دائر‌بر‌معافیت‌از‌انجام‌تعهد‌خدمت‌
پنج‌ساله‌در‌روستاهای‌منتخب‌اداره،‌به‌مراجع‌
ذی‌ربط‌اداری‌تحویل‌دادم.‌مقرر‌شد‌نتیجه‌را‌از‌
آموزش‌ابتدایی‌پیگیری‌کنم؛‌بنابراین‌به‌محل‌
سکونتم‌اسدآباد‌برگشتم.‌نزدیک‌اذان‌ظهر،‌به‌
اولین‌چیزی‌که‌نظرم‌را‌ مغازه‌پدرم‌رسیدم.‌
جلب‌کرد،‌پوستری‌از‌شاه،‌با‌آرم‌و‌لوگوی‌حزب‌
رستاخیز‌بر‌روی‌سطح‌بیرونی‌شیشه‌مغازه‌بود.‌
هم‌زمان‌که‌سلام‌کردم،‌پوستر‌را‌هم‌جدا‌کردم‌
و‌پس‌از‌پاره‌کردن،‌به‌داخل‌سطل‌زباله‌داخل‌
پیاده‌رو‌انداختم.‌مرحوم‌پدرم‌خنده‌کنان‌گفت،‌
به‌نصب‌کننده‌گفتم‌که‌الآن‌محمد‌سر‌می‌رسد‌
و‌به‌محض‌رسیدن،‌آن‌را‌پاره‌می‌کند.‌پس‌بهتر‌
است‌نچسبانی‌و‌دردسر‌هم‌درست‌نکنی!‌و‌
ادامه‌داد‌که‌مدیر‌مدرسه‌ابتدایی‌من‌که‌خیلی‌
هم‌مورداحترامم‌بود،‌چند‌روز‌است‌که‌مرتب‌
خواهش‌می‌کند،‌من‌به‌طور‌صوری‌رئیس‌کانون‌
حزبی‌محله‌سیدان‌شوم؛‌و‌می‌گوید‌اگر‌امثال‌
من‌همکاری‌نکنند‌و‌لا‌اقل‌پنج‌کانون‌را‌راه‌
نیندازد،‌حقوق‌بازنشستگی‌اش‌را‌قطع‌می‌کنند.
پدر‌خواهش‌کردم‌که‌تحت‌هر‌شرایطی،‌ از‌
چنین‌فرمی‌را‌امضا‌نکند،‌از‌همان‌آقای‌مدیر‌
محترم‌هم‌بخواهد‌که‌حتی‌به‌عنوان‌عضو‌ساده‌
هم‌نامی‌از‌ایشان‌گزارش‌نشود.‌پدر‌بزرگواری‌
فرمود‌و‌همین‌گونه‌عمل‌کرد.‌این‌قضیه‌در‌حد‌

زوال‌محبوبیت‌ به‌ دارد‌ خود،‌دلالت‌آشکاری‌
ابتذال‌حکمرانی‌و‌مُضحک‌شدن‌ حکمران‌و‌
شخصیت‌قدر‌قدرتی‌که‌فرمان‌خود‌را‌هم‌پایه‌
تبلیغ‌کرده‌است؛‌و‌حالا‌حزب‌ یزدان‌ فرمان‌
واحد‌تشکیل‌داده‌و‌سیاست‌عضویت‌اجباری‌در‌
حزبش‌تا‌آنجا‌شکست‌خورده‌است‌که‌یک‌مرد‌
میان‌سال‌بی‌سواد‌روستایی‌هم‌عضویت‌در‌آن‌
حزب‌شاهانه‌را‌ننگ‌آلود‌می‌شمارد‌و‌دست‌رد‌
بر‌سینه‌حزب‌و‌همه‌عوامل‌حزبی‌اش‌می‌زند.

چند‌روز‌بعد‌هم‌باخبر‌شدم‌که‌در‌مرکز‌شهر،‌
فرزند‌امام‌جماعت‌یکی‌از‌مسجدها‌که‌آخوند‌
ساده‌زیست،‌مردم‌دار‌و‌باشرفی‌بود‌و‌مثل‌یک‌
کارگر‌معمولی‌بیل‌می‌زد‌و‌کار‌می‌کرد‌و‌از‌راه‌
کشاورزی‌و‌باغداری‌امرارمعاش‌می‌نمود،‌با‌چاقو‌
چشم‌های‌شاه‌را‌از‌روی‌پوستر‌تحمیل‌شده‌
بدون‌ تصویر‌ و‌ مغازه‌اش‌جدا‌کرده‌ بر‌شیشه‌
چشم‌را،‌همچنان‌الصاق‌شده‌بر‌شیشه‌باقی‌
‌گذاشته‌است.‌به‌همین‌دلیل‌هم‌دستگیر‌و‌با‌
زندانی‌شدن‌تاوان‌مخالفت‌با‌سیاست‌های‌شاه‌و‌
تحمیل‌عضویت‌در‌حزب‌رستاخیز‌را‌می‌پردازد.
حزبی‌که‌به‌درستی‌در‌همان‌بدو‌تشکیل‌در‌بین‌
عموم‌طبقات‌مردم‌به‌حزب‌رسواخیز‌معروف‌
شد.‌همین‌نام‌گذاری‌هم‌از‌یک‌طرف‌نشان‌دهنده‌
غرور‌و‌خود‌خدا‌پنداری‌شاه‌بود،‌چراکه‌فقط‌او‌
ُّکم‌‌الاعلی«‌فرمان‌خود‌ بود‌که‌در‌مقام‌»انَاَ‌رب
را‌برابر‌با‌فرمان‌خدا‌‌دانست؛‌و‌فرستادن‌چند‌
دیپلم‌سرباز‌برای‌ترویج‌کشاورزی‌یا‌تدریس‌در‌
مدارس‌یا‌ترویج‌بهداشت‌در‌روستا‌را‌انقلاب‌نام‌
‌نهاد؛‌بنابراین‌بدیهی‌است‌که‌به‌جای‌شرمگین‌
بودن‌از‌عدول‌از‌دیدگاه‌صریح‌قبلی‌خود‌دائر‌
بر‌مذمت‌تک‌حزبی‌و‌فخرفروشی‌به‌وجود‌چند‌
رشک‌ با‌ اینک‌ خودساخته،‌ فرمایشی‌ حزب‌
فرمانروایان‌ پوشالی‌ اقتدار‌ به‌ نسبت‌ حسد‌ و‌
دیکتاتور‌تر‌از‌خودش،‌الگوی‌تک‌حزبی‌را‌اعلام‌

توهماتش‌ و‌ و‌خیال‌ عالم‌خواب‌ و‌در‌ نماید؛‌
چنین‌پندارد‌که‌قیامتی‌بپا‌کرده‌است‌که‌نگو‌

و‌نپرس.
رفت‌و‌آمد‌من‌به‌همدان‌و‌امروز‌و‌فردا‌کردن‌ها،‌
بیش‌از‌حد‌معمول‌طولانی‌شد.‌دریافتم‌از‌نوع‌
پاسخ‌گویی‌رئیس‌آموزش‌ابتدایی‌این‌بود‌که‌
و‌شهر‌همدان‌ استان‌ مرکز‌ در‌ از‌حضور‌من‌
نه‌تنها‌استقبال‌نمی‌کند،‌بلکه‌با‌تلخ‌رویی‌و‌طعن‌
پیگیری‌ از‌ به‌نوعی‌ تا‌ می‌کند‌ تلاش‌ کنایه‌ و‌
منصرفم‌سازد.‌یک‌بار‌هم‌گفت،‌هنوز‌جوهر‌
پایان‌خدمت‌شما‌خشک‌نشده‌است.‌من‌در‌آن‌
لحظه‌این‌حرف‌را‌به‌حساب‌تنگ‌نظری‌خاص‌
ایشان‌و‌خصلت‌فرهنگی‌او‌گذاشتم‌و‌خیلی‌

ناراحت‌نشدم.
با‌یکی‌از‌کارمندان‌موجّه‌ امّا،‌وقتی‌قضیه‌را‌
اداره‌کل‌استان‌در‌میان‌گذاشتم،‌خندید.‌علت‌
خنده‌اش‌را‌که‌پرسیدم،‌چنین‌توضیح‌داد‌که‌
قضیه‌زیر‌سر‌رئیس‌کارگزینی‌جدید،‌فلان‌دبیر‌
فیزیک‌است.‌گفتم‌او‌که‌اصلاً‌سابقه‌کار‌اداری‌
را‌به‌دکتر‌فرخ‌رو‌پارسا‌ این‌ ندارد!‌جواب‌داد‌
بگو،‌با‌ایشان‌از‌قدیم‌روابط‌خانوادگی‌داشته‌و‌
دارند،‌طوری‌که‌هر‌وقت‌برای‌بازدید‌به‌همدان‌
بیاید،‌فقط‌میهمان‌خانواده‌همین‌دبیر‌است.‌
برای‌ پرش‌ سکوی‌ است‌ قرار‌ هم‌ کارگزینی‌

مدیرکلی‌باشد.
گفتم‌خوب‌این‌قضیه‌چه‌ربطی‌به‌من‌دارد؟!‌
پاسخ‌داد‌که‌اداره‌منتظر‌است‌که‌اولین‌پست‌
آموزشی‌در‌مدارس‌خالی‌شود‌تا‌فلانی‌را‌که‌
فرزند‌یکی‌از‌مسئولان‌اداری‌از‌اهالی‌مرکز‌شهر‌
همدان‌است‌و‌از‌نزدیکان‌ایشان،‌استخدام‌کند.
فرد‌موردنظر‌هم‌دانشسرایی‌و‌سپاهی‌هم‌دوره‌
من‌بود‌و‌طبق‌قانون‌و‌مقررات‌جاری‌متعهد‌
خدمت‌در‌روستا‌بود‌و‌هیچ‌امتیازی‌برای‌پیشی‌
گرفتن‌از‌من،‌آن‌هم‌در‌داخل‌شهر‌مرکز‌استان‌
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ابتدایی‌ نداشت.‌این‌خبر‌با‌سوء‌رفتار‌آموزش‌
همخوانی‌داشت.‌به‌همین‌دلیل‌خیلی‌عصبی‌
برافروخته،‌به‌قصد‌زدن‌به‌سیم‌آخر،‌وارد‌ و‌
اتاق‌رئیس‌آموزش‌ابتدایی‌شدم.‌فرد‌دیگری‌
هم‌حضور‌داشت.‌نتیجه‌درخواستم‌را‌پرسیدم،‌
جواب‌مثل‌گذشته‌منفی‌بود.‌به‌ایشان‌گفتم‌
که‌من‌حسرت‌التماس‌کردن‌برای‌دسترسی‌
من‌ گذاشت.‌ خواهم‌ شما‌ دل‌ به‌ را‌ حقّم‌ به‌
کشاورززاده‌و‌با‌کار‌مأنوس‌هستم.‌برمی‌گردم‌
به‌اسدآباد‌و‌مشغول‌کار‌کشاورزی‌می‌شوم،‌اما‌
هرگز‌برای‌‌۱۶۰۰تومان‌حقوق،‌در‌برابر‌شماها‌
تعظیم‌نخواهم‌کرد‌و‌به‌زانو‌در‌نخواهم‌آمد.‌
یکی‌او‌گفت‌و‌یکی‌من.‌البته‌با‌برافروختگی‌و‌
صدای‌بلند.‌قصد‌من‌این‌بود‌که‌هم‌حرف‌آخر‌
را‌زده‌باشم‌و‌هم‌ظلم‌اداره‌را‌بگوش‌دیگران‌

هم‌برسانم.
فردی‌که‌در‌اتاق‌حضور‌داشت،‌خیلی‌مؤدبانه‌
از‌من‌خواست‌اگر‌اجازه‌دهم،‌در‌بیرون‌از‌اتاق،‌
سخنی‌دارد‌که‌مایل‌است‌با‌من‌در‌میان‌بگذارد.‌
تصورم‌این‌بود‌که‌قصد‌آرام‌کردن‌مرا‌دارد.‌به‌
ایشان‌عرض‌کردم.‌در‌همان‌اتاق‌سخن‌خود‌
را‌بیان‌کند.‌این‌بار‌خواهش‌کرد‌که‌فقط‌پنج‌
دقیقه‌فرصت‌دهم‌و‌در‌بیرون‌با‌هم‌گفت‌وگو‌
کنیم.‌با‌او‌که‌همراه‌شدم.‌گفت‌از‌شجاعت،‌
استواری‌کلام‌و‌دفاع‌مردانه‌از‌حقوقتان‌خوشم‌
آمد.‌من،‌هم‌زمان‌مدیر‌دو‌مدرسه‌‌ابتدایی‌هستم‌
ولی‌نه‌در‌مرکز‌شهر.‌بلکه‌در‌حومه‌شهر؛‌و‌
بلافاصله‌ادامه‌داد‌که‌حومه‌‌اسمی.‌درواقع‌داخل‌
شهر‌است‌و‌نامش‌»حصارخان«،‌قرینه‌آرامگاه‌
باباطاهر،‌ولی‌در‌سمت‌دیگر‌اتوبان.‌کلاس‌پنجم‌
ابتدایی‌ام‌در‌مدرسه‌»نظام‌وفا«‌خالی‌و‌نیاز‌به‌
معلم‌دارم؛‌اما‌نه‌هر‌معلمی!‌بیشتر‌معلمان‌من‌
معلم‌ دنبال‌ می‌گویم،‌ صادقانه‌ هستند.‌ خانم‌
مردی‌بودم‌با‌همین‌خصوصیات‌و‌روحیات.‌اگر‌
اجازه‌دهید‌با‌ماشین‌خودم‌برویم‌و‌همین‌حالا‌
آنجا‌را‌ببینید.‌اگر‌از‌مدرسه‌ما‌خوشتان‌آمد،‌در‌
مدرسه‌و‌کنار‌همکاران‌بمانید‌تا‌من‌برگردم‌و‌
حکم‌شما‌را‌بگیرم.‌پیشنهاد‌معقولی‌بود.‌چون‌
در‌یک‌لحظه‌احساس‌کردم‌برای‌من‌که‌هنوز‌
در‌ مجبورم‌ و‌ نکرده‌ اجاره‌ همدان‌ در‌ منزلی‌
رفت‌و‌آمد‌به‌اسدآباد‌و‌منزل‌پدری‌باشم،‌هم‌
نزدیک‌تر‌است‌و‌هم‌کم‌زحمت‌تر‌و‌کم‌هزینه‌تر.

به‌محض‌حضور‌در‌دفتر‌مدرسه‌و‌معرفی‌من‌
به‌همکاران،‌شخصاً‌یک‌استکان‌چای‌آورد‌و‌
یواشکی‌در‌گوشم‌گفت،‌نترس‌و‌بخور،‌مرفین‌
ندارد.‌شوخی‌کنایه‌آمیزش‌را‌دریافتم‌و‌خندیدم.‌
چون‌توجه‌خاص‌من‌به‌یکی‌از‌معلمان‌مرد‌
را‌که‌بعد‌معلوم‌شد‌معاون‌مدرسه‌و‌شدیداً‌

معتاد‌است،‌به‌خوبی‌دریافته‌بود؛‌و‌با‌این‌کلام‌
رندانه‌خواست‌بگوید،‌درست‌فهمیدی‌و‌قصدی‌
امکان‌ هم‌برای‌پنهان‌کاری‌وجود‌ندارد.‌اصلاً‌
پنهان‌کاری‌هم‌وجود‌نداشت.‌در‌پانصد‌متری‌
آرامگاه‌باباطاهر،‌محله‌ای‌با‌نام‌قدیم‌روستای‌
»حصار‌خان«‌و‌در‌چند‌ده‌متری‌آن،‌روستای‌
دیگری،‌یعنی‌روستای‌»ده‌پیاله«،‌کماکان‌در‌
بدترین‌وضعیت‌معیشتی،‌با‌ساختار‌و‌کالبدی‌
فرسوده‌و‌حتی‌غیربهداشتی‌ترین‌شکل‌ظاهری‌‌
باقی‌مانده‌بودند.‌کوچه‌های‌تنگ‌خاکی‌با‌جریان‌
فاضلاب‌منازل‌در‌جوی‌باریک‌وسط‌کوچه‌ها‌
همراه‌با‌زشتی‌ظاهر‌و‌بوی‌تعفّن‌شدید.‌من‌
مشابه‌این‌آلودگی‌و‌تعفن‌را‌در‌دروازه‌دولاب‌
کسان‌ بسیاری‌ با‌ و‌ دیده‌ سال‌‌۵۶ در‌ تهران‌
درباره‌اش‌صحبت‌کرده‌بودم؛‌اما‌این‌کوچه‌‌ها‌
بارندگی‌می‌شدند،‌بدون‌چکمه‌ وقتی‌گرفتار‌
ساقه‌بلند،‌امکان‌تردد‌به‌کسی‌نمی‌دادند.‌حتی‌
ورود‌و‌خروج‌به‌مدرسه‌را!‌عبور‌ماشین‌در‌آن‌
واحد،‌فقط‌از‌یک‌طرف‌میسر‌بود.‌تمام‌اطراف‌
محله‌را‌زمین‌های‌کشاورزی‌با‌کشت‌انواع‌سبزی‌
با‌همان‌فاضلاب‌فرا‌گرفته‌بود؛‌و‌چون‌مثل‌
تمام‌مناطق‌دیگر،‌فاقد‌سیستم‌زه‌کشی‌بود،‌بر‌
وسعت‌آلودگی‌و‌شدت‌تعفّن‌می‌افزود.‌رنج‌آورتر‌
از‌همه،‌تراکم‌معتادان‌و‌خرده‌فروشان‌مواد‌بود‌
که‌بیش‌از‌سایر‌ناملایمات‌دیگر‌در‌مقابل‌دید‌
قرار‌داشت.‌از‌این‌جهت‌کار‌در‌آن‌محیط‌در‌
نگاه‌اول‌وحشت‌زا‌می‌نمود،‌ولی‌نه‌برای‌من‌که‌
ریشه‌این‌دردمندی‌را‌درک‌می‌کردم‌و‌با‌روستا‌
و‌روستایی‌و‌طبقات‌پایین‌اجتماع‌آشنا‌بودم‌
و‌از‌وضعیت‌بیداد‌اعتیاد‌در‌همدان،‌خصوصاً‌
محله‌های‌غیرمرکزی،‌به‌خصوص‌مناطقی‌از‌این‌
دست،‌اطلاعات‌کافی‌داشتم.‌به‌عنوان‌مثال،‌در‌
خیابان‌اکباتان‌و‌صد‌متر‌پایین‌تر‌از‌بازار‌قدیمی‌
و‌اصلی‌شهر‌و‌مسجد‌جامع‌آن،‌تمام‌خانه‌های‌
دو‌طرف‌خیابان،‌خشت‌و‌گلی‌و‌چیزی‌در‌حد‌

فرسوده‌ترین‌بافت‌های‌یک‌روستای‌متروکه‌بود.‌
با‌همه‌نوع‌فساد‌و‌فحشا‌و‌آلودگی‌های‌بهداشتی‌
که‌بدون‌اغراق‌حال‌انسان‌را‌به‌هم‌می‌زد.‌در‌
سمت‌دیگری‌از‌شهر‌و‌در‌همان‌منطقه‌ای‌که‌
طرح‌تأسیس‌دانشگاه‌بوعلی‌را‌در‌نظر‌داشتند،‌
محله‌ای‌بود‌بنام‌پانصد‌دستگاه‌و‌خیابانی‌به‌نام‌
کرمانشاه‌که‌دست‌کمی‌از‌روستای‌حصارخان‌
نداشت.‌چنان‌که‌چپرخانه‌و‌به‌همین‌صورت‌
مناطق‌مجاور‌تپه‌های‌هگمتانه‌و‌نیز‌محله‌های‌
اطراف‌تپه‌شیر‌سنگی.‌در‌یک‌کلام‌می‌خواهم‌
بگویم‌شاهی‌که‌مدعی‌هدایت‌جامعه‌به‌سوی‌
دولت‌مردانش‌ و‌ خود‌ بود،‌ بزرگ‌ تمدن‌
ایران‌ تمدن‌ و‌ تاریخ‌ پایتخت‌ از‌ به‌طورکلی‌
غافل‌بودند؛‌و‌همین‌نقاطی‌که‌ذکر‌کردم،‌در‌
چشم‌هر‌پژوهشگر‌علمی‌و‌اجتماعی‌و‌حتی‌
گردشگری‌عادی،‌از‌شدت‌عقب‌ماندگی‌وسیله‌

ننگ‌حکومت‌محسوب‌می‌شد.
بعد‌از‌صرف‌چای‌و‌آشنایی‌ابتدایی‌با‌همکاران‌
معلم،‌سری‌به‌کلاس‌پنجم‌زدیم.‌در‌آن‌لحظه،‌
موقتاً‌توسط‌یکی‌از‌همکاران‌دیگر‌اداره‌می‌شد.‌
کلاسی‌که‌در‌مرکز‌شهر‌استان‌تا‌هفته‌اول‌
آذر‌بدون‌معلم‌مانده‌بود.‌درحالی‌که‌مسئولان،‌
حداقل،‌آن‌معلم‌نورچشمی‌را‌می‌توانستند‌ولو‌
به‌طور‌موقت‌به‌کار‌بگیرند‌و‌حق‌مرا‌نیز‌ضایع‌
نکنند.‌امّا‌بچه‌ها‌مهم‌نبودند،‌چون‌این‌روستا‌
را‌متناسب‌شأن‌آن‌دُردانه‌نمی‌دانستند‌و‌تاب‌
تحمل‌مرا‌در‌موقعیتی‌بالاتر‌از‌او‌نداشتند.‌هر‌
چه‌باشد،‌من‌از‌اسدآباد‌بودم‌و‌بدون‌پارتی.‌او‌از‌

مرکز‌استان‌بود‌و‌با‌پارتی.
ورود‌به‌آن‌کلاس‌همان‌و‌مجذوب‌شدن‌به‌برق‌
چشمان‌بچه‌های‌مشتاق‌معلم‌و‌اسیرشدن‌در‌
نگاه‌ها‌و‌بلکه‌الفاظ‌ملتمسانه،‌برای‌نجات‌آنان‌از‌
استرس‌امتحان‌نهایی‌همان.‌با‌خودم‌اندیشیدم‌
که‌چه‌کسانی‌از‌این‌ها‌مستحق‌تر!‌که‌در‌شهرند،‌
ولی‌روستایی؛‌و‌روستایی‌اند‌امّا‌زمین‌گیرشده‌از‌
نکبت‌شهر.‌این‌بود‌که‌بی‌درنگ‌اعلام‌موافقت‌
کردم؛‌و‌مدیر‌موصوف،‌سر‌از‌پا‌نشناخته‌راهی‌

اداره‌شد،‌برای‌اخذ‌حکم‌اشتغال‌من.
و‌ را‌در‌هوای‌سرد‌ بهمن‌ و‌ آذر،‌دی‌ سه‌‌ماهِ‌
از‌ که‌ گذراندم‌ این‌گونه‌ روزگار،‌ آن‌ یخبندان‌
صبحانه‌ می‌شدم.‌ بیدار‌ صبح‌ چهار‌ ساعت‌
مختصری‌صرف‌می‌کردم‌و‌ساعت‌پنج‌از‌منزل‌
خارج‌می‌شدم.‌با‌هزار‌احتیاط‌و‌مراقبت،‌پای‌
بر‌شمش‌های‌یخ‌‌زیر‌پا‌می‌گذاشتم‌تا‌در‌حدود‌
پانصد‌الی‌ششصد‌متری‌از‌منزل،‌به‌ایستگاه‌
بنزهای‌سواری‌‌‌۱۸۰و‌‌۱۹۰آلمانی‌برسم.‌در‌این‌
فاصله،‌غیر‌از‌دعای‌زیر‌لب‌و‌مراقبت‌برای‌زمین‌
نخست‌ داشتم.‌ دیگر‌هم‌ آرزوی‌ دو‌ نخوردن،‌

شاهی که مدعی هدایت 
جامعه به‌سوی تمدن بزرگ 
بود، خود و دولتمردانش 

به‌طورکلی از پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران 

غافل بودند؛ و همین 
نقاطی که ذکر کردم، 
در چشم هر پژوهشگر 

علمی و اجتماعی و حتی 
گردشگری عادی، از شدت 
عقب‌ماندگی وسیله ننگ 
حکومت محسوب می‌شد
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این‌که‌با‌یکی‌از‌دو‌راننده‌بسیار‌حرفه‌ای‌و‌تندرو‌
بنزهای‌‌۱۹۰که‌اتفاقاً‌بسیار‌ماشین‌باز،‌تمیز‌و‌
بهداشتی‌و‌خیلی‌باشخصیت‌و‌مؤدب‌هم‌بودند،‌
ربع‌ساعت‌ اینکه‌یک‌ و‌دیگری‌ روبه‌رو‌شوم؛‌
از‌زنگ‌مدرسه،‌در‌محل‌دفتر‌مدرسه‌ زودتر‌
حاضر‌باشم.‌چون‌در‌دی‌و‌بهمن‌ماه،‌معمولاً‌
در‌گردنه‌اسدآباد‌که‌عرض‌جاده‌و‌حواشی‌آن‌
بسیار‌کمتر‌و‌از‌نظر‌تجهیزات‌ایمنی‌و‌راهداری‌
هم‌بسیار‌فقیرتر‌از‌این‌روزگار‌بود،‌بارش‌برف،‌
با‌بوران‌و‌کولاک‌توأم‌و‌قدرت‌حرکت‌را‌بسیار‌

کم‌می‌کرد.
حقوقی‌ با‌ متناسب‌ شدم‌ موفق‌ بهمن‌ اواخر‌
که‌دریافت‌می‌کردم،‌اتاق‌سه‌در‌سه‌ای‌را‌در‌
بالای‌تپه‌سنگ‌شیر‌و‌در‌طبقه‌دوم‌خانه‌ای‌
از‌ دانشجو‌ دو‌ اتاق‌ روبه‌روی‌ و‌ قدیمی‌ساز‌
دلیل‌ کنم.‌ اجاره‌ همدان‌ کشاورزی‌ دانشکده‌
دبیرستان‌ به‌ بودن‌ نزدیک‌ نقطه،‌ آن‌ انتخاب‌
ابن‌سینا‌و‌کلاس‌های‌شبانه‌سال‌چهارم‌بود.‌
من‌با‌دیپلم‌دانشسرا،‌فقط‌امکان‌ادامه‌تحصیل‌
کمک‌ مقطع‌ تا‌ و‌ دبیر‌ تربیت‌ دانشسرای‌ در‌
کارشناسی‌را‌داشتم؛‌اما‌هدفم‌دانشگاه‌بود؛‌و‌

دانشگاه‌به‌دیپلم‌آزاد‌نیاز‌داشت.
در‌دبیرستان‌ابن‌سینا،‌بعد‌از‌۸-‌۹سال،‌یکی‌از‌
دبیران‌سیاسی‌مشهور‌همدان‌را‌که‌دارای‌سابقه‌
زندان‌بود،‌در‌همان‌کلاس‌های‌شبانه‌زیارت‌
کردم؛‌و‌چقدر‌از‌این‌بابت‌خوشحال‌شدم.‌اولین‌
باری‌که‌با‌نام‌او‌آشنا‌شدم،‌مربوط‌می‌شود‌به‌
اولین‌سالی‌که‌جشن‌تقدیر‌از‌رتبه‌اولی‌ها‌برگزار‌
و‌جایزه‌داده‌شد.‌شبی‌که‌به‌عنوان‌رتبه‌اول‌پایه‌
پنجم‌های‌ابتدایی‌مدرسه‌در‌آبان‌سال‌‌۱۳۴۶با‌
پدرم‌به‌جشن‌شبانه‌تقدیر‌از‌دانش‌آموزان‌رتبه‌
اول‌دوره‌های‌مختلف‌تحصیلی‌پسرانه‌اسدآباد،‌
به‌دبیرستان‌سید‌جمال‌الدین‌دعوت‌شده‌بودم.‌
در‌سالن‌امتحانات‌دبیرستان،‌دکوربندی‌بسیار‌
ساده‌ای‌را‌انجام‌داده‌و‌سن‌نمایشی‌را‌روبه‌راه‌
کرده‌و‌نمایشی‌را‌هم‌اجرا‌کردند.‌لحن‌حماسی‌
و‌جنبه‌تاریخی‌اش‌برای‌من‌بسیار‌جالب‌بود؛‌
و‌تأثیرگذارترین‌نمایش‌عمرم‌محسوب‌است.‌
داستان‌نمایش‌به‌مازیار‌ابن‌قارن،‌بابک‌و‌افشین‌
پرداخته‌بود.‌گمانم‌اولین‌باری‌بود‌که‌چیزی‌به‌
نام‌نمایش‌در‌معرض‌دید‌عده‌ای‌از‌مردم‌آن‌
خطه‌قرار‌گرفته‌بود.‌آن‌نمایش‌با‌سرانگشت‌
تدبیر‌همین‌دبیر‌محترم‌و‌دبیر‌دیگری‌که‌او‌هم‌

سابقه‌زندان‌داشت،‌سامان‌یافته‌بود.
افراد‌ برای‌ خبر‌ غم‌بارترین‌ تابستان‌‌۵۶ اوایل‌
و‌ فکری‌ مبارزات‌ به‌ نسبت‌ حساس‌ متدینِ‌
بود.‌ شریعتی‌ دکتر‌ شهادت‌ خبر‌ سیاسی،‌
و‌ اندوه‌ و‌ پیام‌آور‌حزن‌ روز‌ و‌ حال‌ هم‌ هنوز‌

درهم‌شکستگی‌قامت‌او‌را‌در‌آن‌نیمروز‌گرم‌
جیبی‌ کتاب‌ دارم.‌ خاطر‌ به‌ دقیقاً‌ تابستانی،‌
از‌ خیس‌شده‌ صورت‌ و‌ داد‌ هم‌ را‌ شهید‌ دو‌
و‌ گرفت‌ دستش‌ دو‌ میان‌ در‌ را‌ خود‌ اشک‌
پاورچین‌پاورچین‌دور‌شد.‌این‌هم‌یکی‌دیگر‌
از‌خبط‌های‌بزرگ‌سیاسی‌رژیم‌بود‌که‌فکر‌
او‌را‌از‌سر‌راه‌برداشته‌است.‌درحالی‌که‌ کرد‌
به‌دست‌خود،‌موج‌تازه‌تری‌از‌گرایش‌به‌آثار‌
دکتر‌شریعتی‌را‌به‌راه‌انداخت.‌طوری‌‌که‌در‌
نشست‌های‌شبانه‌‌و‌خانگی‌جوانان،‌ازجمله‌گروه‌
خود‌ما،‌کتاب‌های‌ایشان‌موضوع‌قرائت‌و‌بحث‌و‌
گفت‌وگویی‌جمعی‌قرار‌می‌گرفت؛‌و‌به‌یاد‌دارم‌
که‌در‌شب‌هایی‌که‌کتاب‌های‌دو‌شهید،‌ابوذر‌
غفاری،‌آری‌این‌چنین‌بود‌برادر،‌یاد‌یادآوران‌
و...‌در‌جمع‌شش،‌هفت‌نفره‌ای‌از‌معلمان‌و‌
دانشجویان‌تربیت‌دبیر‌همدان‌خوانده‌می‌شد،‌
همه‌حاضرین‌به‌پهنای‌صورت‌اشک‌می‌ریختند‌
و‌به‌شدت‌تحت‌تأثیر‌محتوای‌کتاب‌ها‌بودند‌و‌
صاحب‌قلم‌را‌تحسین‌می‌کردند،‌درحالی‌که‌قبل‌
از‌آن‌به‌این‌شدّت‌و‌حدّت‌فعال‌نبودند‌و‌آثار‌
را‌دست‌به‌دست‌نمی‌کردند.‌بعدها‌باخبر‌شدیم‌
که‌دانشجویان‌دانشگاه‌شیراز،‌در‌شمار‌اولین‌ها،‌
مراسم‌ و‌در‌ انداختند؛‌ راه‌ راه‌پیمایی‌عظیمی‌
به‌دنبال‌سخنرانی‌بسیار‌کوبنده‌ ختم‌دکتر،‌
استاد‌ارجمند‌حضرت‌آیت‌الله‌سید‌علی‌محمد‌
دستغیب،‌خواهرزاده‌دستغیب‌بزرگ‌و‌مشهور‌
که‌آن‌زمان‌طلبه‌جوانی‌بود،‌در‌»مسجد‌نو«‌
شیراز‌واقع‌در‌روبه‌روی‌مرقد‌احمد‌بن‌موسی‌
علیه‌السلام،‌با‌تیراندازی‌گارد‌ضد‌شورش،‌یک‌

نفر‌شهید‌و‌تعدادی‌هم‌بازداشت‌شدند.
یکی‌از‌جوانان‌هم‌دوره‌ای‌من‌در‌دانشسرا‌که‌
بسیار‌هم‌با‌من‌از‌نظر‌فکری‌کل‌کل‌داشت،‌پس‌
از‌مطالعه‌کتاب‌های‌دکتر‌شریعتی‌با‌صراحت‌و‌
شجاعتی‌تمام‌در‌میان‌جمعی‌از‌هم‌دوره‌ای‌ها‌
اعلام‌داشت‌که‌اگر‌اسلام‌این‌است‌که‌شریعتی‌

می‌گوید،‌من‌تا‌به‌حال‌بسیار‌ضرر‌کرده‌ام‌که‌از‌
این‌مکتب‌فاصله‌گرفته‌ام.

نشانه‌های‌دیگری‌ احوالی،‌ و‌ اوضاع‌ در‌چنین‌
هم‌از‌افول‌بخت‌نظام‌شاهنشاهی‌و‌نابسامانی‌
اوضاع‌یافته‌می‌شد‌و‌در‌محاورات‌روزمره‌و‌جمع‌
می‌کردیم.‌ تحلیل‌ و‌ تجزیه‌ را‌ آن‌ها‌ دوستان‌،‌
نخست،‌تبلیغات‌وسیع‌برای‌جذب‌جوانان‌به‌
نیروی‌پایداری‌مقاومت،‌با‌آموزش‌چتربازی‌و‌
تفریحات‌هوایی‌در‌اوقات‌فراقت،‌به‌صورت‌مستمر‌
و‌زیاده‌از‌حد،‌مثل‌پر‌کردن‌اماکن‌عمومی‌از‌
تراکت‌و‌پوستر‌و‌امثال‌آن.‌دوم‌راه‌اندازی‌بوق‌و‌
کرنای‌مبارزه‌با‌فساد‌و‌گران‌فروشی‌و‌سوداگری‌
در‌بازار‌و‌خرده‌کارهایی‌از‌این‌دست،‌با‌ابلاغ‌
مأموریت‌ویژه‌به‌حسین‌فردوست‌که‌رئیس‌
برای‌ بود،‌ هم‌ شاهنشاهی‌ بازرسی‌ ویژه‌ دفتر‌
مبارزه‌با‌کذا‌و‌کذا‌و‌کذا.‌ولی‌برداشت‌ما‌این‌بود‌
که‌اوضاع‌از‌دست‌دربار‌هم‌خارج‌شده‌و‌با‌این‌

ترفند‌ها‌هم‌کاری‌از‌دستشان‌بر‌نخواهد‌آمد.
اینکه‌گفتم‌خرده‌کاری،‌بد‌نیست‌نمونه‌ای‌را‌هم‌
ذکر‌کنم.‌در‌پاییز‌‌۵۶بخشنامه‌ای‌را‌دیدم‌که‌
در‌مقام‌بازرسی‌یا‌با‌دریافت‌اتفاقی‌متن‌یک‌
نامه‌یا‌بخشنامه‌ای‌که‌پس‌از‌ماشین‌نویسی،‌
به‌امضای‌مقامات‌وزارت‌کشاورزی‌رسیده‌بود،‌
متوجه‌شده‌بودند‌که‌در‌املای‌کلمه‌»ترجیح«،‌
بجای‌»ح«‌از‌»ه«‌استفاده‌شده‌و‌مقام‌مسئول‌
هم‌بدون‌توجه‌به‌این‌غلط‌املایی،‌آن‌را‌پاراف‌
و‌وزیر‌هم‌امضا‌کرده‌است.‌درنتیجه‌مدیر‌توبیخ‌
کوتاه(،‌ )دیوار‌ بخت‌برگشته‌ ماشین‌نویس‌ و‌
اخراج‌شده‌بود.‌این‌بخشنامه‌برای‌تنبه‌دادن‌به‌
دیگران،‌به‌تمام‌وزارتخانه‌ها‌انعکاس‌یافته‌بود؛‌
و‌به‌عنوان‌سند‌رسواییِ‌نمایش‌مبارزه‌با‌فساد‌
و‌بزغاله‌کشی‌و‌آفتابه‌دزد‌بگیری،‌نقل‌محافل‌
شده‌بود.‌چنان‌که‌در‌دفتر‌معلمان‌مدرسه‌ما‌
هم‌مورد‌مضحکه‌واقع‌و‌مصداق‌این‌ضرب‌المثل‌

که:
خانه‌از‌پای‌بست‌ویران‌است

خواجه‌در‌فکر‌نقش‌ایوان‌است
در‌همان‌محله‌سنگ‌شیر‌یا‌شیر‌سنگی،‌نزدیک‌
ظهر‌پنجشنبه‌‌ای،‌در‌نوبت‌گرفتن‌نان‌تافتون‌
چشمم‌به‌این‌تیتر:‌شرمتان‌باد‌ای‌خداوندان‌
قدرت،‌بس‌کنید!...‌از‌صفحه‌روزنامه‌ای‌افتاد‌
که‌شعری‌از‌زنده‌یاد‌فریدون‌مشیری‌را‌در‌خود‌
جای‌داده‌بود.‌حس‌عجیب‌و‌تحسین‌برانگیزی‌
کردم‌ فکر‌ یک‌لحظه‌ در‌ چون‌ دست.‌ من‌ به‌
عجب‌جرئتی‌دارد‌نویسنده‌شعر‌و‌نیز‌روزنامه‌
که‌این‌چنین‌حاکمان‌ظالم‌و‌سرکوبگر‌را‌مورد‌
این‌حرف‌ معنی‌ است.‌ داده‌ قرار‌ تاز‌ و‌ تاخت‌
این‌است‌که‌ذهن‌جامعه‌سرشار‌از‌بدبینی‌به‌

اوایل تابستان 56 
غم‌بارترین خبر برای افراد 
متدینِ حساس نسبت به 
مبارزات فکری و سیاسی، 

خبر شهادت دکتر 
شریعتی بود. هنوز هم 

حال و روز پیام‌آور حزن و 
اندوه و درهم‌شکستگی 

قامت او را، در آن نیمروز 
گرم تابستانی، دقیقاً به 

خاطر دارم
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سیستم‌و‌نفرت‌از‌ظلم‌و‌جور‌حاکم‌است؛‌و‌با‌
هر‌جرقه‌ای‌که‌نشانی‌از‌مبارزه‌با‌خود‌داشته‌
باشد،‌امیدوار‌می‌شود‌و‌نشاط‌پیدا‌می‌کند؛‌و‌

همدلی‌و‌همگرایی‌خواهد‌داشت.
شرمتان‌باد‌ای‌خداوندان‌قدرت،‌بس‌کنید!...‌
/‌شرمتان‌باد‌ای‌خداوندان‌قدرت،‌بس‌کنید!‌/‌
بس‌کنید‌از‌این‌همه‌ظلم‌و‌قساوت‌بس‌کنید!‌/‌
ای‌نگهبانان‌آزادی!‌/‌نگهداران‌صلح!‌/‌ای‌جهان‌
تا‌قعر‌دوزخ‌رهنمون،‌/‌سرب‌داغ‌ را‌لطفتان‌
است‌این‌که‌می‌بارید‌بر‌دل‌های‌مردم،‌/‌سرب‌
بر‌آن‌ این‌که‌می‌رانید‌ است‌ /‌موج‌خون‌ داغ!‌
کشتی‌خودکامگی‌را‌موج‌خون!‌/‌گرنه‌کورید‌
و‌نه‌کر،‌/‌گر‌مسلسل‌هایتان‌یک‌لحظه‌ساکت‌
می‌شوند،‌/‌بشنوید‌و‌بنگرید:‌بشنوید‌این‌وای‌
مادرهای‌جان‌آزرده‌است،‌/‌کاندرین‌شب‌های‌
وحشت،‌سوگواری‌می‌کنند!‌/‌بشنوید‌این‌بانگ‌
فرزندان‌مادرمرده‌است‌/‌کز‌ستم‌های‌شما‌هر‌
گوشه‌زاری‌می‌کنند‌/‌بنگرید‌این‌کشتزاران‌را‌
که‌مزدورانتان‌/‌روز‌و‌شب‌با‌خون‌مردم،‌آبیاری‌
می‌کنند‌/‌بنگرید‌این‌خلق‌عالم‌را‌که‌دندان‌بر‌
جگر،‌/‌بیدادتان‌را،‌بردباری‌می‌کنند!‌/‌دست‌ها‌
خداست!‌ بر‌ چشمان!‌ سنگ‌ ای‌ دستتان‌ از‌
/‌گرچه‌می‌دانم‌/‌آنچه‌بیداری‌ندارد،‌/‌خواب‌
مرگ‌بی‌گناهان‌است‌و‌وجدان‌شماست!‌/‌با‌
تمام‌اشک‌هایم،‌باز،‌نومیدانه،‌خواهش‌می‌کنم:‌
بس‌کنید!‌/‌بس‌کنید!‌/‌فکر‌مادرهای‌دلواپس‌
کنید‌/‌رحم‌بر‌این‌غنچه‌های‌نازک‌نورس‌کنید!‌

/‌بس‌کنید.‌»فریدون‌مشیری«
آنچه‌اهمیت‌این‌شعر‌را‌برای‌من‌فوق‌العاده‌کرد‌
و‌تأثیربخشی‌عمیق‌آن‌را‌تا‌به‌امروز‌ماندگار‌
رژیم‌ بین‌ جنگ‌ با‌ گره‌خوردنش‌ است،‌ کرده‌
بود،‌ اعراب‌ و‌ فلسطین‌ با‌ اسرائیل‌ جنایت‌کار‌
ابزار‌اعتراض‌بود.‌ ولی‌درواقع‌این‌گونه‌متن‌ها‌
به‌همین‌دلیل،‌در‌هر‌فرصتی‌و‌در‌هر‌جمع‌
دوستانه‌ای‌آن‌را‌دکلمه‌می‌کردم.‌کما‌اینکه‌در‌
اواخر‌اسفند‌‌۵۵و‌در‌جمع‌معلمان‌مدرسه‌محل‌
خدمتم‌هم‌آن‌را‌با‌همین‌هدف‌و‌همراه‌با‌شعر‌
یادگاری‌ کردم.‌ قرائت‌ حاجی‌فیروز«‌ »حدیث‌
از‌چهارم/‌پنجم‌ابتدایی،‌با‌همان‌بریده‌مجله‌
هفتگی‌مربوط‌به‌حدود‌ده‌سال‌پیش‌تر‌از‌آن.‌
با‌این‌بهانه‌‌که‌سال‌هاست‌این‌قطعه‌از‌صفحه‌
مجله‌با‌من‌است‌و‌محتوای‌آن‌با‌حس‌و‌حالم‌
در‌آستانه‌عید‌قال‌و‌مقالی‌دارد؛‌و‌واقعاً‌هم‌
چنین‌بود‌و‌هنوزم‌هست؛‌و‌چه‌اثرگذار‌هم‌شد‌

در‌آن‌روز!
مخند‌ای‌رهگذر‌بر‌من‌/‌مخند‌ای‌رهگذر‌بر‌
من‌/‌به‌آوای‌دروغینم‌مخند‌ای‌رهگذر‌هرگز‌
/‌مجو‌در‌من‌نشان‌ لبخندم‌مشو‌شادان‌ ز‌ ‌/

دل‌ از‌ را‌ غم‌ که‌ من‌ از‌ مخواه‌ ‌/ شادمانی‌ها‌
‌/ /‌در‌اطوارم‌چه‌می‌بینی؟‌ تنگت‌جدا‌سازم‌
در‌اعماق‌سیاهی‌های‌رخسارم‌چه‌می‌جویی‌/‌
چه‌می‌خواهی‌مگر‌از‌جامه‌خونرگ‌چرکینم‌/‌
مخواه‌از‌من‌که‌با‌آواز‌غمگینم‌/‌سرور‌و‌خرمی‌
را‌ دلت‌ برقصانم،‌ بخندانم،‌ ‌/ ریزم‌ پیکرت‌ در‌
بیکران‌ را‌ شادی‌ات‌ و‌ نشاط‌ ‌/ سازم‌ شادمان‌
سازم‌/‌که‌شاید‌/‌از‌ترحم‌سکه‌ناقابلی‌پیش‌
من‌اندازی‌/‌نه‌هرگز‌رهگذر‌از‌من‌مخواه‌این‌
را‌/‌نشاطی‌در‌وجودم‌نیست‌سروری‌نیست‌در‌
قلبم‌/‌که‌دارم‌بر‌تو‌ارزانی‌/‌نمی‌بینی‌مگر‌غم‌
را‌/‌نمی‌دانی‌مگر‌ای‌رهگذر‌این‌رنگ‌رخسارم‌
/‌که‌همچون‌شام‌غم‌تاریک‌و‌ظلمانی‌است‌
/‌نمی‌دانی‌مگر‌ /‌نشان‌مرگ‌شادمانی‌هاست‌
آوای‌گنگ‌خنده‌های‌من‌/‌طنین‌گریه‌بی‌تاب‌
فرزندان‌بی‌نان‌است‌/‌نمی‌دانی‌مگر‌این‌شعر‌و‌
این‌آوازهای‌من‌/‌سرود‌در‌هم‌سرگشتگی‌های‌
این‌تک‌ آوای‌ نمی‌دانی‌مگر‌ ‌/ توان‌سوز‌است‌
ضربه‌‌مغموم‌توخالی‌/‌که‌از‌رقص‌سرانگشتان‌
لرزانم‌/‌به‌روی‌دایره‌‌زنگی‌بپا‌خیزد‌/‌صدای‌
طنین‌چکمه‌ ‌/ رعب‌انگیز‌سختی‌هاست‌ پای‌
غم‌هاست‌/‌نمی‌دانی‌مگر‌ای‌رهگذر‌این‌رقص‌
بی‌تابم‌/‌مثال‌رقص‌هندو‌گرد‌تابوت‌عزیزانش‌
/‌تهی‌از‌شادکامی‌ها‌و‌پر‌از‌تلخ‌کامی‌هاست‌/‌
کنون‌ای‌رهگذر‌خواهی‌اگر‌خندی‌/‌اگر‌خواهی‌
گل‌لبخند‌بنشیند‌به‌لب‌هایت‌/‌بنام‌من‌بخند‌
اینک‌/‌به‌اسم‌بی‌مسمائی‌که‌من‌دارم‌/‌بنام‌
حاجی‌فیروز‌که‌‌از‌آن‌خنده‌می‌بارد‌/‌کجا‌حاجی‌
سر‌هر‌کوچه‌و‌بازار‌می‌خواند‌/‌کجا‌حاجی‌برای‌
سکه‌ای‌این‌گونه‌می‌رقصد‌/‌کجا‌حاجی‌گدائی‌
می‌کند‌در‌کوچه‌و‌برزن‌/‌و‌یا‌...‌فیروز‌اگر‌این‌

است
فیروزی‌چه‌بی‌معناست‌/‌کنون‌ای‌رهگذر‌دانی‌
اگر‌بهر‌چه‌می‌رقصم‌/‌شنیدی‌گر‌تمام‌قصه‌درد‌
آشنایم‌را‌/‌مخواه‌از‌من‌دگر‌شادی‌/‌مخواه‌از‌

من‌که‌غم‌را‌از‌دل‌تنگت‌جدا‌سازم‌/‌مخند‌ای‌
رهگذر‌برمن‌/‌مخند‌ای‌رهگذر‌هرگز.

شایان‌ذکر‌است‌که‌این‌سال‌ها،‌سال‌های‌تلاش‌
بی‌امان‌فقید‌زنده‌یاد‌استاد‌محیط‌طباطبایی،‌
نویسنده‌کتاب‌گران‌سنگ‌»سید‌جمال‌الدین‌
اسدآبادی‌و‌بیداری‌مشرق‌زمین«،‌برای‌کسب‌
یادبود‌ بنای‌ تأسیس‌ جهت‌ عمرانی‌ اعتبارات‌
و‌در‌اصل،‌احیای‌یاد‌و‌اندیشه‌و‌منش‌سید‌
جمال‌ا‌لدین‌اسدآبادی‌و‌بردن‌و‌آوردن‌مقامات‌به‌
اسدآباد؛‌و‌جمع‌کردن‌دوستداران‌و‌علاقه‌مندان‌
به‌این‌مصلح‌بزرگ‌و‌بیدارگر‌سترگ‌شرق‌در‌

دو‌قرن‌اخیر‌بود.
فرهنگی‌ و‌ اجتماعی‌ سیاسی،‌ شرایط‌ آن‌ در‌
علیه‌ حکومت‌ساخته‌ و‌ ضددینی‌ چپ‌زده‌
تفکرات‌اصیل‌دینی،‌کار‌این‌شخصیت‌کم‌نظیر،‌
بسیار‌قابل‌ستایش‌بود؛‌و‌رغبت‌بسیاری‌را‌به‌
سازنده،‌ آثار‌ دیگر‌ و‌ جمال‌ سید‌ آثار‌ مطالعه‌
شخصیت‌ اگر‌ برانگیخت.‌ نهج‌البلاغه‌ ازجمله‌
انسانی‌جناب‌محیط‌خوب‌شناخته‌ و‌ علمی‌
شود،‌آن‌گاه‌معلوم‌خواهد‌شد‌که‌چرا‌ایشان‌
سید‌ از‌شخصیت‌ غبارزدایی‌ را‌صرف‌ عمری‌
تخریب‌گرانه‌ اقدامات‌ به‌ پاسخ‌گویی‌ و‌ جمال‌
کینه‌توزان‌و‌قلم‌به‌مزدان‌کرده‌است.‌به‌عبارت‌
دیگر،‌معرِّف‌اگر‌از‌معرَّف‌برتر‌نباشد،‌لااقل،‌باید‌
در‌همان‌مایه‌ها‌وزین‌باشد‌و‌همسنگی‌نماید،‌
والّا‌ذات‌نا‌یافته‌از‌هستی،‌بخش،‌کی‌تواند‌که‌
چه‌ نشان،‌ از‌ بی‌نشان،‌ یا‌ هستی‌بخش.‌ شود‌
گوید‌باز؟!‌بنابراین‌اگر‌کسی‌چون‌محیط،‌برای‌
بازشناسی‌شخصیت،‌جایگاه‌و‌نقش‌بیدارگری‌
سید‌جمال‌الدین‌اسدآبادی‌در‌دنیای‌چپ‌زده‌
این‌همه‌ روز،‌ آن‌ غرب‌ امپریالیستی‌ و‌ شرق‌
سید‌ که‌ کرد‌ اطمینان‌ باید‌ می‌ورزد،‌ اهتمام‌
جمال‌شخصیت‌بزرگی‌داشته‌است؛‌و‌مطالعه‌
درباره‌او‌و‌شناخت‌دقیق‌و‌درست‌همه‌ابعاد‌

وجودی‌و‌عملکردی‌اش‌مهم‌و‌مفید‌است.
ضروری‌ معنا،‌ این‌ درست‌تر‌ درک‌ برای‌ باز‌ و‌
است‌که‌نظر‌دیگران‌درباره‌محیط‌را‌هم‌بدانیم‌
تا‌معلوم‌شود‌بنیان‌های‌فکری‌نسل‌مسلمان‌
انقلابی‌دهه‌های‌‌۴۰و‌‌۵۰از‌چه‌آبشخورهایی‌
تغذیه‌کرده‌و‌انتخاب‌ها‌چقدر‌درست‌بوده‌‌است‌
و‌در‌عین‌‌حال،‌حکومت‌پهلوی‌در‌بی‌توجهی‌و‌
تخریب‌و‌طرد‌چنین‌سرمایه‌هایی،‌چه‌خطاهای‌

بزرگی‌که‌مرتکب‌نشده‌است!
منّت‌ و‌ بی‌مزد‌ فداکاری‌ و‌ بی‌دریغ‌ فعالیت‌
سلسه‌ نام‌ احیای‌ برای‌ شخصیت‌ها‌ این‌گونه‌
جنبان‌جنبش‌مشروطیت‌در‌ایران‌و‌بسیاری‌
در‌ دیگر‌ بیدار‌گرانه‌ فعالیت‌های‌ و‌ جنبش‌ها‌
ادعاهای‌ با‌ می‌شد‌ مقایسه‌ دنیا،‌ نقاط‌ اقصی‌

مردم مظلوم روستاها را از اولّ 
صبح گرد آورده و تا حدود ساعت 
یازده، گرسنه و تشنه زیر آفتاب 

سوزان تابستان بر سر پا، در انتظار 
نگه داشته بودند. تنها نصیب 
آن جماعت، صدای وحشتناک 

ترانه‌های خوانده شده در مدح دربار 
از پشت بلندگوها بود. وقتی بالگرد 
فرود آمد، ابری از خاک و گردوغبار 
تمام منطقه را فراگرفت فرح آمد و 
چندکلمه‌ای هم صحبت کرد و در 

آن هیاهو با آن بلندگو و پخش تک 
باند و فضای پر از هیاهو و گردوغبار 

و تابش سوزان آفتاب و کلافگی 
مردم از خستگی، هیچ‌کس نفهمید 

که اصلاً چه گفت!
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توخالی‌و‌عوام‌فریبانه‌دربار.‌من‌باب‌مثال،‌سفر‌
شهبانو‌فرح‌به‌اسدآباد‌در‌همان‌ایام.

مثل‌ و‌ بودم‌ اسدآباد‌ در‌ اتفاقاً،‌ موعود،‌ روز‌
بسیاری‌از‌دوستانم‌گرفتار‌تناقض‌در‌رفتن‌و‌
تحریم‌استقبال.‌رفتن‌به‌معنای‌ترویج‌آن‌ها‌بود؛‌
و‌نرفتن‌یعنی‌محروم‌شدن‌از‌دیدن‌مستقیم‌
‌۶-۵ در‌ مردم،‌ اجتماع‌ محل‌ برنامه.‌ واقعیت‌
کیلومتری‌شهر‌و‌مجاور‌روستای‌خاکریز‌بود.‌
در‌ مساحتی‌ کشاورزی،‌ مسطح‌ زمین‌های‌ از‌
حدود‌یک‌زمین‌فوتبال‌را‌محصور‌به‌فنس‌و‌
باند‌ اندازه‌یک‌ به‌ بودند‌و‌ گارد‌محافظ‌کرده‌
فرود‌بالگرد،‌آسفالت،‌در‌وسط‌آن.‌بدون‌آنکه‌
به‌طوفان‌خاک‌ناشی‌از‌باد‌پروانه‌های‌بالگرد‌
اندیشیده‌باشند.‌مردم‌مظلوم‌روستاها‌را‌از‌اوّل‌
صبح‌گرد‌آورده‌و‌تا‌حدود‌ساعت‌یازده،‌گرسنه‌
و‌تشنه‌زیر‌آفتاب‌سوزان‌تابستان‌بر‌سر‌پا،‌در‌
انتظار‌نگه‌داشته‌بودند.‌تنها‌نصیب‌آن‌جماعت،‌
صدای‌وحشتناک‌ترانه‌های‌خوانده‌شده‌در‌مدح‌
دربار‌از‌پشت‌بلندگوها‌بود.‌وقتی‌بالگرد‌فرود‌
آمد،‌ابری‌از‌خاک‌و‌گردوغبار‌تمام‌منطقه‌را‌
فراگرفت.‌فرح‌آمد‌و‌چندکلمه‌ای‌هم‌صحبت‌
کرد‌و‌در‌آن‌هیاهو‌با‌آن‌بلندگو‌و‌پخش‌تک‌باند‌
و‌فضای‌پر‌از‌هیاهو‌و‌گردوغبار‌و‌تابش‌سوزان‌
آفتاب‌و‌کلافگی‌مردم‌از‌خستگی،‌هیچ‌کس‌
نفهمید‌که‌اصلاً‌چه‌گفت!‌این‌پرسشی‌بود‌که‌
همه‌از‌هم‌می‌پرسیدند.‌تنها‌دستاورد‌این‌سفر‌
و‌آن‌تجمع‌خاک‌آلود،‌چنان‌که‌بعداً‌در‌شهر‌
شهرت‌یافت‌و‌به‌عینه‌دیده‌شد،‌این‌بود‌که‌
نداشت‌و‌ خانمی‌حدوداً‌سی‌ساله‌که‌سوادی‌
شوهرش‌هم‌او‌را‌به‌خاطر‌اختلافات‌خانوادگی،‌
بدون‌طلاق‌و‌بدون‌نفقه‌رها‌کرده‌و‌بلاتکلیف‌
گذاشته‌بود،‌به‌دستور‌مستقیم‌فرح‌در‌درمانگاه‌
دولتی‌شهر‌مشغول‌کار‌خدماتی‌شد.‌علت‌این‌
به‌ آن‌خانم،‌ بوده‌که‌ این‌ بخت‌هم‌ گشایش‌
دست‌و‌پای‌فرح‌افتاده‌و‌پس‌از‌کلی‌عجزولابه،‌
نامه‌‌شرح‌حالش‌را‌به‌او‌رسانده‌بود.‌شاید‌هم‌
برای‌نمایش‌مردمی‌بودن‌و‌مهرورزی‌به‌رعیت‌
و‌تهیه‌مستند‌تبلیغاتی‌لازم‌بوده‌است.‌دلیل‌
آشکار‌قضیه‌هم‌این‌است‌که‌بعد‌از‌مدتی‌به‌

بهانه‌های‌درست‌یا‌غلط،‌او‌را‌اخراج‌کردند.
مدتی‌از‌مهرماه‌سال‌‌۵۶را‌هم‌در‌همان‌مدرسه‌
سال‌قبل،‌»نظام‌وفا«،‌مشغول‌بودم.‌روزی‌خبر‌
رسید‌که‌اداره‌آموزش‌ابتدایی‌به‌دلیل‌رضایت‌
از‌کار‌سال‌گذشته،‌محل‌خدمت‌مرا‌تغییر‌داده‌
بزرگ‌ به‌مدرسه‌بسیار‌ برای‌کلاس‌پنجم،‌ و‌
دوطبقه‌و‌دوشیفته‌ای‌با‌‌۱۷۰۰دانش‌آموز‌به‌
‌نام‌»حافظ«‌واقع‌در‌خیابان‌شورین‌و‌منطقه‌
جولان،‌منتقل‌کرده‌است.‌غیر‌از‌علاقه‌به‌»نظام‌

وفا«،‌خود‌خبر‌هم‌برایم‌خوشایند‌نبود.‌چون‌
یاد‌آور‌ و‌ قاسم‌جولانی‌ دایی‌ نام‌ تداعی‌کننده‌
گاراژهای‌ از‌ پر‌ خیابانی‌ بافت‌ بودن‌ قدیمی‌
مسافربری‌و‌باری‌کهنه‌بود.‌به‌علاوه‌منطقه‌ای‌
مراکز‌ و‌ معتاد‌ زیادی‌ تعداد‌ با‌ جرم‌خیز،‌ بود‌
تغذیه‌کننده‌معتادان.‌از‌جزئیات‌آنچه‌دراین‌باره‌

گذشت‌عبور‌می‌کنم.
با‌شناختی‌که‌به‌دست‌آوردم،‌معاون‌مدرسه‌
جدیدم‌بسیار‌باهوش،‌کاربلد‌و‌از‌نظر‌آموزشی،‌
سیاسی‌و‌اجتماعی‌فعال‌بود.‌مدیر‌هم‌متشخص‌

و‌از‌خانواده‌ای‌سرشناس‌و‌مورداحترام‌شهر.
من‌در‌روزهای‌اول،‌تلاش‌کردم،‌ضمن‌آشنایی‌
با‌همکاران،‌ساعاتی‌را‌هم‌در‌حیاط‌مدرسه‌و‌
بین‌دانش‌آموزان‌در‌گردش‌باشم‌تا‌با‌فرهنگ‌
عمومی‌آنان‌بیشتر‌آشنا‌شوم؛‌بنابراین‌در‌تمام‌
به‌ خداقوت‌ و‌ از‌سلام‌ پس‌ تفریح،‌ زنگ‌های‌
همکاران،‌از‌پله‌های‌طبقه‌دوم‌سرازیر‌می‌شدم‌

و‌به‌داخل‌حیاط‌می‌رفتم.
یک‌بار،‌هنگام‌زنگ‌تفریح‌با‌تأخیر‌از‌کلاس‌درس‌
خارج‌شدم‌و‌با‌سرعت‌وارد‌دفتر‌معلمان‌شدم.‌
چهره‌ای‌نسبتاً‌آشنا‌را‌هم‌رؤیت‌کردم،‌ولی‌در‌
آن‌لحظه‌دقیقاً‌به‌جا‌نیاوردم.‌به‌جمع‌همکاران‌
سلام‌کردم‌و‌به‌فوریت‌برگشتم‌به‌سمت‌پله‌ها‌
و‌حیاط.‌حین‌برگشتن‌تصویر‌چهره‌آن‌فرد‌
دوباره‌تداعی‌شد‌و‌یادم‌آمد‌که‌او‌همان‌رئیس‌
گذشته‌ سال‌ همان‌که‌ است.‌ ابتدایی‌ آموزش‌
موقع‌استخدام‌با‌هم‌کلنجار‌داشتیم.‌زنگ‌تفریح‌
تمام‌شد‌و‌من‌مستقیماً‌به‌کلاس‌درسم‌رفتم.‌
ظهر‌که‌کلاس‌ها‌تعطیل‌شد،‌معاون‌مدرسه‌
گفت.‌انگار‌رئیس‌آموزش‌ابتدایی‌خیلی‌از‌شما‌
دل‌خور‌شده‌بود.‌گفتم‌چرا؟‌گفت‌بعد‌از‌این‌که‌
شما‌وارد‌دفتر‌شدید‌و‌به‌سرعت‌برگشتید،‌ادعا‌
کرد‌که‌من‌وقتی‌تو‌خیابان‌از‌پیاده‌روها‌هم‌با‌
خانواده‌ام‌در‌حرکت‌هستم،‌از‌دست‌بسیاری‌از‌
معلمان‌ابتدایی‌شهر‌آرامش‌ندارم،‌از‌بس‌که‌

صدایم‌می‌کنند‌و‌دعوت‌به‌اینکه‌با‌ماشین‌به‌
ما‌خدمت‌کنند‌و‌در‌هر‌مسیری‌که‌کاری‌یا‌
خریدی‌داریم،‌برسانند.‌اینجا،‌یک‌معلم‌تازه‌
احوال‌پرسی‌ و‌ شدن‌ روبه‌رو‌ از‌ استخدام‌شده‌
هم‌امتناع‌می‌کند.‌خنده‌ام‌گرفت‌و‌به‌معاون‌
مدرسه‌گفتم،‌تازه‌فهمیدم‌که‌با‌این‌آدم‌متوهم‌
کم‌ظرفیت‌بی‌شخصیت،‌چه‌رفتار‌خوبی‌کرده‌ام.‌
فاصله‌ او‌ از‌ تحقیر‌ نیت‌ به‌ لحظه‌ آن‌ در‌ من‌
نگرفتم.‌ولی‌حالا‌خوش‌حالم،‌چون‌واقعاً‌تفکر‌
مبتذل‌و‌نگرش‌خفت‌باری‌دارد.‌حقش‌همین‌
بوده‌و‌پیامدش‌را‌هم‌به‌جان‌می‌خرم.‌این‌‌آدم،‌
همان‌کسی‌است‌که‌از‌استخدام‌من‌در‌مرکز‌
استان،‌به‌هر‌دلیلی‌طفره‌می‌رفت‌و‌حالا‌لابد‌
انتظار‌داشته‌است‌که‌من‌از‌جابجایی‌ام‌ذوق‌زده‌
شده‌باشم‌و‌از‌همین‌بابت‌در‌حضور‌دیگران‌از‌
او‌چاپلوسانه‌تشکر‌کنم.‌درحالی‌که‌من‌با‌این‌
جماعت‌هیچ‌کاری‌ندارم‌و‌همه‌عشق‌‌و‌حال‌
و‌حیات‌و‌مماتم‌در‌چهاردیواری‌کلاس‌خلاصه‌

شده‌و‌خواهد‌شد.‌واقعاً‌هم‌همین‌گونه‌بودم.
آموزش‌‌و‌پرورش‌هم‌از‌نظر‌نرم‌افزاری‌به‌بیراهه‌
می‌رفت،‌هم‌از‌نظر‌سخت‌افزاری.‌همان‌محتوا‌و‌
روشی‌که‌در‌شهرها‌و‌مراکز‌استان‌برای‌آموزش‌
به‌کار‌گرفته‌می‌شد،‌بدون‌کمترین‌انعطاف،‌برای‌
بچه‌های‌کرد‌و‌لر‌و‌ترک‌در‌دورترین‌روستاها‌هم‌
اجرا‌می‌شد.‌از‌نظر‌نیروی‌انسانی‌و‌درک‌مقام‌و‌
جایگاه‌معلمی‌و‌نقشش‌در‌سازندگی‌زیربنایی‌
جامعه‌هم‌باید‌گفت،‌افسوس‌و‌هزارافسوس‌که‌
آموزش‌و‌پرورش‌از‌این‌مایه‌دلبستگی‌و‌عشق‌
به‌کار‌لبریز‌نبود؛‌و‌اگر‌حمل‌بر‌خودپسندی‌
نشود،‌بسیار‌هم‌کم‌مایه‌بود‌و‌تأسف‌بارتر‌این‌که‌
هنوز‌هم‌هست.‌از‌ابتدای‌دهه‌‌۴۰تا‌سال‌‌۱۳۷۹
در‌تمام‌سطوح‌ابتدایی‌تا‌دبیرستان،‌در‌چهار‌
استان،‌یعنی‌همدان،‌آذربایجان،‌فارس‌و‌تهران،‌
فقط‌دو‌معاون‌را‌دیدم‌که‌همواره‌دانش‌آموزان‌
را‌آقا‌خطاب‌می‌کردند!‌حتی‌خاطیان‌انضباطی‌
لطفاً‌ دارید،‌ مشکلی‌ گویا‌ آقای...شما‌ مثلاً‌ را.‌
یکی،‌ کنیم.‌ هم‌صحبت‌ با‌ تا‌ دفتر‌ بفرمایید‌
‌۱۳۵۶ سال‌ در‌ حافظ‌ مدرسه‌ معاون‌ همین‌
بود‌و‌دیگری‌معاون‌هنرستانی‌در‌شیراز،‌طی‌

سال‌های‌۱۳۶۱-۱۳۶۲.
برادر‌یکی‌از‌خانم‌معلم‌ها،‌زندانی‌سیاسی‌بود.‌
فرصت‌های‌خلوت‌ از‌ یکی‌ در‌ را‌خودش‌ این‌
مدرسه‌برای‌من‌و‌تعدادی‌دیگر‌از‌معلمان‌بیان‌
کرد‌و‌تعریف‌ها‌کرد‌از‌دشواری‌ملاقات‌‌ها‌و‌اینکه‌
چون‌فرهنگی‌است،‌فقط‌به‌او‌اجازه‌ملاقات‌
داده‌اند.‌آن‌هم‌فقط‌شش‌ماه‌یک‌بار.‌خود‌معاون‌
مدرسه‌کاملاً‌سیاسی‌و‌فعال‌بود.‌معلم‌پنجم‌
ماها‌ همین‌طور.‌ هم‌ کلاسمان‌ دیگر‌ ابتدایی‌

برادر یکی از خانم 
معلم‌ها، زندانی سیاسی 

بود. این را خودش 
در یکی از فرصت‌های 

خلوت مدرسه برای من و 
تعدادی دیگر از معلمان 
بیان کرد و تعریف‌ها کرد 

از دشواری ملاقات‌‌ها 
و اینکه چون فرهنگی 

است، فقط به او اجازه 
ملاقات داده‌اند. آن هم 

فقط شش ماه یک‌بار
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به‌هم‌جوش‌خوردیم.‌دلیلش‌دو‌ خیلی‌زود‌
نکته‌بود.‌اول‌قرابت‌روحی‌و‌افکارمان‌و‌دیگری‌

اتفاق‌جالبی‌که‌افتاد:
بعد‌از‌مدتی‌که‌از‌ورودم‌به‌این‌مدرسه‌گذشته‌
کتاب‌ آقا!‌یک‌ دانش‌آموزی‌گفت،‌ روزی‌ بود،‌
آورده‌ام‌تا‌برای‌بچه‌ها‌بخوانید،‌قبول‌می‌کنید؟‌
گفت‌ نمی‌خوانی؟‌ خودت‌ چرا‌ خوب‌ گفتم‌
دوست‌داریم‌شما‌بخوانید.‌بنا‌بر‌اقتضای‌مواضع‌
سیاسی،‌اجتماعی‌نسبتاً‌داغم‌در‌کلاس‌و‌نیز‌
به‌ و‌عمل‌ به‌عهد‌ پایبندی‌ که‌ معلمی‌ شأن‌
گفته‌ها‌را،‌نشان‌بارز‌آن‌می‌دانسته‌و‌می‌دانم،‌
بی‌درنگ‌قبول‌کردم‌گرچه،‌با‌خوف‌و‌رجا‌از‌
بارها‌ باشد.‌ امنیتی‌ دامی‌ است‌ این‌که‌ممکن‌
در‌بسیاری‌از‌کلاس‌هایم‌گفته‌بودم‌که‌من‌با‌
معلمی‌زندگی‌می‌کنم،‌نه‌هنرپیشگی؛‌و‌تلاش‌
می‌کنم‌که‌زندگی‌را‌یاد‌بگیرم.‌کلاس‌برای‌من‌
عین‌زندگی‌است؛‌و‌بنا‌دارم‌به‌آنچه‌می‌گویم‌
وفادار‌باشم‌و‌اول‌خودم‌عمل‌کنم.‌کتاب‌را‌با‌
رغبت‌خواندم؛‌و‌با‌توجه‌به‌مسائل‌روز‌توضیح‌

دادم.
ظلم‌ داستان‌ حاوی‌ چغوک،‌ داستانی‌ کتاب‌
لانه‌های‌ و‌ موجود‌ برکه،‌تک‌درخت‌ بر‌ جاری‌
و‌ جوجه‌هایشان‌ شدن‌ قربانی‌ چغوک‌ها،‌
دانا،‌ جوان،‌ چغوک‌ یک‌ روشنگری‌ چگونگی‌
با‌تدبیر‌و‌شجاع‌و‌روش‌ایجاد‌اتحاد‌و‌مبارزه‌
جمعی‌و‌نجات‌جان‌خود‌و‌فرزندان‌از‌ظلم‌ظالم‌
بود.‌جلسه‌بعد‌دوتای‌دیگر‌آورد.‌فهمیدم‌که‌
برای‌تفنن‌و‌بدون‌برنامه‌نمی‌آورد.‌ولی‌چون‌
ممکن‌ اگر‌ خواستم‌ اجازه‌ نداشتم،‌ شناختی‌
و‌ باشم‌ داشته‌ خود‌ با‌ را‌ کتاب‌ دو‌ آن‌ باشد،‌
هفته‌بعد‌بازگردانم.‌گفت‌باید‌از‌دایی‌اش‌اجازه‌
بگیرد.‌یکی‌از‌آن‌دو‌کتاب‌بالاتر‌از‌حد‌کودکان‌
بود.‌مجموعه‌اشعار‌احمد‌عبدالله‌)الف.‌موج(‌با‌
فهرست:‌روح‌خدا،‌نماز‌خون،‌بس‌است‌شاعر،‌
حسرت،‌فریاد‌ارس‌درباره‌صمد‌بهرنگی،‌فریاد،‌

نمی‌دانم،‌غروب،‌بیزاری،‌گریز،‌بیداری.
فریاد‌ارس‌عنوان‌اصلی‌بود،‌عنوان‌فرعی‌اش‌هم‌
این‌بود:‌»ارس‌را‌محاکمه‌کردم،‌تبرئه‌شد«،‌
با‌این‌پیام‌که‌ارس‌عامل‌قتل‌صمد‌بهرنگی‌
زمینه‌ساز‌ صمد،‌ زیستن‌ انسانی‌ است،‌ نبوده‌
قتل‌‌او‌شده‌است.‌در‌پانوشت‌هم‌نوشته‌شده‌
بود‌که‌من‌این‌شعر‌را‌زمانی‌سرودم‌که‌صمد‌
برای‌صمدهای‌ را‌مسلمان‌می‌پنداشتم.‌شما‌

مسلمان‌در‌نظر‌بگیرید.
شعر‌»روح‌خدا«‌منسوب‌به‌دکتر‌شریعتی‌بوده‌

و‌هست:
روزگار‌ در‌ ‌/ خدا‌ روح‌ ‌/ ماست‌ روزگار‌ فریاد‌
قحطی‌هر‌فریاد‌/‌در‌روزگار‌قحطی‌هر‌جنبش‌

مرگ‌ روزگار‌ در‌ آری‌ ‌/ ماست‌ روزگار‌ فریاد‌ ‌/
اصالت‌ها‌/‌بی‌تو‌دگر‌چه‌بگویم‌/‌چه‌را‌بسرایم‌/‌
ای‌مطلع‌تمام‌سرود‌ها‌/‌بی‌تو‌فرو‌نشسته‌دگر‌
فریاد‌/‌تنها‌شده‌است‌هر‌چه‌که‌انسانیت‌/‌در‌
پایتخت‌غارت‌و‌خون‌/‌جز‌وحشت‌و‌هراس‌
نمی‌بینم‌/‌این‌درد‌را‌با‌که‌بگویم‌/‌که‌هر‌ورق‌
از‌هر‌کتاب‌/‌ترس‌را‌فریاد‌می‌کند‌/‌حتی‌پلاس‌
کهنه‌خیابان‌هم‌/‌تجربه‌کرده‌است‌ترس‌را‌
/‌اینک‌سیاه‌بینمش‌/‌تا‌بر‌تو‌باز‌شود‌/‌که‌
راست‌می‌گویم‌/‌در‌هر‌کرانه‌این‌شهر‌بی‌طپش‌
/‌سگ‌های‌زنجیری‌/‌سگ‌های‌دست‌آموز‌/‌در‌
‌/ /‌آن‌ها‌ /‌ترس‌را‌نشانده‌اند‌ بیدار‌ چشم‌های‌
هرروز‌می‌درند‌/‌هرروز‌می‌برند‌/‌و‌پاداش‌را‌/‌
از‌دست‌گرگ‌پیر،‌نواله‌می‌گیرند‌/‌در‌پایتخت‌
غارت‌و‌خون‌/‌سگ‌های‌زنجیری‌/‌آن‌گرگ‌
پیر‌را‌به‌حراست‌نشسته‌اند‌/‌بی‌تو‌در‌پایتخت‌
دیو‌دماوند‌/‌سیاوش‌ها‌و‌کاووس‌ها‌در‌بندند‌
/‌ای‌کاش‌رستم‌/‌کاووس‌ها‌را‌نمی‌رهاند‌/‌تا‌
این‌گونه‌گشاده‌دست‌/‌در‌بند‌بخواهد‌رستم‌را‌
/‌در‌خون‌کشد‌سیاوش‌را‌/‌بی‌تو‌من‌از‌خمین‌
گذشتم‌/‌افسرده‌بود‌و‌سرد‌/‌نام‌تو‌را‌زمزمه‌
می‌کرد‌روز‌و‌شب‌/‌فریاد‌روزگار‌ماست‌/‌روح‌
خدا‌/‌بانگ‌تعهد‌و‌رسالت‌/‌بانگ‌خدا‌و‌خون‌
/‌اینک‌تو‌ای‌سلامت‌پویا‌/‌ای‌کرامت‌بی‌مرز‌/‌
بر‌این‌زمین‌تشنه‌ببار‌/‌آری‌آری‌/‌تا‌زاید‌این‌
سترون‌فرسوده‌/‌گل‌های‌سرخ‌شهادت‌را‌/‌تا‌
باز‌در‌نبض‌شهر‌تپد‌/‌فریاد‌آری‌/‌تو‌ای‌سخاوت‌
بی‌حد‌ببار‌بر‌جنگل‌/‌تا‌باز‌این‌درخت‌خفته‌

شود‌بیدار‌/‌تا‌باز‌آن‌جوانه‌کند‌فریاد!
خیالم‌که‌راحت‌شد‌که‌دام‌امنیتی‌در‌کار‌نیست،‌
آن‌کتاب‌ها‌را‌در‌کلاس‌برای‌دانش‌آموزان‌هم‌
خواندم‌و‌به‌فراخور‌حال‌توضیح‌دادم.‌سپس‌
سالمِ‌ نیت‌ و‌ شد‌ جلب‌ اعتمادها‌ که‌ آرام‌آرام‌
آگاهی‌بخشی‌من،‌به‌اطرافیان‌سرایت‌کرد،‌آن‌
چند‌کتاب‌و‌کتاب‌های‌مشابه‌آن‌ها‌نیز‌تهیه‌و‌

در‌پایه‌های‌دیگر،‌توسط‌دوستان‌هم‌فکر‌عرضه‌
‌شد.‌من‌هدایای‌زیادی‌از‌آن‌نمونه‌کتاب‌ها‌برای‌
بچه‌های‌دوستان‌و‌فامیل‌در‌نقاط‌مختلف‌کشور،‌
حتی‌در‌تهران‌و‌کرمانشاه‌و‌همدان‌و‌شیراز،‌
خریداری‌و‌تقدیم‌می‌کردم.‌در‌طی‌همین‌روند،‌
روزی‌در‌حضور‌مدیر‌مدرسه،‌همان‌آقای‌معاون‌
پیشنهاد‌کرد‌که‌شما‌که‌این‌قدر‌با‌کتاب‌انس‌
دارید‌و‌به‌کتاب‌خوانی‌بچه‌ها‌علاقه‌مندید،‌در‌
کتابخانه‌مدرسه‌هم‌به‌ما‌کمک‌کنید.‌گفتم‌چه‌
کمکی؟!‌گفتند‌حضور‌در‌کتابخانه‌و‌راهنمایی‌
بچه‌ها‌برای‌انتخاب‌کتاب‌متناسب‌پایه‌درسی‌
و‌علاقه‌و‌البته‌کنترل‌برای‌بازگرداندن‌سالم‌و‌
به‌موقع.‌پذیرفتم،‌به‌شرطی‌که‌یک‌کلید‌هم‌
من‌داشته‌باشم،‌ولی‌تنها‌مسئول‌کتابخانه‌من‌
مدنظر‌ قضیه‌ از‌جنبه‌سیاسی‌ را‌ این‌ نباشم.‌
داشتم.‌از‌آن‌به‌بعد،‌کتابخانه،‌علاوه‌بر‌خدمات‌
ما‌ قابل‌دسترس‌ محل‌ بهترین‌ به‌ کتابداری،‌
اعلامیه‌های‌ تبادل‌کتاب‌های‌ممنوعه‌و‌ برای‌
محل‌ و‌ مخفیگاه‌ نشان‌ شد.‌ تبدیل‌ سیاسی‌
یادم‌هست؛‌قفسه‌سمت‌شرق‌ استتار،‌دقیقاً‌
کتابخانه،‌طبقه‌دوم،‌لابه‌لای‌سلسه‌کتاب‌های‌
حاوی‌سخنرانی‌های‌مرحوم‌حسینعلی‌راشد.‌
جالب‌اینکه‌در‌این‌مدرسه،‌من‌چیزی‌از‌تملق‌
و‌چاپلوسی‌برای‌حکومت‌و‌راه‌اندازی‌تشریفاتی‌
جشن‌های‌چهارم‌و‌نهم‌آبان‌و‌ششم‌بهمن‌و...‌

ندیدم.
در‌همان‌پاییز‌‌۶۵یکی‌از‌معلمان‌مدرسه‌خبر‌
داد‌که‌خانواده‌ای‌از‌من‌خواسته‌است‌با‌شما‌
پنجم‌ ریاضیات‌ خصوصی‌ تدریس‌ به‌ راجع‌
ابتدایی‌برای‌فرزندانشان‌صحبت‌کنم.‌گفتم‌من‌
که‌وقت‌ندارم.‌گفت‌فقط‌روزهای‌تعطیل؛‌و‌لابد‌
برای‌تحریض‌و‌تحریص‌من،‌بلافاصله‌گفت،‌
می‌کنند.‌ پرداخت‌ هم‌ تومان‌ ‌۱۵۰ جلسه‌ای‌
البته‌این‌خانواده‌یهودی‌هستند.‌گفتم‌واقعاً‌
وقت‌ندارم.‌گفت‌نکند‌به‌خاطر‌یهودی‌بودنشان‌
است.‌گفتم‌قطع‌نظر‌از‌این‌امر،‌به‌امید‌خدا،‌
بنا‌ندارم‌توانم‌را‌در‌اختیار‌بخش‌خصوصی‌و‌
سرمایه،‌قرار‌دهم.‌مگر‌مجبور‌شوم.‌ولی‌انشاءالله‌
که‌مجبور‌نمی‌شوم؛‌و‌خدای‌را‌شکر‌که‌هر‌گز‌
شرایطی‌ در‌ را‌ اغواکننده‌ پیشنهاد‌ آن‌ نشدم.‌
نپذیرفتم‌که‌حق‌التدریس‌دولتیِ‌دوره‌ابتدایی،‌
نهُ‌تومان‌و‌راهنمایی‌دوازده‌تا‌چهارده‌تومان‌و‌

دبیرستان‌شانزده‌تا‌هجده‌تومان‌بود.
مدتی‌بعد‌از‌این‌ماجرا،‌مدیر‌مدرسه‌خبر‌داد‌
که‌بعد‌از‌پایان‌کلاس‌درس،‌لازم‌است‌با‌ایشان‌
ملاقات‌و‌مذاکره‌ای‌داشته‌باشم.‌طی‌گفت‌وگو‌
معلوم‌شد،‌خانم‌معلم‌پایه‌دوم‌مدرسه،‌در‌شرف‌
رفتن‌به‌مرخصی‌زایمان‌است.‌ولی‌هم‌خودش‌

از آن به بعد، 
کتابخانه، علاوه بر 
خدمات کتابداری، 

به بهترین محل 
قابل‌دسترس ما برای 

تبادل کتاب‌های 
ممنوعه و اعلامیه‌های 
سیاسی تبدیل شد. 

نشان مخفیگاه و 
محل استتار، دقیقاً 

یادم هست
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دوست‌ندارد‌که‌با‌آمدن‌معلم‌جایگزین،‌از‌این‌
مدرسه‌‌و‌کادر‌مقبول‌و‌دوستان‌مأنوس،‌محروم‌
شود‌و‌هم‌مدرسه‌نمی‌خواهد‌که‌آن‌معلم‌خوب‌
را‌از‌دست‌بدهد.‌این‌است‌که‌قرعه‌فال‌بنام‌
من‌بیچاره‌زده‌شده‌است.‌این‌تعبیری‌بود‌که‌

من‌کردم.
گفتم‌می‌پذیرم.‌ولی‌شرطی‌دارم.‌گفتند‌بگو‌
می‌پذیریم.‌گفتم،‌یا‌با‌ساعتی‌‌۱۶تومان‌به‌عنوان‌
در‌ حق‌التدریس‌ حداقل‌ )برابر‌ حق‌التدریس‌
باید‌ این‌ و‌ مجانی؛‌ و‌ افتخاری‌ یا‌ دبیرستان(،‌
به‌طور‌دقیق‌در‌صورت‌جلسه‌و‌متن‌توافقنامه‌
ذکر‌شود.‌درست‌است‌که‌نه‌جایگاه‌آموزش‌
ابتدایی‌را‌می‌فهمند،‌نه‌قدر‌و‌منزلت‌و‌مرارت‌
معلم‌ابتدایی‌را‌درک‌می‌کنند؛‌و‌نه‌صدای‌ما‌
به‌گوش‌کسی‌می‌رسد.‌ولی‌لا‌اقل‌بدانند‌که‌
من‌این‌تبعیض‌وحشتناک‌را‌می‌فهمم‌و‌زیر‌
بار‌تحقیر‌آمیزش‌نمی‌روم.‌این‌هم‌سند‌مدعای‌

من‌باشد.
تا‌چند‌ماه،‌نه‌من‌پیگیری‌کردم‌و‌نه‌اداره،‌با‌
به‌گزارش‌ساعات‌ اقدام‌ مبنای‌مبلغ‌مرسوم،‌
تدریس‌من‌به‌امور‌مالی‌نمود.‌تا‌اینکه‌بالاخره‌
خبر‌رسید‌که‌خواسته‌ام‌برآورده‌شده‌و‌افزایش‌ها‌
تصویب‌و‌ابلاغ‌شده‌است.‌از‌اداره‌خواسته‌‌بودند‌
بانکی‌ حساب‌ و‌ پرداخت‌ تقاضای‌ و‌ بروم‌ که‌
در‌ بود.‌ خوشی‌ خبر‌ دهم.‌ ارائه‌ را‌ موردنظرم‌
ساعت‌ورزش‌کلاس‌صبح‌همان‌روز‌یا‌روزی‌
دیگر‌رفتم.‌اتفاق‌جالبی‌هم‌در‌اداره‌افتاد‌که‌بد‌

نیست‌قلمی‌شود.
و‌ کاردانی‌ به‌ که‌ بود‌ فردی‌ امر،‌ متصدی‌
در‌ گستاخی‌ گاه،‌ و‌ حرافی‌ درعین‌حال،‌
حاضرجوابی‌و‌رفتار‌تند‌با‌ارباب‌رجوع،‌در‌اداره‌
پیگیری‌ مراحل‌ وقتی‌ بود.‌ معروف‌ کارگزینی‌
انجام‌شد‌و‌او‌باید‌دستور‌پرداخت‌برای‌امور‌
مالی‌را‌صادر‌می‌کرد،‌از‌اصطلاح‌حق‌الزحمه،‌
در‌عبارت‌خود‌استفاده‌کرد.‌اطراف‌میزش‌هم‌
چنان‌شلوغ‌بود‌که‌به‌راحتی‌نمی‌شد‌صحبت‌
کرد.‌من‌روبه‌رویش‌بودم.‌سرم‌را‌بردم‌نزدیک‌
گوشش‌و‌سؤال‌کردم‌ببخشید،‌من‌برای‌اداره‌
آموزش‌و‌پرورش‌چه‌کاری‌کرده‌ام؟‌انگار‌که‌
سؤال‌نامفهوم‌یا‌غیرمنتظره‌ای‌کرده‌باشم،‌کمی‌
جا‌خورد،‌سرش‌را‌بالا‌گرفت‌و‌گفت،‌متوجّه‌
نمی‌شوم‌منظورتان‌چیست؟!‌گفتم،‌منظورم‌این‌
است‌که‌من‌برای‌شما‌کدام‌یک‌از‌این‌کارها‌را‌
انجام‌داده‌ام؟‌عملگی،‌بنایی،‌یا‌خدمات‌دیگر؟!‌
گفت،‌خوب‌این‌چه‌پرسشی‌است؟!‌شما‌تدریس‌
کرده‌اید.‌گفتم‌پس‌لطفاً‌متن‌خود‌را‌اصلاح‌
فرمایید‌و‌مرقوم‌بدارید‌»حق‌التدریس«،‌به‌جای،‌
»حق‌الزحمه«.‌خیلی‌عصبانی‌شد‌و‌بدون‌یک‌

کلمه‌حرف‌زدن،‌حق‌الزحمه‌را‌خط‌زد‌و‌بالای‌
آن‌نوشت‌حق‌التدریس.‌کارم‌که‌تمام‌شد،‌به‌
اتاق‌مدیر‌و‌معلمان‌ بازگشتم.‌پنجره‌ مدرسه‌
مشرف‌به‌درب‌ورودی‌بود.‌تا‌وارد‌شدم،‌دیدم‌
معاون‌و‌مدیر‌مدرسه،‌ایستاده‌در‌کنار‌پنجره،‌
می‌خندند‌و‌گویا،‌چیزی‌هم‌به‌هم‌می‌گویند‌
انگار‌منتظر‌ورود‌من،‌در‌همان‌لحظه‌بودند.‌
وارد‌اتاق‌دفتر‌که‌شدم،‌با‌صورتی‌پر‌از‌شادی‌
آقا‌رشته‌ با‌هم‌و‌هم‌صدا،‌پرسیدند‌ و‌خنده،‌
تحصیلی‌شما‌چیست؟!‌من‌که‌جا‌خورده‌بودم،‌
با‌کمی‌نگرانی‌گفتم،‌کدام‌رشته‌تحصیلی؟!‌
گفتند‌ما‌هم‌نمی‌دانیم.‌از‌ما‌سؤال‌شده‌است‌
و‌ چیست‌ عسگری‌ آقای‌ تحصیلی‌ رشته‌ که‌
ما‌هم‌که‌بی‌اطلاع‌از‌علت‌سؤال‌بودیم،‌مثل‌
خودت،‌جا‌خوردیم‌و‌حالا‌داریم‌از‌خود‌شما‌
می‌پرسیم.‌بیشتر‌نگران‌شدم‌و‌فوری‌پرسیدم‌
باز‌ می‌گذارید؟!‌ سربه‌سرم‌ یا‌ پرسیده‌اند‌ واقعاً‌
اداره‌چه‌کار‌کردی‌که‌ خنده‌کنان‌گفتند،‌در‌
فلانی،‌فوراً‌گوشی‌تلفن‌را‌برداشته‌و‌زنگ‌‌زده‌
است‌و‌خیلی‌جدی‌می‌پرسد،‌رشته‌تحصیلی‌
آقای‌عسگری‌چیست؟!‌اینجا‌بود‌که‌نگرانی‌ام‌
برطرف‌شد‌و‌بعد‌از‌کلی‌خندیدن،‌موضوع‌را‌
به‌خوبی‌خود‌چیزی‌ دادم.‌رخدادی‌که‌ شرح‌
نبود،‌ولی‌پرخیر‌و‌برکت‌شد.‌چون‌اگر‌اثرگذار‌
نبود،‌نباید‌توسعه‌پیدا‌می‌کرد‌و‌به‌دست‌خود‌
آن‌فرد،‌به‌بیرون.‌از‌اداره‌کشیده‌می‌شد‌تا‌توجّه‌
دیگران‌هم‌به‌اهمیت‌دقت‌در‌کاربرد‌کلمات‌
و‌اصطلاحات،‌خصوصاً‌در‌جایگاه‌معلمی،‌جلب‌

شود.
هین‌تو‌کار‌خویش‌کن‌ای‌ارجمند‌/‌زود‌کایشان‌
ریش‌خود‌بر‌می‌کنند‌/‌شهره‌کاریزیست‌پر‌آب‌
حیات‌/‌آب‌کش‌تا‌بر‌دمد‌از‌تو‌نبات‌)مولوی(

حال‌که‌چنین‌شد،‌لازم‌است‌به‌قضیه‌دیگری‌
که‌مهم‌تر‌از‌این‌واقعه‌بود،‌لااقل‌از‌نظر‌خودم،‌

اشاره‌ای‌داشته‌باشم.

در‌اوایل‌زمستان‌سال‌‌۵۶بخشنامه‌ای‌از‌مرکز‌
تربیت‌معلم‌برای‌مدارس‌استان‌صادر‌شده‌بود‌
که‌از‌چند‌جهت‌قابل‌نقد‌بود.‌هم‌به‌لحاظ‌
آموزشی‌و‌هم‌در‌انطباق‌با‌قانون‌تعهد‌خدمت‌
این‌که‌ نکته‌سوم‌ دانش‌آموختگان‌دانشسراها.‌
معلوم‌نبود‌مرجع‌صدور،‌مدیرکل‌استان‌است‌
یا‌مرکز‌تربیت‌معلم‌کشوری‌یا‌وزارتخانه.‌در‌
فاصله‌بین‌دو‌شیفت،‌خودم‌را‌به‌زحمتی‌که‌
تفصیلش‌وقت‌گیر‌است،‌به‌مدیرکل‌رساندم.‌
بخشنامه‌را‌نشان‌دادم‌و‌سؤال‌کردم،‌این‌را‌شما‌
صادر‌کرده‌اید‌یا‌از‌تهران‌ابلاغ‌شده‌است؟!‌گفت‌
شما‌حرفتان‌را‌بزنید،‌چه‌فرقی‌می‌کند‌که‌کی‌
صادر‌کرده‌است؟!‌گفتم‌حتماً‌فرق‌می‌کند‌که‌
سؤال‌کرده‌ام.‌در‌این‌لحظه،‌رئیس‌تربیت‌بدنی‌
استان‌که‌قبل‌از‌من‌در‌اتاق‌حضور‌داشت‌گفت،‌
آقا‌شما‌دارید‌با‌مقام‌محترم‌مدیرکل‌استان‌
صحبت‌می‌کنید.‌به‌ایشان‌گفتم،‌ببخشید‌شما‌
از‌طرف‌کسی‌دارید‌به‌وکالت‌حرف‌می‌زنید‌که‌
خود‌حی‌و‌حاضر‌حضور‌دارند.‌خودِ‌این‌کار‌
توهین‌آمیز‌است،‌نسبت‌به‌هر‌دوی‌ما.‌مدیرکل‌
که‌قبلاً‌در‌ایلام‌مدیریت‌داشته‌و‌چند‌ماهی‌
بود‌که‌وارد‌همدان‌شده‌بود‌و‌به‌نظر‌هم‌خیلی‌
تیز‌و‌باهوش‌می‌نمود،‌فوری‌گفت‌بله‌آقا‌حق‌
با‌شماست،‌بخشنامه،‌از‌تهران‌صادر‌شده‌و‌ما‌
فقط‌آن‌را‌به‌مدارس‌ابلاغ‌کرده‌ایم.‌حالا‌لطفاً‌
حرفتان‌را‌بزنید.‌اشکالات‌موردنظرم‌را‌که‌گفتم،‌
این‌بار،‌تمام‌قد‌ایستاد‌و‌درحالی‌که‌چهره‌اش‌
باز‌و‌لبخندی‌به‌لب‌داشت،‌دستش‌را‌برای‌
خداحافظی،‌به‌طرف‌من‌دراز‌کرد.‌من‌هم‌با‌
نهایت‌احترام،‌مقابله‌به‌مثل‌کردم.‌وقتی‌دستم‌
در‌دست‌ایشان‌قرار‌گرفت،‌گفت،‌از‌دست‌ما‌
کاری‌برنمی‌آید‌خیلی‌از‌دیدار‌شما‌خوشوقت‌

شدم.‌ولی‌خیلی‌زود‌شروع‌کرده‌ای‌جوان!
قطعاً‌در‌آن‌لحظه،‌نه‌آقای‌مدیرکل‌کمترین‌
احتمالی‌از‌سقوط‌نظام‌شاهنشاهی‌و‌از‌دست‌
دادن‌پست‌و‌مقامش‌را‌در‌ذهن‌می‌پروراند‌و‌نه‌
من،‌حتی‌در‌خواب‌هم‌نمی‌توانستم‌تصوری‌از‌
جنبش‌مردمی‌در‌هفته‌های‌پیش‌رو‌و‌پیروزی‌
در‌بهمن‌ماه‌یک‌سال‌بعد‌را‌داشته‌باشم.‌گرچه‌
هر‌دو‌واقف‌بودیم‌که‌به‌قول‌شادروان‌قیصر‌

امین‌پور،‌»ناگهان‌چقدر‌زود‌دیر‌می‌شود.«
پیشِ‌ هفته‌های‌ در‌ مردمی‌ خیزش‌ به‌ اینکه‌
رو‌اشاره‌کردم‌برای‌این‌بود‌که‌درست‌دو‌یا‌
سه‌هفته‌ای‌از‌این‌ملاقات‌گذشته‌بود‌که‌سوار‌بر‌
مینی‌بوس‌در‌بین‌راه‌همدان‌به‌اسدآباد،‌از‌یکی‌
از‌همشهریانی‌که‌مسافر‌بازگشت‌از‌تهران‌بود،‌
شنیدم‌که‌گفت،‌شب‌قبل‌دانشجویان‌دانشگاه‌
کف‌ آوردند.‌ پایین‌ بود‌ شیشه‌ هرچه‌ تهران‌

گفت در مسجد 
پیغمبر واقع در بازار 

قدیمی همدان، 
با سخنرانی هادی 

غفاری. بعد از 
نماز مغرب و 

عشا، سخنرانی 
داغی ایراد و 
تمام سیستم 

شاهنشاهی را رسوا 
کرد
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خیابان‌انقلاب‌مملو‌از‌شیشه‌بود.‌پرسیدم‌چرا؟‌
گفت،‌نمی‌دانم‌ولی‌مأموران‌دولتی‌تلاش‌کردند‌
تا‌قبل‌از‌نه‌صبح،‌همه‌جا‌را‌پاک‌سازی‌کنند.‌من‌
وقتی‌این‌قضیه‌را‌برای‌معاون‌مدرسه‌نقل‌کردم،‌
گفت‌درست‌گفته‌است.‌ضمناً‌من‌نتوانستم‌به‌
شما‌خبر‌بدهم،‌چون‌خودم‌هم‌دیروقت‌باخبر‌
شدم.‌جایت‌خالی،‌دیشب‌غوغایی‌بر‌پا‌شد.‌
گفتم‌کجا؟‌گفت‌در‌مسجد‌پیغمبر‌واقع‌در‌
بازار‌قدیمی‌همدان،‌با‌سخنرانی‌هادی‌غفاری.‌
بعد‌از‌نماز‌مغرب‌و‌عشا،‌سخنرانی‌داغی‌ایراد‌
و‌تمام‌سیستم‌شاهنشاهی‌را‌رسوا‌کرد.‌مردم‌
را‌واقعاً‌به‌وجد‌آورده‌بود.‌عجب‌آدم‌شجاعی‌
است.‌هم‌او‌می‌دانست‌و‌هم‌همه‌حاضرین‌که‌
تعدادی‌از‌ساواکی‌ها‌در‌جلسه‌حضور‌دارند‌و‌
منتظرند‌تا‌سخنرانی‌تمام‌شود‌و‌او‌را‌دستگیر‌
کنند.‌من‌به‌شدت‌نگران‌بودم.‌ولی‌بعد‌فهمیدم‌
بسیار‌ بلکه‌ است،‌ شجاع‌ خیلی‌ نه‌تنها‌ او‌ که‌
هم‌زیرک‌و‌کارکشته‌در‌کارهای‌تشکیلاتی‌و‌
برنامه‌ریزی‌و‌فعالیت‌حساب‌شده‌است.‌چون‌
به‌محض‌تمام‌کردن‌سخنرانی،‌از‌کل‌جمعیت‌
خواست‌که‌همگی‌بایستید‌سرپا‌و‌چیزی‌را‌
که‌من‌می‌گویم،‌با‌صدای‌بلند،‌ده‌مرتبه‌تکرار‌
کنید.‌ساواکی‌ها‌وحشت‌کرده‌بودند.‌در‌همان‌
حال،‌به‌سرعت‌برق‌و‌باد‌از‌منبر‌پایین‌آمد‌و‌در‌
یک‌لحظه‌غیبش‌زد؛‌و‌اصلاً‌معلوم‌نشد،‌کی‌و‌
چطوری‌از‌مسجد‌خارج‌شد.‌ساواکی‌های‌داخل‌
و‌بیرون‌مسجد،‌با‌عصبیت‌و‌چشم‌هایی‌از‌حدقه‌
بیرون‌زده،‌درنهایت‌استیصال‌و‌درماندگی،‌در‌
تاریک‌ و‌ تنگ‌ کوچه‌های‌ آن‌ و‌ تاریکی‌شب‌
اطراف‌مسجد،‌هر‌چه‌به‌قول‌معروف،‌دست‌وپا‌
پراکنده‌ که‌ جمعیت‌ نکردند.‌ پیدایش‌ زدند،‌
شدند،‌خادم‌پیرمرد‌بینوای‌یک‌لاقبا‌و‌مردنی‌
مسجد‌را‌دستگیر‌کردند‌و‌با‌ضرب‌و‌شتم‌و‌

فحش‌و‌بدوبیراه‌بردند.
از‌ دل‌خوشی‌ خود‌ واقعه،‌ این‌ گزارش‌کننده‌
به‌ را‌ به‌صراحت‌آن‌ بارها‌ و‌ نداشت‌ روحانیون‌
زبان‌آورده‌بود.‌حتی‌دلبستگی‌اش‌به‌تفکر‌چپ‌
را‌پنهان‌نمی‌کرد.‌در‌عین‌حال‌حرکت‌آقای‌
غفاری‌چنان‌تأثیرگذار‌شده‌و‌او‌را‌به‌وجد‌آورده‌
بود‌که‌انگار‌جانی‌تازه‌به‌او‌بخشیده‌و‌حسابی‌

برای‌مبارزه‌شادابش‌کرده‌بود.
نظر‌ از‌ ما‌ زندگی‌ روزهای‌ و‌ شب‌‌ پربارترین‌
همبستگی‌فکری‌و‌تبادل‌نظر‌نسبت‌به‌آینده‌
حکومت‌و‌کشور‌و‌نقشی‌که‌باید‌و‌می‌توان‌ایفا‌
کرد،‌شروع‌شده‌بود.‌تمام‌لحظه‌های‌فراغت‌از‌
کار‌ما‌در‌مدرسه،‌به‌خصوص‌آن‌حلقه‌ای‌که‌
خبرهای‌ پیرامون‌ کرده‌ام،‌ توصیفش‌ پیش‌تر‌
جدید،‌پیام‌های‌دریافت‌شده‌و‌کتاب‌های‌خاص‌

به‌عنوان‌منبع‌تئوریک‌مبارزه‌صرف‌می‌شد؛‌و‌
من‌هم‌همان‌ها‌را‌به‌جلسات‌خانوادگی‌و‌حلقه‌
دبیر‌ تربیتِ‌ دانشجویان‌ از‌ دیگری‌ چندنفره‌
با‌هم‌مطالعه‌و‌بررسی‌می‌کردیم.‌ می‌بردم‌و‌
از‌ دستاوردی‌ هم‌ ایشان‌ از‌ هریک‌ چنان‌که‌
فراگیری‌ داشتند.‌ خود‌ پیرامونی‌ محیط‌های‌
این‌گونه‌فعالیت‌ها‌و‌هجوم‌بیانیه‌ها‌و‌متن‌پیام‌ها‌
و‌سخنرانی‌هایی‌که‌دست‌به‌دست‌می‌شد،‌نشان‌
می‌داد‌که‌دستگاه‌استبدادِ‌فاقدِ‌پشتوانه‌مردمی‌
را،‌حسابی‌تکان‌داده‌است،‌چون‌با‌بخش‌نامه‌
و‌ آموزش‌ مدارس‌ و‌ دولتی‌ ادارات‌ به‌ رسمی‌
پرورش‌ابلاغ‌کرده‌بودند‌روز‌ششم‌بهمن،‌یعنی‌
سالروز‌اعلام‌اصول‌شش‌گانه‌به‌اصطلاح‌انقلاب‌
مدیران‌ و‌ کارمندان‌ با‌ رؤسا‌ شاه،‌همه‌ سفید‌
با‌معلمان،‌باید‌در‌میدان‌مرکزی‌شهر‌حضور‌
یابند؛‌و‌رؤسای‌ادارات‌و‌مدیران‌مدارس،‌موظف‌
هستند‌دفتر‌حضور‌و‌غیاب‌در‌دست،‌همان‌جا‌
در‌ابتدا‌و‌انتهای‌برنامه‌با‌اخذ‌امضای‌هریک‌
از‌حاضرین‌و‌ثبت‌غیبت‌کسانی‌که‌خود‌را‌به‌
روسای‌ادارات‌و‌مدیران‌مدارس‌در‌محل‌میدان‌
معرفی‌ننمایند،‌گزارش‌لازم‌را‌تهیه‌و‌در‌اولین‌
روز‌اداری‌مراتب‌امر‌را‌به‌مقامات‌مافوق‌ارجاع‌
دهند.‌گرچه‌این‌نوع‌مجتمع‌کردن‌کارمندان‌
و‌دانش‌آموزان،‌در‌سال‌های‌گذشته‌هم‌سابقه‌
داشت،‌ولی‌این‌گونه‌زورگویی‌عریان‌و‌شمشیر‌
بستن‌از‌رو‌را‌ندیده‌بودیم.‌درواقع‌این‌نحوه‌الزام‌
اداری،‌با‌هدف‌نمایش‌قدرت‌حکومت‌مرکزی،‌
در‌برابر‌اعتراضات‌دی‌ماه‌طراحی‌شده‌بود.‌ولی‌

واقعاً،‌مشت‌خالی‌قدرت‌را‌باز‌کرد.
در‌پایان‌سال‌تحصیلی‌غیر‌از‌کارهای‌امتحان‌
و‌تصحیح‌اوراق‌و‌تنظیم‌سیاهه‌نمرات‌سال‌
نهایی‌ امتحان‌ جلسات‌ در‌ حضور‌ و‌ دومی‌ها‌
پنجم،‌به‌عنوان‌مراقب،‌حکم‌مأموریت‌تصحیح‌
حوزه‌ در‌ ابتدایی‌ پنجم‌ نهایی‌ امتحان‌ اوراق‌
تصحیح‌اوراق‌را‌هم‌داشتم.‌اولین‌روزی‌که‌در‌
اتاق‌مصححان،‌حضور‌یافتم،‌جزو‌جوان‌ترین‌
بودم.‌در‌مجاورت‌دو‌همکار‌ جمع‌مصححان‌
اگر‌ شدم.‌ مشغول‌ و‌ گرفتم‌ قرار‌ میان‌سال‌
درست‌یادم‌مانده‌باشد،‌دریافت‌حق‌الزحمه‌این‌
مأموریت،‌نسبتی‌داشت‌با‌تعداد‌اوراق‌تصحیح‌

شده.
بعد‌از‌دقایقی‌از‌فعالیت‌و‌گپ‌و‌گفت‌ضمن‌
کار،‌اولین‌عکس‌العمل‌یکی‌از‌آن‌دو‌نفر‌نسبت‌
به‌حضور‌من،‌این‌بود‌که‌آقای‌عسگری!‌شما‌
چه‌صدا‌و‌لحن‌گرم‌و‌گیرایی‌دارید،‌شما‌برای‌
گویندگی‌در‌رادیو‌و‌تلویزیون‌خوب‌هستید.‌من‌
از‌حسن‌نظرش‌تشکر‌کردم‌و‌گفتم‌دعا‌بفرمایید‌
معلّم‌بمانم؛‌زیرا‌رادیو‌و‌تلویزیون‌آن‌روز‌را‌از‌نظر‌

اخلاقی‌مبتذل،‌تحقیرکننده‌ملت‌و‌بر‌باد‌دهنده‌
می‌دانستم.‌ ملک‌ این‌ وزین‌ و‌ فاخر‌ فرهنگ‌
خصوصاً‌که‌در‌کتاب‌»تعریفی‌از‌هنر‌و‌سیاست‌
یا‌سیاست‌مدرن«‌نمونه‌هایی‌از‌نقد‌رفتار‌زشت‌
و‌ضد‌فرهنگی‌در‌دستگاه‌های‌فرهنگی‌و‌هنری،‌
به‌ویژه‌در‌تلویزیون‌و‌علی‌الخصوص،‌از‌رفتارهای‌
سَبُک،‌بی‌مزه‌و‌منزجرکننده‌شومن‌دلقک‌مآب،‌
با‌ فرخزاد‌ فریدون‌ چون‌ بی‌حیایی‌ و‌ پرحرف‌
خوانندگان‌زن‌و‌رفتار‌خفت‌بار‌و‌هرزه‌دارایانه‌
ویزدام،‌ نورمن‌ با‌ کاباره‌ای‌ خواننده‌ گوگوش،‌
دلقک‌انگلیسی‌را‌خوانده‌و‌در‌تیتر‌روزنامه‌ها‌
هم‌هر‌روز‌بخشی‌از‌بی‌شرمی‌ها‌و‌بی‌حیایی‌ها‌
را‌می‌خواندیم‌و‌می‌دیدیم.‌ضمن‌این‌که‌دهه‌
فرهنگ‌ دلالان‌ زرگری‌ دعواهای‌ دهه‌ ‌،۵۰
بود.‌ هم‌ لاله‌زاری‌اش‌ نوع‌ از‌ کاباره‌‌‌ای‌ هنر‌ و‌
البته‌من‌که‌هرگز‌نه‌لاله‌زار‌را‌دیده‌بودم‌و‌نه‌
کاباره‌هایش‌را،‌ولی‌این‌نام‌و‌وضعیت‌جاری‌در‌
آنجا،‌شکل‌دهنده‌محتویات‌روزنامه‌های‌زرد‌و‌
مجلاتی‌بود‌که‌بیشترین‌بخش‌از‌نمای‌دکه‌ها‌و‌
پیشخوان‌روزنامه‌فروشی‌ها‌را‌تشکیل‌می‌دادند؛‌
مثل‌دعواهای‌اعصاب‌خردکن‌دلکش‌ها‌و‌ابی‌ها‌
و‌ آنها‌ از‌ هریک‌ موردحمایت‌ موسیقی‌ روی‌
همگنانشان،‌با‌آن‌فحش‌های‌چارواداری‌ای‌که‌

نثار‌هم‌می‌کردند.
مضافاً‌اینکه‌من‌مکرر‌با‌بعضی‌از‌پیش‌کسوتان‌
سیاسی،‌درباره‌چرایی‌حضور‌بعضی‌از‌چهره‌های‌
کم‌و‌بیش‌مشهوری‌که‌در‌گذشته‌های‌دور‌و‌
نزدیک،‌دارای‌اسم‌و‌شهرت‌و‌پیشینه‌کم،‌یا‌
بیشتر‌از‌کمِ‌سیاسی‌بوده‌و‌گاهی‌حرف‌های‌
گنده‌ای‌زده‌بودند‌مثل‌رسول‌پرویزی،‌فریدون‌
توللی،‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌و‌احمد‌شاملو‌و...و‌
عاقبت‌به‌تلویزیون‌و‌رادیو‌رو‌آورده‌و‌همکار‌
رضا‌قطبی،‌دایی‌شهبانو‌فرح‌شده‌و‌بعضی،‌
به‌تمام‌معنا‌درباری‌شده‌بودند،‌مذاکراتی‌داشته‌
و‌جواب‌هایی‌دریافت‌کرده‌بودم‌که‌خلاصه‌اش‌
این‌بود‌که‌چو‌دزدی‌با‌چراغ‌آید‌گزیده‌تر‌برد‌
کالا.‌این‌دسته‌چند‌مثقالی‌باهوش‌تر‌و‌نسبتاً‌
زرنگ‌تر‌از‌سایر‌نوکران‌دربار‌بوده‌و‌شاید‌هنوز‌
هم‌باشند؛‌زیرا‌اول‌کمی‌شلوغ‌کاری‌کرده‌اند‌
برای‌بالا‌بردن‌نرخ،‌بعد‌شریک‌دزد‌و‌رفیق‌قافله‌
شده‌و‌به‌طور‌کامل‌در‌خدمت‌ثروت‌و‌قدرت‌
نادرستی‌ یا‌ درستی‌ از‌ قطع‌نظر‌ گرفتند.‌ قرار‌
این‌تحلیل،‌آنچه‌بر‌دیدگاه‌های‌نسل‌جوان‌و‌
حساس‌نسبت‌به‌مسائل‌پیرامونی‌در‌آن‌روزگار‌
اثر‌تام‌و‌تمام‌داشت،‌همین‌بود،‌بنابراین‌عموم‌
هم‌نسلان‌اهل‌مطالعه‌و‌حساس‌من،‌هرجایی‌را‌
که‌وابسته‌به‌دربار‌بود،‌ازجمله‌رادیو‌و‌تلویزیون‌
را،‌جای‌آبرومندانه‌ای،‌خصوصاً‌برای‌منتقدین‌به‌
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سیستم‌به‌شمار‌نمی‌آوردند.
برگردم‌به‌اصل‌مبحث‌تصحیح‌ورقه‌و‌خاطره‌ای‌
از‌همان‌دقایق‌اولیه‌در‌روز‌اول.‌در‌حین‌همان‌
گفت‌وگوی‌کوتاه‌درباره‌گویندگی‌متوجه‌شدم‌
که‌هریک‌از‌آن‌همکاران‌محترم،‌گاهی‌روی‌
به‌ را‌ نکاتی‌ دانش‌آموزان،‌ امتحانی‌ ورقه‌های‌
اضافه‌می‌کنند.‌رنگ‌خودکارها‌ پاسخ‌ها‌ متن‌
سر‌ ولی‌ بود،‌ همرنگ‌ پاسخ‌ها‌ متن‌ رنگ‌ با‌
همه‌خودکارها‌قرمز.‌خنده‌ام‌گرفت.‌از‌خنده‌‌
این‌که‌ بدون‌ دهند،‌ توضیح‌ ناگزیر‌شدند‌ من‌
من‌سؤالی‌کرده‌باشم.‌فرمودند،‌گاهی‌بچه‌ها‌
علی‌رغم‌نگاه‌آسان‌گیرانه‌ما،‌به‌خاطر‌نیم‌نمره‌
یا‌هفتادوپنج‌صدم‌نمره،‌از‌دریافت‌نمره‌قبولی‌
محروم‌می‌شوند،‌ناگزیر‌ما‌این‌مقدار‌را‌به‌تمام‌
این‌گونه‌دانش‌آموزان‌کمک‌می‌کنیم‌و‌در‌حدی‌
که‌جبران‌آن‌کسری‌نمره‌بشود،‌به‌جای‌ایشان،‌
اضافه‌ دانش‌آموز‌ نوشته‌ به‌ را‌ درست‌ پاسخ‌

می‌کنیم.
خیلی‌ناراحت‌شدم،‌ولی‌محترمانه‌به‌عرض‌آنان‌

رساندم‌که‌این‌کار‌چندین‌اشکال‌دارد.
‌۱-‌مهم‌ترینش‌این‌است‌که‌شما‌با‌این‌رویه،‌به‌
تقلب‌اصالت‌می‌دهید.‌بلکه‌کار‌بدتری‌می‌کنید.‌
اگر‌دانش‌آموزی‌در‌جلسه‌امتحانی،‌همین‌مقدار‌
متقلب‌ می‌نوشت،‌ دوستش‌ دست‌ روی‌ از‌ را‌
نامیده‌می‌شد.‌حالا‌معلمی‌که‌باید‌ضد‌تقلب‌
باشد،‌خودش‌از‌سر‌دلسوزی،‌به‌جای‌دانش‌آموز،‌
همان‌کار‌را‌می‌کند.‌اصل‌این‌بینش‌و‌نگرش‌
ویران‌کننده‌بنیان‌های‌تربیتی‌و‌پرورشی‌است

به‌ هم‌ داوری،‌ در‌ شما‌ امانت‌داری‌ صفت‌ ‌-۲
لحاظ‌شخصی‌و‌اثر‌وضعی‌آن‌و‌هم‌از‌منظر‌
زایل‌ اوراق،‌ تصحیح‌ حکم‌ صادرکنندگان‌
دارید‌ انتظار‌ چطور‌ صورت،‌ این‌ در‌ می‌شود.‌
همین‌شاگردان،‌فردا‌قاضی‌دقیق‌و‌درستکاری‌

باشند.
مدارس‌که‌تعطیل‌شد،‌تمام‌وقتم‌در‌اسدآباد‌
گذشت‌و‌ارتباطی‌با‌همدان‌نداشتم.‌در‌اسدآباد‌
می‌شد.‌ توزیع‌ اندک،‌ تعدادی‌ با‌ روزنامه،‌ دو‌
متأسفانه‌ زمان،‌ آن‌ در‌ اطلاعات.‌ و‌ کیهان‌
دست‌ به‌ تهران،‌ از‌ دیرتر‌ روز‌ یک‌ روزنامه‌ها‌
تا‌ دیگر‌ عبارت‌ به‌ می‌رسید؛‌ شهرستانی‌ها‌
تابستان‌۱۳۵۷،‌غیر‌از‌تهران‌و‌شهرهای‌نزدیک‌
به‌آن،‌در‌کمتر‌جایی‌از‌کشور،‌روزنامه‌همان‌
روز،‌قابل‌دسترس‌برای‌عموم‌مردم‌بود.‌مدیران‌
تأثیرات‌ از‌ درکی‌ هیچ‌ انگار‌ هم‌ مرکزنشین‌
منفی‌چنان‌محدودیت‌هایی‌بر‌زندگی‌روزمره‌
این‌اکثریت‌نداشتند.‌در‌چنین‌شرایطی،‌طبق‌
آگهی‌مندرج‌در‌روزنامه‌یک‌روز‌قبل،‌فرصت‌
حضور‌برای‌مصاحبه‌یا‌امتحان‌قبل‌از‌پذیرش‌

و‌ثبت‌نام‌دانشجو‌در‌دانشگاه‌های‌تهران‌و‌شیراز‌
و‌مشهد‌و‌غیره،‌برای‌همگان‌یکسان‌و‌فقط‌
یک‌روز‌بود.‌من‌در‌دو‌دانشگاه‌پذیرفته‌شده‌
بودم.‌یکی‌دانشگاه‌ملیّ‌ایران‌که‌شهید‌بهشتی‌
کنونی‌باشد.‌ولی‌به‌مصاحبه‌اش‌نمی‌رسیدم.‌
چون‌‌در‌همان‌روزی‌انجام‌می‌شد‌که‌روزنامه‌
در‌شهرستان‌توزیع‌شده‌بود.‌آن‌هم‌با‌ماشین‌ها‌
و‌جاده‌های‌آن‌زمان‌و‌فاصله‌‌۴۰۰کیلومتری‌

از‌اسدآباد.
مورد‌دوم،‌دانشگاه‌شیراز‌بود‌که‌از‌تاریخ‌انتشار‌
روزنامه،‌دو‌روز‌فرصت‌قائل‌شده‌بود‌برای‌شرکت‌
در‌امتحان‌ورودی‌سطح‌بندی‌زبان‌انگلیسی؛‌
داشتم‌ زمان‌ از‌‌۲۴ساعت‌ کمتر‌ دقیقاً‌ یعنی‌
تا‌پس‌از‌استحمام‌و‌پوشیدن‌لباس‌و‌بستن‌
مختصر‌بار‌و‌بنه‌ای،‌از‌اسدآباد‌برسم‌به‌همدان‌
و‌از‌همدان،‌بدون‌توقف،‌خودم‌را‌به‌اصفهان‌
برسانم.‌چون‌اصلاً‌سرویس‌مستقیم‌همدان-
شیراز‌وجود‌نداشت.‌از‌اصفهان‌هم‌حرکت‌کنم‌
به‌سمت‌شیراز.‌فقط‌هفده‌ساعت‌از‌این‌مدت،‌
اختصاص‌به‌زمانی‌داشت‌که‌وسائط‌نقلیه‌در‌
حرکت‌و‌طی‌مسیر‌بودند.‌شرایط‌روحی‌سختی‌

داشتم.‌ولی‌به‌هرحال‌راه‌افتادم.
حدود‌ساعت‌‌۵عصر‌به‌همدان‌رسیدم‌و‌سراغ‌
بلیت‌اتوبوس‌را‌گرفتم.‌زمان‌اولین‌اتوبوسی‌که‌
برای‌اصفهان‌حرکت‌می‌کرد‌‌۶عصر‌بود.‌پس‌
از‌تهیه‌بلیط،‌به‌نظرم‌رسید‌که‌خوب‌است،‌با‌
روابط‌عمومی‌واحد‌برگزارکننده‌امتحان‌ورودی‌
بااینکه‌ناهار‌نخورده‌ زبان‌تماسی‌برقرار‌کنم.‌
بودم‌و‌احتمال‌داشت‌شامی‌هم‌در‌کار‌نباشد،‌
به‌مخابرات‌رفتم‌و‌در‌نوبت‌ورود‌به‌اتاقک‌تلفن‌
ایستادم.‌چند‌دقیقه‌بعد‌که‌ارتباط‌برقرار‌شد،‌
به‌محض‌معرفی‌خود‌و‌محل‌استقرارم،‌فردی‌
خوش‌برخورد‌و‌مؤدب‌و‌آشنای‌به‌کار،‌با‌خنده‌
جواب‌داد‌که‌انتقاد‌شما‌به‌یک‌سان‌دیدن‌زمان‌
برای‌بومیان‌شیراز‌و‌شهرها‌و‌روستاهای‌دیگر‌

نقاط‌ایران‌وارد‌است.‌ولی‌نگران‌نباشید،‌چون‌
ساعت‌امتحان‌را‌کمی‌تغییر‌داده‌اند‌و‌اگر‌همین‌
حالا‌حرکت‌کنید،‌خواهید‌رسید.‌نگرانی‌ام‌کمتر‌
شد،‌ولی‌به‌طور‌کامل‌رفع‌نشد.‌چاره‌ای‌هم‌نبود.‌

خداحافظی‌کردم‌و‌رفتم‌سوار‌اتوبوس‌شدم.
بودند.‌ فرسوده‌ عموماً‌ همدان‌ اتوبوس‌های‌
مثل‌گاراژهای‌عهد‌قاجاری‌فرسوده،‌کثیف‌و‌
پراکنده‌اش‌در‌داخل‌شهر.‌چاره‌ای‌نبود.‌ولی‌از‌
شدت‌سرما‌و‌تکان‌های‌شدید‌و‌تلق‌و‌تولوق‌آن،‌
بین‌راه،‌دل‌درد‌وحشتناکی‌گریبانم‌را‌گرفته‌بود‌

و‌واقعاً‌عذابم‌می‌داد.
در‌ اصفهان‌شدم.‌ وارد‌ ساعت‌‌۲صبح‌ حدود‌
اصفهان‌هم‌متأسفانه‌پایانه‌مسافربری‌متمرکز‌
و‌جدیدی‌وجود‌نداشت.‌همه‌قدیمی‌و‌پراکنده‌
در‌جاهای‌مختلف‌بودند.‌به‌زحمت‌همه‌جا‌را‌
گشتم.‌هیچ‌گاراژ‌و‌دفتر‌فروش‌بلیتی‌باز‌نبود.‌
پس‌از‌پرس‌وجو،‌معلوم‌شد‌که‌باید‌خودم‌را‌
با‌تاکسی‌به‌ابتدای‌جاده‌شیراز‌برسانم.‌بلکه‌
با‌اتوبوس‌های‌عبوری‌که‌معمولاً‌از‌‌۶صبح‌به‌
بعد‌به‌آنجا‌می‌رسند،‌موفق‌به‌پیدا‌کردن‌جای‌
خالی‌شوم.‌به‌دروازه‌شیراز‌رفتم.‌هوا‌سرد‌بود.‌
مسافران‌مانده‌در‌راه‌که‌کم‌هم‌نبودند،‌آتش‌
روشن‌کرده‌بودند.‌من‌هم‌حسابی‌سردم‌شده‌
بود.‌به‌ناچار‌به‌حلقه‌اطراف‌آتش‌پیوستم‌تا‌صبح‌
شد‌و‌سر‌و‌کله‌اتوبوس‌های‌تهران‌-‌شیراز‌پیدا‌
شد؛‌و‌جایی‌روی‌بوفه‌گیرم‌آمد.‌همان‌موقع،‌
متوجه‌شدم‌که‌جوانی‌ترک‌زبان‌هم‌مشابه‌من‌

عازم‌دانشگاه‌شیراز‌است.
راه‌اصفهان‌به‌شیراز،‌خسته‌کننده‌تر‌از‌همدان‌
در‌ ماشین‌ افت‌وخیزهای‌ بود.‌ اصفهان‌ به‌
چاله‌های‌ به‌ بی‌شباهت‌ جاده،‌ موج‌خیزهای‌
هوایی‌نبود‌و‌بدتر‌از‌هواپیماهای‌کوچک‌گرفتار‌
پایین‌می‌کرد.‌ و‌ بالا‌ را‌ انسان‌ آن‌چاله‌ها،‌ در‌

چنانکه‌گاه،‌قلب‌آدم‌از‌جا‌کنده‌می‌شد.
این‌بود‌ بعدها‌که‌بیشتر‌آشنا‌شدم،‌دریافتم‌
که‌گویی،‌فقط‌مشتی‌قیر‌را‌بر‌راهی‌مال‌رو،‌با‌
همه‌شیب‌و‌فرازهایش‌پاشیده‌و‌نامش‌را‌جاده‌
آسفالته‌گذاشته‌اند.‌در‌بین‌خود‌شیرازی‌ها‌هم‌
به‌جاده‌مال‌رو‌اشتهار‌داشت.‌گرچه،‌من‌طی‌
سفری‌که‌در‌بهمن‌ماه‌سال‌‌۱۳۵۷به‌آبادان‌
و‌اهواز‌داشتم،‌راه‌شیراز‌به‌خوزستان‌را‌بدتر‌
بدون‌ دوطرفه،‌ و‌ باریک‌ راهی‌ دیدم.‌ این،‌ از‌
کمترین‌علائم‌راهنما‌و‌روشنایی‌و‌دید‌در‌شب،‌
با‌پیچ‌وخم‌های‌وحشتناک‌و‌در‌بعضی‌نقاط‌هم‌
فاقد‌آسفالت.‌ولی‌چون‌اینجا‌به‌نوعی‌شاهراه‌
محسوب‌ کشور‌ مرکز‌ به‌ جنوب‌ مواصلاتی‌

می‌شد،‌تحملش‌ناگوارتر‌می‌نمود.
چنان‌ رسیدیم،‌ شیراز‌ قرآن‌ دروازه‌ به‌ وقتی‌

تا تابستان ۱۳۵۷، غیر 
از تهران و شهرهای 

نزدیک به آن، در کمتر 
جایی از کشور، روزنامه 
همان روز، قابل‌دسترس 

برای عموم مردم بود. 
مدیران مرکزنشین هم 

انگار هیچ درکی از 
تأثیرات منفی چنان 
محدودیت‌هایی بر 
زندگی روزمره این 
اکثریت نداشتند
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خسته‌و‌بی‌خواب‌بودیم‌که‌به‌درستی‌روی‌پا‌
اتوبوس‌ها،‌دروازه‌ بند‌نمی‌شدیم.‌محل‌توقف‌
اصفهان‌شیراز‌بود.‌منطقه‌ای‌با‌بافت‌قدیمی،‌
فرسوده‌و‌عموماً‌یک‌طبقه‌و‌نه‌چندان‌تمیز.‌
اصلاً‌خوشم‌نیامد.‌اینجا‌هم‌پایانه‌مسافربری‌
متمرکز‌نبود.‌گاراژها‌تماماً‌قدیمی‌و‌پراکنده‌
در‌داخل‌شهر‌بود.‌بعدها‌که‌با‌شیراز‌بیشتر‌
اکثر‌ چراکه‌ خوردم.‌ غصه‌ بیشتر‌ شدم،‌ آشنا‌
ورودی‌های‌شهر،‌چشم‌و‌دل‌هر‌تازه‌واردی‌را‌
می‌آزرد.‌البته‌این‌وضعیت‌در‌تمام‌نقاط‌کشور،‌
منهای‌پایانه‌خزانه‌تهران،‌عمومیت‌داشت؛‌مثل‌
همدان،‌کرمانشاه،‌اصفهان،‌تبریز،‌ارومیه،‌شیراز،‌

اهواز‌و‌آبادان.
نامطلوب،‌ ورودی‌های‌ بر‌ علاوه‌ شیراز،‌ در‌
غیر‌از‌حافظیه‌و‌آرامگاه‌سعدی‌و‌چند‌جای‌
مسکونی،‌ منطقه‌ سه‌ دو‌ و‌ دیگر‌ گردشگری‌
ازجمله‌قصرالدشت‌که‌جایگاه‌اشراف‌شهر‌بود،‌
بقیه‌مناطق‌گسترده‌شهری‌مثل‌همین‌دروازه‌
اصفهان،‌گود‌عربون،‌ابیوردی،‌فلکه‌خاتون‌و...
بودند،‌ هم‌ پرجمعیتی‌ و‌ گسترده‌ نواحی‌ که‌
نه‌تنها‌هیچ‌شباهتی‌به‌دروازه‌های‌تمدن‌بزرگ‌
و‌رؤیایی‌شاه‌نداشتند،‌بلکه‌هیچ‌نسبتی‌هم‌با‌
آن‌نام‌و‌آوازه‌شنیده‌شده‌از‌شهر‌گل‌و‌بلبل‌هم‌

نداشتند.‌بگذریم.
امور‌ اداره‌ مقصد‌ به‌ دربستی‌ تاکسی‌ دونفری‌
زند‌ خیابان‌ در‌ واقع‌ شیراز‌ دانشگاه‌ آموزش‌
سوار‌ و‌ گرفته‌ مدیریت‌ ساختمان‌ روبه‌روی‌ و‌
آموزش‌ اداره‌ مقابل‌ در‌ تاکسی‌ وقتی‌ شدیم.‌
متوقف‌شد،‌دیدیم‌که‌کسی‌با‌خنده‌و‌رویی‌
گشاده،‌خوش‌آمد‌گفت‌و‌اضافه‌کرد‌که‌چقدر‌
خدا‌شما‌رو‌دوست‌دارد.‌اگر‌چند‌ثانیه‌دیر‌تر‌
رسیده‌بودید‌و‌من‌ماشینم‌را‌روشن‌کرده‌و‌رفته‌
بودم،‌به‌امتحان‌نمی‌رسیدید.‌خودش‌را‌معرفی‌
کرد؛‌و‌گفت،‌عازم‌همان‌جایی‌هستم‌که‌شما‌
باید‌امتحان‌بدهید.‌پس‌لطفاً‌سوار‌ماشین‌من‌
شوید‌تا‌با‌هم‌برویم.‌خدایش‌خیر‌دهد‌که‌تمام‌
خستگی‌های‌ناشی‌از‌آن‌اطلاعیه‌بی‌حساب‌و‌
بعُد‌مسافت‌و‌ و‌ توزیع‌غیرهمزمان‌روزنامه‌ها‌
فقدان‌وسیله‌نقلیه‌مناسب‌و‌بی‌خوابی‌و‌خیلی‌
چیزهای‌دیگر‌را‌یک‌جا،‌از‌ما‌سلب‌کرد‌و‌لحظه‌
ورود‌به‌دانشگاه‌شیراز‌را،‌به‌یکی‌از‌شیرین‌ترین‌

لحظه‌های‌زندگی‌ما‌تبدیل‌نمود.
و‌ عمیق‌ دوستی‌ به‌ بعدها‌ خوب،‌ شروع‌ این‌
در‌ من‌ تحصیل‌ دوره‌ طول‌ در‌ احترام‌آمیزی‌
دانشگاه‌شیراز‌انجامید.‌ما‌را‌درست‌روبه‌روی‌
و‌ پیاده‌ امتحان،‌ محل‌ ساختمان‌ پله‌های‌
راهنمایی‌کرد‌که‌هرکدام‌از‌چه‌مسیری‌حرکت‌
و‌به‌کدام‌اتاق‌وارد‌شویم.‌دقیقاً‌به‌خاطر‌دارم‌

که‌با‌سرعت‌زیادی‌پله‌ها‌را‌بالا‌رفتم‌و‌وقتی‌که‌
در‌مقابل‌درب‌اتاق‌امتحان،‌روبه‌روی‌خانمی‌
آمریکایی‌قرار‌گرفتم‌که‌نامم‌را‌پرسید‌و‌به‌تنها‌
صندلی‌خالی‌اتاق‌محل‌مراقبتش،‌راهنمایی‌ام‌
کرد،‌چشمانم‌همه‌جا‌را‌تار‌می‌دید.‌سعی‌کردم‌
لحظه‌هایی‌را‌فقط‌صرف‌نفس‌کشیدن‌و‌آرام‌
کردن‌خودم‌کرده،‌از‌اضطرابم‌بکاهم.‌ده‌دقیقه‌
از‌شروع‌جلسه‌گذشته‌بود.‌این‌امتحان‌برای‌
طبقه‌بندی‌سطح‌زبان‌انگلیسی‌تمام‌دانشجویان‌

سال‌اولی‌بود.
قبل‌از‌انقلاب،‌هر‌دانشجوی‌تازه‌واردی‌به‌دانشگاه‌
شیراز،‌باید‌‌۱۴واحد‌زبان‌انگلیسی‌را‌به‌عنوان‌
پیش‌نیاز‌برای‌تمام‌رشته‌ها‌بگذراند.۱۰۱‌،۱۰۳،‌
‌۱۰۷‌،۱۰۵و‌‌۱۰۹سطوح‌پنج‌گانه‌این‌دوره‌
بود.‌کلاس‌ها‌بعد‌از‌اعلام‌نتایج‌کنکور‌و‌از‌همان‌
تابستان‌سال‌اول‌شروع‌می‌شد.‌بعد‌از‌امتحان‌
ورودی،‌معلوم‌شد،‌من‌باید‌‌۱۰۵را‌شرکت‌کنم.‌
این‌دوره‌تابستانه‌تا‌‌۲۶شهریور‌برگزار‌و‌بعد‌
از‌امتحان،‌چند‌روزی‌کلاس‌ها‌تعطیل‌می‌شد.‌
باقیمانده‌واحدها‌هم‌از‌اول‌مهر‌پیگیری‌می‌شد.‌
دانشجویان‌سال‌اولی‌مشغول‌در‌این‌کلاس‌ها،‌
به‌طور‌موقت‌در‌بخش‌های‌خالی‌خوابگاه‌های‌
خوابگاه‌های‌ شدند.‌ ساکن‌ دانشجویی،‌
دانشجویی‌شیراز‌بخشی‌متمرکز‌داشت‌که‌در‌
کوی‌ارم‌و‌در‌دامنه‌های‌کوه‌پایه‌‌واقع‌بود.‌این‌
بخش‌در‌دوطبقه‌آجری‌طاقی،‌بدون‌استفاده‌از‌
آهن‌آلات،‌ساخته‌شده‌بود‌واحدهای‌هر‌طبقه،‌
دارای‌دو‌اتاق،‌دو‌در‌سه‌متری‌و‌یک‌سرویس‌
اتاق‌هم‌قفسه‌کوچکی‌ بود.‌در‌هر‌ بهداشتی‌
برای‌کتاب‌ها‌و‌یک‌میز‌مطالعه‌وجود‌داشت.‌
در‌فضای‌مشترک‌روبه‌روی‌سرویس‌بهداشتی‌
هم‌که‌بسیار‌کوچک‌بود‌دو‌کمد‌دیواری‌قرار‌
داشت.‌این‌بخش،‌بهترین‌خوابگاه‌های‌دانشگاه‌
را‌تشکیل‌می‌داد؛‌و‌از‌استخر‌و‌زمین‌های‌ورزش‌
بود.‌ برخوردار‌ دانشجویی‌هم‌ و‌سلف‌سرویس‌

و‌ بود‌ پراکنده‌ بقیه‌خوابگاه‌ها‌در‌سطح‌شهر‌
تعریفی‌نداشت.‌عموماً‌قدیمی‌بودند‌و‌در‌هر‌

اتاق‌چند‌دانشجو‌ساکن‌بودند.
و‌ تبعیض‌آمیز‌ روابط‌ از‌ قطع‌نظر‌ اول،‌ بخش‌
تخصیص‌های‌ویژه‌برای‌نورچشمی‌ها،‌تک‌نفره‌
تحصیلات‌ و‌ بالا‌ سال‌ دانشجویان‌ به‌ و‌ بود‌
لزوم‌ صورت‌ در‌ و‌ می‌گرفت؛‌ تعلق‌ تکمیلی‌
این‌رویه‌در‌مورد‌کل‌خوابگاه‌ها‌اجرا‌می‌شد‌و‌
اگر‌ظرفیت‌موجود،‌تکافوی‌نیازها‌را‌نمی‌کرد‌
بی‌کلاه‌ تازه‌وارد‌ دانشجویان‌ سر‌ نمی‌کرد،‌ که‌
می‌ماند.‌حالا‌اگر‌این‌رویه‌را،‌باعقل‌و‌منطق‌و‌
تفکر‌آموزشی‌و‌اداری‌حاکم‌بر‌مدیران‌آموزش‌
مقایسه‌ کشورها‌ دیگر‌ دانشگاه‌های‌ در‌ عالی‌
کنیم،‌ازجمله‌آمریکا،‌خواهیم‌دید‌که‌تفاوت‌
نگاه‌ها‌از‌کجا‌تا‌به‌کجاست.‌در‌آنجا،‌بهترین‌
آن‌ها،‌ نزدیک‌ترین‌ و‌ دانشجویی‌ خوابگاه‌های‌
به‌مراکز‌آموزشی‌دانشگاه‌محل‌تحصیل‌و‌به‌
آرامش‌بخش‌ترین‌ و‌ امن‌ترین‌ دیگر‌ عبارت‌
تعلق‌ کارشناسی‌ دانشجویان‌ به‌ ابتدا‌ فضاها،‌
می‌گیرد؛‌و‌در‌میان‌کارشناسی‌ها‌هم‌اولویت‌با‌
تازه‌واردهاست.‌آیا‌ضرورت‌‌سنی،‌کمبود‌تجربه،‌
در‌ دوستان،‌خصوصاً‌ و‌ خانواده‌ از‌ دوری‌ درد‌
روزهای‌اول‌و‌غریب‌بودن‌در‌محیط‌تازه‌و‌بین‌
هم‌دانشگاهیان،‌حکمی‌غیر‌از‌این‌دارد؟‌با‌این‌
حساب،‌آیا‌اولین‌قدم‌آموزش‌عالی‌ما،‌به‌جای‌
شخصیت‌ و‌ روحیه‌ تخریب‌ عامل‌ سازندگی،‌

جوان‌این‌مملکت،‌نبوده‌و‌نیست؟!
دانشجوی‌ یک‌ و‌ من‌ مشترک‌ اسکان‌ محل‌
آبادانی‌در‌خوابگاهی‌قدیمی‌در‌سطح‌شهر‌تعیین‌
شد.‌تعدادی‌دانشجوی‌سال‌بالاییِ‌مشغول‌در‌
دوره‌های‌تابستانی‌هم‌حضور‌داشتند.‌به‌همین‌
دلیل،‌شب‌ها‌تنور‌بحث‌های‌سیاسی‌داغ‌بود.‌
ما‌هر‌دو‌نفر‌مطالعات‌خوبی‌داشتیم؛‌و‌معمولاً‌
مورد‌تحسین‌جمع‌بودیم.‌آن‌ها‌معتقد‌بودند‌
که‌دانشجوی‌سال‌اولی‌با‌این‌سطح‌از‌مطالعه‌
خوب‌ خیلی‌ سیاسی،‌ مباحث‌ در‌ خبرگی‌ و‌
است‌و‌ارزیابی‌آنان‌از‌سطح‌آگاهی‌و‌دانش‌این‌
دوره‌از‌سال‌اولی‌ها‌نسبت‌به‌سال‌های‌گذشته‌
متفاوت‌و‌آن‌را‌کم‌سابقه‌می‌دانستند.‌درست‌
تاریخ‌ در‌ بار‌ اولین‌ برای‌ هم‌می‌گفتند.‌چون‌
دانشگاه‌شیراز،‌همین‌دانشجویان‌سال‌اولی،‌از‌
ساعت‌نه‌و‌ده‌صبح‌‌۱۸شهریور‌۵۷،‌کلاس‌ها‌
را‌به‌تعطیلی‌کشاندند.‌درست‌به‌خاطر‌دارم‌که‌
همان‌خانم‌آمریکایی‌مورد‌اشاره‌در‌ارتباط‌با‌
امتحان‌ورودی،‌به‌نام‌هریس،‌سر‌کلاس‌درس‌
تبادل‌ متوجه‌ که‌ بود‌ تدریس‌ مشغول‌ زبان،‌
یادداشتی‌کوچک،‌همراه‌با‌پچ‌پچ‌بچه‌ها‌برای‌
ترک‌کلاس‌و‌تظاهرات‌در‌سطح‌دانشگاه‌شد‌

اتوبوس‌های همدان 
عموماً فرسوده بودند. 

مثل گاراژهای عهد 
قاجاری فرسوده، کثیف 
و پراکنده‌اش در داخل 
شهر. چاره‌ای نبود. 
ولی از شدت سرما و 

تکان‌های شدید و تلق 
و تولوق آن، بین راه، 
دل‌درد وحشتناکی 

گریبانم را گرفته بود و 
واقعاً عذابم می‌داد
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جمله‌اش‌ اولین‌ کرد.‌ باز‌ نصیحت‌ به‌ زبان‌ و‌
این‌بود‌که‌تصمیم‌گیری‌شما‌ایرانی‌ها‌همیشه‌
تحت‌تأثیر‌احساسات‌است.‌شما‌اینجا‌هستید‌
که‌فقط‌درس‌بخوانید‌و...‌ولی‌کار‌از‌نصیحت‌
گذشته‌بود.‌یا‌لا‌اقل‌در‌چنان‌زمان‌و‌فضایی،‌
نصیحت‌گویی،‌ آمریکایی،‌ یک‌ به‌عنوان‌ او‌ از‌
بی‌شباهت‌به‌صفراافزایی‌سرکنگبین‌نبود.‌هنوز‌
داشت‌حرف‌می‌زد‌که‌سالن‌آمفی‌تئاتری‌محل‌
کلاس‌ما‌که‌مملو‌از‌دانشجو‌بود،‌خالی‌شد.‌
خانم‌هریس‌هم‌با‌چشمان‌از‌حدقه‌بیرون‌زده‌
و‌قیافه‌ای‌در‌بهت‌و‌حیرت‌فرورفته،‌همچنان‌
در‌هیئت‌ناصح،‌در‌جای‌خود‌ایستاده‌و‌نگاه‌
می‌کرد.‌غیر‌از‌ایشان‌یک‌خانم‌امریکایی‌دیگر‌
هم‌در‌بخش‌زبان،‌تدریس‌می‌کرد‌که‌همسری‌
هیئت‌علمی‌ عضو‌ همسرش‌ داشت.‌ ایرانی‌
دانشکده‌مهندسی‌بود.‌ضمن‌اینکه‌کل‌بخش‌
نفوذ‌ و‌ مدیریتی‌ تحت‌سیطره‌ دانشگاه،‌ زبان‌
استادان‌ البته‌ بود.‌ انگلیسی‌ میلگریم‌ خانم‌
خارجی‌دیگری‌هم‌در‌رشته‌های‌دیگر‌حضور‌
داشتند.‌مثلاً‌زن‌و‌شوهری‌بسیار‌مسن‌که‌در‌

بخش‌فیزیک‌تدریس‌داشتند.
از‌آن‌روز‌به‌بعد،‌آرام‌آرام،‌پای‌نظامیان‌برای‌
ساختمان‌های‌ اطراف‌ به‌ دانشگاه،‌ محاصره‌
سه‌گانه‌واقع‌در‌چهارراه‌ادبیات‌که‌کمی‌دورتر‌
از‌حافظیه‌قرار‌دارد،‌باز‌شد‌و‌به‌استقرار‌تانک‌

هم‌کشیده‌شد.
چند‌روز‌بعد‌هم‌شاهد‌اولین‌سخنرانی‌در‌فضای‌
باز‌دانشگاه‌بودم.‌سخنرانان‌دو‌نفر‌بودند.‌یکی‌
از‌زندانیان‌سیاسی‌تازه‌آزاد‌شده‌و‌نفر‌دوم‌که‌
سیدی‌روحانی‌با‌توانایی‌خوبی‌از‌قدرت‌بیان‌
و‌خطابه‌که‌با‌استقبال‌گرم‌دانشجویان‌روبرو‌
با‌ شد.‌ تعطیل‌ به‌طورکلی‌ هم‌ کلاس‌ها‌ شد.‌
تعطیلی‌کلاس‌ها،‌چند‌تن‌از‌دوستان‌لرزبان‌
از‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد،‌مصر‌بودند‌که‌
برای‌سخنرانی‌و‌گفت‌وگوی‌سیاسی‌در‌جمع‌
بزرگان‌فامیل‌که‌خود‌از‌خوانین‌و‌داری‌نفوذ‌
بودند،‌سفری‌به‌آن‌منطقه‌داشته‌باشیم.‌نظر‌
آن‌ها‌بر‌این‌بود‌که‌حرف‌و‌نظر‌من‌به‌عنوان‌
غریبه‌ای‌فارس‌زبان‌اثرگذارتر‌از‌افراد‌بومی‌است.‌
انصافاً‌هم‌خیلی‌حفظ‌حرمت‌کردند.‌بسیاری‌از‌
انتقادها‌به‌حکومت‌را‌هم‌قبول‌داشتند،‌اما‌مرغ‌
یک‌پا‌داشت.‌حرف‌آخر‌طبقه‌مسن‌آنها‌این‌
بود‌که‌بدون‌اسلحه‌و‌قوای‌جنگی‌کافی‌امکان‌

پیروزی‌وجود‌ندارد.
در‌مدت‌حضور‌من‌در‌شیراز،‌مهم‌ترین‌اتفاق‌
در‌همدان،‌تشییع‌جنازه‌مرحوم‌آخوند‌در‌تاریخ‌
چهارم‌مرداد‌‌۱۳۵۷بود.‌تشییع‌جنازه‌باشکوه‌
به‌ معروف‌ همدانی‌ معصومی‌ آیت‌الله‌ مرحوم‌

آخوند،‌به‌اولین‌راهپیمایی‌عظیم‌مردم‌انقلابی‌
علیه‌رژیم‌پهلوی‌تبدیل‌شد.‌در‌طول‌مسیر،‌
بسیاری‌از‌مراکز‌فروش‌مشروبات‌الکلی‌و‌یکی‌از‌
مراکز‌فساد‌جنسی‌به‌آتش‌کشیده‌شدند‌و‌پس‌
از‌این‌حادثه،‌در‌سراسر‌استان،‌خیزش‌انقلابی‌

مردم‌به‌طور‌علنی‌آغاز‌شد.
در‌یکی‌از‌توقف‌هایم‌در‌اصفهان‌که‌الآن‌دقیقاً‌
روبه‌روی‌مسجد‌ ندارم،‌ خاطر‌ به‌ را‌ آن‌ تاریخ‌
سیّد،‌مشاهده‌کردم‌که‌مأمورین‌شهربانی‌و‌عده‌
کثیری‌لباس‌شخصی‌که‌مردم‌آن‌ها‌را‌ساواکی‌
و‌سلطنت‌طلب‌و‌رسواخیزی‌می‌خواندند،‌عرصه‌
را‌بر‌تردد‌مردم‌و‌تاکسی‌ها‌و‌ماشین‌های‌سواری‌
شخصی،‌تنگ‌کرده‌اند.‌طوری‌که‌یک‌یا‌حداکثر‌
دو‌وسیله‌نقلیه‌قادر‌بودند‌از‌لابه‌لای‌جمعیت‌
و‌تونل‌ایجاد‌شده‌عبور‌کنند.‌در‌چنین‌فضای‌
که‌ می‌کردند‌ وادار‌ را‌ همه‌ وحشتی،‌ و‌ رعب‌
از‌کیف‌ را‌ اسکناس‌درشت‌دارای‌عکس‌شاه‌
پول،‌یا‌جیب‌خود‌خارج‌و‌زیر‌برف‌پاک‌کن‌های‌
ماشین‌هایشان‌قرار‌دهند‌و‌بعد‌حرکت‌کنند.‌
عده‌ای‌هم‌شعار‌حمایت‌از‌شاه‌سر‌داده‌بودند‌
و‌بزن‌و‌بکوبی‌بر‌پا‌داشته‌و‌به‌زعم‌خود،‌القای‌
حمایت‌عمومی‌می‌کردند.‌بعد‌همین‌جماعت‌
گستاخ،‌به‌محض‌اینکه‌کسی‌اعتراضی‌می‌کرد،‌
یا‌پوزخندی‌می‌زد‌و‌نگاهی‌غضبناک‌به‌آنان‌
داشت.‌متعرضش‌می‌شدند؛‌و‌اگر‌بر‌همراهی‌
بازداشتش‌ می‌کرد،‌ پافشاری‌ آنان‌ با‌ نکردن‌
می‌کردند.‌خود‌من‌نزدیک‌بود‌به‌خاطر‌اعتراض‌
به‌نحوه‌رفتار‌آن‌جماعت‌و‌بی‌احترامی‌به‌مردم،‌
گرفتار‌شوم‌که‌با‌مداخله‌میزبان‌اصفهانی‌ام،‌

ختم‌به‌خیر‌شد‌و‌از‌شرشان‌در‌امان‌ماندیم.
بعد‌از‌اولین‌تظاهرات‌بزرگ‌دانشجویان‌دانشگاه‌
شیراز‌در‌سال‌‌۵۶که‌به‌مناسبت‌بزرگداشت‌
دکتر‌شریعتی‌انجام‌شده‌بود،‌اولین‌تظاهرات‌
متمرکز‌دانشجویی،‌با‌حضور‌خیل‌عظیمی‌از‌
دانشجویان،‌در‌صبح‌روز‌‌۱۳آبان‌‌۵۷و‌از‌داخل‌

همه‌ وقتی‌که‌ گرفت.‌ شکل‌ ارم‌ خوابگاه‌های‌
مقدمات‌آماده‌و‌سازماندهی‌انجام‌شد،‌جمعیت‌
تظاهرکننده،‌به‌جلوداری‌دو‌تن‌از‌بچه‌هایی‌که‌
شعارنوشته‌بزرگی‌را‌حمل‌می‌کردند،‌به‌سمت‌
خیابان‌ارم‌حرکت‌کرد.‌در‌همان‌ابتدای‌خیابان‌
ارم‌و‌نرسیده‌به‌ورودی‌باغ‌معروف‌گیاه‌شناسی،‌
گروهی‌از‌نظامیان‌مرکز‌پیاده‌ارتش‌که‌تحت‌
امر‌حکومت‌نظامی‌بود،‌از‌گرد‌راه‌رسید‌و‌راه‌
را‌سد‌کرد.‌همگی‌مسلح‌به‌سلاح‌ژ‌‌۳بودند.‌
در‌وضعیت‌به‌زانو‌و‌دست‌ها‌بر‌ماشه‌ها،‌آماده‌
شلیک‌شدند.‌فرمانده‌گروه‌با‌بلندگوی‌دستی،‌
اجازه‌ ندارد‌ امکان‌ اینکه‌ به‌ کرد‌ تهدید‌ ابتدا‌
ادامه‌مسیر‌را‌بدهد؛‌و‌اعلام‌کرد‌که‌دستور‌تیر‌
بینی‌کسی‌خونی‌ از‌ ندارد‌ دوست‌ ولی‌ دارد،‌
جاری‌شود.‌به‌همین‌دلیل‌خواهش‌کرد‌که‌
پشت‌ درست‌ من‌ شوند.‌ پراکنده‌ دانشجویان‌
در‌چشم‌ هنوز‌چشمم‌ بودم.‌ شعارنوشته‌ سر‌
فرمانده‌و‌سربازان‌بود‌که‌ناگهان‌حس‌کردم‌
که‌پشت‌سرم‌خالی‌شده‌است.‌وقتی‌برگشتم‌
و‌پشت‌سر‌را‌نگاه‌کردم،‌متوجه‌شدم‌که‌کادر‌
هدایت‌کننده‌دانشجویان،‌فرمانده‌و‌سربازانش‌
تاکتیک‌خود‌ از‌ استفاده‌ با‌ و‌ گذاشته‌ قال‌ را‌
نظامیان،‌ولی‌بی‌سروصدا،‌عقب‌گرد‌نظامی‌داده‌
است.‌با‌این‌حساب،‌شعارنوشته،‌از‌صف‌جلو،‌به‌
انتهای‌صف‌ها‌منتقل‌شد.‌جمعیت‌هم‌به‌دنبال‌
خیابان‌ جهت‌ در‌ را‌ خود‌ مسیر‌ شعارنوشته،‌
دست‌چپی،‌تغییر‌داده‌و‌وارد‌خیابانی‌شد‌که‌به‌
سمت‌بیمارستان‌نمازی‌بود‌و‌بلوار‌بزرگ‌زند‌و‌
دانشکده‌های‌مهندسی،‌پزشکی‌و‌دندانپزشکی؛‌
به‌عبارت‌دیگر،‌عدو‌سبب‌خیر‌شده‌بود؛‌زیرا‌در‌
این‌مسیر‌امکان‌پیوستن‌دانشجویان‌بی‌اطلاع‌
از‌موضوع‌تظاهرات‌و‌نیز‌مردم‌عادی،‌نسبت‌به‌
مسیر‌قبلی،‌بسیار‌بیشتر‌بود.‌همین‌طور‌هم‌شد.
پیشروی‌ مانع‌ اینکه‌ برای‌ هم‌ نظامیان‌
تظاهرکنندگان‌شوند،‌ناگزیر‌بودند‌دور‌بزنند؛‌و‌
از‌خیابان‌های‌دیگری،‌پس‌از‌طی‌مسیری‌نسبتاً‌
طولانی،‌وارد‌بلوار‌زند‌شده‌و‌مسیر‌ما‌را‌مسدود‌
کنند.‌تا‌آن‌ها‌این‌دور‌را‌بزنند،‌بچه‌ها‌کار‌خود‌را‌
کرده‌بودند‌و‌با‌سروصدای‌جمعیت،‌تعداد‌زیادی‌
از‌مردم‌و‌کسبه‌اطراف‌و‌سایر‌دانشجویان،‌از‌
و‌ اداری‌ ارم‌و‌واحدهای‌ از‌ خوابگاه‌های‌خارج‌
پیوستند.‌ تظاهرکنندگان‌ صف‌ به‌ آموزشی،‌
طوری‌که‌ابتدا‌و‌انتهای‌جمعیت،‌به‌راحتی‌دیده‌
نمی‌شد.‌بار‌دیگر‌که‌نظامیان‌در‌حوالی‌دانشکده‌
مهندسی،‌به‌جمعیت‌رسیدند،‌بلافاصله‌شروع‌
به‌شلیک‌تیر‌هوایی‌و‌گاز‌اشک‌آور‌کردند.‌انگار‌
که‌از‌رودستی‌که‌از‌دانشجویان‌خورده‌بودند،‌
خیلی‌عصبی‌بودند.‌برادر‌کوچک‌تر‌من‌علیرضا‌

در مدت حضور من در 
شیراز، مهم‌ترین اتفاق 
در همدان، تشییع‌جنازه 
مرحوم آخوند در تاریخ 

چهارم مرداد ۱۳۵۷ 
بود. تشییع‌جنازه 

باشکوه مرحوم آیت‌الله 
معصومی همدانی 

معروف به آخوند، به 
اولین راهپیمایی عظیم 
مردم انقلابی علیه رژیم 

پهلوی تبدیل شد
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که‌در‌اردیبهشت‌سال‌‌۶۵در‌جبهه‌های‌جنوب،‌
به‌فیض‌شهادت‌نائل‌شدند‌و‌در‌سال‌‌۵۷مدتی‌
میهمان‌من‌در‌شیراز‌بودند،‌با‌من‌همراه‌و‌در‌
شنیده‌ به‌محض‌ داشت.‌ تظاهرات‌حضور‌ این‌
شدن‌صدای‌شلیک‌و‌قبل‌از‌هرکسی،‌به‌من‌
گفت،‌بپر‌داخل‌جوی‌کنار‌خیابان.‌جوی‌های‌
حاشیه‌بولوار‌عریض‌بود‌و‌نسبتاً‌گود،‌طوری‌
اصابت‌ از‌ و‌ کرد؛‌ استتار‌ می‌شد‌ به‌خوبی‌ که‌
تیر‌و‌ترکش‌در‌امان‌ماند.‌با‌شدت‌شلیک‌ها،‌
اکثریت‌جمعیت‌به‌داخل‌دانشکده‌مهندسی‌
هجوم‌بردند‌و‌عده‌ای‌هم‌همچنان‌در‌بیرون‌
ماندند.‌نظامیان‌هم‌که‌کمی‌فاصله‌گرفته‌بودند،‌
همچنان‌در‌وضعیت‌آماده‌باش‌و‌دست‌بر‌ماشه‌
نظاره‌گر‌بودند.‌دو‌نفر‌از‌دانشجویان،‌خود‌را‌به‌
بالای‌اتاق‌نگهبانی‌در‌ورودی‌دانشکده‌رسانده‌
و‌شروع‌کردند‌به‌سامان‌دهی‌جمعیت‌و‌بعد‌هم‌
سخنرانی.‌سیستم‌صوتی‌از‌پیش‌نصب‌شده‌
هم‌به‌خوبی‌جمعیت‌داخل‌و‌خارج‌را‌پوشش‌
می‌داد.‌در‌پایان‌برنامه‌هم‌بیانیه‌ای‌قرائت‌شد.

انتقال‌پرونده‌آموزشی‌من‌به‌شیراز،‌محل‌ با‌
خدمتم‌در‌دبستانی‌واقع‌در‌سعدیه،‌کنار‌آرامگاه‌
سعدی،‌بنام‌دبستان‌مصباحی‌تعیین‌شد.‌در‌
به‌ آرامگاه‌ اطراف‌ مناطق‌ از‌ بعضی‌ هم‌ اینجا‌
روستاهای‌مناطق‌محروم‌بیشتر‌شبیه‌بود‌تا‌

شیراز.

مدرسه‌سپری‌ آن‌ در‌ را‌ تا‌‌۵۹ سال‌های‌‌۵۷
کردم.‌غیر‌از‌من،‌سه‌دانشجو‌معلم‌دیگر‌هم‌
گروه‌ مهرماه‌‌۵۷ در‌ بنابراین‌ داشتند؛‌ حضور‌
فعالی‌داشتیم‌و‌در‌کنار‌فعالیت‌های‌دانشجویی‌
در‌دانشگاه،‌در‌آموزش‌و‌پروش‌هم‌همکاری‌
خوبی‌داشتیم.‌اولین‌کار‌این‌جمع‌در‌آن‌مدرسه،‌
علمی،‌ غنی‌ نسبتاً‌ کتاب‌ نمایشگاه‌ تشکیل‌
گرایش‌های‌ با‌ اجتماعی‌ سیاسی،‌ و‌ آموزشی‌

متفاوت‌از‌نحله‌های‌مختلف‌فکری‌بود.
همه‌جا‌و‌همه‌چیز‌حکایت‌از‌غروب‌حاکمیت‌
شاه‌داشت‌و‌بر‌وقوع‌تغییر‌و‌دگرگونی‌گسترده‌
بشارت‌می‌داد.‌خصوصاً‌در‌شهرها‌و‌بین‌طبقات‌

متوسط‌و‌متوسط‌به‌بالا.‌انتخاب‌‌شخصیت‌های‌
پیاپی‌ تغییرات‌ و‌ گو‌ پرت‌وپلا‌ و‌ ناکارآمد‌
غیرمقبول‌برای‌جامعه،‌نشان‌بارزی‌بود‌از‌ذوب‌
شدن‌یخ‌دیکتاتوری‌و‌فروپاشی‌نظام‌شاهنشاهی.‌
طغیان‌دل‌زدگی‌از‌‌۵۷سال‌حکومت‌وابسته‌
بزرگ‌ سیلی‌ اندیشه‌ها،‌ زمین‌ در‌ نوکرمآب‌ و‌
را‌تدارک‌دیده‌بود؛‌و‌انسداد‌سیاسی‌و‌داغ‌و‌
درفش‌و‌سانسور،‌از‌اوج‌قله‌های‌استبداد،‌بهمنی‌
ویرانگر‌را‌سرازیر‌کرده‌بود‌و‌چیزی‌جلودارش‌
نبود،‌چه‌رسد‌به‌پیر‌و‌پاتال‌های‌دست‌و‌پا‌
بسته‌و‌درمانده‌ای‌چون‌شریف‌امامی،‌ازهاری‌
و‌بختیار‌که‌عقب‌مانده‌تر‌از‌شاه‌بود.‌چون‌اگر‌
محمدرضا‌پهلوی‌در‌آخرین‌نطق‌تلویزیونی‌اش‌
در‌‌۱۴آبان‌‌۱۳۵۷اعلام‌کرد‌که‌صدای‌انقلاب‌
مردم‌را‌شنیده‌است،‌بختیار‌که‌از‌نیمه‌دوم‌
دی‌ماه،‌بر‌کرسی‌لرزان‌نخست‌وزیری‌نشانده‌
شده‌بود،‌خود‌را‌مرغ‌طوفان‌خواند؛‌یعنی‌در‌
شرایطی‌که‌دیگر‌نخست‌وزیران،‌قادر‌به‌پرواز‌
و‌ می‌گیرد‌ اوج‌ قدرت‌ آسمان‌ در‌ او‌ نیستند،‌
عظمت‌خود‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌با‌این‌دو‌
کلمه،‌او‌خود‌را‌در‌کنار‌قوام‌السلطنه‌و‌سیاست‌
دوروزه‌کشتیبانی‌اش،‌در‌حافظه‌تاریخی‌ملت‌
نشاند،‌بی‌آن‌که‌حتی‌بخشی‌از‌توانایی‌های‌او‌را‌
داشته‌باشد؛‌و‌همین‌نشان،‌برای‌شکست‌پذیری‌

او‌کافی‌بود. 

همه‌جا و 
همه‌چیز حکایت 

از غروب 
حاکمیت شاه 

داشت و بر وقوع 
تغییر و دگرگونی 
گسترده بشارت 
می‌داد. خصوصاً 
در شهرها و بین 
طبقات متوسط 
و متوسط به بالا

شهرستان ۲۴000 تومان

تهران       ۲۴000 تومان



معلمان پیشگامان توسعه و معماران جامعه مدنی 

تضادهای‌اجتماعی‌زاییده‌نیازها،‌تمایلات‌
و‌تنوع‌سبک‌زندگی‌افراد‌جامعه‌است،‌
آنچه‌اهمیت‌دارد‌‌این‌است‌که‌با‌وجود‌این‌
تضادها‌و‌تقابل‌ها‌باید‌تعادل‌و‌ثبات‌اجتماعی‌
حفظ‌شود‌که‌دستیابی‌به‌آن‌با‌چگونگی‌و‌نوع‌
تعامل‌افراد‌جامعه‌و‌نهادهای‌اجتماعی‌رابطه‌

مستقیم‌دارد.
تعامل‌نوعی‌مهارت‌اجتماعی‌است‌که‌آن‌را‌در‌
یکی‌از‌مهم‌ترین‌نهادهای‌اجتماعی‌یعنی‌مدرسه‌
تجربه‌می‌کنیم.‌به‌باور‌جامعه‌شناسان‌هر‌قدر‌
محیط‌زندگی‌اجتماعی‌افراد،‌چه‌به‌لحاظ‌کیفی‌
و‌چه‌به‌لحاظ‌کمّی،‌بزرگ‌تر‌باشد،‌ظرافت‌ها‌و‌
حساسیت‌ها‌و‌پیچیدگی‌مناسبات‌اجتماعی‌نیز‌
بیشتر‌است‌و‌کسب‌آموزش‌های‌لازم‌و‌کافی‌
از‌سوی‌افراد‌جامعه‌در‌این‌زمینه‌تضمینی‌در‌
جهت‌رشد‌و‌شکوفایی‌جامعه‌است.‌در‌چنین‌
جامعه‌ای‌که‌آموزش‌عمومی‌و‌تخصصی‌افراد‌
اهمیت‌محوری‌دارد‌‌نوع‌تکامل‌یافته‌ای‌از‌جامعه‌
که‌همان‌جامعه‌مدنی‌است‌تبلور‌خواهد‌یافت.‌
جامعه‌مدنی‌‌به‌عنوان‌واسطه‌دولت‌و‌ملت‌به‌نوبه‌
خود‌باعث‌رونق‌قانون‌مداری،‌آزادی‌بیان،‌آزادی‌
احزاب،‌ آزادی‌ افراد،‌ حقوق‌ برابری‌ رسانه‌ها،‌
مبارزه‌با‌هر‌نوع‌خشونت،‌کمیسیون‌های‌حقوق‌
بشر‌و‌عدالت‌خواهی،‌فعالیت‌گسترده‌سمن‌ها‌
و‌یا‌مؤسسات‌دولتی‌خواهد‌شد.‌‌برای‌برپایی،‌
شکوفایی‌و‌رشد‌یک‌جامعه‌مدنی‌پویا‌و‌قدرتمند‌
که‌در‌حوزه‌عمومی‌حاضر‌و‌ناظر‌و‌تأثیرگذار‌
و‌ فرهنگ‌سازی‌ به‌ باید‌ اول‌ درجه‌ در‌ باشد،‌
ابزار‌ مهم‌ترین‌ پرداخت.‌ افراد‌ مدنی‌ آموزش‌
برای‌دستیابی‌به‌توسعه‌پایدار‌و‌حرکت‌به‌سوی‌
جامعه‌مدنی‌کسب‌آگاهی‌است‌که‌افراد‌آن‌را‌
در‌نهاد‌آموزش‌‌و‌پرورش‌و‌تحت‌نظارت‌معلمان‌

فرامی‌گیرند.‌
معلمان‌پیشگامان‌توسعه‌و‌معماران‌جامعه‌مدنی‌

هستند‌که‌ازجمله‌وظایفشان‌معرفی‌ساختار‌و‌
پتانسیل‌های‌موجود‌در‌جامعه،‌آگاهی‌بخشیدن‌
نسبت‌به‌حقوق‌خود‌و‌دیگران‌و‌دادن‌خوراک‌
علمی‌متناسب‌با‌شرایط،‌امکانات‌و‌استعدادهای‌
مخاطبانشان‌)دانش‌آموزان(‌در‌راستای‌اهداف‌
کلان‌جامعه‌است.‌از‌این‌رو‌لازم‌است‌خود‌این‌
افراد‌به‌آن‌درجه‌از‌تعالی‌علمی‌و‌‌عملی‌رسیده‌

باشند.
کرد‌ تمرکز‌ برآن‌ باید‌ که‌ الزاماتی‌ دیگر‌ از‌
توانمندسازی‌معلمان‌در‌مسیر‌تعالی‌و‌بهبود‌
بخشیدن‌به‌کیفیت‌آموزش‌است‌که‌خود‌مقوله‌
توانمندسازی‌موضوعی‌گسترده‌و‌درخور‌بحث‌
فراگیر‌ و‌ پویا‌ فرآیند‌ توانمندسازی‌یک‌ است.‌
بتوانند‌ تا‌ می‌دهد‌ فرصت‌ افراد‌ به‌ که‌ است‌
وضعیت‌موجود‌را‌بهبود‌بخشند.‌در‌این‌راستا‌
مؤلفه‌ها،‌عوامل‌و‌موانعی‌نیز‌وجود‌دارد.‌از‌آنجا‌
که‌اقتصاد‌مادر‌فرهنگ‌است‌و‌فرهنگ‌زمینه‌ساز‌
روی‌ بیشتری‌ تمرکز‌ است‌ لازم‌ است‌ توسعه‌
معیشت‌معلمان‌زحمتکش‌صورت‌پذیرد،‌چراکه‌
بخش‌عمده‌ای‌از‌مؤلفه‌ها،‌موانع‌و‌عوامل‌مؤثر‌بر‌
توانمندسازی‌متأثر‌از‌آن‌است.‌لذا‌در‌کنار‌تأمین‌
امنیت‌روانی‌معلمان،‌بهبود‌وضعیت‌معیشت‌
اثرگذار،‌ و‌ جدی‌ بسیار‌ است‌ مقوله‌ای‌ آن‌ها‌
فرسودگی‌ سبب‌ معیشتی‌ مشکلات‌ چراکه‌
شغلی،‌نارضایتی‌شغلی‌و‌درنهایت‌عامل‌بی‌ثباتی‌

جایگاه‌آنان‌در‌آموزش‌‌و‌پرورش‌است‌که‌این‌
می‌تواند‌ خود‌ به‌خودی‌ چالش‌برانگیز‌ موضوع‌
دهد.‌ قرار‌ تحت‌الشعاع‌ را‌ توانمندسازی‌ مقوله‌
رویکردهای‌نوینی‌در‌این‌خصوص‌وجود‌داشته‌
و‌دارد‌که‌هریک‌از‌آن‌ها‌می‌تواند‌زمینه‌ساز‌بهبود‌
اوضاع‌معیشت‌این‌قشر‌مهم‌و‌اثرگذار‌باشد،‌این‌
در‌حالی‌است‌که‌بخشی‌از‌این‌رویکردها‌در‌حد‌
ایده‌)بالقوه(‌است‌و‌هنوز‌به‌مرحله‌عمل‌)بالفعل(‌
نرسیده‌است‌و‌اینکه‌تا‌رسیدن‌به‌جایگاه‌مطلوب‌

)نقطه‌آرمانی(‌راه‌طولانی‌در‌پیش‌است.
سخن آخر

در‌کشورهای‌جهان‌سوم،‌معضل‌معیشت،‌چند‌
شغلی‌و‌در‌پی‌آن‌فقدان‌امنیت‌روانی‌عامل‌
بی‌انگیزگی،‌فرسودگی‌و‌نارضایتی‌شغلی‌بوده‌
و‌هست،‌مواجه‌کردن‌چنین‌فردی‌با‌مقولاتی‌
نظیر‌جهانی‌شدن،‌توانمندسازی‌و‌موضوعاتی‌
از‌این‌‌دست‌بیهوده‌است.‌لذا‌باید‌حساسیت‌
بیشتر‌و‌تدابیر‌جدی‌تری‌در‌این‌خصوص‌صورت‌
پذیرد،‌چراکه‌اهمال‌در‌رفع‌آن‌سبب‌درگیری‌

تمام‌بخش‌های‌زیربنایی‌خواهد‌شد.
بدون‌تردید‌توجه‌به‌مطالبات‌و‌خواسته‌های‌
فرهنگیان‌که‌در‌طول‌سال‌های‌گذشته‌از‌مجاری‌
قانونی‌فعالان‌این‌صنف‌پیگیری‌کرده‌و‌این‌
قشر‌فرهیخته،‌زحمتکش‌و‌دلسوز،‌چشم‌انتظار‌
محقق‌شدن‌آن‌ها‌هستند،‌گام‌اول‌برای‌حرکت‌
در‌مسیر‌اجتناب‌ناپذیر‌توسعه‌انسانی،‌اقتصادی‌

و‌فرهنگی‌است.
از‌ امر‌آموزش‌ امید‌است‌تمام‌دست‌اندرکاران‌
دولت،‌مجلس‌و‌وزارت‌آموزش‌‌و‌پرورش‌گرفته‌تا‌
ارگان‌ها‌و‌سازمان‌های‌زیرمجموعه‌آن‌ها‌با‌درنظر‌
گرفتن‌شاخص‌ها،‌شرایط‌و‌عوامل‌تأثیرگذار‌به‌
فراهم‌سازی‌سازوکار‌مناسب‌و‌اتخاذ‌تدابیر‌لازم‌

در‌این‌خصوص‌بپردازند.
منابع مقاله در دفتر مجله موجود است.‌

پژوهشگر

معصومه طباطبایی
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حقوق بشر و مخاطرات آینده
گزارش بحث عمومی در شورای حقوق بشر با موضوع حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل حق بر توسعه

شورای  نشست  سی‌و‌هفتمین 
در  برگزار شد.  ژنو  در  بشر  حقوق 
جمعه  روز  شورا،  این  نشست‌های  ادامه 
نهم مارس نشستی تحت آیتم ۳، حقوق 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مدنی، 
فرهنگی شامل حق بر توسعه برگزار شد. 
و  دولت‌ها  نمایندگان  نشست  این  در 
غیردولتی  و  بین‌المللی  سازمان‌های 
ازجمله ایران و چند سازمان غیردولتی 
ایرانی ازجمله مؤسسه اسلامی زنان نیز 
به ارائه نظرات خود پرداختند. در ادامه 
در  مطرح‌شده  مباحث  از  کوتاه  مروری 
گرامی  خوانندگان  تقدیم  نشست  این 

می‌شود.
در‌سی‌و‌هفتمین‌نشست‌حقوق‌بشر‌سازمان‌
اهمیت‌ بر‌ دولت‌ها‌ نمایندگان‌ متحد،‌ ملل‌
مدنی‌ حقوق‌ به‌ نسبت‌ متعادل‌ رویکرد‌
اقتصادی،‌ حقوق‌ و‌ یک‌سو‌ از‌ سیاسی‌ و‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌از‌سوی‌دیگر‌اشاره‌کرده‌
به‌ باید‌ بشر‌ حقوق‌ شورای‌ نمودند‌ تأکید‌ و‌
دولت‌های‌ ارضی‌ تمامیت‌ و‌ حاکمیت‌ قواعد‌
اصول‌ و‌ اهداف‌ به‌ و‌ گذاشته‌ احترام‌ عضو‌

منشور‌ملل‌متحد‌پایبند‌باشد.
نقض‌های‌ به‌ نشست‌ این‌ در‌ ایران‌ نماینده‌
فزاینده‌حقوق‌بشر‌توسط‌شرکت‌های‌فراملی‌
اشاره‌کرد.‌در‌سخنان‌نماینده‌ایران‌همچنین‌
بر‌لزوم‌جلوگیری‌از‌اقدامات‌قهری‌یک‌جانبه،‌
لزوم‌در‌بر‌داشتن‌مسئولیت‌برای‌نقض‌های‌
جبران‌ و‌ اقدامات‌ این‌ از‌ ناشی‌ بشر‌ حقوق‌

خسارت‌برای‌قربانیان‌تأکید‌شد.
اصلی‌ ریشه‌ ایران‌ زنان«‌ اسلامی‌ »مؤسسه‌
میانمار،‌ وضعیت‌ یمن،‌ در‌ غذایی‌ بحران‌
و‌ سوریه‌ در‌ داعش‌ سوی‌ از‌ ارتکابی‌ جرایم‌
عراق‌و‌سایر‌مخاصمات‌را‌تروریسم‌دانست.‌
به‌همین‌دلیل‌دولت‌ها‌در‌سراسر‌جهان‌به‌
بشر‌ حقوق‌ مدافعان‌ قبال‌ در‌ سخت‌گیری‌
ادامه‌داده‌و‌روزنامه‌نگاران‌و‌مدافعان‌حقوق‌
سازمان‌ این‌ می‌نمایند.‌ بازداشت‌ را‌ بشر‌
به‌ را‌ بشر‌ حقوق‌ شورای‌ توجه‌ هم‌چنین‌

سلامت‌روان‌مردم‌در‌جهان‌جلب‌کرد.
بیانیه‌ در‌ ایران‌ خانواده«‌ سلامت‌ »انجمن‌
خود‌نژادپرستی‌و‌تبعیض‌را‌یکی‌از‌مشکلات‌
نقض‌ به‌ بیانیه‌ این‌ در‌ دانست.‌ بشر‌ تاریخ‌
حقوق‌بشر‌مسلمانان‌روهینگیا‌توسط‌دولت‌
میانمار‌و‌کشته‌و‌مجروح‌شدن‌آنان‌به‌دلیل‌

حملات‌ارتش‌این‌کشور‌اشاره‌شده‌است.
»سازمان‌دفاع‌از‌قربانیان‌خشونت«‌به‌حادثه‌
شدن‌ کشته‌ و‌ مسافربری‌ هواپیمای‌ سقوط‌
ماه‌ در‌ آن‌ پرواز‌ کادر‌ و‌ مسافران‌ تمامی‌
گذشته‌و‌همچنین‌قربانی‌شدن‌بیش‌از‌هزار‌
حوادث‌ در‌طی‌ گذشته‌ سال‌ بیست‌ در‌ نفر‌
این‌ اعتقاد‌ به‌ نمود.‌ اشاره‌ ایران‌ در‌ هوایی‌
به‌ امریکا‌ هسته‌ای،‌ توافق‌ وجود‌ با‌ سازمان،‌
وعده‌خود‌در‌خصوص‌پایان‌دادن‌به‌تحریم‌ها‌
علیه‌خطوط‌هوایی‌تجاری‌ایران‌عمل‌نکرده‌
است‌و‌گزارش‌گزارشگر‌ویژه‌»اقدامات‌قهری‌
آن‌ سنگین‌ هزینه‌ نشان‌دهنده‌ یک‌جانبه«‌

برای‌مردم‌عادی‌بوده‌است.
پایدار‌ توسعه‌ طرفدار‌ ایرانی‌ زنان‌ »انجمن‌
ماهواره‌ پرتاب‌ خصوص‌ در‌ زیست«‌ محیط‌
در‌مدار‌زمین‌که‌فضا‌را‌آلوده‌می‌کند،‌ابراز‌
نگرانی‌کرد.‌به‌گفته‌این‌سازمان‌غیردولتی‌
هیچ‌یک‌از‌پنج‌معاهده‌در‌مورد‌حق‌بر‌فضا‌
بقایای‌فضایی‌اشاره‌ تأثیر‌محیط‌زیستی‌ بر‌
نکرده‌اند‌و‌اکنون‌زمان‌آن‌است‌که‌سازمان‌
خصوص‌ این‌ در‌ را‌ معاهده‌ای‌ متحد‌ ملل‌

تصویب‌نماید.
تحریم‌های‌ کویر«‌ چیتای‌ آوای‌ »مؤسسه‌
بین‌المللی‌را‌باعث‌نقض‌حقوق‌بشر‌و‌کاهش‌
از‌گسترش‌ مانع‌ که‌ دانست‌ زندگی‌ کیفیت‌
فنّاوری‌مدرن‌می‌شود.‌همچنین‌چالش‌های‌
زیست‌محیطی‌و‌افزایش‌آلودگی‌نیز‌از‌دیگر‌

شهروندان‌ زندگی‌ کیفیت‌ کاهنده‌ عوامل‌
ایرانی‌عنوان‌شده‌است.

نیز‌ اجتماعی«‌ آسیب‌ از‌ پیشگیری‌ »انجمن‌
به‌قربانی‌شدن‌کودکان‌در‌مخاصمات،‌کشته‌
انسانی‌ سپر‌ و‌ اجباری‌ ازدواج‌ تجاوز،‌ شدن،‌
از‌ کرد‌ اظهار‌ و‌ کرد‌ اشاره‌ آنان‌ شدن‌ واقع‌
عدم‌ مخاصمات‌ در‌ کودکان‌ مشکلات‌ دیگر‌
سازمان‌ این‌ غذاست.‌ و‌ آب‌ به‌ دسترسی‌
ایرانی‌همچنین‌به‌آزار‌و‌کشته‌شدن‌کودکان‌
از‌جامعه‌ و‌ کرد‌ اشاره‌ ارتش‌ توسط‌ میانمار‌
بین‌المللی‌خواست‌تا‌نسبت‌به‌این‌مخاصمه‌
را‌ بشردوستانه‌ کمک‌های‌ و‌ نبوده‌ بی‌توجه‌

ارسال‌نماید.
»مؤسسه‌حمایت‌از‌آسیب‌دیدگان‌اجتماعی«‌
سراسر‌ درگیری‌های‌ در‌ کودکان‌ شرایط‌ به‌
نمود‌که‌کودکان‌ تأکید‌ و‌ اشاره‌کرد‌ جهان‌
تجاوز،‌ تبدیل‌شده‌اند؛‌ اهداف‌خط‌مقدم‌ به‌
گرفتن‌ اسارت‌ به‌ و‌ ربایش‌ اجباری،‌ ازدواج‌
در‌ قبولی‌ مورد‌ تاکتیک‌های‌ به‌ کودکان‌
یمن،‌ سوریه،‌ عراق،‌ در‌ جاری‌ درگیری‌های‌
نیجریه،‌سودان‌جنوبی‌و‌میانمار‌تبدیل‌شده‌
وقوع‌ دلیل‌ به‌ نیز‌ کودک‌ میلیون‌ها‌ است.‌
به‌شکل‌ این‌درگیری‌ها‌ در‌جریان‌ و‌ جنگ‌
غیرمستقیم‌هزینه‌هایی‌را‌متحمل‌می‌شوند؛‌
آن‌ها‌از‌عدم‌دسترسی‌به‌آب‌و‌غذا،‌سوءتغذیه‌
شدید،‌بیماری‌های‌جسمی‌و‌ضربات‌روحی‌و‌

روانی‌رنج‌می‌برند.‌
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تقسیمِ نابرابر »کار احساسی«؛ هژمونیک شدن گفتمان مردسالاری در سطح احساسات

از‌آغاز‌جنبش‌فمینیسم‌تاکنون‌کانون‌
مبارزات‌فمینیستی‌طرح‌مسائل‌عرصه‌
خصوصی‌و‌برقراری‌پیوند‌آن‌با‌عرصه‌عمومی‌
عرصه‌ در‌ هم‌ واقعیت‌ این‌ است.‌ بوده‌
در‌ هم‌ و‌ فمینیست‌ها‌ سیاسی‌ فعالیت‌های‌
این‌ جامعه‌شناسان‌ دانشگاهی‌ پژوهش‌های‌
عرصه‌مشهود‌است.‌رانده‌شدن‌زنان‌به‌سپهر‌
خصوصی‌و‌کار‌بدون‌دستمزد‌زنان‌در‌خانه‌
بود.‌ فمینیست‌ها‌ اغلب‌ زمره‌دغدغه‌های‌ در‌
کاری‌که‌عملًا‌کار‌محسوب‌نمی‌شد؛‌اما‌پس‌
شکل‌گیری‌ با‌ این‌سو‌ به‌ ‌۱۹۷۰ دهه‌ از‌
نام‌ به‌ جامعه‌شناسی‌ در‌ نو‌ حوزه‌ای‌
تازه‌ای‌ مفاهیم‌ احساسات«‌ »جامعه‌شناسی‌
پرورده‌شد‌که‌بر‌انجام‌کارهایی‌نامشهودتر‌
در‌عرصه‌زندگی‌خانوادگی‌صحه‌گذارد.‌آرلی‌
کوک‌ »قلب‌های‌ کتاب‌ انتشار‌ با‌ هاکشیلد‌
مفاهیمی‌ طرح‌ و‌ ‌۱۹۸۳ سال‌ در‌ شده«‌
همچون‌»کار‌احساسی«،‌»قواعد‌احساسی«‌
و‌...‌چشم‌اندازی‌تازه‌برای‌اندیشیدن‌در‌این‌
کار‌ هاکشیلد‌ نظر‌ طبق‌ گشود.‌ عرصه‌
برای‌ فرد‌ تلاش‌های‌ به‌ اساساً‌ احساسی‌
متناسب‌کردن‌احساس‌خود‌با‌یک‌موقعیت‌
دلالت‌دارد.‌این‌کار‌چیزی‌فراتر‌از‌سرکوب‌یا‌
شکل‌ احساسی‌ کار‌ است.‌ احساس‌ کنترل‌
دادن‌فعالانه‌احساسات‌برای‌متناسب‌بودن‌
می‌شود.‌ شامل‌ را‌ معین‌ موقعیت‌ یک‌ در‌
همچون‌رفتارهای‌ما‌که‌آن‌ها‌را‌هنجارهای‌
اجتماعی‌شکل‌می‌دهند‌احساسات‌ما‌نیز‌از‌
قواعد‌احساسی‌در‌یک‌موقعیت‌معین‌پیروی‌
ما‌ به‌ شرایطی‌ هر‌ در‌ که‌ قواعدی‌ می‌کنند.‌
و‌ شدت‌ چه‌ با‌ و‌ احساسی‌ چه‌ می‌‌گویند‌
جهتی‌را‌بروز‌دهیم؛‌بنابراین‌اجتماع‌با‌طرح‌
برای‌ احساسات‌ بروز‌ نحوه‌ برای‌ قواعدی‌
نهادینه‌شده‌ نابرابری‌ جنس‌ دو‌ از‌ هریک‌
قدرت‌میان‌زن‌و‌مرد‌را‌قوام‌می‌دهد.‌اینکه‌
و‌ احساسات‌ از‌ بیشتر‌ مجبورند‌ زنان‌
حمایت‌ جلب‌ برای‌ خود‌ زنانه‌ ظرافت‌های‌
که‌ است‌ مسئله‌ای‌ کنند‌ استفاده‌ مردان‌
روابط‌ عرصه‌ احساسی‌ قواعد‌ از‌ مستقیماً‌

خانوادگی‌نشأت‌می‌گیرد.
‌شاید‌یکی‌از‌فواید‌مهم‌این‌نگاه‌برای‌محققان‌
علاقه‌مند‌به‌حوزه‌زنان‌و‌خصوصاً‌کسانی‌که‌
با‌رویکردی‌فمینیستی‌به‌مطالعات‌جنسیتی‌
می‌پردازند‌این‌مسئله‌است‌که‌بعدی‌ناپیدا‌
را‌هویدا‌می‌کند.‌ زنان‌ از‌زندگی‌ نامشهود‌ و‌

بیشتر‌ زنان‌ مراقبتی‌ نقش‌ چون‌ درواقع‌
به‌منزله‌بخشی‌از‌هویت‌آنان‌دیده‌می‌شود‌تا‌
اینکه‌به‌منزله‌کاری‌باشد‌که‌انجام‌می‌دهند‌
دید‌ از‌ دور‌ و‌ پنهان‌ حد‌ این‌ تا‌ عرصه‌ این‌
احساسی«‌ »کار‌ است.‌ مانده‌ جامعه‌شناسان‌
بسیار‌پنهان‌تر‌از‌کار‌بدون‌دستمزد‌است‌و‌
ازقضا‌برای‌زنان‌تبعات‌و‌پیامدهایی‌همچون‌
از‌ بسیاری‌ دارد.‌ پی‌ در‌ را‌ روانی‌ فرسودگی‌
مطالعات‌انجام‌شده‌در‌این‌حوزه‌بر‌این‌مسئله‌
که‌زنان‌نسبت‌به‌مردان‌به‌لحاظ‌احساسی‌
کار‌ درگیر‌ بیشتر‌ درنتیجه‌ و‌ حمایت‌گرتر‌
احساسی‌ کار‌ می‌گذارند.‌ صحه‌ احساسی‌اند‌
گستره‌وسیعی‌دارد.‌زنی‌را‌در‌نظر‌بگیرید‌که‌
احساسات‌خود‌را‌سرکوب‌و‌کنترل‌می‌کند‌
وی‌ نزند،‌ آسیبی‌ فرزندش‌ احساسات‌ به‌ تا‌
به‌نوعی‌درگیر‌کاری‌احساسی‌می‌شود‌یا‌در‌
زنان‌ از‌ عموماً‌ زندگی‌ پرتنش‌ موقعیت‌های‌
بیشتر‌انتظار‌سکوت‌و‌مدارا‌می‌شود‌و‌زنان‌
سرکوب‌ را‌ خود‌ احساسات‌ مجبورند‌ بیشتر‌
کنند‌و‌حتی‌احساسی‌مخالف‌آنچه‌در‌درون‌
زنان‌ درنهایت‌ و‌ دهند‌ بروز‌ می‌کنند‌ تجربه‌
همسران‌ خشم‌ فرونشاندن‌ مسئول‌ بیشتر‌
از‌ نمونه‌هایی‌ مثال‌ها‌ این‌ هستند.‌ خود‌
زنان‌اند‌که‌شایسته‌توجه‌ کارهای‌احساسی‌
بیشتر‌جامعه‌شناسان‌اند.‌بر‌»اندیشه‌مادرانه«‌
زنان‌ما‌روحی‌حاکم‌است‌که‌طی‌نسل‌های‌
پی‌درپی‌حضور‌خود‌را‌بازتولید‌کرده‌و‌حاکی‌
گفتار‌ هژمونی‌ علل‌ که‌ است‌ واقعیاتی‌ از‌

مردسالارانه‌را‌تبیین‌می‌کند.
کلان‌ ساختارهای‌ با‌ عرصه‌ این‌ شک‌ بدون‌
نظام‌پدرسالاری،‌ نیست.‌ جامعه‌بی‌مناسبت‌
نظام‌ اختصاصاً‌ و‌ خانه‌نشینی‌ ایدئولوژی‌
سمت‌ به‌ را‌ زنان‌ ابتدا‌ در‌ که‌ سرمایه‌داری‌
اساساً‌ که‌ )بازاری‌ می‌داد‌ سوق‌ ثانویه‌ بازار‌
میدان‌عرضه‌و‌تقاضای‌کارهای‌کم‌دستمزد‌
است(،‌ اقتصاد‌ مختلف‌ بخش‌های‌ داخل‌ در‌

اکنون‌به‌شکلی‌تازه‌از‌نیروی‌احساسی‌افراد‌
نیز‌بهره‌می‌جوید.‌آرلی‌هاکشید‌با‌انجام‌کار‌
پیشگامانه‌اش‌در‌مطالعه‌احساسات‌نیروهای‌
از‌»شیء‌شدگی‌ هواپیمایی‌ خدماتی‌شرکت‌
دغدغه‌ اگر‌ می‌گوید.‌ سخن‌ احساسات«‌
مارکس‌نیروی‌کار‌فیزیکی‌کارگر‌بود،‌مسئله‌
و‌مردان‌در‌ زنان‌ احساسی‌ نیروی‌ هاکشیلد‌
مشاغل‌خدماتی‌است.‌به‌زعم‌وی‌ژست‌ها‌و‌
لبخندهای‌کارمندان‌بیش‌از‌آنکه‌به‌خودشان‌
کارفرمایانشان‌ به‌ متعلق‌ باشد‌ داشته‌ تعلق‌
است.‌جامعه‌سرمایه‌داری‌اکنون‌ما‌و‌بیش‌از‌
همه‌زنان‌را‌از‌احساسات‌خود‌بیگانه‌می‌کند.‌
این‌دست‌ از‌ در‌جامعه‌خود‌ما‌کارفرمایانی‌
بنگاه‌های‌ و‌ شرکت‌ها‌ در‌ پذیرش‌ معیار‌ که‌
مشتری،‌ به‌ دادن‌ تحویل‌ لبخند‌ را‌ خود‌
می‌دهند‌ قرار‌ بودن‌ آراسته‌ و‌ کردن‌ آرایش‌

کم‌نیستند.
شاید‌ گفت،‌ باید‌ مذکور‌ مطالب‌ به‌ توجه‌ با‌
یکی‌از‌دلایل‌نادیده‌گرفته‌شدن‌این‌حوزه‌
در‌جریان‌اصلی‌جامعه‌شناسی‌این‌است‌که‌
بر‌ را‌ احساس‌ مهر‌ احساسات‌ جامعه‌شناسی‌
پیشانی‌خود‌دارد‌و‌جریان‌ملهم‌از‌آموزه‌های‌
است‌ احساسی‌ را‌ آنچه‌ هر‌ روشنگری،‌
به‌عنوان‌امری‌کم‌اهمیت‌و‌غیرعقلانی‌از‌دایره‌
تبیین‌های‌اجتماعی‌خارج‌کرده‌و‌اهمیت‌این‌
حوزه‌را‌درنمی‌یابد.‌عموماً‌فعالان‌این‌عرصه‌
بنیادی‌تری‌ بی‌پاسخ‌مانده‌ نیازهای‌ بر‌ نیز‌
نگارنده‌ اعتقاد‌ به‌ اما‌ می‌گذارند،‌ انگشت‌
توجه‌ مرکز‌ می‌تواند‌ اکنون‌ که‌ مسئله‌ای‌
فعالان‌این‌حوزه‌باشد،‌شناخت‌مکانیسم‌هایی‌
به‌ نهادینه‌شده‌قدرت‌ نابرابری‌های‌ است‌که‌
زنان‌کار‌احساسی‌متفاوتی‌را‌واگذار‌می‌کند.‌
این‌حوزه‌می‌تواند‌به‌عنوان‌جبهه‌ای‌تازه‌در‌
حوزه‌مطالعات‌فمینیستی‌برای‌طرح‌دعاوی‌
نو‌در‌عرصه‌روابط‌خانوادگی‌در‌نظر‌گرفته‌
برابری‌ و‌ دموکراسی‌ که‌ دهد‌ نشان‌ و‌ ‌شود‌
و‌ تا‌خصوصی‌ترین‌ میان‌دو‌جنس‌می‌تواند‌
بسط‌ انسان‌ها‌ زندگی‌ لایه‌های‌ درونی‌ترین‌
برابر‌کار‌احساسی‌ به‌منزله‌تقسیم‌ این‌ یابد.‌
وجود‌ لزوم‌ بنابراین‌ است؛‌ جنس‌ دو‌ میان‌
جنسیتی‌ مطالعات‌ در‌ نظرگاه‌هایی‌ چنین‌
مبرم‌و‌ضروری‌است.‌حوزه‌ای‌که‌بدون‌اغراق‌
می‌توان‌گفت‌به‌دست‌زنان‌تأسیس‌شده‌و‌
یافته‌ قوام‌ آنان‌تداوم‌و‌ ارزشمند‌ با‌کارهای‌

است.‌

دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
دانشگاه تهران

زهره عزیزآبادی
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 راه‌اندازی »خانه امن« در تمام استان‌ها
پذیرش زنان خشونت‌دیده

مهم‌ترین  تشریح  ضمن  کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس  ایسنا: 
برنامه‌های اورژانس اجتماعی در سال ۹۷ گفت: در حال حاضر ۲۱ 
مرکز تحت عنوان »خانه امن« در کشور فعال هستند که قرار است در 
سال جاری همه استان‌ها از آن برخوردار شوند. وی با بیان اینکه یکی 
از اقدامات سازمان بهزیستی، حمایت از زنان تحت خشونت و آزار و 
پذیرش و ساماندهی آن‌ها در مراکزی تحت عنوان خانه امن است، 
افزود: این مراکز از سال ۹۲ با رویکرد خانواده محور و سیستماتیک 
به افراد درگیر خشونت و آسیب‌دیده به‌صورت شبانه‌روزی و به شکل 
چون  نیازهایی  تأمین  و  کوتاه‌مدت  مداخلات  صورت  دو  به  رایگان 
خوراک،‌ پوشاک و سرپناه برای زنان خشونت‌دیده و زندانی مشغول 
عمومی  آگاه‌سازی  کرد:  اظهار  جعفری  رضا  هستند.  فعالیت  به 
بازتعریف  اجتماعی،  اورژانس  حوزه  به  شهروندان  آشنایی  برای 
مجدد اورژانس اجتماعی برای انجام حمایت‌های روانی اجتماعی از 
بازماندگان بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی از مهم‌ترین برنامه‌های 
بومی‌سازی  همچنین،  بود.  خواهد   ٩٧ سال  در  اجتماعی  اورژانس 
مدل‌های مداخلاتی مناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی 
مناطق مختلف ایران، تدوین و طراحی شیوه‌نامه‌های اقدام و عمل در 
حوزه مداخلات مربوط به خشونت‌های خانگی، خودکشی و برگزاری 
اورژانس  کارشناسان  ویژه  کاربردی  و  تخصصی  آموزش  کارگاه‌های 

اجتماعی از دیگر برنامه‌های این مرکز است.
 ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

 در مرحله نخست مسابقات آزاد تفنگ،
الهه احمدی رکورد قهرمان جهان را شکست

ایران  بانوی ملی‌پوش تفنگ  تیراندازی،  از فدراسیون  ایسنا: به نقل 
را  جهان  قهرمان  رکورد  آزاد،  مسابقات  در  امتیاز   ۳/۶۳۰ ثبت  با 
بود  آمده  دست  به  جهانی  مسابقات  در  چین  نماینده  توسط  که 
آزاد تفنگ  الهه احمدی در مرحله نخست مسابقات  ارتقاء بخشید. 
)غیررسمی(، طبق قانون جدید ۶۰ تیر موفق به کسب ۳/۶۳۰ امتیاز 
شد و بر سکوی نخست این رقابت‌ها تکیه زد. سون نیگ از چین در 
مسابقات جهانی مکزیک در اسفند ۹۶ با کسب ۵/۶۲۹ امتیاز عنوان 

قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.
 ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

 تهیه طرحی برای ارتقای حضور زنان
در حوزه‌های مدیریتی

به  اشاره  با  زنان  فراکسیون  عضو  ملت،  خانه  از  نقل  به  مهرخانه: 
لزوم به‌کارگیری زنان در مناصب اجرایی کشور، از تهیه طرحی در 
فراکسیون زنان با هدف ارتقای حضور زنان در حوزه‌های مدیریتی 
خبر داد. سیده فاطمه حسینی با اشاره به لزوم به‌کارگیری زنان در 
مناصب اجرایی، گفت: فراکسیون زنان تحقیقات بسیاری در زمینه 
تأثیر حضور زنان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و انجام داده است و 
قصد دارد این بررسی‌ها را در قالب طرحی تهیه کرده و به مجلس 
ارتقای حضور زنان در  افزود: فراکسیون زنان برای  ارائه دهد. وی 
این  امیدوارم  که  است  طرحی  تهیه  درصدد  مدیریتی  حوزه‌های 
طرح کمک شایانی برای به‌کارگیری بیشتر زنان در مناصب اجرایی 
به‌زودی خبرهای خوبی در  باشد؛  و پست‌های مدیریتی در کشور 

این زمینه اعلام می‌شود‬.
‬‬‬ 97 / 1 / 26 

 لایحه‌ای که نصف شد
روزنامه شرق: قوه‌ قضائیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر 

خشونت را از ٩٢ ماده به ٥١ ماده تقلیل داده است.
رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان از حذف نیمی از مواد لایحه 
زهرا  اظهارات  از  بخشی  این  داد.  خبر  زنان  علیه  خشونت  منع 
تأمین  لایحه  درباره  اجتماعی،  فرهنگی  شورای  رئیس  آیت‌اللهی، 
قوه‌  راهروهای  در  است  سال  چهار  از  بیش  که  است  زنان  امنیت 
دست‌به‌دست  اجتماعی  فرهنگی  شورای  و  زنان  معاونت  قضائیه، 
این زهرا آیت‌اللهی آن را ضد مرد،  از  می‌شود. لایحه‌ای که پیش 
حالی  در  آیت‌اللهی  بود.  نامیده  خانواده‌ستیز  و  غربی  جرم‌انگارانه، 
درباره این لایحه نظر می‌دهد که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس 
شورای اسلامی نه از حذف مواد آن باخبر هستند و نه تابه‌حال این 

لایحه را خوانده‌اند.
97 / 1 / 23 

 حقوق پرداختی به زنان و مردان در امارات برابر می‌شود
ایسنا: به نقل از گلف‌نیوز، محمد بن راشد، حاکم دبی، در حساب 
توئیتر خود اعلام کرده که دیگر تبعیضی در حقوق پرداختی بین 
برابری  از  به‌منظور اطمینان  مردان و زنان وجود نخواهد داشت و 

حوریه خانپور

اخــــبــــار زنــــان
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مردان  جدید،  قانون  پیش‌نویس  طبق  پس  این  از  کار،  محیط  در 
شیخ  شد.  خواهند  برخوردار  یکسان  حقوق  از  امارات  در  زنان  و 
برابری  قانون  نخستین  است  کرده  اعلام  خود  حساب  در  مکتوم 
حقوق زنان و مردان و قانون دستمزدها در جریان نشست اعضای 
برای  بلند  گام‌هایی  امارات  است.  شده  اتخاذ  کشور  این  کابینه 
ماه گذشته مقامات  و  برداشته است  برابری جنسیتی  به  دستیابی 
این کشور راهنمایی به نام »راهنمای توازن جنسیتی اقدامات لازم 
ابزاری برای  اماراتی« منتشر کردند که به‌عنوان  برای سازمان‌های 
پیشرفت در حوزه توازن جنسیتی در محیط کار، برای شرکت‌های 

خصوصی و سازمان‌های عمومی و مؤسسات به کار خواهد رفت.
97 / 1 / 22 

 نخستین مسابقه دوچرخه‌سواری بانوان در عربستان
جماران به نقل از العربیه: در راستای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی 
در عربستان سعودی، اولین مسابقه دوچرخه‌سواری بانوان با شرکت 

۴۷ زن در سنین مختلف در شهر جده این کشور برگزار شد.
 این رقابت که در مسافت 10 کیلومتری برگزار شد، توسط اداره کل 
ورزش عربستان سازماندهی شده بود و به نقل از برگزارکنندگان، 
این رقابت ورزشی »برای ایجاد رقابت ورزشی سالم میان بانوان و 
است«.  برگزار شده  باش«  »فعال  شعار  با  ورزش،  به  زنان  تشویق 
این دومین رویداد ورزشی ویژه زنان است که در عربستان برگزار 
بانوان سعودی  ماراتن  میزبان نخستین  این مکه  از  می‌شود. پیش 

بود که به موفقیت بزرگی تبدیل شد.
97 / 1 / 22 

 رکورد طلاق در ایران شکست؛
ثبت ۱۷۵ هزار جدایی در سال ۱۳۹۶

را   ۱۳۹۶ سال  طلاق  و  ازدواج  آمار  ثبت‌احوال  سازمان  انتخاب:   
ثبت‌شده  ازدواج‌های  تعداد  آمار  این  اساس  بر  است.  کرده  منتشر 
کاهش  مورد(  هزار   ۵۱( درصد   ۸ حدود   ،۱۳۹۵ سال  به  نسبت 
داشته، درحالی‌که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده 
)به ازای هر سه ازدواج تقریباً یک مورد طلاق( که بیشترین آمار 

ثبت شده در تاریخ ایران است.
بر اساس آمار اعلام‌شده، پارسال ۶۰۹ هزار مورد ازدواج ثبت شده 
و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. به این ترتیب نسبت 
طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده 
 ۱۳۴۴ سال  از  ایران  ثبت‌احوال  تاریخ  در  آمار  بالاترین  که  است 

است.
تعداد طلاق‌ها از آغاز دهه ۱۳۷۰، روندی صعودی داشته است؛ اما 
بیشتر  ازدواج‌ها که  تعداد  افزایش  با  اوایل دهه ۱۳۸۰ هم‌زمان  از 
مربوط به متولدین دهه ۱۳۶۰ بود، تعداد طلاق‌ها هم افزایش یافت. 
تا جایی که در سال ۱۳۸۵، تعداد طلاق‌ها به بیش از دو برابر سال 
تعداد  کاهش  آغاز  با   ،۱۳۸۹ سال  از  حال  این  با  رسید.   ۱۳۷۵

ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌ها همچنان در حال افزایش است.
97 / 1 / 21 

تشکیل  داد:  خبر  زنان  امور  در  بهداشت  وزیر  مشاور   
تیم‌های سیار برای شناسایی دختران دارای رفتار پرخطر

ایسـنا: مشـاور وزیر بهداشـت در امـور زنان از اجرای طـرح افزایش 

تشـکیل  و  پرخطـر  رفتارهـای  دربـاره  نوجـوان  دختـران  آگاهـی 
تیم‌هایـی بـرای شناسـایی نوجوانـان در معرض خطـر و پرخطر خبر 

داد.
دکتـر سـاره محمـدی دربـاره جزئیـات تفاهم‌نامـه مشـترک دفتـر 
امـور زنـان وزارت بهداشـت و معاونـت زنـان ریاسـت‌جمهوری کـه 
بهمن‌مـاه سـال گذشـته منعقـد شـده گفـت: کار دفتـر امـور زنـان 
تسـهیل برنامه‌هـا هماهنگـی و هم‌افزایـی بـا معاونت‌هـای مختلـف 
وزارت بهداشـت اسـت. مـا می‌توانیم نقـاط ضعف و قـوت برنامه‌ها را 
شناسـایی کنیـم تـا آن‌ها را ارتقـا دهیم. اگـر این برنامه‌هـا مخاطب 
بیشـتری داشته باشـند، اجرای آن را در اسـتان‌های دیگر در دستور 
کار قـرار می‌دهیـم. وی بـا اشـاره بـه یکـی از بندهـای تفاهم‌نامـه 
معاونـت زنـان ریاسـت‌جمهوری و وزارت بهداشـت دربـاره کاهـش 
خشـونت نسـبت بـه زنان اسـت، بیـان کرد: یکـی از برنامه‌هـای این 
حـوزه افزایـش آگاهـی دختـران نوجوان ده تا نوزده سـاله اسـت. در 
ایـن طرح بیشـتر بر آمـوزش دخترانی که رفتارهـای پرخطر دارند یا 
در معـرض آسـیب هسـتند، تمرکز می‌کنیـم. این گروه‌ها شناسـایی 
می‌شـوند و در صـورت امـکان آموزش‌هایـی از طریق افراد همسـان 
بـه آن‌هـا ارائـه می‌شـود. درعین‌حـال تالش می‌کنیـم فضایـی امن 
ایجـاد شـود تا ایـن دختـران بتواننـد مهارت‌هایی بیاموزنـد و میزان 
آسـیب‌پذیری آن‌هـا کاهـش پیـدا کنـد. برخی اسـتان‌ها نیـز مانند 
تهـران و البـرز بـرای اجـرای آزمایشـی این طـرح انتخاب شـده‌اند.

 ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 تابلوی خیابان »مصدق« نصب شد
ایسـنا: عضو کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی شـورای شـهر تهران از 
نصـب تابلـوی خیابـان محمـد مصـدق خبـر داد. وی بـا بیـان اینکه 
بـا رأی اکثریـت اعضـای شـورای شـهر تهـران در روزهـای پایانـی 
سـال تغییـر نـام خیابانـی به نـام مصـدق بـه تصویب رسـید، گفت: 
خوشـبختانه صبـح دیروز شـهرداری منطقـه ۳ تابلـوی خیابان نفت 
را بـه نـام دکتـر محمد مصدق تغییـر داد. وی افـزود: خیابان مصدق 
حدفاصـل ظفـر و بزرگـراه حقانـی اسـت کـه از ایـن پـس بـا نـام 

جدیـدش خوانـده خواهد شـد.
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 سند سلامت زنان تدوین شد
ایسـنا: سرپرسـت گـروه علمـی سالمت زنـان فرهنگسـتان علـوم 
پزشـکی از تدویـن سـند سالمت زنـان و ارجـاع آن بـه نهادهـای 
دیگـر بـرای اجـرا و هماهنگی‌های بین بخشـی خبـر داد. وی گفت: 
ایـن سـند برنامـه‌ای ملـی و راهنمای تمـام سـازمان‌ها و ارگان‌هایی 
اسـت کـه به‌صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـر سالمت جامعـه 
تأثیرگـذار هسـتند. وی افـزود: سـند سالمت زنـان بـه ایـن دلیـل 
تدویـن شـد کـه ایـن ارگان‌ها بتواننـد برنامه‌هایـی عملیاتـی در این 
زمینـه تدوین کننـد و تلاش‌هایی منسـجم و یکپارچه بـرای ارتقای 
سالمت زنـان صـورت گیـرد. وی تصریـح کرد: سـند سالمت زنان 
اولین سـند سیاسـتی اسـت که شـامل تمام ابعاد سالمت جسـمی، 
روانـی، اجتماعـی و معنـوی زنان بـوده و مسـائل نگران‌کننده‌ای که 

در ایـن مـوارد مطـرح اسـت را مـورد توجـه قرار داده اسـت.
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سین چهارم؛ سمنو نماد قدرت و حکمت

ز‌نیرو‌بود‌مرد‌را‌راستی
ز‌سستی‌کژی‌زاید‌و‌کاستی

در‌ شدیم‌ یادآور‌ پیشین‌ سال‌های‌ گذر‌ در‌
نو‌ سال‌ پیشواز‌ آیین‌ و‌ نوروزی‌ فرهنگ‌
بایدها‌و‌سه‌گذاره‌ از‌چهارستون‌ هفت‌سین‌
آغاز‌ همچنین‌ است؛‌ شده‌ تشکیل‌ نباید‌ها‌
کردیم‌که‌سین‌نخست،‌سنجد،‌نماد‌خرد‌و‌
سنجش‌و‌پالایش‌خوب‌و‌بد‌روزگار‌است‌و‌
بی‌درنگ‌به‌پایش‌و‌پاسداری‌زیبایی‌و‌مهر‌

نیکخواهی‌ما‌را‌فرامی‌خواند.
پس‌از‌آن‌به‌دومین‌سین‌هفت‌سین‌رسیدیم‌
که‌به‌گزارش‌عقل‌سالم‌در‌تن‌سالم‌یافت‌
ویرانگر‌ و‌ سلامتی‌ نشانه‌ را‌ سیب‌ می‌شود.‌
آسیب‌دانستیم.‌در‌نوروز‌گذشته‌در‌سایه‌سار‌
درخت‌رفتیم‌و‌نوشتیم‌سبزه‌نماینده‌درخت‌
است‌و‌فراخوان‌از‌خود‌گذشتگی‌و‌بخشش‌و‌
فروتنی.‌اکنون‌به‌چهارمین‌بند‌خوان‌نوروزی،‌
سمنو،‌می‌رسیم.‌سمنو‌آمیزه‌قدرت‌و‌حکمت‌
است.‌سین‌چهارم‌ما‌را‌هشدار‌می‌دهد‌چگونه‌
قدرت‌را‌در‌دایره‌خدمت‌به‌مردم‌قرار‌دهم‌
و‌مباد‌که‌از‌آن‌برای‌تجاوز‌و‌چپاول‌بردن،‌

خوردن‌و‌بیدادگری‌بهره‌جویم.
هر‌که‌در‌این‌خانه‌شبی‌داد‌کرد
خانه‌را‌به‌فردای‌خود‌آباد‌کرد

و‌ رنگ‌ها‌ روان‌شناسی‌ از‌ نخست‌ دارد‌ جا‌
بازتاب‌رنگ‌ارغوانی‌قرمز‌سیر‌سخن‌‌گوییم.‌
بازتابی‌ باورند‌که‌رنگ‌ها‌ این‌ بر‌ انسان‌کاوان‌
می‌گذارند‌ ما‌ اندیشه‌ و‌ احساس‌ بر‌ ژرف‌
بدان‌گونه‌که‌در‌همه‌فرهنگ‌ها‌قرمز‌فراخونی‌
تا‌ است‌ بیکران‌ تلاش‌ و‌ فراوان‌ خواستن‌ به‌
چیزی‌را‌که‌همه‌وجود‌شخص‌خواهان‌آن‌
است‌به‌دست‌آورد.‌اینکه‌عاشقان‌گل‌قرمز‌
هدیه‌می‌دادند‌یا‌معشوقان‌لعل‌و‌رنگ‌قرمز‌
بر‌لب‌می‌نهادند،‌همه‌به‌گونه‌ای‌گویای‌جرئت‌

و‌جسارت‌است‌تا‌خواسته‌درونی‌را‌به‌دست‌
و‌ عشق‌ نماد‌ ارغوانی‌ و‌ قرمز‌ اصولاً‌ آورند.‌

تحرک‌رفتن‌و‌خواستن‌است.
در‌تمدن‌کهن‌ایران‌نیز‌قرمزرنگ‌شادی‌است‌
تا‌آنجا‌که‌بهدینان‌بر‌این‌باورند‌که‌مردان‌که‌
باید‌هنگام‌شادی‌زمان‌از‌خانه‌بیرون‌روند‌و‌
بدان‌هنگام‌بازگردند‌و‌هنگام‌شاد‌زمان‌وقتی‌
است‌که‌آسمان‌قرمز‌و‌نارنجی‌و‌زرد‌را‌در‌
هم‌می‌ریزد.‌در‌روان‌شناسی‌هم‌کسانی‌که‌به‌
رنگ‌قرمز‌دل‌می‌سپارند‌در‌تیپ‌گروهی‌قرار‌
می‌گیرند‌که‌خواهان‌توان‌و‌قدرت‌هستند‌و‌

نیروی‌سرشار‌اعتمادبه‌نفس‌دارند.‌این‌گروه‌
نمی‌پرسند،‌ دشواری‌ و‌ سختی‌ از‌ آغاز‌ در‌
نهایی‌ به‌نتیجه‌ تا‌ بلکه‌کار‌را‌پی‌می‌گیرند‌
دست‌یازند.‌مدیران‌قدرتمند‌و‌سخت‌کوش‌و‌

جاه‌طلب‌در‌این‌تیپ‌قرار‌می‌گیرند.
باید‌یادآور‌شد‌خرده‌ای‌که‌بر‌اینان‌رواست‌
و‌ انتقاد‌ کمال‌گرایی‌ اوج‌ در‌ که‌ است‌ آن‌
چیره‌ پی‌ در‌ آنان‌ نمی‌پذیرند.‌ را‌ سرزنش‌
شدن‌و‌فرمانروایی‌هستند.‌شاید‌در‌درونشان‌
ندایی‌می‌شنوند‌که‌خواستن‌توانستن‌است.‌
و‌ تندخو‌ انسانهایی‌ را‌ گروه‌ این‌ حکیمان‌
کهن‌ تمدن‌ در‌ البته‌ می‌نامند؛‌ آتشین‌مزاج‌
که‌ خون،‌ و‌ آتش‌ در‌ را‌ قرمز‌ رنگ‌ ایران‌
ترسیم‌ است،‌ زندگی‌ بیرونی‌ و‌ درونی‌ نماد‌
می‌کردند.‌قرمز‌از‌سویی‌نشانه‌دوست‌و‌مهر‌
هم‌است؛‌زیرا‌عاشقی‌که‌گل‌قرمز‌پیشکش‌
می‌کند‌در‌پی‌آن‌است‌که‌بگوید‌قلب‌خود‌
خود‌ از‌ و‌ زیبایی‌ و‌ عشق‌ می‌دهد.‌ هدیه‌ را‌

گذشتگی‌نیز‌در‌این‌رنگ‌خلاصه‌می‌شود.
باید‌خاطرنشان‌ساخت‌در‌بیشتر‌پرچم‌های‌
قدرت‌ به‌ گوشه‌چشمی‌ که‌ قرمز‌ رنگ‌ دنیا‌
از‌ است.‌‌۷۷درصد‌ رفته‌ کار‌ به‌ دارد‌ مهر‌ و‌
پرچم‌های‌دنیا‌همراه‌با‌رنگ‌قرمز‌هستند‌که‌
نماد‌قدرت‌و‌شجاعت‌و‌فداکاری‌و‌مهربانی‌
است.‌رنگ‌قرمز‌پس‌از‌سیاه‌و‌سفید‌بیشترین‌
رنگی‌است‌که‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌گیرد.‌رنگ‌
قرمز‌نماد‌زندگی،‌قدرت‌و‌نشاط‌است،‌قرمز‌

را‌نیرودهنده‌بزرگ‌و‌پدر‌زندگی‌نیز‌نامند.
حکمت‌ و‌ قدرت‌ پیوند‌ سمنو‌ ارغوانی‌ رنگ‌
باید‌ قدرت‌ که‌ است‌ آن‌ نهایی‌ بیان‌ و‌ است‌
در‌چمبره‌حکمت‌باشد‌زیرا‌سمنو‌با‌تلاش‌
تهیه‌ کهن‌ روزگاران‌ در‌ خانوار‌ چندین‌

می‌شده‌است.
برای‌پختن‌غذا‌شب‌را‌بیدار‌می‌ماندند‌تا‌این‌

پژوهشگر

دکتر محمدعلی دادخواه

انسان‌کاوان بر این باورند 
که رنگ‌ها بازتابی ژرف 

بر احساس و اندیشه ما 
می‌گذارند بدان‌گونه که 
در همه فرهنگ‌ها قرمز 
فراخونی به خواستن 

فراوان و تلاش بیکران 
است تا چیزی را که همه 
وجود شخص خواهان آن 

است به دست آورد
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باید‌ سمنو‌ تهیه‌ برای‌ شود.‌ آماده‌ خوراکی‌
یک‌هفته‌صبر‌کرد‌تا‌دانه‌گندم‌سبز‌شود.‌
آنگاه‌جوانه‌را‌خشک‌و‌آسیاب‌می‌کنند.‌دیگ‌
سمنو‌باید‌نزدیک‌به‌بیست‌ساعت‌روی‌آتش‌

باشد.
برنامه‌کار‌پختن‌سمنو‌در‌روزگاران‌پیشین‌
یا‌ خانواده‌ چندین‌ که‌ بوده‌ گونه‌ بدین‌
همسایگان‌پیش‌از‌نوروز‌آماده‌درست‌کردن‌
سمنو‌می‌شدند.‌در‌آغاز‌بهترین‌گندم‌بهاری‌
دستاورد‌ تابستانی‌ )گندم‌ برمی‌گزیدند‌ را‌
آنگاه‌گندم‌ها‌را‌در‌سینی‌های‌ ندارد(‌ خوبی‌
قرار‌ آب‌ در‌ روز‌ سه‌ تا‌ و‌ می‌ریختند‌ بزرگ‌
سبز‌ که‌ را‌ گندم‌ها‌ چهارم‌ روز‌ و‌ می‌دادند‌
پارچه‌ با‌ و‌ می‌کردند‌ خارج‌ آب‌ از‌ بود‌ شده‌
سفیدی‌می‌پوشاندند‌و‌تا‌سه‌روز‌بر‌آن‌آب‌
می‌دادند‌ قرار‌ گرمی‌ در‌جای‌ و‌ می‌پاشیدند‌
تا‌سبزه‌آن‌بزرگ‌تر‌شود.‌آنگاه‌جوانان‌آن‌را‌
در‌هاونگ‌می‌کوبیدند‌و‌آن‌قدر‌می‌ساییدند‌تا‌
آرد‌می‌شد.‌گروهی‌بر‌این‌باور‌بودند‌هر‌که‌بر‌
این‌کار‌گام‌نهد‌خوی‌فرشته‌دارد‌و‌فرشتگان‌
او‌را‌کمک‌می‌کنند.‌تلاش‌گروه‌آن‌بود‌که‌
سمنو‌ سال‌ تحویل‌ از‌ پیش‌ و‌ بهار‌ آغاز‌ در‌
آماده‌شود.‌این‌شتاب‌و‌شوق‌و‌همکاری‌در‌

ترانه‌های‌نوروزی‌هم‌به‌چشم‌می‌خورد:
گل‌بهار‌است‌سمنو

پرآب‌وتاب‌است‌سمنو

همیشه‌بهار‌است‌سمنو...
شادی‌انگیز‌ و‌ باشکوه‌ بسیار‌ سمنوپزان‌ شب‌
می‌رفتند‌ راه‌ اجاق‌ دور‌ دخترها‌ است.‌ بوده‌
و‌ شوخی‌ برای‌ هم‌ گاهی‌ می‌زدند.‌ دایره‌ و‌
خنده‌لباس‌مردانه‌می‌پوشیدند‌و‌کلاه‌نمدی‌
خنده‌آور‌ کارهای‌ به‌ و‌ می‌گذاشتند‌ سر‌ به‌
می‌پرداختند.‌بسیاری‌در‌نزدیکی‌دیگ‌سمنو‌
گزینش‌ می‌بستند.‌ وسمه‌ خود‌ ابروی‌ بر‌
و‌ دور‌ در‌ جوان‌ پسران‌ برای‌ جوان‌ دختران‌
بر‌همین‌اجاق‌گرم‌و‌شادی‌انگیز‌رخ‌می‌داد.

هنگامی‌ داشت.‌ ادامه‌ بامداد‌ تا‌ سمنوپزی‌
که‌رنگ‌سمنو‌ارغوانی‌پررنگ‌می‌شد‌نشانه‌
پیش‌کش‌ شیوه‌ است.‌ بوده‌ آن‌ پخته‌شدن‌

لبخند‌ با‌ که‌ بوده‌ آن‌ سمنو‌ کاسه‌ کردن‌
آرزوی‌شادکامی‌و‌نیکی‌و‌فراوانی‌برای‌هم‌
همکاری‌ دستاورد‌ را‌ خوراک‌ این‌ و‌ بکنند‌

نیروی‌همگانی‌و‌مهربانی‌شوق‌بدانند.
پس‌از‌سبزه‌سمنو‌را‌بر‌سفره‌قرار‌می‌دهند.‌
سمنو‌در‌تمدن‌کهن‌ایران‌بسیار‌مورد‌توجه‌
بوده‌است.‌ایرانیان‌در‌زمان‌ساسانیان‌نیز‌بدان‌
علاقه‌مند‌بوده‌اند.‌بدان‌گونه‌که‌در‌بسیاری‌از‌
گزارش‌ها‌آمده‌است‌نخستین‌کسی‌که‌شیوه‌
به‌عرب‌ها‌آموخت‌ را‌ چگونگی‌پختن‌سمنو‌
پیامبر‌ به‌دخت‌ را‌ آن‌ و‌ بود‌ فارسی‌ سلمان‌
پیشکش‌کرد‌و‌از‌این‌رهگذر‌سمنو‌تقدیس‌
شد‌و‌یک‌نذر‌مذهبی‌به‌شمار‌آمد.‌فزون‌از‌
آنکه‌سمنو‌را‌به‌عنوان‌نذر‌و‌نیاز‌بر‌سر‌سفره‌
می‌نهند.‌باور‌نیاکان‌ما‌آن‌بوده‌است‌که‌سمنو‌
یادآور‌ همسران‌ به‌ و‌ است‌ مردآفرین‌ غذای‌
می‌شدند‌برای‌داشتن‌فرزند‌پسر‌مردان‌غذای‌
اصلی‌خویش‌را‌سمنو‌قرار‌دهند.‌تحقیقات‌
پزشکی‌نشان‌می‌دهد‌این‌غذای‌اصیل‌ایرانی‌
دارای‌ارزش‌بسیار‌زیادی‌است‌و‌آزمایش‌های‌
داده‌اند‌ نشان‌ غذایی‌ علوم‌ دانشگران‌ فراوان‌
این‌ تهیه‌ نخستین‌ منبع‌ که‌ گندم،‌ جوانه‌
 E، K،خوراکی‌است،‌سرشار‌از‌ویتامین‌های‌
B12، B3، A، B1 و ویتامین ‌B8)بیوتین(‌
است.‌همه‌این‌ویژگی‌ها‌در‌جوانه‌گندم‌نهفته‌
است‌فزون‌بر‌این‌املاح‌معدنی‌فراوانی‌در‌این‌

نخستین کسی 
که شیوه چگونگی 
پختن سمنو را به 
عرب‌ها آموخت 

سلمان فارسی بود 
و آن را به دخت 
پیامبر پیشکش 

کرد و از این رهگذر 
سمنو تقدیس شد 
و یک نذر مذهبی 

به شمار آمد
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غذای‌مقدس‌یافت‌می‌شود‌ازجمله‌فسفر‌که‌
تقویت‌کننده‌سلول‌های‌خاکستری‌مغز‌است‌
و‌در‌یادگیری‌و‌حافظه‌انسان‌نقش‌اساسی‌
به‌عهده‌دارد.‌آهن،‌کلسیم،‌روی‌و‌مس‌نیز‌
در‌جوانه‌گندم‌به‌فراوانی‌موجود‌است.‌بر‌این‌
پی‌و‌پایه‌در‌طب‌سنتی‌به‌زنان‌باردار‌یادآور‌
می‌شدند‌در‌برنامه‌خوراکی‌خود‌سمنو‌را‌از‌
یاد‌نبرند.‌جالب‌است‌امروز‌هم‌گیاه‌پزشکان‌
در‌ سنگ‌ و‌ شن‌ ایجاد‌ از‌ سمنو‌ می‌گویند‌
کیسه‌صفرا‌جلوگیری‌و‌ضربان‌قلب‌را‌منظم‌
را‌ آن‌ لاغری‌ رفع‌ برای‌ همچنین‌ می‌کند؛‌
باعث‌ اینها‌گفته‌اند‌ بر‌ مفید‌می‌دانند.‌علاوه‌
افزایش‌قد،‌رفع‌سوءهاضمه،‌درمان‌بی‌خوابی‌
سبب‌ و‌ شرایین‌ تصلب‌ درمان‌ عصبی،‌
نوروز‌ به‌ نو‌ )نگاهی‌ است.‌ کلسترول‌ کاهش‌
‌).۱۳۸۹ امینیان،‌ نشر‌ هفت‌سین،‌ سفره‌ و‌
فلسفه‌پایه‌گذاری‌سمنو‌در‌سفره‌هفت‌سین‌
با‌ضعف‌ مبارزه‌ و‌ قدرت‌ به‌ انسان‌ فراخوانی‌
است.‌گزارشگران‌زندگی‌انسان‌نشان‌داده‌اند‌
دشواری‌های‌ و‌ چیرگی‌ در‌ انسان‌ بالندگی‌
اندازه‌که‌بشر‌توان‌ فراروی‌اوست.‌به‌همان‌
برداشتن‌سدهای‌زندگی‌را‌دارد‌به‌موفقیت‌
نزدیکتر‌می‌شود.‌ابزار‌این‌کامیابی‌و‌کاموری‌
از‌یک‌سو‌نیروی‌اندیشه‌و‌از‌دیگر‌سو‌بازوی‌
قدرتمند‌است‌که‌او‌را‌با‌اعتمادبه‌نفس‌و‌توان،‌
یورش‌استوار‌و‌سرافراز‌می‌شود.‌این‌نخستین‌
هر‌ از‌ بود.‌ طبیعت‌ بر‌ انسان‌ پیروزی‌ گام‌
روزنی‌که‌به‌سمنو‌بنگریم‌آن‌را‌نماد‌قدرت‌
هگل،‌ همانند‌ فیلسوفان‌ برخی‌ می‌یابیم.‌
بسیاری‌ و‌ کرده‌اند‌ تقدیس‌ بسیار‌ را‌ قدرت‌
همدلی‌ و‌ ستایش‌ و‌ نیایش‌ در‌ قدیسان‌ از‌
طبیبان‌ دانسته‌اند.‌ انسان‌ درمانگر‌ را‌ سمنو‌
جسم‌آدمی‌به‌قدرت‌توان‌زای‌سمنو‌در‌تن‌
سمنو‌ است‌ گفتنی‌ و‌ کرده‌اند‌ اشاره‌ مردم‌
پایه‌ریز‌قدرت‌جمعی‌و‌همگرایی‌گروهی‌نیز‌
برای‌پختن‌ بدین‌گونه‌که‌ به‌شمار‌می‌آید.‌
دور‌ نه‌چندان‌ گذشته‌های‌ در‌ حتی‌ سمنو‌
همسایگان‌کسی‌که‌می‌خواست‌سمنو‌بپزد‌
با‌او‌هم‌سو‌می‌شدند.‌برخی‌در‌ساختن‌اجاق‌
او‌را‌یاری‌می‌کردند‌جمعی‌هیزم‌می‌آوردند‌
و‌بالاخره‌تعدادی‌دیگر‌در‌طول‌زمان‌پختن‌
خوراکی‌ این‌ تا‌ می‌ماندند‌ بیدار‌ را‌ غذا‌شب‌
که‌تهیه‌آن‌کارهای‌بسیاری‌دارد‌آماده‌شود‌
زیرا‌برای‌تهیه‌سمنو‌باید‌یک‌هفته‌گندم‌به‌
سبزه‌تبدیل‌شود‌و‌نزدیک‌به‌بیست‌ساعت‌
بر‌روی‌آتش‌باشد‌ایرانیان‌دو‌غذای‌شیرین‌را‌
به‌دوستان‌و‌نزدیکان‌خود‌پیشکش‌می‌کردند‌
که‌هر‌دو‌از‌گندم‌است.‌نخست‌سمنو‌که‌به‌

صورت‌شل‌در‌ظرف‌جای‌می‌گیرد‌و‌دیگری‌
است‌ سفت‌شده‌ سمنوی‌ همان‌ که‌ سوهان‌
و‌ همسویی‌ و‌ شیرینی‌ از‌ نمادی‌ دو‌ هر‌ که‌

همکاری‌و‌همبستگی‌است.
می‌کند‌ زمزمه‌ ما‌ گوش‌ در‌ سمنو‌ شیرینی‌
قدرت‌باید‌مزه‌شیرین‌به‌همراه‌داشته‌باشد‌و‌
فرمانروایان‌قدرتمند‌باید‌شیرین‌کامی‌افراد‌را‌
به‌ارمغان‌آورند.‌شکرگزاری‌این‌بازوی‌توانا،‌
مهربانی‌با‌فروافتادگان‌است.‌اگر‌از‌توانایی‌های‌
خویش‌اینسان‌بهره‌جوییم‌برکت‌بی‌پایان‌و‌
می‌شود.‌سمنو‌ افزوده‌ آن‌ بر‌ پرتوان‌ حرکت‌
یادآور‌آن‌است‌که‌آدمی‌در‌کشاکش‌زندگی‌
و‌ نیرومندی‌ باید‌ طبیعت‌ با‌ مبارزه‌ و‌ خود‌
قدرت‌خویش‌را‌حفظ‌کند‌اما‌این‌هرگز‌بدان‌
دیگران‌ کام‌ در‌ را‌ زندگی‌ که‌ نیست‌ معنی‌
تلخ‌سازد.‌نیرومند‌واقعی‌در‌درازنای‌زندگی‌
توان‌لازم‌برای‌مقابله‌دشواری‌ها‌را‌به‌دست‌
این‌قدرت‌گاه‌در‌ثروت،‌زمانی‌در‌ می‌آورد.‌
شکیبایی‌ و‌ بردباری‌ در‌ هنگامی‌ و‌ دانش‌
در‌رفتار‌و‌گفتار‌آدمی‌در‌میدان‌برخورد‌و‌

ساختن‌و‌پرداختن‌بروز‌و‌ظهور‌می‌کند.
‌به‌قول‌ایرج‌میرزا:

برو‌قوی‌شو‌اگر‌عزت‌جهان‌طلبی
که‌در‌نظام‌طبیعت‌ضعیف‌پامال‌است

بسیار‌روشن‌است‌انسان‌برای‌به‌دست‌آوردن‌
بسیاری‌از‌چیزها‌نیاز‌به‌قدرت‌و‌توان‌و‌نیرو‌
دارد‌و‌آن‌گاه‌که‌از‌این‌مرحله‌گذشت‌برای‌
نگهداری‌آن‌چه‌به‌دست‌آورده‌باز‌هم‌نیازمند‌

توان‌و‌نیروست.
امروز‌ به‌ تا‌ سینه‌به‌سینه‌ دلنشینی‌ داستان‌
آمده‌است.‌در‌زمان‌مغولان‌اینگونه‌بوده‌که‌
و‌ ایران‌می‌آمده‌ به‌ از‌هند‌ پهلوانی‌ هر‌سال‌
به‌هند‌می‌رفته‌ ایران‌ از‌ پهلوانی‌ دیگر‌سال‌

است‌تا‌پهلوانان‌کشتی‌بگیرند.
پهلوان‌ بوده‌ قرار‌ که‌ این‌سال‌ها‌ از‌ یکی‌ در‌

هندو‌به‌ایران‌بیاید‌کشتی‌گیر‌ایرانی‌از‌کوه‌
در‌ می‌شکند.‌ پایش‌ و‌ دست‌ و‌ می‌افتد‌ فرو‌
شهر‌ولوله‌می‌افتد‌که‌مسابقه‌را‌بر‌هم‌زنند‌
اما‌بسیاری‌آن‌را‌نمی‌پذیرند‌و‌مایه‌شرمساری‌
تلقی‌می‌کنند.‌دل‌نگرانی‌مردم‌فزون‌می‌شود.‌
بوده‌که‌پرسش‌می‌کند‌ طبیب‌چرب‌دستی‌
دومین‌پهلوان‌کیست؟‌مردم‌پاسخ‌می‌گویند‌
است‌ خورده‌ شکست‌ بارها‌ پهلوان‌ دومین‌
هرگز‌ و‌ شده‌ مالیده‌ خاک‌ به‌ پشتش‌ و‌
با‌پهلوان‌هندی‌را‌ندارد.‌طبیب‌ توان‌پیکار‌
می‌گوید‌نگران‌نباشید.‌مسابقه‌را‌بر‌هم‌نزنید‌
و‌چهل‌روز‌پیش‌از‌مسابقه‌پهلوان‌مورد‌نظر‌

را‌به‌خانه‌من‌بفرستید.
روز‌مسابقه‌فرا‌می‌رسد‌همه‌دل‌شوره‌ناکامی‌
میدان‌ به‌ او‌ داشتند.‌ را‌ ایرانی‌ کشی‌گیر‌
می‌آید‌و‌می‌پرسد‌با‌چه‌کسی‌باید‌مسابقه‌
دهم؟‌پهلوان‌هندی‌را‌به‌او‌نشان‌می‌دهند.‌
از‌ را‌ حریف‌ کشتی‌گیر‌ می‌دود،‌ شتابناک‌
زمین‌بلند‌می‌کند‌و‌روی‌سر‌می‌چرخاند‌و‌بر‌
زمینش‌می‌زند.‌همه‌شگفت‌زده‌و‌خوشحال‌
با‌ باید‌ که‌ می‌کند‌ اعتراض‌ داور‌ می‌شوند.‌
طبل‌او‌کار‌انجام‌شود.‌این‌بار‌با‌اجازه‌داور‌
اقدام‌ قبل‌ دفعه‌ و‌همچون‌ به‌پیش‌می‌رود‌
می‌کند.‌پهلوان‌ایرانی‌پیروز‌میدان‌می‌شود.‌
در‌شهر‌همه‌می‌پرسند‌چگونه‌چنین‌قدرتی‌
در‌وی‌ایجاد‌شده‌است؟‌نزد‌طبیب‌می‌روند.‌
خواجه‌ اینکه‌ تا‌ نمی‌گوید‌ پاسخ‌ طبیب‌
که‌ می‌خواند‌ فرا‌ را‌ او‌ طوسی‌ نصیرالدین‌
راز‌این‌پیروزی‌چیست؟‌طبیب‌می‌گوید‌از‌
می‌گوید‌ پهلوان‌ فرجام‌ در‌ بپرسید.‌ پهلوان‌
آب‌ هرگاه‌ طبیب‌ خانه‌ در‌ زندگی‌ هنگام‌
این‌کوه‌است،‌ بالای‌ بر‌ بزی‌ خواستم‌گفت‌
شیر‌او‌بنوش‌و‌بازگرد‌و‌یادآور‌شد‌بز‌را‌به‌
پایین‌نیاور‌که‌بوی‌آن‌ناخوش‌دارم‌و‌هرگاه‌
اتاق‌ گوشه‌ در‌ سمنویی‌ دیگ‌ شدم‌ گرسنه‌
آن‌ رمز‌ و‌ نداریم‌ این‌ بود‌که‌گفت‌جز‌ وی‌

پیروزی‌در‌این‌خوردن‌و‌نوشیدن‌بود.
در‌ باید‌ قدرت‌ که‌ است‌ آن‌ آموزشگر‌ سمنو‌
خدمت‌حکمت‌باشد‌تا‌مردم‌از‌شیرینی‌آن‌

خرسند‌شوند‌و‌آسایش‌یابند.
قدرت‌در‌خدمت‌خودکامگی،‌تباهی‌و‌ویرانی‌
را‌به‌همراه‌خواهد‌داشت.‌انسان‌کامراد‌توان‌
و‌نیرو‌را‌در‌چمبره‌خرد‌و‌اندیشه‌قرار‌می‌دهد‌
تا‌در‌ساختن‌و‌پرداختن‌کارهای‌سنگین‌از‌
آن‌بهره‌جوید.‌شاید‌این‌گزاره‌درست‌باشد‌
که‌قدرت‌شمشیر‌دولبه‌است‌تا‌در‌دست‌چه‌
کسی‌قرار‌گیرد.‌از‌همه‌این‌ها‌گذشته‌برخی‌

سمنو‌را‌اکسیر‌حیات‌گفته‌اند.‌

شیرینی سمنو در 
گوش ما زمزمه 

می‌کند قدرت باید 
مزه شیرین به 

همراه داشته باشد و 
فرمانروایان قدرتمند 

باید شیرین‌کامی 
افراد را به ارمغان 

آورند. شکرگزاری این 
بازوی توانا، مهربانی 
با فروافتادگان است
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احساسِ شاعر

الینور‌فارجون،‌شاعر‌امریکایی،‌می‌گوید:
»شعر‌چیست‌یا‌که‌می‌داند؟‌شعر‌گل‌
آسمان‌ است.‌ سرخ‌ گل‌ عطر‌ نیست،‌ سرخ‌
نیست،‌ دریا‌ است.‌ آسمان‌ روشنایی‌ نیست،‌
آوای‌دریاست.‌من‌نیست،‌چیزهایی‌است‌که‌
مرا‌می‌سازد.‌دیدن،‌شنیدن‌و‌احساس‌کردن‌
و‌ کند،‌ عرضه‌ را‌ آن‌ نمی‌تواند‌ نثر‌ که‌ است‌
اگر‌بپرسیم‌که‌چیست،‌پاسخ‌این‌است،‌که‌

می‌داند؟«
بسیاری‌به‌تعریف‌شعر‌پرداخته‌اند،‌اما‌تلاش‌ها‌
برای‌تعریف‌مفهوم‌انتزاعی‌و‌حتی‌مبهم‌شعر‌
با‌همه‌‌هنرمندی‌و‌زیبایی‌ها‌در‌بیان،‌نتیجه‌
در‌خور‌و‌جامع‌و‌کاملی‌در‌پی‌نداشته‌است.
آزادانه‌خیال‌و‌در‌ و‌ شاعر‌در‌گردش‌مداوم‌
مسیر‌پرپیچ‌وخم‌احساس‌به‌چه‌دست‌می‌یابد‌
که‌برای‌بسیاری‌از‌مردم‌عادی‌دست‌یابی‌به‌
آن‌امکان‌پذیر‌نیست؟‌شاعر‌با‌همان‌اشیایی‌
سرو‌ آن‌ با‌ عادی‌ مردم‌ که‌ می‌کند‌ زندگی‌
کار‌دارند؛‌اما‌شاعر‌با‌احساس‌و‌شور‌و‌شوق‌
و‌جهانی‌ بهره‌ور‌می‌شود‌ از‌هستی‌ بیشتری‌
اشیا‌ آن‌اند.‌ آرزومند‌ همه‌ که‌ می‌آفریند‌ را‌
عمیق‌تر‌ احساسات‌ و‌ می‌گیرند‌ دیگری‌ نام‌
کوفسکی،شاعر‌ مایا‌ می‌دهند.‌ نشان‌ را‌ خود‌
روسی،‌می‌گوید:»شعر‌یعنی‌سفر‌به‌کشوری‌
سراسر‌ناشناس.«‌و‌به‌راستی‌آنچه‌ارمغان‌این‌
سفرهاست‌کلماتی‌نو‌در‌جملاتی‌دل‌نشین‌و‌

ورای‌عادت‌ماست.
ژان‌پل‌سارتر‌بر‌این‌باور‌بوده‌است‌که؛»فقط‌
هرچه‌ آفرید.«‌ زیبا‌ می‌توان‌ احساسات‌ با‌
سمباده‌خورده‌تر‌ و‌ تیزتر‌ انسان‌ احساسات‌

باشد،‌آینه‌ای‌شفاف‌تر‌و‌غمازتر‌خواهد‌بود.
آینه‌ات‌دانی‌چرا‌غماز‌نیست

‌زان‌که‌زنگار‌از‌رخش‌ممتاز‌نیست
)مولوی(

عین‌القضات‌همدانی‌می‌گوید:»جوانمردا!/این‌
شعرها‌را‌چون‌آینه‌دان!/‌آخر،‌دانی‌که‌آینه‌
را‌صورتی‌نیست،‌در‌خود؛‌اما‌هرکه‌نگه‌کند،‌

صورت‌خود‌را‌تواند‌دیدن...«
بلکه‌ به‌مشاهده‌اشیا‌نمی‌پردازد،‌ تنها‌ شاعر‌
با‌زبانی‌ آن‌ها‌را‌احساس‌و‌ادراک‌می‌کند‌و‌
عاطفی‌در‌قالب‌زبان‌معرفی‌می‌کند.‌هرچه‌
احساسش‌قوی‌تر‌باشد،‌بیانش‌زیباتر‌خواهد‌
بود.‌برای‌همین‌است‌که‌مردم‌از‌شاعر‌و‌شعر‌
انتظاراتی‌دارند.‌بیان‌روشن‌و‌شفاف‌زوایای‌
زندگی‌با‌زیباترین‌واژه‌ها؛‌و‌این‌مقصود‌تنها‌
با‌قوی‌تر‌شدن‌احساس‌برای‌شاعر‌امکان‌پذیر‌

نیست.
نصرت‌رحمانی،‌شاعر‌معاصر،‌می‌گوید:

با‌ ساخت/و‌ خواهم‌ پایه‌ای‌ قوافی/چهار‌ با‌
اوزان/‌سنگ‌سمباده‌ای/آنگاه/‌با‌سگک‌تسمه‌

کمربندی/آن‌ها‌را‌به‌کول‌خواهم‌بست/‌و‌در‌
قندشکن... کرد:/»آی‌ خواهم‌ فریاد‌ کوچه‌ها‌

چاقو...احساس‌تیز‌می‌کنیم.«
با‌ سپهری«،‌ »سهراب‌ که‌ است‌ این‌گونه‌ و‌
احساسی‌روان‌چون‌آب‌و‌چشمان‌شسته،‌به‌

دنیا‌می‌نگرد:
نشد/‌ خیره‌ زمین‌ به‌ عاشقانه‌ چشمی‌ هیچ‌
جدی‌ مزرعه‌ یک‌ سر‌ را‌ زاغچه‌ای‌ هیچ‌کس‌
نگرفت/من‌که‌از‌بازترین‌پنجره‌با‌مردم‌این‌
زمان‌ از‌جنس‌ ناحیه‌صحبت‌کردم،/‌حرفی‌

نشنیدم.«
یا‌در‌جای‌دیگر‌می‌گوید:

حیوان‌ می‌گویند/اسب‌ چرا‌ که‌ نمی‌دانم‌ من‌
نجیبی‌است/‌کبوتر‌زیباست/‌و‌چرا‌در‌قفس‌
هیچ‌کسی‌کرکس‌نیست/‌گل‌شبدر‌چه‌کم‌
از‌لاله‌قرمز‌دارد./‌واژه‌باید‌خود‌آب/‌واژه‌باید‌
خود‌باران‌باشد/‌چشم‌ها‌را‌باید‌شست./‌جور‌

دیگر‌باید‌دید.
تردیدی‌نیست‌که‌تکیه‌بر‌موضوعات‌و‌مفاهیم‌
عواطف،‌ کانالیزه‌کردن‌ و‌ کلیشه‌ای‌ و‌ بزرگ‌
زیباشناختی‌ بینش‌ تنوع‌ و‌ گسترش‌ مانع‌
انسان‌ها‌ تا‌ می‌گردد‌ سبب‌ و‌ می‌شود‌ انسان‌
کم‌تر‌به‌زیبایی‌های‌پیرامون‌و‌به‌ویژه‌زیبایی‌
چیزهای‌ساده‌توجه‌نکند؛‌و‌این‌کند‌شدن‌و‌
یا‌سنگ‌شدگی‌احساسات‌و‌سبب‌بسته‌شدن‌

دریچه‌های‌ادراک‌آدمی‌می‌گردد.
شکسپیر‌در‌نمایشنامه‌»رؤیا‌در‌شب‌تابستان«‌

می‌نویسد:
»دیوانه،‌عاشق‌و‌شاعر

را‌از‌خمیرمایه‌خیال‌سرشته‌اند
دیدگان‌شاعر‌در‌جذبه‌ای‌شورانگیز

از‌آسمان‌به‌سوی‌زمین‌و‌از‌زمین‌به‌آسمان‌
در‌گردش‌است.«

و‌شاعر‌اما‌در‌این‌سفر‌مداوم،‌برای‌گریز‌از‌
اندوه،‌گریزگاهی‌جز‌به‌بی‌زمانی‌و‌بی‌مکانی‌
در‌ و‌ نمی‌یابد‌ شعر‌ یعنی‌ افسون‌شده،‌ نثر‌
لحظه‌های‌ احساس،‌ زدن‌ بال‌بال‌ لحظه‌های‌
زلال‌با‌خود‌نبودن،‌پرنده‌خیال‌را‌آزادانه‌پرواز‌
و‌ را‌می‌سراید‌ آنچه‌می‌گذرد‌ بعد‌ و‌ می‌دهد‌
می‌نگارد؛‌اما‌این‌خود‌دردی‌است‌که‌گریزی‌
است.‌ کلمات‌ با‌ زیستن‌ آن‌ و‌ نیست‌ آن‌ از‌
کلماتی‌که‌گویی‌به‌قول‌پروست،‌جواب‌دادن‌
از‌ اینکه‌چه‌چیزی‌شعر‌نیست،‌راحت‌تر‌ به‌
آن‌‌است‌که‌چه‌چیزی‌شعر‌است.‌همه‌این‌

موجودات‌عزیز‌را‌پیشمان‌می‌نشاند.‌

عبدالرضا قنبری
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هنر برای همه
یادداشتی بر کتاب هنر چیست؟ تولستوی

یکی‌از‌کسانی‌که‌درباره‌هنر‌مطالب‌
به‌ باره‌ این‌ در‌ و‌ نوشته‌ ارزشمندی‌
روسی،‌ بزرگ‌ نویسنده‌ پرداخته‌ بحث‌
تولستوی،‌است‌و‌نام‌اثر‌ارزشمند‌کتاب‌هنر‌
چیست؟‌برای‌ما‌آشناست.‌به‌نظر‌او‌خوبی‌
با‌زیبایی‌جمع‌شدنی‌نیست،‌خوبی‌گذشتن‌
نفس.‌ از‌ پیروی‌ زیبایی‌ و‌ است‌ نفس‌ از‌
تولستوی‌برخلاف‌»بامگارتن«‌که‌بنای‌علم‌
و‌ زیبایی‌ و‌ خوبی‌ اتحاد‌ بر‌ را‌ استتیک‌
ناممکن‌ را‌ اتحاد‌ این‌ گذاشته،‌ حقیقت‌
دانسته‌است.‌وی‌همه‌گیر‌بودن‌را‌نخستین‌
شرط‌هنر‌می‌داند؛‌بنابراین‌هر‌نوع‌پیچیدگی‌
نفی‌ هنر‌ در‌ را‌ سمبولیسم‌ و‌ دشواری‌ و‌
که‌ است‌ هنری‌ او‌ برای‌ پدیده‌ای‌ می‌کند.‌
برای‌عده‌ای‌بیشتر‌از‌مردم‌قابل‌فهم‌باشد‌و‌
کند؛‌ نزدیک‌تر‌ انسان‌ها‌ برادری‌ به‌ را‌ آن‌ها‌
بنابراین‌هر‌چیزی‌که‌در‌هنر‌باعث‌انحصار‌
مردود‌ بفهمند‌ را‌ آن‌ کمتری‌ مردم‌ و‌ شود‌
است.‌هر‌شیوه‌هنری‌که‌به‌گروه‌خاصی‌از‌
مردم‌منحصر‌شود‌و‌مردم‌نتوانند‌به‌سادگی‌

و‌ بفهمند‌ را‌ آن‌ تفسیر‌ و‌ تعبیر‌ بدون‌ و‌
از‌ است.‌ بی‌ارزش‌ کنند‌ دریافت‌ را‌ پیامش‌
به‌فهم‌ این‌عده‌که‌بی‌توجه‌ تولستوی‌ نظر‌
مردم‌‌هستند‌کم‌نیستند.‌او‌فهرستی‌از‌این‌
واگنر،‌ چون‌ افرادی‌ می‌کند.‌ ارائه‌ را‌ افراد‌
برولیوز،‌برامس،‌بتهوون،‌پوشکین،‌اشتراوس‌

و...‌در‌نظر‌تولستوی‌بی‌ارزش‌هستند.
تولستوی‌سمفونی‌شماره‌‌۹بتهوون‌را‌نیز‌به‌
دلیل‌درهم‌‌و‌برهم‌بودن‌و‌گنگ‌و‌نامفهوم‌
بودن،‌بی‌ارزش‌می‌داند.‌چرا؟‌زیرا‌به‌نظر‌وی‌
متعلق‌به‌هنر‌عمومی‌نیست‌و‌اثری‌است‌که‌
همه‌افراد‌را‌در‌یک‌احساس‌متحد‌نمی‌کند‌
این‌ نامفهوم.‌ صداهای‌ از‌ است‌ دریایی‌ و‌
دیدگاه‌نه‌تنها‌درباره‌سمفونی‌۹،‌بلکه‌بیشتر‌

آثار‌یا‌همه‌‌آثار‌بتهوون‌را‌دربرمی‌گیرد.
بیان‌ را‌ داستانی‌ خود‌ کتاب‌ در‌ تولستوی‌ ‌
روستایی‌ زنان‌ از‌ عده‌ای‌ روزی‌ می‌کند:‌
دسته‌جمعی‌ آوازهای‌ دخترش‌ و‌ او‌ برای‌
و‌ او‌ برای‌ چقدر‌ آوازها‌ این‌ و‌ خوانده‌اند‌
است.‌ بوده‌ لذت‌بخش‌ و‌ شادی‌آور‌ دخترش‌

تصادفاً‌همان‌روز‌آن‌ها‌سونات‌‌۱۰۱بتهوون‌
را‌شنیده‌اند‌که‌شادی‌بخش‌نبوده‌و‌در‌برابر‌
ترانه‌های‌روستایی‌برایشان‌کوششی‌بیهوده‌
مرز‌ و‌ تولستوی‌ قضاوت‌ معیار‌ می‌نمود.‌
شادی‌بخشی‌ همین‌ بی‌هنری‌ و‌ هنر‌ میان‌
دیگر‌ آثار‌ بودن‌ مبهم‌ و‌ و‌گنگ‌ یک‌دسته‌
را‌ هنری‌ نقد‌ حتی‌ تولستوی‌ است.‌ بوده‌
نفی‌می‌کند‌و‌بر‌این‌باور‌است‌که‌اگر‌هنر‌
نقد‌ زیرا‌ ندارد،‌ به‌‌نقد‌ نیازی‌ باشد،‌ واقعی‌
گره‌های‌ بازگشایی‌ و‌ تفسیر‌ و‌ تعبیر‌ یعنی‌
هر‌ از‌ باید‌ هنری‌ اثر‌ حالی‌که‌ در‌ احتمالی،‌
هرکسی‌ برای‌ فهمش‌ و‌ باشد‌ خالی‌ گرهی‌
تفسیر‌ و‌ تعبیر‌ به‌ بی‌آنکه‌ مقدور‌ و‌ ممکن‌

نیازی‌باشد.
مثبت‌ باید‌ همیشه‌ هنر‌ تولستوی‌ نظر‌ از‌
نمی‌داند،‌ زیبایی‌ را‌ هنر‌ او‌ یعنی‌ باشد،‌
اصالت‌ هنر‌ به‌ که‌ است‌ لذت‌بخشی‌ بلکه‌
می‌بخشد؛‌بنابراین‌بیان‌احساس‌منفی‌یعنی‌
زشت‌و‌رنج‌آور،‌هنر‌نیست‌یا‌اگر‌هست‌هنر‌

بدی‌است.‌

بهای زندگی
پیرنگی از یک شعر

در‌ کـه‌ آورده‌انـد‌ قنبـری:‌ عبدالرضـا 
پهنـه‌گیتـی‌مرغکـی‌اسـت‌کـه‌تنها‌یک‌
آوازی‌ آواز‌می‌خوانـد،‌ بـار‌در‌زندگـی‌خویـش‌
در‌ دیگـری‌ مخلـوق‌ هـر‌ آواز‌ از‌ دل‌نشـین‌تر‌
آشـیانه‌ تـرک‌ کـه‌ دم‌ آن‌ از‌ خـاک.‌ گسـتره‌
می‌گویـد‌خاربنـی‌را‌می‌جویـد‌و‌تا‌بدان‌دسـت‌
نیابـد‌آرام‌نمی‌گیـرد.‌چـون‌آن‌را‌یافت‌در‌میان‌
می‌خوانـد،‌ و‌ می‌نشـیند‌ آن‌ گزنـده‌ شاخسـار‌
خـود‌را‌بر‌فـراز‌تیزترین‌و‌بلندترین‌شـاخه‌خار‌
لحظه‌هـای‌ واپسـین‌ در‌ و‌ می‌کنـد‌ مصلـوب‌
زندگـی‌در‌سـوگ‌خویـش،‌بلندآواتـر‌از‌بلبـل‌و‌
نغمـه‌ای‌ می‌کنـد.‌ نغمه‌سـرایی‌ چـکاوک‌
آسـمانی،‌به‌بهـای‌زندگـی.‌آنگاه‌تمامـی‌جهان‌
در‌سـکوت‌فـرو‌مـی‌رود.‌بهترین‌هـا‌همیشـه‌به‌
بهـای‌رنجـی‌جانـکاه‌بـه‌دسـت‌می‌آینـد...‌یـا‌

افسانه‌چنین‌می‌گوید:

‌»در‌بنُ‌بلند‌جرز‌قلعه‌ای‌متروک
مشت‌می‌کوبید‌بر‌دیوار

بغض‌کرده‌مردی
-‌افسوس‌روزها-

از‌هر‌مشت
پخش‌می‌شد‌ریز‌سنگ‌های‌باد‌و‌باران

خورده‌بسیار
غباری‌مانده‌از‌تاتاری‌اعصار

و‌اشکی‌ننشسته‌بر‌خاک
بر‌خدنگی‌تیز

چون‌فروخورندگان‌ناله‌و‌فریاد
آی...‌مانده‌از‌سرخ‌جامگان‌سرو‌قامت!

این‌حصار‌را‌روزگاری
دروازه‌ای‌بود،‌چند،‌بی‌تردید.

مشت‌می‌کوبید‌بر‌دیوار

و‌از‌هر‌مشت
برمی‌کشید‌و‌می‌تابید‌و‌می‌پیچید

دلمه‌دلمه‌خون‌درنآمده‌فریاد
این‌قلعه‌را‌مردم

سال‌هاست‌در‌ربوده‌خواب
آی...‌مانده‌در‌دریغ‌و‌درد!

روزنی،‌دروازه‌ای.
مشت‌می‌کوبید‌بر‌دیوار

و‌از‌هر‌مشت
بغضی‌ترکیده‌از‌بیداد.

اکنون‌هر‌مشتی‌بر‌این‌دیوار
آشیان‌مرغان‌هراسانی‌ست

-‌بهای‌زندگی‌-
که‌می‌خوانند‌و‌می‌تابند‌و‌می‌پیچند

بر‌ستیغ‌تیغ‌تیز
فریاد.«‌
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هیجان بازی آخر
نگاهی به رمان خاکستر، نوشته حسین سناپور

منم‌ که‌ اینجا‌ می‌بینم.‌ را‌ »سیاه‌چاله‌
تاریک‌تر‌است.‌حتی‌از‌آنجا‌که‌او‌دارد‌
من.‌ ذهن‌ توی‌ بشود‌ سیاهی‌ نقطه‌ می‌رود‌
نباید‌ هست.‌ کردن‌ برای‌ کاری‌ همیشه‌
جلوش‌را‌بگیرم.‌فقط‌باید‌ببیندم.‌ببیندم؟«
ما‌ که‌ را‌ چیزهایی‌ از‌ هیچ‌کدام‌ مظفر‌
در‌ همچنان‌ و‌ نمی‌بیند‌ نمی‌بیند.‌ می‌بینیم‌
رفتن‌ از‌ ناگزیر‌ که‌ می‌تازد‌ سیاهی‌ها‌ میان‌
است.‌او‌دچار‌عادت‌زنده‌ماندن‌شده‌است،‌
عادتی‌که‌از‌آن‌بیزار‌است.‌او‌از‌هر‌عادتی‌
همان‌ توی‌ رهایی.‌ راه‌ دنبال‌ و‌ است‌ بیزار‌
رنگ‌ نمی‌بیند،‌ را‌ چشم‌ چشم‌ که‌ تاریکی‌
خون‌دیگر‌سرخ‌نیست‌و‌مرگ‌هم‌یکی‌از‌
مرگ‌ خبر‌ است.‌ همیشگی‌ هیچ‌های‌ همان‌
وقتی‌هی‌تکرار‌شود،‌دیگر‌خبر‌نیست،‌مثل‌
باد‌و‌باران‌که‌می‌آیند‌و‌می‌روند،‌بخشی‌از‌
روزمرگی‌های‌آدمی‌می‌شود.‌وقتی‌می‌گویند‌
رفیقت‌مرد،‌مثل‌این‌است‌که‌بگویند‌امروز‌

»سِر«‌ دیگر‌ تو‌ آمد،‌ بالا‌ خورشید‌ صبح‌
برایت‌ به‌بعد،‌زندگی‌ از‌یک‌جایی‌ شده‌ای.‌
یک‌بازی‌است،‌نه‌اینکه‌هیجانی‌در‌این‌بازی‌
فراموشی؛‌ برای‌ است‌ راهی‌ تنها‌ این‌ باشد،‌

تنها‌لذت‌اصیل‌عالم.
تمام‌ اما‌ ماجراست،‌ از‌ پر‌ رمانی‌ خاکستر‌
می‌شود‌ ختم‌ آدم‌هایی‌ داستان‌ به‌ ماجراها‌
است.‌ غریزه‌ روی‌ از‌ کارهایشان‌ همه‌ که‌
اینجا‌زیاده‌روی‌در‌شهوترانی‌مخدری‌است‌
آرمان‌گرا.‌ نسل‌ بی‌ایمانی‌ درد‌ التیام‌ برای‌
و‌ است‌ ماه‌ چریک‌شش‌ یک‌ متوسط‌ عمر‌
مظفر‌خیلی‌بیشتر‌از‌سهمش‌نفس‌کشیده.‌
از‌ بیش‌ و‌ است‌ حیات‌ ممد‌ تنها‌ که‌ نفسی‌
چند‌ نیست.‌ آن‌ در‌ زندگی‌ از‌ نشانه‌ای‌ آن‌
هرکدام‌ بازنده‌ها‌ تیم‌ هستند.‌ هم‌ دیگر‌ نفر‌
از‌ و‌حتی‌ دنیا‌نشسته‌اند‌ این‌ از‌ یک‌‌گوشه‌
که‌ نشسته‌اند‌ سرخورده‌اند.‌ هم‌ خیالبافی‌
کنند.‌ نظاره‌ را‌ فرزندانشان‌ تباهی‌ و‌ مرگ‌
و‌ است‌ از‌گذشته‌ تاریک‌تر‌ ما‌ فردای‌دیروز‌
آیا‌ است؛‌ دیگر‌هم‌همین‌ فرداهای‌ داستان‌
نجات‌دهنده‌ای‌هست؟‌انگار‌نه،‌اما‌بالاخره‌با‌
این‌خاطره‌ها‌باید‌کاری‌کرد؛‌طاعت‌از‌دست‌

نیاید‌گنهی‌باید‌کرد.
عیبی‌ چی؟‌ کارخانه‌داری‌ات‌ و‌ »تجارت‌
باهاشان‌ که‌ همان‌ها‌ با‌ رفتی‌ که‌ نداشت‌
به‌همان‌ها‌ مبارزه‌می‌کردی‌شریک‌شدی؟‌
به‌ سر‌ ثروتشان‌ همه‌شان‌ تا‌ کردی‌ کمک‌

فلک‌بکشد؟«
دست‌وپا‌ بارها‌ که‌ است‌ عنکبوتی‌ مظفر‌
زدن‌شکارش‌را‌درون‌آن‌تارها‌دیده‌و‌این‌
نخواهد‌ هیچ‌وقت‌ و‌ ندارد‌ دوست‌ را‌ آخری‌
دنبال‌ به‌ او‌ را.‌ خودش‌ زدن‌ دست‌وپا‌ دید؛‌
انتقام‌است.‌انتقام‌از‌چه‌کسی؟‌چه‌کسی‌از‌
خودش‌سزاوارتر‌است‌برای‌انتقام؟‌وقت‌آن‌
است‌که‌تبدیل‌به‌حشره‌ای‌کوچک‌شود‌و‌
بگذارد.‌ پا‌ تنیده‌ که‌خود‌ دامی‌ در‌ آرام‌آرام‌
و‌ خون‌ بوی‌ می‌ایستد.‌ تاریکی.‌ همچنان‌
خیانت‌می‌آید.‌خاکستری‌از‌ما‌می‌ماند‌و‌این‌

تاوان‌سوختن‌است.
اتفاق‌هایی‌ همه‌ دادن‌ هم‌ »...دست‌به‌دست‌
که‌تو‌کاری‌شان‌نمی‌توانی‌بکنی.‌این‌یعنی‌
که‌مجبوری‌با‌خودت‌رو‌در‌رو‌شوی.‌با‌آن‌
شاید‌ برمی‌گردانی.‌ رو‌ ازش‌ هی‌ که‌ کسی‌
یک‌جور‌ خودم‌ با‌ تکلیفم‌ است‌ قرار‌ امروز‌

دیگر‌بشود...«‌

روزنامه‌نگار

احمد هاشمی

عمر متوسط یک چریک 
شش ماه است و مظفر 
خیلی بیشتر از سهمش 
نفس کشیده. نفسی که 

تنها ممد حیات است و بیش 
از آن نشانه‌ای از زندگی در 
آن نیست. چند نفر دیگر 
هم هستند. تیم بازنده‌ها 
هرکدام یک‌ گوشه از این 
دنیا نشسته‌اند و حتی از 

خیالبافی هم سرخورده‌اند. 
نشسته‌اند که مرگ و تباهی 

فرزندانشان را نظاره کنند
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کتاب آموزه‌های صلح در اسلام نوشته خانم 
چاپ  به  آرون  نشر  توسط  حبیبی  سکینه 
به  کتاب  این  در  نویسنده  است.  رسیده 
بررسی جایگاه تربیتی صلح از دیدگاه اسلام 
یافته‌های  و آموزه‌های صلح پرداخته است. 
این کتاب عبارت‌اند از: جایگاه تربیتی صلح از 
دیدگاه اسلام مانند شناخت تربیت، شناخت 
صلح، شناخت اسلام؛ جایگاه تربیتی صلح و 
نظر  از  دیگران  با  صلح  تربیتی  اهداف  نیز 
اسلام مانند ایجاد محیط مناسب برای رشد 
راستین  سیمای  معرفی  انسان،  تعالی  و 
تعالیم  گسترش  و  گناه  از  دوری  اسلام، 
تربیتی  محتوای  بیان  اسلام؛  رهایی‌بخش 
میان  برادرانه  روابط  مانند  قرآن  در  صلح 
مسلمانان، صلح باك سانیك ه تمایل به صلح 
غیرمسلمانان  با  و همزیستی  دارند، محبت 
درسیره  صلح  تربیت  زوجین،  بین  صلح  و 
برادران  بین  صلح  ازجمله  )ص(  رسول‌الله 
مسلمان، صلح نسبت به غیرمسلمانان، نفی 
جنگ و صلح در امور زوجین، تربیت صلح 
اصلاح  شامل  )ع(  معصومین  ائمه  سیره  در 
سوی  از  حتی  صلح  پذیرش  ذات‌البین، 
مردم؛  بین  آشتی  و  برادرانه  رابطه  دشمن، 
قاعده  صلح  مانند  فقها  بین  صلح  تربیت  و 

اساسی و نفی تجاوز.
در پایان کتاب به روش‌های عملی پرداخته 
كه اسلام در جهت تربیتی صلح مطرح کرده 
و  تشویق  قرآن،  بیان  و  تلاوت  مانند  است 
تنبیه، استفاده از احادیث، تربیت شاگردان، 
تسامح،  و  تساهل  موعظه،  و  خطابه 
عنصر  تکیه ‌بر  مکاتبه‌ها،  و  پیمان‌نامه‌ها 

محبت و ارائه الگو.


